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9 تیب دب ۳1 
دروم 
1 سك ۱ 
شکر وسپاس بیسد پادغاهی را که تاج داری گردن کشان عالم 
از ود یر خاك درگاه اوست شعر 
سس داهن ۱ گندن زفراز دی کاس اف برد قمین لباز 
وحمد وتنای یمد حطرت مااك الملکی را که طناب عبودتش طوق. 
ون اسان وملك» وا کنان دراوه .فك است . " کقو له تعالی و آن 
مین شیتی الا پسیح بحمده و لنکن لا فقهون تسبيحهيم ‏ بت 
٩ 6‏ هر ودرشی شو تافت" بر در . که هد هیچ عرت لیافت. 
رازقی که روزی دهندهٌ ذوحيوة وفیض عاءش تازه کننده ارواح 
امیانست کما قال عز و حل آن الْه هو الرزاق ذو القوة المتون شم 
ادبم زمین سفرهٌ عام اوست . برین خان یغما جه دشمن چه دوست. 
و دا از نهمت ند وخنس غنی ملکش از طاعت جن وانس 


حکیمی که حک‌تش نداء تعز مین تشاء بگوش هوش .<صوهان 


کلاه سعادت بححی بر سرش لیم شقاوت ی در بر ش. 
4 7 آن ات مسو ر: اتسان. اوزست . ور این ات توقیع فره‌ان اوست. 


مر او را رسد حربا ومنی که داتش قدیم است وملکش غنی, 
8 ۱ واه راو .کیش . , بر ان ههور ی راز اسان 


رت دییاحه 


ب 
هو الزه الو احل القهار وصلات صاوآت تامبات وتف تحبات زا کبات 
ثار روضةً باك حضرت سید المرسلین و خانم النبش می قال بقو ل 
الصدق والیقین زا نبا و ادم بان الما ء و العلین یت 
فراز .دروه افلاك استلیه اوست زمرغرار فرادین آب ودانه اوست 
اوای عطمت و بر ولگ رد فوبان ود خصر | دم انا اعلی میز‌ند 
ٍ_ سرایرده عطوفت وم رحمتش مومنان ی سک ون را در حرطه 
شفاعت جود. مقتخعسر وسرافراز کر دزن دات کت مهبط انوار 
ااصطاف الپی ومز آت ضمیر منیر معتکفان سده سنیة سبحانی وصفات 


لی مثالش مو زد فیض فصضل ببگر ان بزدانی ست 


سح 
۶ ۰ 


تاش اف اشته ادات فا سید عالم بود در کابنات 
ودرود وافیات وصلوات امیات بر آل واولاد واصحاب وانداع او که 
هریکی در دریای حقیقت ودری بیداء طرشت اند علی الخصوص 
چ روطهة منور ومرقد مطبر والی ولات امامت وهادی طرق الدی 
قال بافصح المقال لا وکعف الغطاء ما از ددت بقنا علبهم 
صلوات اه رب العالمیی فبعد بدان ایدك الله تعالی بفضله الکریم 


سح علم تواردخ از عاوم طر و ربه ارگ حنا نك شاعر تعدآد علوم 


خر ورد عر 41 اد ىك بت کر 7 ,کر ده ات بت 
تصو وعروض وقافسه شعر واغت انشا وصرف 


تا کسی بر احوال گذشتکان عالم. واقف نشود از فواید العلم علمان 
علم ا#بدان و علم الاذیان بی ره وی نصیب خو اهد بو د زوین( 
که مسافران عالم وحاضران لٍن دم بر سه ق-م اند .5و له تعالی نم 


دیا حه ۱ ی 


اورثنا الکتاب الذیی اصطفینا می عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 
و ممي‌م مقرصد و مهم سایق بالخیر اث انبیاء واولیاء وخلاصهً 
مو حودات کی تدای از حول سایق بالخبرات می باشند 
وفرعونبان ونمرودبان ومتاء‌ان شرطان ظالم ناس خود اند کما قال 
بظلمو ن وسایر اهل عالم مقتصد آنند که اگر صحبت اخیار اختیار 
حخنند از حمله ابرار شوند ویناز ونعمعت حنان واصل 5 که 
ان الابر ار لفی فعیم واکر در صحبت اشرار مواظبت نمایند ازجملةً 
اقا :رن . گرد ند که و ان الثحار لفی <حیم نوو ذ بالزه 
9 عداب الله وعام تارسخح 0ن وهی و از احوال طوابف 
ثلثه بس هر که علم تاریخ را ضبط کند وبر اطوار سایق بالخعرات 
واتف بر اک ععل خر ایفان ر تراد هوای نفسانی ولذات 
حب‌مالی مان که حوردن وحم گفتن وتر اد راندن شهوت 
کردن ومتابت شیطان رجیم نکردن وهضهون ژو ل قالل در ام 
,گر دانیدان انت وانحمله مو <<ب ازدباد ایمان و صعح<ت ادان : ورفع 
روات کت که حکیمی از رم بو نان را عنابت او زد 5 فیض 
فطل امتناهی سبحانی قرین گشفت رجابر آن وائق وآمل بدان صادق 
ص. حون مین اصحاب رتول عل 4 ااسلام را بسن اعتقاد رها 
لته علیه را 4 آستانه ز شفاء خانه .با کنان. قدس 


5 


3 دبیاجه 


عاحور و عند الااس مشکور کردم وبدین وسیله قدم در دار الامان 
جنان که سکن وموطن اهل ایمان وایقان است استواد گردانم 
فلهذا بخلوص اعقیدت: متولحة آستانه فرقدان فرسا: سمادت ال 3 
ومدت "یکسال دز ملارت اصحات رسول رضوای اه ع ۱۳ 
وحنان بکوشید وتراصات نمی ده که ۱ یکی را مرضی طاری شوو 
در معالجه قیام نماید وبعقصود کلی خود واصل گردد وهیچکدام بیماو 
نشدند ویر اجسام وازواحفان اسقام وآلام واقع لکشت تعححم و 
کشت وگفت جون از من خدمتی دبگر بحز علاج اصحاب ‏ امراض 
نمی آید واین حماعت از این معنی دورند ودن من چه وایده اما 
مطلوب از کمال عاطفت ومرحمت اصحاب خلق و کرم آنك بر ۱ 
ضمیف کم بضاعت روعن آردانند که این جماعت توفیق آئین: حفظ 
بدن خود بچه نوع میت که مار نمی شوند ملتمس حکیم را 
خرمودند: که طایفه اهل انمافرا دستورمتیت که تا مایت ۱۳ 
طعام تناول نمی‌نم‌ایند وحون اندك اطمینان از حوع حاصل میکنند دست 
از طعام باز میدارند والحمد لاه الدذی اذهب عنا الجوع میخو انند 
وشروت نير تا رورت شود ومقصود ومع اوب توالد وناسل نباشد 
با حلال خود نمی رانند حکیم جون این سخن شنید گفت با وحود 
این آجلین صععت "هی کل بمرضن مبل اتخواهد شد .۳ آنك بحکم 
اذا حاء احلهم لا پستاخر وی ساعه ولا بستقدمون چون اجل 
مرا رسد دعوت حق را لبيك جواب فرمابند و آستان دولت را بشفاه 
ارادت به بوسید وروانه وطن مالوف حود کدت مقصود اذ این 
تتطویل آنك وقوف بر احوال انبیا» واولیاء علیهم السلام ودانستن تواریخ_ 
۱ 


دسا <ه ۵ 


"ابشان موحب ازدناد علوم ابدان وادبان است وهمچنین وقوف بر افعال 
اطوار کفةٌ انام موی ازدیاد فطات وفراست ودهن ود6» ارباب ‏ 
عقول میگرزده حه هر طایفه از طواف عالم که قبل از ایشان در 
ابی سرای پر غرور توقع حضور وسرور داشتند بالضروره بگذشتند 
و آنچه داعتند بگذاشتند حون بر افعال واقوال حسنهة مثل خودی 7و 
کر دنت آنچه موحب دولت دارین آنها ود بدان منوال قیام نمابند 
واز سیاست ومقبحات اجتناب جوبند وتحقیق مطلوم کنند هرحچه جهة 
اقزان واهغال ایشان محمود بود حهة ابثان هم خواهد بود وباامکس 
ای وجون حضرات ادات که اولیاء عم این حتیر فقیر المحتاج 
الی رحمه ره الخیسر ظییر بوده اند وهستند که انساب والقاب ایشان 
.مسطور خواهد شد هر یکی در این فن ,6اه زهان وخلاصه دوران 
بوده اند وهر آنچه از دور آدم تا ایندم از تقدیر سبحانی ان کلم 
. عدم بصحراء وجود ظهور کرد بتخصیص انبیاء واولیاء وعلما 
. وحکما وسلاطین کامکار وشاهان با اقتدار که در این سراء بر غرور 
آمده به تکایف ناقصان وتعلیم مقتصدان وطیط امور ساطنت وعنابت 
ومرحمت با زبردستان وقهر وغضب با مخالفان ومنافقان بر حسب صلاح 
. زمان ومکان بتقدیم رسانیده بدار سرور قل کردند بر اخوال ایشان 
, وقوف حاصل جر دند واز ز آنجه گذشتکان را موحب نحاة 0 
, .سعادت دین ودنیا ود دان نوع ا زیردستان خود سلو 2 کر د ند 
. وسعادت دارین فان گشتند واز مکروهات وائلایمات طوایف سلف 
| عبرت کر فته از . آن اجتناب ورزند تخصیص وحود اشرف اقدس 
رت هاه وهاهر ادء عالمیان نوز دیدة اسلامیان نز ده اهل 


1 دساحه 


90 


انمان خسر و گام ان گیتی ستان شم‌شاه ناج بخش فرمانر وان پیت 
شاه خلرفه یناه سر و سلطان بط 
الذی خصه الله تعالی بالدو لة السر مدبه و السعادة الابدیه. 
زین الدنیا و اللدن , عوی الضعفا » و المساکین فامی السکفرة 
و الملحدبن ناصر ا لام و الهسادین کار گا ساطان ای ۳ 
ان سلطان امدار وخداوند با اقتدار شنشاه مالك رقاب ساطان سعادت 
قباب الدی ذام امو ر الفان و الد‌نبا بو حجو ده الشر رف و فعد 
له الدبن الحدیف پیت 
<و دیع ۳1 5 باشم اف حعهان ن روز 
1 حجو بحر بر شیماراعم سجن عم تاش 
شمسی الدزیا و الدان ه2< ت . خلاصهً اولاد 
ام وم الذن 3 ی علم تاریخ ار این 0 سعاداثت و از و 
اقبال ربوده هرحه مورخان عالم در عمر طوبل بکد بمین وعرق حبین 
بط العهة سشبار ومذا کره ی شمار »علو م "رد له انضرت حزة حعرت 
را بتوفرق احد الصمد بررواز کار اندلگ میسر کشت همگی همت عالی درب 
وال ۳ بر آن وعصر وف فر هو د ند که در وقابع حالات ۳ ودبلم تحصبرص, 
از حروج حد نویر وا دین برور سعادت #- خود اریخی مشتمل 
«ر جکونگی | لاب وتغییرات عالم ۳ در آن تا ری جات وقو ع ووصوح 


باقت نوشتن بفرمابد تا از مرور روزگار وتکرار لبل ونمار آثار آن احوال. 
ود 


دبا حه ۷ 


از الا خواص وعام محو نت ده فاهذا سوانح یت حکام وسلاطین 
ک ۲ ودیلمرا از مردم مسن صاحب وقوف استفدار نمودند بل قل از 
خروج سادات ابام دولت ابشان بود واز تقدر حکیم علیم آندوات منتقل 
سوانو اه طیبین وطاهز‌ین کشت و آنچه بعقیق معاوم کردند" بکتاب کامیابت 
طو بی لهم و حسی ماب اشارت کردند تا تسوید نمایند وحمع کنند 
وهمچنین خرو ج سید اد سید امی ر کیاء ملاطی نور قبره را تا تاردج 
۲ احدی ودمانین و ثمانمانه هم فرمودند نوشت وبدین صءیف کی 
از غانت.؛ عنانت بوبنده*-.یروری:" اهازت:" کردند"۰ که آن سواد را 
مقدمات حند برسم وعادت موّلفان تواربخ مر فشت» زاجم که ایقاض قان 
کند هر حند فقیر حقیر را حة آن نبود که شروع در آن نماید "اما 
بحکم المامور معذور قدم حرات در ساط اتسبداط نهاده حبب المقدور 


۳۸۷۰ 


ون ستَهٌ <ند ما تست نطو ۰ در بآ سواد صم 
کرده بعد از نك استعانت بر اتمام آن از حضرت باری حلات در ته 
۰ آ مد از فر دولت ابد ۳ خداوند گازی ولی النعمی 
امداد همت توقع نموده شد تا به یمن همت ولی النعمی حضرت تعالی 
شانه از خطا وذلل گاه دارد و ال اامستعان و هو علی ما نقو ل 
"و کیل واین کتاب مشتمل است بر يك مقدمه وشش باب وهر بابی 
وا ایرد ند فستل" که,رابتداء علام"دان طروری اشت 

مقد مه وتات ور دتم که الفاطابشان بر آل 
جاری است ۱ 
پاپ اول در ذکر تاریخ حکام وسلاطین گیلان ودیلمستان که 


۱ 


رز 


۸ دساحه 


قبل از خرو ج سادات والی وحاکم گیل ودیلم بوده اند وذکر حدود. 
ورشوم گیلان ودیلستان 

باب دوم در دک خروج سید هدارت پناه سید امی رکبا ‏ ملاطی. 
تور قبره با فرزندان دولتمند خود تا درحهة شمادت بافتن حضرت 
امامت قباب سید علی کیا با برادران در رعت وذکر سوانح حالانی. 
که در آن ایام واقع شد 

ثاپ سو م در ذکر خروج سید اشجع افطل سید هادی کیا از 
تنکابن واخراج امیران اصرود وامراءبیه پس که در روپیش گیلان. 
بعد از وااءةٌ رشت مستولی شده بودند وجکونگی احوال که در آن. 
ههور وسنین والع شد 

باب حهارم در دذکر حکومت وسلطنت سید افضل اعلم اشحع. 
اعظم سید رضی کیا وامیر سید محمد نو ر قبر هما ابناء سید علیکیا 
وسید مهدی کیا در ث م2 ما در لاهحان ورانکو واخراج لمو کین 
عم خود سرد هادی کیا را از مملکتین مذ کورتین ووقوع حالانی که 
فد را ازمته واقع گشت 

یا ب دجم در ذ کر حبکومت وسلطنت حصرت دا را فا 
کار گیا ناصر کیا واخوم کار کیا امین سیف؛اجمد بر دهم ۱ 
چند که در ایام دولت ایشان از تقدیر ربانی حلت قدرقه سمت صدور یافت 
باب شش .. در ذکی ساطنت فکاترانی وعظطمت ۱ ۳ 
دوات حضرت برنادت: قباب سلظنت .اب عدالت ناه سعادت دستگاه 


کا ریا مان مها ی صدور افت | فص 


و ۱ باب اول 
باب اول 
خروحج تا دا قاس وحا کم 1 و دام و ده ود و 9 ح<ذ و د 


و سوم گلان و دبامستّان 


با پ دوم 


در و حر و 0 سرب هدات مره سییط ار س ملاطی نور شره 
بافر ردان دو مد جو د 0 درحه دهادت 8 فن حصرات ا هت قفاب 
فد شب ءای ت ۳ ۱ ان در رت و ۵ و سوا بح وا ۷ ۳ ؟ّ 


سس 


)1 قاصی و رالله شتر ی ۰ اف کت مح<ا اس | لمو مین 9 ترطف امیز 
۴ ۳ مینق اسمط او را د قّد 4۶ سا شرت یط ه جک كٍِِ نل در صدد صدش 
و او از قر به فش م کو هدم دق ده مالاط اقل نمو ده مسا ۳ دید لن سدد 
احمد بن سید علی | لغز نوی و او بنا برانکه حند گاه در مدرسه مو لانا عبد 
| لو های غز وی ده تحصیل اشتخا ل ین لت موسوم کر دید ن‌ << مدب تس 
۰ صس ۰ ۰ 2 
| بو دز ید که از | هر به کیالان زقل نمو ده در قر ده فشتام کو هدم رحل اقامسه 
انداجخت 9 ۱ دو م<مد و 3 احمد ۷ 1 | لمشهور بعقیقی ک وکبی ان 
عیسی الکوفی که ۳ دت ۳ صل و عقبف لو ده و از کو فه دو اسطه حو فش 
مپاسبه با مر امده آزحا را من ساخت بن علی بن حسین الا صغر لن 


از العابدین » ( راینو ) 


۰ 


بای دوم ۱۳ 
2 #اعد را روا سا خند-چون سادات را سکلارسناق 
رهتمدار نزول وافع شد ماوك ان عصر مقدم ایثان را معزز داشته 
احترام بواجبی نمودند وچون بکسال کما یش سادات راانحا توقفب 
واقم شد پر مضمون ماندری نی ماذا تکسب غدا وما ندری 
ی ای ارض تموت سد امره کا را وعده حصق دز رسد 
بو ادا وفات افت انا له و انا اله راحعون ملوك انحه وظاف 
۳3 وا و جب هدیم رسا ایدند ومد از حند روز فرزند و 
او سید مذنه ۹1 م ایحا دعوة حق و اس جو اب فرء‌ود و بر 
مد صدق جا ات چون حصرت سید اد علی ۹ ورد امه 
و ضصَا ی حمرده سر استه بو د تست که هر که کم عم (صحر ای 
وجود زول که عا ثت مئزل وماوای او خك ره خواهد ود 
و در آن باب بجز میسر و رضای بقضای المی چاره دبگر نیست 


۱۱ م1 الا اه ستحی گنه اخران راد آن 


که 
مصستك شسلی داد فره‌ود مر 
عحت لزع باك مضناب پالف او حمسیم ذی | کناب 


سدق الچت داع ! او بل ح الا 3 ق الموت اش | اماب 


ی ) 1 ( | لله قه | لحاق <نی دی | لله ۵ ام حا بت 
و ۳ صرریع<ه عات زا د ی اد و | لامو ث و ۱ ادو | لاجر | تسد 


در توحه نمودن حصرات سادت قیبایی سد علی کا تور قبرد 
| برادران از کار شمان «صوا بت مار تدران و وفایع حالا ی تک 


کور ان | بام سمت سئو حج بات ۰ 


۱۳ باب دوم 

سید منکرم سرد ها ۱ > با برادران حود. هد ار وقات بدر مرحوم. 
وایانی که همراه بودند عزم سوب مازندران نمود وصحیت حفرت. 
هدات ماب سیادت قفاب سبد قوام الدّین عله رحده مشرف 3 
وحطرث سد مشارالبه مقدم شرف اشان را باعزاز ما ۷ کلام تلقی . 
نمو ده | ایده وظاف احتر ام واءز از بود مرعی فرمودند و دز الق 
وقت سیزده سال از خروج سید قوام الدین کدعته ود که ۳ 
خررج سید هدا بت | اری قوامی درسته ۲*۰ خمسین وسیعمانه است وتمامی 
مت مار ندار ان 0 ما سن دریحت ورمان سید اد در ۳ بو د. 
وولات ساری ر! رفرزند بزرلكٌ سید ان الدین نور مرقده داده 
2 را شرزند میانین سید رضی الدین بخشند چا یحه در تار بخ 
مازدران توشیم شد اما ور وه و فلا ع ان ی ۱ 
زنگشته بود عرض . که درسته ۲ ات وعشن و سیعماه عرصه متا لت 
ماز ندران از آذعه لمعات سنند اماهت ناه سدع ۳ 
واخو ان کراه‌ش منور وروشن کشت ودو و ۱۳ 
در برج شرف اقران ح<اصلی شد وعرصه معا لك طیرستان از برتو 
| «اب عدا لتشان روشن کردد وظلام غمام فسق وفحور از ان ولات. 
پیاد زهد وتقوا که از ندیم آن فتوح قلوب اهل ابمان ب<اصلی. 
می اد مصفا ومتدای اشت وحضرت سید ازشاه تاه و 7 
تقسیم ولابت مازندران بکنج قناعت منژوی بود نزد فرزندان دولنیار 
ادارت کرده که از جمله ‏ توقتفات الهی وسعلدات واه ۳ 
3 درح<ق ا نع ند کان سمت وضوح افت ده 9 هصصت. 


جین مطهر | اطاف بیدر بع نز د.| ای قتر اف وزین کته بل انمعنی. 


بای دوم ه ۱ 
وا ءختم داسته باید در انح» وظاف خدمات باشد دقنقه مهملی 
۳۹۸ وحصّرات سادات فر مودند که ۶ "این قولب عظمی. وا او 
۱ 2 ازمان حان وروان درخدمت وملازمت ابقان 
ارت ولاهکال کوشدن تقصر نخواهسد بود وجهة توطن 
۱ 2 ادلی جای لاق تعسن فرمودند ونائبان وموافقان ان 
اه وز[ندر حواای واواحی ات سای داد وار حماه ۶ بان 
ومواهان مشهور حضرت امامت شقابی 5 سالولك مرداو چ نود که در 
ارادت شترا دوات اشن زده ود اما دراواخر ارت 
اطبیعت دود از اه مردودان و محدولان کدت حا نم<ه نصه آو در 
ی کور خو اهد شد ۶9 معحمرد ۲ج الدین برفحائی وطا لش 
دیامانی وتاب کاوس وخداداد و به هندو بابا وودانی کوجا نی 
ا . باعل داخلی وسایر نزب که قرت صد. نفر بودند 

فصل حیم‌ار م 


9 .و ده تن هراس ام مت 2 و «شر یف ؛_مودن 


2 ها ِ ۰ تج ۰ ۰ 
نع اون تدگای در( - ( ر* رو 2 مج : مد ۳1 در او رمال 
وان دا ام تابن ید او 2 
۳ تعارز ی ۱ اق رد ی مان حود مشو رت فر »و د 
َّ الدین هجرد را درز د سررف ر کابزن کراء سنج که 0 رمان حا کم 
ولات شابن وسحنر او بو رس دندن‌ که قما بن اسیت: سادزت 

ی باشف وموافقت وق «ِبِ هم دخلی مام دارد و مر دم ار درآن امامی. 

مذهب ۱ رف رت ۳1 نان تس ب ودروسی ۱ 0 و مان 
مارا است / ا بان ۳۹ ك ویک 0 31 دوولا«ت شما .6 مان مارا 


۹ باب دوم 

جا تین فر ماند تا اتفاق بدانحا نقلی رودهنت خواهد نود جچون. 
۲ج این محمد مد ۳1 به تک بن رسد وادای رساات ِ سل 
رکابزن کیا مقدم اورا بانواع اعزاز تلقی نمود وفرمود که جا از 
۴ ما ات اد ان بکرم بت اشد شرامت فرط 9 
اهلا وسهلا و مرح بت 

روأق منتظر چشم من اشبا نه تست . گرم نما وود که ۳۳ 
و هما ادا دون کر مه رود حای لا تسین فرمودند جون محمد اج لدین. 
«عاوده نمود صورت حال را ا حضرت سرد 1 الدین مذورت امودلد 
سیادت وسطافت - اعار۵ صالا ح داسته احارت فرمودند وفرموداد ؟- 
هر چند مءفارقث صوری موجب ملال است اما چون صلاح دولت. 
ما دیوان اسر ۸۳ قرب جوار بوطن مالوف باشد همحنان تقدیم. 
رسانند 3 رجا هستید ومیباشد مصر ع 

ما و اتصال روحانی هست وبدعا وفاحه امداد خواهد رو 
واکرانجا بودن موعیت فرقه"ستاظر کزدد ی که ۱۱ 
آن شدا.است با کات و تحتدات باز جصر هم ۱ را ۱ 
سعادت از آشان دوات حنام اقبال نج ات بکامرانی وشادکاءی 
بمر!د اجاه دولت باز+اوطان شعادت استان تونجه فر مات حول ای 
مضی را سیادت بناهی قوامی نیز صلاح ذانستند متوجه تتکاین گشتند 
وففنت شهماه خون ۲سا افقافت کرد نویاشا بن امیره محمد 


سا نیدند که ناوات از ماز ندرآن ۶و د دمو ده کت رو ۵ ات دار ند. 
ال یتجم 


در اباءار (مودن آه.ر ه او باشا ان امیره هن بل «اصر و د 


حازن قنوام ۱۷ 
از را نیگو ۳ رود <هت دقع سادات رز حالانی 
۲ اب واقم کشت 
تس نک د کرروفت ات لادنان وا فرزند 
اه . جهان حفوض داشته بمزم زارت "که مبار که ۲ "بر 
رقت و انحا مار شدومعاوده نمود و بلاهحان چون ] و, دند وفات افت 
و برادرش امبره ماد که حا کم بر شکو ود یک مرگ حودوا رز ند 
خود ا یره نوباشا مسام داشته پرضا وارادت خود غربه جهارده بسرائی. 
نو باعا دمن مشقور استت" نوطن نموده واتره 
8 وت در ود مقفول کشت چون دلوم کرد که 
سادات ازمازندران معاوده نموده ه 5-7 بن درف قفرموداد قر هه 
گنه رود سحسر شرف دارند مشورت 1۳ ار کت نت4 
پر آددان تاره واجتماع اشان را افتراق معدل سازد وقغا خود بزبان. 
5( رقم ترون بر کفانچیه نو کارسته مرا 
وبحاره از ان اف بود که چون خالق اشیاء بحکم تعز من تشاء. 
از کیت اعزاز بکی وادلال دیکری نما مد تدسر نده ضعیف ر! در 
جنب تقدنر الهی عزشانه وقعی نخواهد ما ند غرض ک- بان حطرت 
۱ از ان روز که بر مه رود تشر فت :قرمودند همثبةه 
در #عص وتح<سی آیره نوءاشا بودند 9 او در چه سک حول 
ار که درل داشت وسودایع" ای که در داكگ 
هوس می‌بیخت بر آن داشت که لشکر ‏ جمع کند وبرا یشان شبیخون 
با ۱2 مقورت رااپسمع اعرف نیافت: ای 


وسا امد اد حندان یر فرمودند که امیره زو یا ۳۳ از ۳ 2 سو ار تب ۳ 


مر ۱ باب دوم 

سیب اند مدم.صاحب وقوف ر! دریشس داعته ار را ۱۳۳ 
متوجه رانکو شدند ورقربه چرارده هحوم نموده و امیره محمد را 
قل آوردند وتالان وتاراچ کرده سالم وهای نان ۱۳۳ 
فرموده بودند عود نمودند چون امیره نو .اشا بحوالی سختسر زسید 
صورت حال را بدو رساندند مسکوت ومحدول ونر ار حال با 
دت خواین بر | 2 بدر که ومان را تارا ج ولان 
ی بافت سید اعطم حجون اا فتح و ۳ رود رسید لزد 
رکایرن کنا فرستاد که امین فتحی دست ادا ۱3 
همان عهد وفرار.د قها وا مصاحت نوعی دبک می‌باشد بلاحیحاب 
کی اعلام / ید کرد 5 فک کر ۱۳ شود سید رکابزن ۳ فرتود 
1 من برهمان عهدم رز باشیا, در بو دم وار ات تحاوز نجواهد 
رفت حوان از ضنداو کیان ات ۳ شاقی شنبدند توقف فرمودند 
ومترصد صرت وفرصت الهی عزاسمه بودند امیره نو باشا نزد بسرعم 
خود امیره جهان پلاهدان فرستاد که این کار سر سری یست وروز 
بروژ اثار دوأات سادات مصاعفت هیی د بر د ر کایزن نا در مداد 
وایداد. | رشان رش که شب امس مت ۶۰۰۰۱۰ لاهیدان و با توایم ولواحق 
9 («دد امبره نو .اشا رواه فرمود حون (شکر جمح رف 
متوجه گرمه رود شدند چون سید رکاپزن کیا دا نست که ( تاب ) مق نله 
ومحاداه نست حضرت سید امامت نناهی را عذر خواستند که اوجود 
این چنین ازدهام شما را انحا بودن متمذراست وخوف ال ات 3۳ 
شرهنده گی وافع شود حضرت سید نیز از گره»ه رود بصوب مازندران 


۱ کاب دوم 11 
8( م رد آميره آو ناشا معاوده دوده "لشکر | 
رخصت انصراف فر.ود ۱ ۱ 

فمصل شم 
8 و سرت سبدا امامت شعاری صوب مازدران کرت 
دوم و قتلی امیره جهان بن شرف الدوله در .لاط و تن 
ح<ا لانی کر ان رمان واقم شد 
چون حصرت سید علی کی ار 6 بن هتوحه 1 ونزد. 
#: شعاری فوامی صورت سال را انا نمود شید 
هدات شهءاری معدم سید امامت .ناهی را باءز از ملا کلام لمی نموده 
<ای لاق اوآ وو دند ومر اسم ض. هت ی 8 بلم وحود نقدم 
ان ار دادند له البته ده مطلوب است عن قرب 
در حوزه حصول خواهد شد ۳ مبارك را با ید جمع تا سم 
و و تست حضرت امامت اهی یز دست توکل دامن 
صبر زده مترقب عنابت ااهی بود تا ازسکمن غیب چه لوع بنظهور میرسد 
و اسره نوماشا حجون ا سیب رگن دا رفع و ره بو د و امبره 
<هان ند ان حاطر درسان ود واز اسره جهان .خوف داشت 
رفع کدورت وحیحاب را | واحب شمرده ] چند بارچه دهاز .ولا مت 
ر و بامیره حجهان داد وعاح و اما درباطن عداوت برحا بود 
پنا بر ان " استحکام مصالحة باسید ر کابزن کبا نماید پرسم طوف وشکار 
رفت "واز آن 1 ی وا رن کارا نطلسد "وتا 
هم ملاوا ت و و بعد از تحدید مهءاهده مشورت 19 اعیره. 


جهان هر ند مسر عم «ن‌است اما ۲ من مطر عداوست با دفع او 


۳۰ ای دوم 

می باشم واین مهم بی‌اهتمام سبادت مابی میسر نیست رکابزن کیا کفت 
که عهدی با | تحضرت مخاص را درها نست شین که هر چه صللاح 
جدولت اد مقرون دران باشد از ان تخلب. وتحاوز تنتواهد رقث 
وهرچه اشارت باشد مطیع و مادم ون سحن را | صفا فرمود قراد 
بدان داد که هر کاه که صلاح وقت راشد سید ر کا نزن .کنا را طات 
نما بد تا پاتفاق پدفع امیره جهان مشغول کردند چون فیما بين بره‌وجب 
عذ کور. قرار رفت: هرك تعقر خیم ود تا ۱۳ 
انا امره جبان پنباد ختته سور فرزند خود کرد وجون خواهر آمیره 
جهان درحبااه زوجه امیره نویاشا بود وان مخدره عصمت ناهی را 
و طاوص نام رو ده ات امیره جهان وااده خو درا که زن هادر امسره 
تو باشا بوه فرستاد تا امیره واشا وا تشای دادم امنکو او در 
لاهحان جهت عروسی وسور وسرور که نراد نهاده بودند ببرد چون 
آن عووت زانیکواعد ودتی مداماد وا دید مسا ۱ 
مودت انکیز بنیاد نهاد ویاحسن عبارت بداماد میشوم پر کشنه فته: 
خود وسانید. امیرم تویاشا کفت که اندك سکن درمانل من وامسد ان 
واقع‌است "اآن نی بکای‌بموانقی وعهود مرتفع نکردد مرا بلاهیحان 
آمدن تعذر مام دارد وپاسید رکایزن کیا تکانی مرا طرشه ءصالححه 
وءء‌اهده درمیان است ,طلب او بفرستم ۲ او نیز بباید و تفاق بملاط 
رویم وشما هم کرم فرموده بطلب امیره جهان بفرستبد تا او نیز 
بسمادت بملاط شرف فرماند تا |نحا با هم ملافات کرده بوسله 
سرد و کی تحدید عرد هراق فما ین مو کد گرد تس از ان 


باب دوم 7 
تاره بسیحذان ك او ,سا اعتماد نمو د او ی فرز ند 1 آسره 
-جهان ساد که حلاح در آن هی دم نز که سعادت ۲ مالاط نشر ف 
.ارزانی فرمائی که امبره نوباغا چنین وچنین میکوبد و صلاح دین 
و دوات شم در ءص یه ورقع 9 امبره جهان حول سحن 
والده <و در | استماع فر مو د رور گر 3 و فر ستاد 1 اسر ه او باصا 
۰ دز هلان رور «مالاط تشر ف فر ما [ تاملاقات رود حون اعره نو ماس 
۳۹ ست که امره جهان ۱ مدا 3 من زب (ع<ا (ه لت سر ر 5 برن کی 
8( رن لا بامدوفی خند تخل تمام پرانکو آید 
..و قر و ند جو د وا امز «مر اه ما ورد وفر ار جو د هر ده بو ۵ زد که 
-.مهمات را حکونه | نیا م ند ا 2 رض که اصره ها ن «رور مو عو ۵ 
«مالاط تشر ف فرمو د و اوه اشا بار کایرزد کیاء عدار <م سوار سشده ۹ 
. و حرله را شعءار و د ار" دود ساجره هو حه ۲ هد واز «صمون و لا 
«سق العتکر اشگیع ا۷" با هه محر بو ده متو حه ما کشتند حون 
ختادیکی ملاط بر «ه در ٩‏ ش؟ ۵ رسد ند <حعی کر ۳ هیده را که 9 
۰ خان هر اه بو د ند باز داشته کفتد که ث رمان ور شّ ۳ 
: دما ار سید و ۱ معودرد س_ «مالاط ر رده جون بدا تیدا سرد ده امبره ها ش‌ 
خودامده بو د وفرودامده 4 ا ار هت‌کشند حون درد که | شان 
رسیدند برخواست واعزاز نمود وایشن هم پراده گشته بدستور کیلان 
"تماق حکان قدم می هادند چوق بهم نزديك شدند رکایزن کاا 
ات کر اران شماست نو اها. کفت ه از آن شماست 
یت و ششد اشان ر آمبره جهان حملی ار ان مححکر د 4 
۳ اوه و وعا فد له ۳ او خو اهند گرد ۱ هشکدیگن کت سکنند 


۳ 


7 باب دوم 
رکاپزن کیا ز ۳0 در دست داشت ۳ امیره حهان زد #لر هه 


آ قما و ۳ 0 ان بغناد وحان حخق تسلیم ِ نو رن 
۱ امیره دقتول غوغا کردند فی الحال لشعر ار و ۱۳۳ 
که و عده گرده بودند در رسدند تا بره کال اش اد بافت وسیاری. 
از و گران اسر ها امن ۳ و امسره جهال ۱ مدا او 
.راز قایل او بود آمیره محمداین ال اد ۱ ۱3۳۳ 
اعان لاعحان مبارك بودند بزمت فرار نموده خود را بلاهحان 
وا یدند واعبره توباشا ور کایزن نا محاوده نموده رات ۳ 
راه ادر اسر حجهان را دبدند که سوار شده نا باهمماد ات 
ای و ۱ واضره جعان بایان رف 2 
خود قضه برعحکی 1 با فت 1 ما شا در بدبحت 
فرء‌ود ۳ آن عورت ر ۱ از اسب قرو و حاق 2۵ 
وتو باشا را علامی بودانولاد فم قرو کرد که سا ۱۳۳ 
درون رود علام همراه او باشد وک او را که همشیره اسره 
جهان بود بقتله رد چون برا نکو رسید بدرون سرای خود رفت غلام: 
درءمب مرفت عورت حون شوهر را دید که می 1 بر خواست 
واحترام 7 امیره نو ماشا کف طاوس برادر ومادرت را اشنم 
این زمان نوت ای غورت کفت برادر من راد وی سس او 
بو د هرچه کردی باخود 0 و راست خود را ی 
اما خون 0 نمی باشد و 1 3 دامن شوهر 
در و نو باس را رحمی بدید ۱۷03 از علام اشا رت اي 


که مرون رود از خون آن مطاو مه در کدف ووفایع ان حالات. 


فااز دوم ۳۳ 


در ۹ ۷1۹ ریم و من و سده ۳ 4 بو د 


فص لی هفتم 


8 و آشا ترجه لاهتدان شدن و صورت عالاتی ‏ که در 


9 رما ن واقع مد 


ون وصه اسبره 0 «وعی 4 مسطور و انحام 3 فب و 


اقامت داشتند امیره نو باشا را داعه دفع ایشان شد وش‌خیر لاهحان 
بفرستاد چون اشکر تکابن برسید امیره و باشا سوار شد ولشکز 
و نکو و ان بسك ۳ دی سلده مو <ه سییر لا هیحان لب یت و حت 


لاهحان در آن زان چفلی بود چون خبر توجه ابشان بحلال الدین 


<هان هر حوم بو د :د بر داشْیه بدررارود حا نه کیا سر ماضَا حد و شیح 


الشتتواشان را انا گذاشته نزد امبره انوو 


0۳ رفقت رگ فرزندان امسره جران | لی<اء بشما او رده | فد 


۱ وجون مطلو مد "وفع و .لد ۵ دار ند وأیره او ماش بی‌ضرب سر و مر 


بحفل در ۳ و ار جات #شست و رک برن حک | ر شور لا هیحان 


۱ قرو د اورد و اسره ری ار فرزندان امیره حران رحم کرده 


ملتمس حالال الدین مد را فیتاول واشت واصکر ,هنم ر ۳ 


ساصفری و نزد مردم لا «<ان شر ستاد که داعبه ۳ تن است صه 


9 فر ز دان مره حران ح<و تجو اه مدر اسان عضو بت وان 


۴ باب دوم 

و حه رود رای شما دران باب دست مجموع گفتند 1 دهم بر <میح : 
ما واجب ولازم است ومال ومنال وسر وحجان ما فدای فرزندان اءیره. 
جهان مرحوه‌ست ضرع در کار حخس 0 یج استداره تس ۲ 
جون امبره انوز تحفیق کرد که در دم لا ان برخوتجواه ماد شاه ود . 
محد وساعی اند مومن زد اهره دبا ع اسعحقی رفرستاد ومدد طابید. 
امیر ه مار | لبه مر مدد رهرستاد اسره انوز سوار شد وب گنل سید رود . 
مقا بل حکومت کیسم نزول فرم‌ود چون اءءان وارکان دولت لاهحان 
از توجه امیره انوز معلوم صحعردد ای نموده هنک م هرحگا هی _ 
بر ایزن کیا هجوم کردند چون سید مشارالیه واقف کشت بکربفت: 
مردم لاهحان ازمیت تمام وخو کت الا کلام ره ۱ ۱ ۱ ۳ 
۲ ازساعته تیغ شکار افکن.شان رد ازنحه‌شران شعری حول 
در علّب دواندند وردر مسحد اسه شوران بدو رسدند وطرب. 
شم وشمشسر از اسب قرزواد اورح ی آوردند ورسمان در هردو 
ای او سته درمیان زار لاهحان ۲ رده کل مر دند و احا. 
آوبخند چون خبر بامبره نوراشا رسید بکریت وبگوله رودبار دفت 
واز آنجا بقربه تومه شل نزول نمود وچون آنحا هم محاه اقامت نبود. 
خودرا بداین اهتکوه رسانه وبا نهزام :دام وحزیمت مالا کلام برانکو 
رفت حلال الدین م<مد سء و سالار فرزندان اسره جهان را بلاهوعن. 
درا ود ویر مخت موروتی اشان شدانت پنرو امس ات ۱ 
بعذر خواهی پسپار فرستاد_ که چون انحنین فتح من همت شما: 
واقع کشت س‌ ۳ ن‌ مر رستمت. اش احتیا چ تست سعأدت. 


ماو ده 1 ما مد بو ! اه وظا هب ات رسمرت مدیم و سا ۳ 1 كت 


تامیره انوز طرلی قاط او تفت وبکوهدم ماو ده مود آسره تو باشْا 
ا او ر ۸ فرزند رکایزن کبارا برانکو باز داشته بود عزاع 
از نگفات ۶ یداد وه‌ردم همرام گردانید وگن هر ستاد یا 


8 کت | «دو 0۰ص فر مو د ودر آن مان 45 سیف رکایزن کا 


۰ 


هار ود سیسر آشستیه و د فر ر ند او در موی ۳ | کنون تحت 
حکام وسادات تنکاین است افقامت داشت باز فرز ند او مقر ساطنت 


( ات وخ جرمت مشدرل شت وان‌سد رکایزن 
3 ناه عرفان دستگاه امامت قباپ عدالت اشساب کا 
اروالحسین الشهور بموّد باله چندس‌سره که مردم آن رلایت 
و,عضی ازرستمدار و کوهستن آن دیار عذهب او دارند واو زیدی 


مدهب بو ده است بو د بعداز عدتی حندتال وام2لارات روز کار ودوران 


*سید ابوا لحسین ۱ .وید بالزه عضدا لدوله و سبد ابوطا لب حبی ا لاطق باالحق و لدانا لحسین بن 
هارون بن الحسین بن هحهد بن ۱ اقاسم بن" الحسین نن زید بن الامام ااسیط الحسن بن علی ابن 
ای طا لب بو ده ۱ معر وف افت ی بل از تمد ۵ های مغمیر که بو ة شیر عحی و استند حقوی 
خودشان نایل شوند ستمدادشان مثل این دو برادر نود مسد ابوالحسین در دیلمان بدعوت پرداحت 
وامامی گنل و دیام احابت اهر او 2 شر حی 4 در باب ذضرلت علی ابن ای طالب نو هت بود 
این قدر فصدح و تفن بود که ان را معحزه شمردند از کب دنر از کم معر وف لو آس‌یته 
- کات تحرد و کذاب هر ج و اب الباقا و کناب مصر ده و کناب الافاده ابتدا ت<صیاش در هداد دو 
نود ابوالعیاس بوده وبعد در نزد قاضی القضات عبد الجبار همدای تحصیل کرد کی از شنیا در 
عو قعی - عموم مردم در خواب بودند بخا 4 قاضی الفقضات اآمده او وا بدار کرد و در بلق 
همحتی از وت ی از او سرال کرد قاضی ار سرد در این و وت یشک از برای همسن هیر ۶( 
آمده اد سید در حواب گت ان کردم شاد امعشت میرم و نردد باشم در مرگ طر :48 مذهبی 
"وقتی که سرد ابو الحسدن دیامان راجت تصرف در آورد و در اعجا منوطن سل مردمان عالم او 


همه حای دبا به ۲ نجا آمدند که از صحت های او فایده برند حتی بنغام بقاضی القضات عبدالجباد 


۳ با نی دو م 
تامابدار ریاست واالت ازاشان مسلوب شد وفرزنداق سیلها و 
بر ب4 از قراء تکاین 9 مشیو ره است نس ۱ کل ۰ توطن واسیتد 
از مان اشان جة سبد رکایزن کنا را توقق الهی رف ۱۳ 
خرو م کرده بود و ی و «عصی از دیمستان را مد شیر ود 
وهزار تصرف و اءالت‌خود در اورده و پحکوفت و ۱3۱ 
می‌بود تا از تقد بر عز بز حکیم بحکم وی الماك می آشاء 

۰.۵3۹ ۲ 
ق 22 سع و سشن و سیعماله صورت م9 سمت صدور بات 
وفرزندش که انقطاع ابا لت وعدوهت اسان نو و اقع ار بر باست. 
دُشست و ذالك آقدیرااعر یز العلیم 

۱ فصلی هشتم 

در خواب دیدن سبد علی 3 در مءازندران و طلب نمودن 

سید قوام الدین او را و مود حکومت فا ۳ 
در آن انا حضرت امامت نناهی شبی پخواب دید ۱ 
هاز سوت ای آووده اند كِ را <ود دست وت و ۳ ۳ 
به برادران فسمت نمود جون روزشد شخصی امد که 3۱ 
قبابی قوامی منطلید سید اید سوار شد بصحیت سید مد زد هشن لب 
گدت سرد فوامالدین فر مو د ّ از احوال ف امسره حران و رفتن. 


ادبره توماشا ور کایزن کنا بلاهحان هعاوم رها ات3 باشد فرموخند که 


قرستاد که ناو بعت کف حکدم | لجشم در کتاب حلاء ۱ لا بصار می گو بد که در روز «کشنه 
روز عرقه صنه ۴۲۱ داعی حق را سك کفت و در لنکا که جای سکو نت او بود مدوون شد و هم 
‌ وید که فیرش هنوز بر حا است و عردم آن دیار و استندار کبکاوسص و نبرهای او واغلب مر دم. 


یام بر طر یه مذه.ری او هستند ( راییتو 1 


بان دوم ۲۷ 
8 اه 2 اد رکایزن کنا را شتل آورده‌اند و امعره نوباشا 
8 ۱ او آنده است وفرزند سبد رکایژن کیا را تکاین 
۱ از این اتفاقات حسنه کمتر می افتد حکومت. کنلان 
۰ | و اولادت مبارك باد در برق خود باش "۲ من نز بفرزندان 

99 بم تا لشکر برق کرده بخدمت شما همراه سازند سید امامت‌قباب 

احجات فره‌و ده بو:ی خود امد 9 ار ادوال و #ان‌خود صورت حال 

۱ ۰ رق -شغول کشت سد قوام‌الدین نیز نزد فرزندان 

ات رال فرستاد و کفت ک- جون نان سادت 

.واامت دای با اخوان مدنی‌است 9 ائیدا در وحمت اند و انوا ع 

موافقت ومراقت فیماین واقع‌شد | کنون برذمت شما است که | نیحه 

اقلد در : امدات واسعاد ی نما ید 3 ون وقت است 

۳ اشان در برق ردان | ند و فر مود 1 ببت 

چو کسی در آبد از | وتو دست که داری 
وت ۳ وان او و داری 

چناپ سید اعظم سید کمال الدين ساری و سید اگرم افضم سید 

.رضی‌آلدین زادای اور قیر هها بر موحت صالا ح د رد بدر خود از اسب 

وسلاح ومایحتاج هبتر وخرحی راه جمع کرده دصر ت 

سید امامت ماه ارسال داشتند وعدر سار بخواستند و تکار مر 2 

و 3 . پیت 

همه بهرام طبع و کیوان هوش همه فولاد ترك امن بوش 

.برق نموده از |ئحمله سصد نفر ازاراب زادهای معتبر آمل . و داری 


3 ءدر ابشان از ح.له مهاحر واعار سیدقوام لدین 1 و در 0 


‌ 


۳۸ دای د وم 

امور معتمذ باطیل و علم عطمت تمام همراه ایشان ساختند و مداعت. 
قرموده فاتح» خواندند و معاوده مشاعه کردند چون سید انانتث ناه 
سرحد این ( رسد ) با سادای 5 آ تا بودندیا ما ۳ 
خود بمیحداره وءدافعه قیام نمو د. سکاو رودسر که سر‌حدره:مداو 
و تکان است حربءظم واقم شد وسیدهادی کیا را بضرب ش‌شبر 
آزاشت. فرود او دنل ومحروح ساختند ودالوبرداویج را نیزه زده 
اراب انداختند ۳ کردند تابب‌شاهماك را زخم نیزه محروح 
گردانیدند خی و ور اما سید بای شات‌را ازحاده دوات»:حرف 
شساخت واز حای‌خود .ك قدم واس نماد ومردم مازندرن سیاری 
محر و ح گشتزد ا اق لیامت بط | نید موحب شحاعت و حلادت 
بو د درم رسانیدند ومحار به را فم ساحتند رن ثبت 15۳ فر ود 
۷1 وفرزندر کانن: کنا ۳۳ بمقا لها بان فرود آءدند کیت همحنان ‏ 
دولشگر معا بل هن انشستهه ‏ بو د ند اما هررور مر دم تکاین جوق 
حوق فو جفو ج می هنود و سءعت مسکر و بتوفق ربانی حل اوه 
سیدناصر کیا که یکی ازسادات عظم نکن بود بخدمت رسیده بیعت 
کرد وک کو اردشیر امی که ازجمله کا کوان زرل تکاین نود اقاط: 
خود ,زمین بوس مشرف کشت و بیعت نود ونوبه وانلة کرد وگمر 
انقاد واطاعت .بر مبان ست چون فرزند رکازن کیا جنان‌دد دانست 
که کار از دست‌رفت وبا تقد الیی عزشانه بدا ۱ 
و روز بروز ناب سحادت سنّد ابد روشن مر 9 هد ۰ 
خودرا درعین محاق و خسوف ملاحظه نک نلهد | فرار نمود در 


وس ی 2 و 2 ۰ 
ان ایام «عوصعی ره مشپو راست فتگر رءان سر ِ_ِ_- ود از وی 


باب دو م ۳۹ 
در آن قاءه کوتوالی ی و تفر از کارا 
خودرا حمت محافطت آن قلعه بازداشت وخود بکرحبان نزد امیران 
ا دول روزی ند |ندا اقامت انمود حضرت سبه امامت 
۶ ا اثگر جرار غر فرار بای قامه مذ کوره آمد و معا صره 
۶ 2ب و دوسه لوت حری‌عظم واقم کشت و نفری چند از 
ل کر ماز ندران فوت‌شدند وبرادر سیداعطم سید حسن 1 ین 
ءحار به قل آوردند اما (مون‌عناتا هی قلعه ر | فتح نمودند و حودعاعه 
وقته آقامت نمودند وفرزندر کایزن کبا چون‌چنان‌دید نزد امیره نو.اشا 
پراتگورفت وصورت‌حال معروض‌داشت اءیره توماضا لشکر جع کر ده 
«توچه طد گر رنان سرشد و دراین اناع حصرت‌سید 1 نرد سرادت 
قیابی‌فوای و فرزندان سعادئمند او نوشت وعورت هح را ار نمود 
و روگنا ا-معیل هزاراسپی هم تایه ۱2 بر حسن | <۸اص وفنوحیکه‌دست 
۱ له محت وصدافت را جر فرمود چوناهبره 
فوماشا با لشکررخود بای فامه‌رسید ( سیدعلی کیا از این وقعه مطلع 
بر از موافقان و تبان خودرا بدان قلمه از گذاشت 
و برآدر شحاعت | نار سیادت‌د؛ار سبدهادی را را هر قلعه از داشت 
وخود با معدودی جند اراعر 1 ود از !م4 
8 ان ازراه ي‌راه بولات‌شکور دز اند و (ار) انسایرانکو آمد 
:۱ | آنرزد وسوخت اعد موجبشنداعت 
بود بتقدیم رسانید چون امیر ه‌نو ماش ر ا 9 معلوم اور دا باز 
۳ ۳ وردفع سیدعحا له ورزد چون‌او وود سندخود معاو ده 


گرد از را ءی‌که ادده بو ۵ باز امه ۱ و لت وا مت مود ولات 


۳ باب دوم 
شد؟ ۳3 حت تصرف در آورد و دوست گام در | نمقّام سا کن‌شه #فر 

شر او هرا که 9 و تصرت و و 

تب او هر حا که دم زد شد دم او 1 

از ار قح و صرت لا( زاری کشت دشت 

کرد ابر و گوش رعد و یر برق خون معار 
پفرستاد "| منشبان بلاغت ار درطی طوامیر مندرج فرمودند و نزد 
سند تواما لدین برحستب هشورت نوشتند که افو ۱۳ 
صلاح چست وچه اید کرد حطرت سید اید در حواب نوذنند که 
چون برآدرشما سید هادی کی دو,, خنات , او | ده مو جبت ار اکن 
بود بتقدیم رسائید و حسناعتةادنمود وباز امه کرزهان سرافامت نود 
| نیده وظاف بکحهتی بو د بتقدیم رسانید و امد 0 ات که‌ر ور 
بروز وساعت ساعت فتو ح سوی مین و سود بر سار مامیمها لگ 
گلان شرضه اقتدا ار ت در امد 9 از دحا همم عا له شکاین را 
با توابع ولواحق که تعلق بفرزند رکایزن کیا داشت بدو بخشید ین 
که موحبت زیادتی امید سار اخوان خواهد ود حون سید وی 
ار بایه نامی را برخواند برع صالا ح د بد شکاین را با ولات 
شیرود و هزار به برادر سعادت آلین خود سید هادی تا رن 
و اهالی آن هءلك‌را حهت او بست اند ویا او ۱ ۱ 
از شکاین جای ویک را که تاش را ۳ توفم 
ثم‌اید و توکل بتوفیق الهی کرده عنان عزیمت سعادت آین‌را بدفم 
امیره نوباشا ( توجه نمود امیره نو باشا ) نیز با فرزند سید ر کاپزن 


کیا لشکر جمع کرده مقابله ومدافمه اقدام نمود چون دو لشکر 


اي دوم ۳۱ 
بیم رسیدند محاریهٌ عظیم در میان امد وسیدناصر کبا که از سادات 
شکاین اول بعت او کرادم ود و در اواخر که او را بعد از فعح 
۰ ی باالت آن بقعه منصوب ساحته بودند سید ناصر کیا 
کوچفای شهرات «داسّت در آن حجرت داد مردی داد و جمدی از 
تو گران امسره نوءاشا را بضرب‌شمشیر بحاك تبره انداخت وبر‌صداق 
آبه کر دمه ان حزد زا بم | (صو رون او اصرت شمار متصور 
ند و امیره نویاشا بانپزام تمام و 1 کلام فر ار 
سس و بر اء و 7 شدر 

حجهان مسر فرماش شد بحمد | نله 

چوتیفش ازسر دشمن پر آورید دمار 

٩ ۰‏ برفی‌وزد زشمشرش 

طلمت دزو د گر آاار 
9و ان دیدند ودانشد که‌اثار دولت‌سد اید 
زر ۱ ات واطوار تکبت امراء اصرود هرزمان 
درعین نةصان ووبال مساشد وادمعنی را ات ات رهد وتوی وددن 
ودلانت وامامت وعدالت سادات وشومی فسق وفحور وطغبان وعصان 
امیران بد بیمان میدانستند باعتقاد صادق‌راسخ جازم فوج‌توج و گروه 
و وه مهان و اشکار می آعدند و رزمین وس هشر ف گشته با حصرت 
سادت قابی دعت ور ذاند و دست‌ارادت بدامن توبه واناه زده از 
حصّرت ها لی‌شا ن و سیله آن اسیدعاع 4۶و زلات و خط.ات و کر د اد 
واز یه طلالت بصحر ای هدات واصل هو و شتزد در آن‌هنگام حون 


ال اوه تالول کوجسفانی» که اشان را اسنعل ود 


۳ با يب د و م 

مبخواشد برامراء اصرود:فرصت وفته بود با لعکر ۱۳۳ 
آید ومسخن گردانید وامیره نو باشارا ا فرزندان امیره‌جهان مرحوم 
هم حون در سان بود ؟ه مادر مره ی و 
اسره نو باشا بود بمد از قتل امیره جهان همحنانکه ذ کر رفت آن 
عورت بگاه را توباشا مذ کور غدل آورده بود بخواهر امیره توباشا 
بن‌سا لوگ اسمیل ود بوده است تدیی کر ۱۳ 
حاده مصالحه نهاد 

فص نوم 
در ذ کر ناد صلح امره توباشا با حضرت 9 
و و قابح <ا لا ی که دز آن ات ۳ وقوع 9 

جون امبرء نو باشا را از قوة و شو کت خود باس کلی بحاصل آمد 
خ اراخت در امن استغانت زده معتدی را المساس تمام تج 
حصرت سعادت آشما مر صناد و توقع ,صا لحه نمود در هو حبی که ۳ 
از ۲ امامت شء‌اری باشد وفرزند زکایزن کیا را از نزد خود برانم 
اما شما مرا معاونت نمائید "ا بانفاق بدفع فرزندان ا.یرء‌جهان‌بکوشيم 
و امیره نوباشا کوچسفانی که .اشیجا آمده است پرانیم وب دوستان 
هم گر دوسنی تقد رم رساایده دشهمنان را مقهور گردانیم 0 دنع وه 
و شم ورد حصرت توفیق | ؛اری اما و فقهای مان را جمع‌گر د 
و سیخن‌را باانشان کفت ‏ وشتداموف وحتدتفری ۱ ۱ 
1 زد تاره و ماش مصحوب صدی اورا رواه ساخت مضمون 
حکایت و میذام | نك ۳ اسره سر صاح دارد با د که "و ب4 ۳7 


و زد کر 4 مماصی شک ود و <مر نو رد و خلارق ظامنکند و عدل 


یل دوم رز 
۱ وه شر هم غراء تعاوز نکند و امر‌تروف واپی»نکر 
وا بر خود و متاعان خوه واحت داند ۲ ا او وظاف محبت را 
مرعی گردائیم واز ان ازعو ت الیل خوف نکنيم ؟ه و لا لو ری 
از اصول دین حذیت است وا رو از این هد کرو د تمه کاوس 
مگرری دوری او اشذ که هر لفط وعبارت که "خواهدعزل 
8 ۱ زد ٩‏ منکوحه اورا. که طاوس لام -است و ات 
امیر » شرف لدوله بن امیره ماوان می‌اشد طلاق خامی بدهد و از 
حیا له زوحبه خار ج گرداند وحماعت ها اه اد و 
و ی عبد نکن ویر آن معاصی +صر باشد درا با 
او کاری لیست وتبری با او ودوستان او واجب میاشد چون تایبه 
کاوس پانفاق فقهای تنکاین مصحوب ابلحیاو پرانکو امد وبغام ,امیره 
نوباشا رسانید آیره مد کور بدین اعنی رطا داد وهحنا ن رد 
و ند خورد واه کاوش را ول و و بو ر دا ند هشارت 
رفته بود و روک ك تاه کاوس اه از درد وشهود 0 واتف شرت 
8 ۱ وصورت عال را مرزض امامت ناهی ‏ گردانبدند 
هدقن زمنهما محکم ۳ «ستحگم وت ,واهادت شناری 
پا لشکرتکاین متوجه ملاقات امیره نو اذا گشتند و برانکوهم »لاقات 
کر ولد ومتواجه لاهسان شدند و امیره نوباشا مقدم‌لشکر کشت سیادت 
8ص او با لشکر صرت. ان ۰۰ یت 

چو پاد حمله پراو همجو کوه حماه پذ بر 
چو رعد اعره زن وه.حه کوه تیم 7 


نت امیره آوءاشا بلاط و اد و سید [<ر دم شر اف فر هو د. 


۳۳ باب دوم 

چون خبر ءصالحه امیره نویاشا پاسادات پسمع‌امراء به‌یس‌رسید افیره 
دراچ ین علاء | لدین اسحقی وابره مهمد تحاسی‌رشتی و اهبره انوز 
کوهدمی وامتره شفتی هرك مکتوبی وفته وچند تاره ۰وی در 
خوه وا ۳ در مبان ناد ند و زد امبره اوءاشا فر سئاد ند مصمو اش 
آ نك | گر نو دبوانه دی قصه تیگ ات و ۷ جه معنی دارد که 
سادات که خوی تو باشند ومدرترا کشته خان‌ومان بتالان داده‌باشند 
وگاین مسخرفرمان ایشان گشته باشد وسادات مازندران که هم‌خروج 
ردق مهاکت ماز ندران‌را تصرف‌خود در آورده اند مدد و معاوت 
ايشان مشغول باشند تو + ایشان صلح کی و ,دلع بنی اعمام خوه 
قام امالی مگر ندون اي کریه بخربون بو هم با ید بهم 
۲ ابدی | او مين زا اس :6 هیچ میدانی‌که | نی<ه کون چستد 
نو خانةٌ خودرا خراب وخانهٌ ما را هم خراب خواهی کرد یت 

شاد. کرده که کر ان با ۳9 
ای <ان و مان خراب چه نیا د زو 

امره اوباشا چون مکاتیت را مطالعه کرده با او کران خود مشورت 
بمود که,) کون صلاح کار جست ونچه باض کرو محموع گفتند که 
اجه حکام بیه یس نوشته الد صادق است ودران سخی‌ایست | کنون 
تبسر آن ایتک افها از د سید فرستد که | گر دءوی‌اماهت هیکنی 
ما را ازشما کرامات مطلوب است و ا کر هحو ها صر حکومت 
داری آن فصه دت ات و اء:مادی تمیتوان 55 دن و هم کار ان 
ما بدانجه کر دایم راضی ستند چون ۰شورت قرار بافت شخص 


سحن دانی و / هدن کات نز دسید بر ستاو ند حون آما مت فابی 


اي دوم ه ۳ 
سحان را شیف ات اه امسره نو باشا از ء,د نود بر ۹ سا 
و اب فر مود که پرو و آمبره را بگز 1 "ارات له خدمت امودم 
وناوسده.اید کرادات د گر چه باشد که از مدرسة ملاط 
باعسا وحبهه برون‌رفتم وبدرت‌را کشتم واموال ورخوت بتاراچ‌بردم 
۳ کت تکاین را سر ت 3 دانیدم وهر حا 19 قدم اهادم و ی ۷م 
توق رفیق است و این است که | کنون ترا هدف تیر بلا ساختم 


۳ 


وا ر بش ازاین ارادت باشد هم اموده می آبد اذشاء | لزه و حده 
)لعز فز " دانسته باشی وقاصدرا روانه ساخت وسوار شد و سولش 
که موطن والده مرحوهه اشان بو شرف فربود از ایحا براه 
املش پرون رفته همه جا دامن‌کوه گرفته نکاین ازولاجلال‌فره‌ود 
وسه ماه | نحا توقف نمودند وبرق اشکر کردند و ممازندران بطاب 
مدد فرستادند و از ]نحا هم جمعءی ر «جدمت ارسال داشتند چون 
وناشا از ببرن رفتن سادت ناهی معلوم کرد دانست که این 
تعنکات همحنین تجو اهد ما ند او یز در برق‌لشکر وه سعی ورد 
جعی را فراهم آورده چون اتگر ظفر .کر متوجه تسیر رالگو 
گشتند وتاحیه سیا کله‌رود وسیدند امیره تویادا بمقا ب(* اشان یرون 
امد جون دولشکر (4م رسیدند محار ره قایم کشت و دو روز »ملی 
حرب وضرب بود عاقبت بر صداق | لاای‌حزب لله هم الذالبون 
رت شمازی براعنکر خذلان|ناری غالب گشتد ومنپزم‌ساختد 
وابشان پانهزام پرانکو آمدلد واعامت ناهی بمسحد مبارک ‏ کیلا کیحان 
حکه از مستحدنات امام خسر تاصر ره علبه الرحمه بود ازول 


فر هو دند مردم ولات رانکو ازاطرافت وجوات باعتمادصادقی آمدند 


۳ باب دوم 
ویعت میکردند واز فسق واحور وعصان رز ۱۳۳۱۱ 
و درمةام اطاعت وقرمادرداری وظاف عبودت بتقدرم می رسا دزد 
چون بکفته بر آن بگذشت امبره نوباشا باز بمدانعه و مسادله هام 
لمودوخرکت المذوعی کرد اما فادم. تنوف افده و ۱۳ 
مار فرارنمود ومعمون آنر ع ااملث«من تشاء بر عالم.ان واضح 
و هو بدا وت ویرتو | فتاب <ها تاب ال هاشم راعانت و ها آو ایقی /۰7 
والزه <اشاك خذلان !ار امپرةٌ نکیت شهار را سوخته هباع عنتو و ! 
۳۳ دانید چون نو باشا بحکم ماهاء! للهیان برانکو امد بك زهان 
اب انامت نداشت ازانحا بصوب شکور توحه مود کاس از 
وا الفغات نکردووقده امدادهم نداد وقول مرجوع آن‌است که اسره 
نوىاشا چون خیر توحه امامت ناه شنید خود را وش‌کوحه خود را 
ساح محر ربانید وچون خواست که بکشتيی رود ار و ۳ 
او را ان رحترب ور داشت وگفت اس ازاین پا و همراهی امیکنم و 
جا. که خواهنی پرو وزن اورا بای که سید با ۱۳ 
ازان نرانکو اورد و العلیم عند الله نها ی 
فصلی دهم 

دازا بیش رانکو و 0 حا لات بان 
حضزت: امات‌نناهی بمد از فرار امیره نو باشا پراتکو تزول اعلال 
فرمود وان مقعهٌ مبار که ازقدوم فتح نارشان رشت روضه خلدررین 
کعت واهالی آن ولات از میامن عدالت انسحضرت از < 2 


<اه هدات و اقب ل درحرط وحمات ایز دمدعا ل آسوده وه‌ستمال کعتد 


۳۹ کنشیز لفظ کيلکی اسدات کرش «معنی عر وی اسری و بر بر ند ه است 1 رابیئو ] 


اتب ذاو م ۳۷ 
جوق چوق فوج فوج و کروه کروه می آمدند ویمعت می کردند 
ورفوز ونحاح فتر و سرافراز می دفنند ود سنف شراست 
ین ر فتوای عامای درن امام ومقدای ود دا ستند بره‌هاصی آصم 
صر بح که اطیعو الله و اطیعو ارو ل و او 2۱ مر «نکسيم 
"امام امت شمرده «غذرض | (طع4 دانستند و ذا فظ | لحکم شمر دند 
اوامر وئواهی اورا سادس فرایض خمسه کفتند ورحمم بت المال 
3 ور دواء وق اله رخصت واجازه دادند اسحهت‌عسا کی 
احیادثهار پمصرف خرج فرمایند واز شعاع آفتاب هدایت ال هاشم 
پستان‌سرای ممالك کیلان منوروروشن کشت وبسانین ان مقءة مبار که 
۰ ازرشحات حیاض عدالت خلاصه اولاد ی ادم محضر وریان کشت 
وارباب دین واهحاب شین شکرانه 1 دست دعا شیاه حاحات برد شَتّه 
ااحمد له | لذی | ذهب ع:۱ | لجزی بر خواندند و جرت بات دولت 
وقوام مملکت ثانحه فابحه واخلاص با اخلاص برزبان راندند وصورت 
این فتح مپین را منشیان بلاغت ار فصاحت شعار بر صفحة. باش 
اه رده زد حضرت هدات ماب تولات قباتسد 
قوام الدین وفرزندان دوات آئین نورقبرهم ارسال‌داشتند وایشاین را 
از 1 اخار فر حفز اء از ح‌زوا شاد کام ودوستکام کر دائید ند و طبنل 
وه اط و شاد کامی در ولات امل وساری فرو کوفنند وباورنده مژده 
هد,هادادند وعنوان را توت مر عوب را ,عد ازاداء دك الپی 
9 و سمیه دات اقدم اقدس باری عزامه توامتنی که ببت 
پاش تا صبح دولئت بدمد 9 


.و ماصد 4 مي‌داده روانه شادین: و فره‌و د "که جون این فح 


۳ باب دوم 
مبین و اقع گدت اک تا کر قاز رات بکه در رکاب همایون اند 
درباست باشند مصامه نست اند که بلات‌کاف و<حاب چو ۱ 
مر هع اسب هر چه صلاح دوأت در آن اشد بدان نو م لو ك ار ماند 
فصل باز دهم ۱ 

در 1۹ و ض_ مودن رانکو ۳ رحصرت سید اععام سید 

میدی کبا اور قبره 
چون مملکت رانکو بحوزهٌ تصرف در امد واز امیره نوباشا خلاف. 
عهد بعیور بموست و بر معمون 1 کلام ربانی حلی ذ کره که 
)تن دقضون دا له مین بعد نا قه و یعون ۶ لز4- 
به ان بوصل و یقسدون فی ! ارض "ولنك له-م | للعنه 
ای آخره سزاوار لسن وطره ومقت کشت و از آن دیار روی 
مان کرد حضرت امام‌هدی نا بر صلةٌ رحم رعایت اخوت ومرحمت 
قرمود مایت رانکو ر! ه برادر ارشد خود سد ممعدی کا 
مسلم فرمود موه آمیره توباشا را و کل امسره مذ کور که تانبه. 
کاوس بود بشهادت شهود عدول ات طلاق‌کر د وجون ادام ده .ال 
مگفتره منقضی کدت جمت سبد میدی کا مد ری و 2 
عجط بت مخفرت ناهی کار 81 امسر سید محمد طاب‌انه مرقده عوره 
عففه مذ کوره است 

فمل دوازدهم 
در تسخیر ملكلاهحان ووثایع حالات که در آن وقت سمت 
صدور افت 


چون مملکت‌رانکو مون‌انه وحسن تواقه مسخر فرمان شد باتةاق. 


۵ ورام ۳۹ 
(صحاب واعبان وفها وصاحا ومفتبان شرع شریف موافقان آن دوات 
دی نف ازشکاین ورانکو ظفی بر یمین وسعادت بریسار با تکییر 
وتمللی وترویج امور دین متوجه‌سخر مالك لاهحان گشتتد چون 
فرزندان امیره جهان از آن واقف کشتند لشکر لاحان و توایع را 
جمع کرده سرداری وسپهسالاری محمد بن جلال الدین اسپهسا لار 
بمدافعه ومحاربه برون آمدند اما تاب اقامت نداشتند و باندل محاربه 
منوزم گشتند وبخرارود رفتند و محمدین جلال الدین باز ازد امیره 
انوز کوهدمی راستفع] وا مای مده و اشکر قیام لمود چون عرض 
و ات امبره انوز گفت" که حالا ضبر اولی است 
‌ ینیم که مشبت الپی در ان مان ج‌خواهد بود و اعکر ما را 
جم مرسوم‌داده مهیا گردانیم وبتانی وتدبی درنمشت این اهر ءطیم 
اقدام نمائیم وانوز دربرق لشکرخود سمی نمود وجبت مشورت این 

حال برشت وفومن نزدحکام تحاسبی واسحقی‌تصاد رواله کرد وحضرت" " 
هدات‌شعاری بلاهحان نزول افبال فرمودند و ها وصاها و داعان ‏ 
شرع شریف و مفتبان دین حنیف محموع مقدم شرف آن حضرت 
را مفتتم شمردلد ویعت کر دند وامام ومقتدای‌خود دانه‌تند ومح‌وع 
فن آن تال شدند که آ نیحه شرط امامت است در مذهب ید بن 
علی علبه السلام که خصایل خسه است درو موجود است ذا لک 
فصل | لزه و ابه می بهاء قکر فقبه حبی بن محمدصالحی که * 
۳ گذاشت و برشت رفته امیره دحند تعاسی را 
حید وتوصل پاذیال دولت او نمود وآنصا ساکن کشت مقدم اورا 


امیره رشی هعزز داشت و در کار سبا رود بموضعی که | کنون 


۳۰ باب دوم 

پقکی کول اشتهار دارد جای داد غرض که محموع اهلی ادبا ن 
ووتترن کنلان بامامث سرط ایک اعتر اف مو ده او را مد ض | لطاب 
و نا فظ ۱احکم اهل اسلام دانستند وا لحمد عای ] لاف‌عمایه- 

اصلی ۱ 
در لعکر کشدن اسره انوز زمدد فرر دا 3 اسره جهان 
چونمدت شش‌ماه از حاوس ای وی با« ع<ان بکذاشت امره انوت 
استصواب. اميرء فومن ورشت لشسکر جمم کرد ا ۳ 
وگو ها و بان ق‌ فرز ندان اسره جران و امر اء ناصر ود که موافق. 
بودند پچفلی نزول نمود ولشکر را بگوراب چفل ,عف باز داشت 
وقرزندان اهر ه مان 5 مهس لار ومء عان حود بوادی رودخاه جفل. 
فی‌ود آمدند خون سه روز از آن بکذشت ‏ ۱ ۱ 
آواخوان کزان وا مان کار دبده زعمت 211 و د «شوزت- کرو 
4٩‏ صلاح چست‌اول ار امیره‌انوز از م و اخود بر اصر ود شسجون . 
بر م اد 1 که انوز زد اسب وتات اه بسن ولات ور اک 
ایات مناهی قرمو دند ۳9 ناصر و د بر گشته 2 ووارث مك اول 
1 عِ ت 

- پحوآپ اشاف مشذول هی تا 9-9 ( مد 45 رای راء ال 
حضرت است. پرضمیو فشر حون‌چنین رون و ا ۱ 
3 که جام جهان نما است هرچه در او منطبع کشت همان تواند. 
و د حصرت سیادت ای فر مود که بت 


عر وس مقاکت آن در #8 گرد مت 


۳ دوم ۱ 
حت ه او سره ار اب شمش | بد ار در ظ مب 
2 بر »۰ ۹ ۰ نَ 1 که | ذاوه ۰ اد ۰ 

دس دو اف حجا بر مسبت وای در | وات از ماه دص بت <سن 
۱ فول عادق است که من کنر فکره فی المواقفب 
2 ردان وافار را چان مها بابد ساحت صته 
علی الصباح رتائیداث الهی دمار از طافه اصرود ومتا بان اشان 
بر آدم ار هو بت فرموده سهسالاران عط ام ۳ متصو ره و حنان 
مهیا ساختند که تا خبردار شدن خصم محموع آماده بودند وحشر 
آوماه دار هدن و2 رو هه بو د برت 
تعکر <ر و ج سای ی ۳ بت و دار همیحون ؟ ۳ 
حصرت احازشت ماه رس مار بدعا بر داشته از حصَرت واهت ۱۳۹ ‌ 
استدعا قح و اصرت آمو د و مان و صا ایحان محاس هداون ظ م٩‏ ی 
کفتند واز روح مطهر مز کی معلا انیا واولیا علیهم السلام استعداد 
مت مو داد و بهنکام ۱۳ <روس بای شطاذات و ۳ رکاب دواته 
استوار ات وتو کل ون عِ: ت ۶ عر یه رده هو حوه دفح 
<معی اصر و د 7 جون صیح سعادت از افق کامر | ای 1 هاشم 
ان بر کشته بختان اخنند و نك زمان دوی زهین 
وا ار رشان مرداختند و 2 دی اصر ود را ۱ ۵ 2 مرب حالال الدین 
عتلی | وردند اما فرزندان اسره جهان بگر«‌ختند وجان ازنین را از 
1 1 5 وا لا اساحلی تلات و اد رد (مدی 


هر که را بجت باوری نکند کوشش ژخهد رهنری نکند 


و باز جر ار ود و 22 وسایر «ر دم که | تیدا بو داد ححی ان در 


تبرد چنانحه آب رود خانه جفل از خون کعتکان ک ۱۳ 


چو او مر کت بر انگیزد چو او خون عدو ریزد 

رز هفت افلیم بر خیسزد نداه من علها فان 
اذا اراد ال شا ان مول له کن فکون ۹ 

هان که علی رغم بوم بار هماین ۳۳ 

او طرفد حه اد پا ود و 3۳ 


چون چنین فتم دست داد از رقية السیف يك نفر با نبم جانی که 
داشت: خودرا بلشکر اه اممره انور انداخت واتوال ۳ 
از تقدیر حکیم علیم این چنین قصه دست داد چون سمع | نوز رسد 
فرار اختار کر هد محو [ :که جو درا وتو ره را هرحه زودتر 
از ان اش سوزان بر آب نحات رسانیده خلاص با بد چون بحکم 
ما شا الله کان تقدیر ایزدی تدیری نود مردم لاهحان در عقب. 
6 ختد. وهر که را دفتند سر از تن.می انباختد وا ۱ 
خصم سوزتر وخشك را میسوختند وسر های پریده را با سوزن بر 
پرهم مبدوختند وقضا بزبان حال میکفت که بت 
نو کرانت بگه رزم چو خا طا نند 
گرچه خاط نیند ای ملك کشور گیر 
بگز يزه قد خصم تو می بیما نید 
۵ سس ند. یشمشیو و دورن و ۱ 
چون انوز بر گشنه روز یلب سفید رود زسید قرب بکمزار هر 2 
از عساکر به‌نس شتل امده بودنه واضی داشت ۱ ی ار 


بای دوم ۳ 
ات و باد صرصر پزراری سکرد باعماد 1 اورا ( بد 
ورطه بگذراند بر آن اسب سوار شده بود آنرا پزخم ثبر ازبای 
در | وردئد وا اوز ماد ه «صراب «زار له ودرا ی در | نداخت 
اود رت وجهان روش راو تاريك کشت وبادده گراان 
این ست محو او وه پیت 

خلق از ظامات اپ حبوان طلیند 
من میطایم ر‌ ات حبوان ظلمات 
.وخود را بکوهدم رسانید وش گر ظفر ۳ ءصور وه‌طفر از کار 
آب هءاوده نمودند وحطرت سیادت قءابی مسجت لاهحان نزول اجلال 
۰ فرهءو د و | لله بوّد نصر:ة من با ست 
۳۳۹ و که اری دهد روز کار چه برلی فوی وچه کاو نزاو 
حه دوات که بد ردازو رل سس ظر ردان در | .د به بت 
سرم. چو آید پموئی توانی کشید حضرت توفیق آاری 
۳ ۱ ۰ و اسم را بادو دهی که‌آن ظرف آب وافع کشت 
۱ ۱ ال «وسومند برادر ازشد تخرد شید حشین کنا داد 
"وجهت ضبط ان دار اورا پدا ندا فرستاد وولابت باشیدا را برادر 
ژاده خود سید تاصر ۳ بن سید و شهید 3 در 
۲ جات ۳۳ زمان سر شرت شهادت حشا ده بودند بخشید وعطمت 
راقال روز بروز درجه غابا ومراته قصوی هی افت 
واحیاء دولت الحمد لله الدی آذهب عنا الحزن میحو| ند ند 
اصلی چهار د هم 


2 در ۳ ولا : ت هت ه | 9 


۳۴ باب دوم 

چون مدت ك سال از ان بگذشت »ر دم اعنها ء که در ان زمان. 
ابالت ان ولایت تعاق بامیره مسمود بن امیره نو باشا پن سا لول اسمعیلی 
ود داشت نزد حضرت اعلی فرستاد ند که امیره مسمود ظالم است 
واز ظلم او این مملکت صورت انهدام پذیرفته ومی پذیرد وامبره. 
مذ کور برمدهب اهلی سنت وجماعت است وما مردم شیعه ز بدیه ایم 
و مح<ا لت مد هب درهبان آندت وبدرش ر «.یحنان که سعاأدت موم 
دارند از شومی ظام وفسق وطنیان وعصیان 13 آنحه میکردند نه 
موافق اد.ان وملل ود ونه مناس مذ هب اهل سنت وشعت ازامای 
ریانی در سنه ۲۳ :مان وستنن وسرسماله هشتر او صووت 9 2 
وبراو افتاد وماء اورا باد فنا داد ودر زیر خاك ره بماند ونداء 
کل من علیها فان بگوش هوش او رسید وفرزند او از آن متنبه 
نمی شود ونمی داند که ازشومی فسق وعصان چندین هزار خانواده 
قدیم فرو افتاده است | کنون چون عنات المی وتوفیق حضرت سبحانی 
جات قدرته برس این صعما وقهرا 0 شد ودولث ال هام 
سمت تضاعف بذبرقت وعرصه ممالک دوش ا ۱ 
و افب عدالت خانواده طستن دطاهرین متوو و ۳ 5 
این جماعت در غمام ضلام فسقه وفحره سر کردان ویرشان حال. 
باشم مامول که نطر عنایت بدین فقیران مطلوم محروم دریغ نفرموده. 
عنان عزمت بدین صوب مهء‌طوف دارند تا ما ندکان ۳ عبودت 
و رقت برمیان جان بسته سر وجان قدای‌آان حضرت گردا لیم حصرت 
امامت ناهی ملندی.انعان زا قول فرموده ۷ 9 طقر متتگو< بت 


ساهی دلاور که روز سئیز. ره مر بت جوید 4 را کریز 


باب دوم ه 
متوحه سر لشنهاء گشتند وآمره مسعود مردی بود ظاام وفاسق 
۳ اسان تیدا سبی <ا کم رشت بود نوعی که لاق ۳ ی هم 
سلوك نمیکرد ازابن سب اورا معینی ومعاو نی نماند واهالی ءلكث 
کوچسفان هم از او نك بودند واسیاپ نکیت از هر نوع فراهم 
0 بو د وچراغ قو ات ال هاشم بروعغن 0 ات هر احطه افرو<ته تر 


‌ : 
ات ادا اراد ,| نله سرا ه. اسیا به هسیت الات.ات ار کر خا :4 


۳ 
توتی الملك من شاء و تز ع املك ممن نشاء هر زمان نقشی 
بر دیاء دوات حضرت هدات مای می‌زد ولباس حدلان جهت جمعی 
9 9 طالح مدوخت چون مردم اشتنشاء بر موجب وعده خود. 
۱ ار وه کوجسفان کشتند وحضرت امامت هی از 
راه ( کیسم ) روی سعادت شخیر ان ولابت اوردند امیره مسعود تاب 
اقامت نداشت فرار اختبار کرد وبگریخت ورو ساحل بحر نماد تا 
ج, د را ناجیه خمام برسا ند مر دم لعترشاع سین اه در 49 بودند بهم 
در آوستتند و مععار به عطبم عبان ( او و( مبارزان لمترداء که هر ث. 
در روز مصاف باشیر زان لاف شیاعت میزدند وبا بر بان درمندان 
مبار رت سحن از حالادت وصلارت *وی 0 وا فع بل و دار از نهاد 

او بر آوردند پیت 
تیزم شدند حافظط ملك رستم بختحر شدند وارث ماكث حبدر 
ان »سر فرمان اماءت ناهی کشت . وسد ناصر کیا 
۲ ا د ثر شحاعت او رفت وداماد عضرت سادت قبا ی 
بود دادند واو مردی بود شحاع ودلاین ودر روز دغا پارستم اسان 
لاف بهلوانی میزد بیث 


س 


٩‏ باب دوم 

ز جکالك گرز وزشفشاف بر براوردی از ان ۱۳۳ 
وجون والی کوحسفان کفت تاصی کاء کوتتفای ۳۳۳ 
ولشکر رت سکر صوب الکاء خمام که از ولات ات 9 
فدو جه کفتد وان ولات بی‌شرب بر وشمسی درو ۱۳۱۱ 
فرءان شد وسردار وسهسالار حمام بکراحت وبرشت دفت ۱۳ 
خاك | آهدین رشتی دا از آن حال واقف کردانید وعضرت امامت ای 
وت وهای تاه ۱ بر خ زاد بن حلال الدین محمت که 
از حمله مهاحر وا و حطّرت ود داد وتا کر منصو ره را با 
سرداران عظام و سیهسالاران کرام را صوب نك روان فرمودند 
وسیهالاران و کر حتف و برشت رفتاد وضصبط الک ر ره ده 
کالو ارشر شکایی باز کذاشت وحضرت اامت ناد اف 9 3 
بکوجسفان مء‌اوده فرمود واین کوچسفان ولابت معمور مامت وشبری 
نراهت" وطراوت مشهور و معروف است ادا سا ۱۳ 
۲ میب 13۳ هنی کوچك اصفاهان که بلط مردم به مس کوچك 
را کوچه کر شد چنا یحه ار 9 ر اک چك محهد اعلی‌گو حك 
نام باشد ایشان را باصطلاح کوچه علی و کوچه محمد ومئل هذا 
کت ۳ کنو نز کت اسان کوجسفان م3 

فصلی ۲ نز دهم 

در ذ کر فرستادن امامت قبابی نراد امه فلک ار ۱ 
ما لته هزات مره مر ۱ 

جون نزول اجلال بگوچسنان وافع شد نزد امبره فلك الدین تحاسبی 


قر اند اه ۱ ۳1 ۲ ما (صاجی فها طر مه ره ۱ 2 که ۰ ر‌عی 


بای دوم ۳ 
شود وا کر سر عریده وخلافت داری برجا با ش که انك بندهت 
میر سیم چون امیر شارالیه حکابت بشنید فرمود که نك وخمام ولابت 
رشت است و تعلق ما دارد هساد سردن " صلح شود والا صاح 
9 ست چون قاصد مهء‌اوده ثمود وبك ماه از ان بت اسره 
فلك | لدین لشکر جمع کرد و.عارف خمام »و حه شذد حصرث امامت 
قباپ نیز باعسا کر ظفر بیکر متوجه رفع نها کشت ودرخمام جنك 
واقع کشت جمح کثبری بقتل آمدند وبیسه سالوك که ازجما» بهلوا ان 
تحت رشت بود بناسه برسادات حمله کرد وبسید اشحع سید حسن 
8 لو که ود رسد وشمشری بخود او. رسا نید سیادت 
ماپی یر نيزه براو زد سید میدی یا بمدد پرادر رسید وهم ليزه 
براو زد ودرعقب اشان امامت دتتکا هی بر ان وفی را را و 
هم بضرب نان آن بهلوان را باز داشت چون اطراف اورا بلوك 
ننزه محک کر ده بودند حنا ِ از حای تواست ید سید هادی 
و ۳ وشمشر ابدار. سر از تن جدا کرد وینال 
شره انداخت آمیره فلث | لد یر ن جچون جدان منهزم شد وبرشت ار رفت 
و ژمانه پزبان حال ابه نصر من اله و فتح قرب بکوش هوش 
سا کان ملاء اعلی میرسا ند وچون دران زمان اسره فومنی واأمیره 
گوهدمی با او متفق لبودند کاری اورا از دست پر ثمی آمد ومنکوب 
وونل کیت وحصرات سادات با فتح وظفر بلاهحان مبار لك ءءاوده 
اسر ناه کوجخفانی .همقه ولات زشت را تا لان 
می کرد وتاراج می نمود چون امیره فلك الدین دید که حریف 
این بازی ثبست باعتذار :مام فاصد را بلاهیحان فرستاد که | کرصلاح 


۸ بای دوم 
د شد | نحه درتصرف امسره فسمود کوجسقا 2 اعمعرل وده‌ی‌ ود وحلق 
سحت کوجسفان داشته است ا کون علق نما شا ۳۳۱۱ 
همدیکر صلح ثمائیم وهريك بحای خود باشیم ورفم کذورت ونزاع 
مدیم رسالیم حطرت امامت ناهی را این سخن درمحلی قبول افتاد 
وین موحت هد ۱ صاح ۳ 

(صلی شا نز دهم 
در سر کو هد م 
چون با امبره فك اادین رشتی صلح کردند بدفع | نوز کوهدمی اقدام 
تمودنه وامره الوز جون داست هه‌منوعه اوه ۱ ۱ ۳۳ 
لشکر خود کرد وممقایله ومدافعه اقدام نمود وحضرت و ار 
سا لول مرد او بچ را | فوحی از در ظفر فر «ن از .كث طرف 
بفرستاد وخود بطرفی دیکر توجه نمود ومحاربه عظیم صادر کشت 
"و وا قعا مر دم کوهدم | ایده و ظا حلادت وشحاعت بو د ده ان یار به 
تقصیر ود وسه شاه روز داد مردی مىدادند اما حون سعادت 
فرین نشد اقامت تموده منیزم گشتند وفرار نمودند وچراغ ال رسول 
درمندکات فول ایردی افروخته کفت وانور ی و ۱۳۱ 
وبنحبلی وخرزویل رفت وحذرت فتح ایابی بکوراب کوهدم نزول 
اقبال فرمودند ودرعقب انوز اشکر فرستادند چون ( انوز ) ددد که 
خصم در ع۶ب است ومدا فعه سکن دست از | تیدا نزد والی وداروعه 
طارم فاد نام مَلعه شمح ابران رفت وشاد مذ کور ایحا نمود حضرت 
امامت ناه کوچسقان را سیه ناصر کاء بحاره ی که ترم 


تامامت ما هی درحاا (ه زو حره او زو د داد و <حعی از اشکر مصو ره را 


باب دوم ۱ ۹ 
جرت محداظت کوهدم بخدءت سید «شار الیه باز داشت وبا برادران و 
اصحاب واعیان بقر» اعات مماوده فرءود <وز از آن يك سال‌بگذشت 
انوز در طار م سك #۴ وبا بر خواطر ات ای دار و غه طار م 
رعات او نمی کک ی و ان بقار شاه تبر از *م او ر عذاینی تعیی 
فر‌ودند از احطرار تمام بلا «شورت و اجاز ت ناکاء بلاهیعان آ.د 
و صماح وا بدنوان اضر شد.و.افت ون اه ار بردار ءو آ.جه‌از 
تقد در آلببی ود من رم عون ود م فی تصرف .ها اسلت*وامر) 
بظار م دودن میسر وی شد العحا بدن ما2 بنکرزشت و مروت شعاری 
آوردم 9 بنوعی 4۲ صلاح دا نند فکر کار من تکنند ودرلا هیحان مر 
لب نائی تسین فرمایند تا همین حا بوده وظایف خدمتکار ی بحا آرم 
ءتلمس اور از آنحا که کمال عاطفت ومروت آل هاشم است مبذول 
قر هو ده و1 لا یجان جای مناسب قعبین فرمودند وضافت کمابلیق بتقدم 
رسانید ودر شمی لا هیحان حتاب سمادت وحکومت شعار ی سید حسن کیا 
حما می ساخته بود انوز روزی بدان حمام رفت چون حمامی اعلام 
سیادت مادی کزذانید قحح4 انونز بحمام هما: تشرفت فرموده است از 
غات احترام حنانچه داب اولاد طییین. و ظاهرین " است برس شر بت با 
دمن ابر‌بشم ارسال داشتند وعذر خواستند جون انوز ازحمام رون 
وت حدهار عون ابر شم بحماه‌ی داد دو تن رد لا لد بجشند و ک با 
سر تراش هبه نمود و دو من باسکش حکه از حجهت حمام لا هیحان 
آب از حاء مسکشید عطده. فرمود بخانه رفت و سیار النفات بر آن 
اکرام بکرد جون این سخن را سیادت مابی. سید حسن کبا رسانبدند 


موقت. 1 ِ سدمحع رنه رات بغاهی معرو ض ۳ ود انوزهنوز 


فِ۳ 


.2 باب دوم 

در مةام ثکبر وتحیر است وود قر وشی دیاض دود اظهار علو «همت 
خود کرده است و ابریشمی حکه برسم شربت بها داده بودم التقات 
بر آن نکرد و بحمامی و اصحابی قسمت کرد او را از اینحا بابد 
راند تا باز فتنةً نکند و موجب ندامت نگردد <شرت ولاءت قمابی‌یتا 
بر صلاح درد برادر خود او را عذر خی أءتند که بمتن از ان «ودن 
شما انحا صلاح تست آنوژ برحسب ضرورت. داز حطرف طارم ود 
و نرد قباد اقامت تمود چون شش ماه از آن بکذعت فاد ۶ ۳ 
9 ا گر ای واب ختل تا رل عد مت با مان حصرت نصرت شمءار ی 
خدمتی سندیده کرده ماشم و شین صک. در اوراء آن التقاتی نست 


ت 


۱ 


بحال من خواهد رفت او را قرمود -آرافتن و متل آورد و سر ش را 
,لاعحان فرستاد و عرض اخلاص نمود عدالت شعاری التفات 1" آن 
نگرد:و فراعت هام گر وت رها ار ۱ بحر مت :مام دفن 
کردند و فرمود. که قیاد وا مکی که انچه کردی تقات ود ود ,۱ 
که شحخسی را ها واحي ۳ 6 ۳ ال اسملام نسدت و ردانیچه 
کردم امت عند االله ما -خوذماست. و عدد التاص اعوات ۱ 
در غایت بدی و شخصی که سر افوز را آورده بود با جوابی که 
نوشته ودند عتاب رده روانه ساختند 

قصل هفدهم 
را فعرسمادن. لفضحصرا موب ط اوم و سخیر قلصه شمح آران 
حون قص امیره انو ز بر نیج مذحکگو ر انحام بات حضصرت اما مت 
جناهی سید علی کیاء کوهد می اشارت کردند- که «رق شک رمی داد 


باب دو م [- 
نار جهت دلم قباد طارممی فرستاده میشود مر موجب اشارت جون 
امتثال نمودند اشعر لادحان‌را با سیهمدان واخوان بکوهدم فر ستادند 


مد عل حصعاء کوهده. اتفاق اشان .توحه طار 5 
۵ -م و ی 0 3 ِ 9 


ی 
محاصر ه 7 ۳ جورق‌در قلعه عاوفه نبود ماتقاگ مات سیخ کرد ندوقناد 
امان طلبسده رن آمد و اورا رخصت داد ند :تا هر حا که خواهد ۱ 
مرود و حمتب حعونوالی قاعه و ویامستب آن مك تاج الدین هحدد 
برفحانی را تسن فرم‌ودند و د«فت سال طارم بتصرف نو کران امامت 
آثاری بود ومال و لشکر بامر و اقارت بمصرف خرج میرفت و الله 
اءام بحقیقت الحال والعهد: علی الراوی 

فصل هیجد هم 
در دحکر فتح ثاحکور و زیمت رفتن ِ ءاث با رن 
و صورت آن حال 
دو این انا ار نصرت شهءاری بااخوان و اصحاب شورت کر دند 
۳ نا نف هر ار آهبی را بدر وحدف مردم متدین و «شترع می بودند. 
و آو تحاوز نمود مایل شسق و فجور ات و فرزند و برادر خودرا 
هت آورده است؛ و جر کات قرحه بانواع از او ظهور سوسته استب 
9 اور با امرات ناب صرود نسبتب خویشی درهمیان است روزی‌باشد 
٩‏ ود آو در شکور موحب ندامت: و شیمانی حد صلاح حنان 
می نماید که اورا بر «وحب شومت غرا نصرحتی رودتا به بینوم 
که در حه مقام است و حه در سر دارد »حمو ع فره‌ودند کهرای 
قص آن حعرت است هر حه بر صمیر متس منطیع 0 ه‌جنان. 


8 باب دوم 

بر خاطر خطور کند واجب است که معروض دافم حذان سخاطر 
مد کان در می آ ند ۰ 3 اول بر مو چبی که فرمودند بطاب او شر ستند 
واشارت کنند که ما مردم اهل صلاح می باشیم و بر ما فرض است 
۶ آ نیچه توامم بمو اعظ و نصا رح ال ز ما نه را او لبةٌ طّلاات رصح ر ای 
هدایت رسانيم و آنچه حی باشد و شیده نگردانيم )کر 2 ۱۳ مر هت 
قره‌ائید ما در سر حد کوه گللان با هم ملاقات کنیم و آنچه حق 
تعالی بر بندکان فرض کرده است بخدمت برسانيم و فدمایین معاهده 
رود عزد اه و عند الناس ستحسین خواهد بود 7 قتول ‏ دون 
و ملاقات را قبول د اآشتند فهو المطلوب ۳ ن عد از صحت 
و اداء مواعظ. و اصایح صو رت معاهده و 2 گرداند والا که سخدان 
ببرون از صواب و دد آن ژمان فک صوالبت اند خی آ ید حصّرت 
امامت پناه بر موحب که اصحاب واحیاب صلاح دیدند از تائبان نکی را 
مر تاک وب او یچ موحب دولت دارین‌او بود باو رسانیدند کیاملك را 
چون روز کار بر گشته بود جرابی که فرمود لابق نبود و حکاینت 
تند بیغام کرد و سخن از ع و کت و عطمت خود گفت حون قا صد 
معاوده نمود و آنچه شنیده بود نقربر:مود حضرات امامت بناهی‌فرمودند 
که کا ملك را آخر ایام دولت است سبب‌آن آنچه ممگو بذ و میکند 
نه بر وجه صواب و نیچ سداد است و در آن ایام از نبیرها واقوام 
علاء آلدین ماحد دردیامان شخصی خداوند محمد نام ( بود) که‌مردم 
<یامان و رودبار ویادز و کوشیجان وبعضی از نواحی شکور کقبل 
از این ذ کر الحاد ابشان رفته است اعتةدی بخداوند محمد مد کور 


داشتند امامت قبابی بطالب همان شخص فرستاد و بدام داد که‌درتویه 


0۳ ۳ 

واابة بحضرت اله تمالی گشاده است طریق آن‌است کهاز اعتقادفاسد 

حد و آاء خود برون آمده دست ارادت بد امن ام بة در زده از 

اقتال غبر ستحسنه احتناب نماگی و تحقیق بدانی که خلاف شر دعت‌غر | 

و طر رت زهراساو لك مد مو <ب نکت‌ و خذلاان د سا و آخرت است 

و از شو می سوء اعتقاد و فسق فحور چندین هزار خانپای قدیم بر 

افتاده است و بر کتز هد و تقوی واعتغاد «اخرت و ایمان واهان بحشر 

و ناش موحب سعءادت داد بوده است و خواهد ود و دداستان‌را 

مردم شما ند مبال حکو مت کرده اند امابسیب افراد فسق وبشومی 
الحاد و اعتقاد بدددند آ نیچه د رد ند ای از آن‌طرق که نز د ار باب 

دین و اصحاب هن مطعون است با ای و بلرامن بمان وابقان محلی 
و مزن ۳ و اصرحبت ءشفتا نه ما ۳ قرول نمایی شفقت و مر حمته 

. درشان تو نموده ولابت دبلمستان را جهت شما ستخاص ک_دانیده 
عی و خد او زد م<مد سجن امامت دناه راظاهر | فد ل نمود وحوآب 

5 ستاق3 که من :ده و فرمان بردارم وسعادت من در ان . است کهدست 

ارادت بدامن سعادت شما زنم و اقبال وار ناه بدایه مر حمت و عدل 

ی شم آرم واز. عذاب آخرت اجمن اد و بسءادت دنا ای 

شوم و بر خواست و بلا تانی بلاهجان آمد وباستان بوسی مشرق‌شد 
"امامت بناهی فرمود ند که کیا مالك را حون بخت باوری نامیکند با 
" وجود آنك جد و آبای او مردم متدین ومشترع وبدیات وصیانته 
. معروف و متهور بودند نصایح و مواعظ ما را قبول نمیکند و خداوند 
. محمد با وجود اعتقاد فاسد آ:اء خود نصیحت و مواعط مشفقانه مارا 


قبول نموده است گر با عتقا د صادق و راسق و مطاق واقع باشد 


52۴ باب دوم 

]آنجه مسکو اک از صمدم الفو اد دا شاد بقعن 4۲ هو ژ و حاح آخرت. - 
نع تذو اه , کشت وا دردننا. آنجه»مطاوت ات حاسل ۱۳۳۲ 

ار تجلله قو اون با شتتهدم ؛مبا لیس اقی قلیو میم بشد و 

مزا و جزاع خود دردین ودنبا خواهد دیدا کنون صلاح آناست که 
او را حد شرعی زده توبه وانابة فر‌موده آید اصحاب و اعیان جون. 

ین سخن شنیدنهد تصدیقی کردند و عاما وفقا وقضات را طلب‌نموده 

خداآوند «حمد را حد ژدند وتوبه دادند و از آن اعنقاد فاسد منع ‏ 
غمودند و بطرق ح<سن‌نو سامان منشور عسلمانی وتائبی بر آی‌او و شتاد 
و حون بزلال هدات امامت نناهی درحاضش سعادت دو جهانیغو طه- 
خو رد وا مکی قضرد» تسم اما لطاهی وا وا لا ۱۳ 

بظاهر شرع در دار ال ایه‌ان واعلام در آمد اورا بامب وسلاح. 
و خلعت فاخر مهتاز ساختنه و مقدم اشکی کر وانید دک و اویون _کاو ات 

بیقام کردند که با وجود ایمان و اسلام یدوان شا چون نصرحت ما 

را قول قیکتی آاده باش که آنچه از ام عرو ف و ثبی هنکو 

بو ما واحب و لازم شد تقد یم خواهد رید ونود حضرت سیدمهدی. 
کیا قرستقادند که اکنون وقت کر است بتسخی شکور و دفع کیا 

لك باید اقدام نود صید «شار البه امتثال فرمال فء‌وده با لشکرعطيم. 
متوجة شکور شد حون" کیا ءاث را معاوم شد که بدفع او اشکر 

گالان بخت نوده آند او یز اشکر دیاه‌ستان واجمع کرده بمقا اه 
و مدالعه برون آ.د و سی حمرآن العای کال کرد وحرب را آماده 

کت حون دو ‏ دنه ؛هم رستد‌ند و ه‌قابله هرآ فر ود آمد فدر و 


گر مصاف دادند و حرب عطهم شه وسیاری از گیل ودیم بقنل آ ات 


باب دوم 2 
با ملك منزم کشت و فرار نمود متوجه تخت خود که قربه حاکان 
. بود شد واشکر منصور قلوسن تاختند و کیا مشارالیه هیچ حانتوانت 
باز گشت اءا بلوسن توقف تمود واندلٌ محاریه کرده انیزام تمام از 
حیکه بژم گذفت و باالموت رفت صورت این فتح را حضرت سادت 
-قباأنی بلاهحان مبارلد نامه نوشت که اعلام ملاز مان امامی قبای مدر و د 
که ارباب بغی وطغیان واصحاب فساد ونان جون درمةابله عسا گر 
خصرت قر ین راخ ند و وا «هاوان رز م زن بدل افکن سیک! زر در 
آورختند ببك‌احظه همچون بش ضسف که تاب اقامت‌نزد صرصرفناندار د 
متلاشی ند و ظلام 3 ام ۷ جاعت دی عقبت موب عنادت الهی 
ای آفناب ۳ دت استماه آن حضرت بر خواست و خورشید سلطنت 
۹ آن فر خند» مال ازاو جح اف و ذر وه شاد کامی طالع ولا مج 
شد و سیط مالك دیلم‌از کدورت معاندت اعداد مقله به منکر به‌خائی ماند 
ای( الذی | ذ هب عنا الحزن | کنون اهارت حست و رداست 
و9 حکومبت قبگزار بکدام حه س مقر ض خواهد دود تابر آن مو حس 
قبام رود 9 قصد خحته بی صورت این فتح را ان علبه‌آ مات 
قباای ورساننید. «منشیان بلاغت آار فصاحت شءار امر فرءو دند ۶ (حوال 
این فتح را باسایر فتوحات که در آن حند مدت واقع شده‌بود باطراف 
جوانب دار المرز بتخصیص نزدسادات مازندران نوشتند وموژده این 
۰ قفشح رأ باحباع دولت ژ سا تمد ند واز روادان اخبار حنان ماو م شد که 
3 فتح ۵ در | لدر اوقات لشکر مازندران در خدمت سیدرقیع 
منزلف بوده اند وجون این فح دست‌داد از آن حمله هر کدرا اراد ت 


- #وطن نبود همین جا باز داهتند و آن کو ارادت وطن مالوف مىنمودند 


۵1۹ باب دوم 
رساصت انصراف فر مود ا و اع عذارات ار مساحته روانه 39 
وصورت توقتف «ضی وروانه شدن جحمی راالام فر ز.دان سید هدایت 
آثاری قوامی برد مطحعه نوشتنداز انحاجواب رسید هلان 
فرقی یست چون بارادت خود احارا قول کرداه وودز آن جهاءت 
مرج تصدیع دست )گر عال و اطمال زوا وله ۱۳ 
و مردم مازندران را که بارادت خددت ولازه صت ور اه ۳ 
در ولات راکو و لادیحان تا نار سفید رود همه را اه داد د 
و عنات موفور ماحو ظ ساختند و آ نها عمال خو در | شل مان کر ده 
تون فاد مر گذرا| ید ند" و الحالة دفذه سماری از اولاد آما دحرن 
جا مبی باشند 

فصل نوزدهم 
در تقویض و حکوهمت شکور بحضرت مد میدی کا وصورت 
ج لا , که در ماين واقع تفت 
حون بر مصمون مکتوب سیگ مذ کور وقوف بافتند فرءو داد که هر 
سحیّبل 8 سخد او ند ۰ قر ار ی 4 اص ام که ۹( د,رله‌ستان را هت 
او ستخلص کرده شود اما آن معنی بر طی بو د ضخت4 بر توایه: 
و آنابة خود وامخ وجازم باشد و از جداه قواون با اسنتهم ما ایس 
قی قلوبیم نباشد و چون ایام توبه و انابة او قریباامد است وبتدقیق 
ءعاو م مق گرا ار و جُو هد بو د ( خوادند ( < ار ف ع,د و قر ار 
خود نمود جون رودبارین هنوز در تحت تصرف یا مالك اسب 
وال آز۳ ۱ دیاز خر جح نکشاه اس وط.فه آ نك ط.ط ولا تاو 


نهمن اهتمام آن برادر انحام بذیر گودد تا به ینیم که احوال خداوند 


با ي دوم مت 

.عوومف حست وچون «علو م اوندا. که شدو ز در نست تصرف ۹1 
بپرادر است | کر بصدق نبت وخلوص طوبت توبه کرده باشد بقین 
8 2 ای از ان*ءدرل نخواهد نمود وا کرانحه گفته است 

.بای باشد نه قلی هم عر ب ظاهر خواهد. گعت. خداوند محمد را 
تسدلی دید هرد 5 حون رودااردن هوسحّر فره‌ان مود «ر همان قرار 
که کردیم اقدام خواهد رفت چون قاصد مبار ك نقفس مکتوب امامت 

۱ ر.صحون وقوف بافند وحورت حال را با صحاب 
واعان باز نمودند محموع هنیت ان رطب الاعان و عذب الببان 
که د و ار ها رو وخداوند محمد را وعدهی مد اور هجو اند 
ون جات طبءش باخلاق حميدة میدل کته بوو 
و اجه بظا هر کی باطنا بخلاف آن در خاطر داشت شبی از 
.ها تکتاعت منت وبا لموت بر فد کیا »ات رفت وصورت ان 
حال وتسخیر «اك شکور نوت اول در-نه (۷ست وسیعین وسیعمانه 
بود حون محمد ملحد بالموت نزد ّ لك هزار اسبی رفت 5 
مارا له 5 او عهد کرد که و با هو سحّت صرف او در 
.د الموت را تو مسلم دارد وملاحدهٌ الموت ولمسر چون «حمد 
مد را ادا د بد زد باعنقاد اس 39 ۱ او دادعل بدو حمع سید را 
8 و ۰ شکور کشنند چون سد فهدی کنااز آن 
۲ ات اشعر کلان را طات نمود چون مضی زسده 
اوبعصی ارسنده بودند که کا مات باجمعی ماد وموحد ازیزم کذشت 
سید مهودی 5 در | تا رود اوسن میحار به را ۲ مادم و فین وف 


دار ایشگ وذات وحناح گر ر ضرط فر مو د ند که کرا ملات ور سره 


3 باب دوم 
ومحاربه واقع شد ومردم گیلان آنیحه موحب شیداعت ومردانکی. 
بود" ندیم رسانیدند اما بحکم لا برد لقضانه ساری از 0 بقل 
۳1 بودند ودرحه شهادت وا و قرت دو هزار شر از 3 
گیلان بسضی بزخم تبر وشمشیر محروح وهقتول شد ند وبضی بدست 
ملاحده اسب کتند وسید شیحاعت ای و تا ۱ 
مبان هر ایحطه مر دا که میهمو د وسر‌های ملاحده را از 77 و 
بجالٌ تبره می‌انداخت وبدرك اسقلی میرساشد اما فایده نبود وخود. 
هم دشک گت و سید را ی ساخته بدار الساطنه ریز فرستادند. 
ودر ان زهان سلطان وقت در عرای هراس لد ۳ 
ساه ساطان اوس بود ونامه برد امراء ال عيه عا ۱ که 
جمعی ازمر دم رافعی المدهب با این شخص اتغاق کرد دفع ابراع 
تاصرود که چند سال کنلان سخت فرمان ات ا ۱ 
ان و بو ده ا ند رن ها که هوس تخیر دامستان وعرافر 
دا ند ار ان حداه كِ- این اس 5 کر فته بخدمت فرستاده شد تا 
ازاحوال پاخیز باشند جون هتوب کا مات را تا ۱ 
هف که ین شخص محبوس باشد تا شور رسنده برعو مرسیده. 
شود وانحه حق باشد بر آن موجب حکم رود و کیا ملك بتخت. 
شکور بندست وخواند محمد ملد را رمو و 
وضرورتاً آن ملك را با قلءه بدو مسلم داشت چون خبر این واقعه 
اه بحضرت امامت ناهی رسد فرمودند " چون مون | لله مادشاه 
بغور حال برسد بقین که برادر سید مهدی کیا را خلاص. 


خواهد قرمود چون بعادت تشرمت باورد ال ار 


با ي دوم 5۹ 
کوشیده می‌آید حالیا صبر اولی است که والله مح الصابرین ‏ ببت 
اه . فداصت مناش 
که زیر سایه جود است هرچه موجود است 
توا لولكٌ مرداویم را باسیهبلاری را نکو نام زد کردند وجهت محافطت 
راهاای ان .لش را شسلی دادند 

ی 

در خلاص شدن سند مءدی ۹ ( بگتلان 

ار دار ال» لته سال وشن ماه بکذشت ودر ام 
هدت حضرت امامت ناه هر کز وهیچ نوت بحهت استخلاص سید 
-عشاراله ریز نفرستاد ومیفره‌ود که الته ساطان اوس چون موم 
گد که قصه چیست خلاص خواهد فربود واحتاج پمنت بردن امراء 
"ترك تخواهد بود ودر آن زمان سید تاج ای لین که از سدات 
"هارونی حسنی اند واز متوطنان شهر تمحان ود سفر زوم وشام: 
و 0 تواحی ره بودند جون و3 لمو دند شر نز رسد از فد 
وجیس سید معاوم ود بحصفه و هد « را بدر کاه اعلی حاضر 
0 و سر دیوان زانو زده تحفه مک و 7 و »مرواطز دانقت "که 
امد روا باشد 5 سید کناهي را کنا ملك شکوری 
اروت فرفته اما فرتندادع اند ونك ال وشش ماه 
.محیوس شود و خور قصه نرسند معلوم است که روز حشر ا جد 
تور زر از او دراین باب ک و و هرد دفت کون اساعان اون 


۳ > مق را اشتیطد اثارت فر هو د 1 دما جهن زگره اب | تیحه محاو م 


اد 0 ات کة کی ماكث شحصی را 9 را ب<هت اقواء هدر دم ال 


ف‌ 


ِ باب دوم 

۰ رد کر فته فرستاده انفت که داو,ه حخروج دار د 5 نگفته که 
او سبثه ات وملاحده ا لموت اورا گر افته اند حون چنسن باشد خلاص. 
آنند وعذر بتواهند وخامت بموشا نند وروانه صاژند چون امر سخلاص. 
بخلاص سید امر فرمودند اما بی انك شما خده" مر کعای نک 
1 1 ی ات قر مو ۵ ۱ 2 ی ۱ ام چم 2۳ دی : هی ۳ ۳ ه 
مناسب تست سر 3 الدین ۱ ع<ه باجو د مر اه داشت 9۲ نار کف 
جهت وگ : راه اف بو د برداشت وگن هر حه ود دز | نه عا مره 
قرستاد و که سر ومال ما فدای آن حصرات اششگ و سرطد دی کی را 
از حعسی رون 399۹ و سوار کر ده و در حجد مت او ده و حه4- 
لاه<ان شد ونزد حصرت امامت شعاری ا.ه نوت 5 اسلت بو 
حجدفت وءلارمت صیك مهدی کا بو ده «حعدمت هموسیع حعرت | سالام. 
حامی ازنان خال واقص کدت فرحان وشادان شه رل 3 2 
که بلاهدن در آند سعادت با اخوان واعان صوار شده ا.تقبال. 
تمودند وسید تاج آلدین مرحوم را پانواع عنابات محترم ساحتند و<ط. 


ترا 9 داد ند و | نحه صید 3 ا لدین مر حوم بدیو آن مر یز خرج ؟ 


ای 
پود خواجهای لاهح<ان »شورت کر فد 1 ادای آن حه و ع 
صسر است محموع گفتند که مارا سر و مال فدای صما انت رحمتی . 
که سید کدیده است وآنحه خر کرده اداء ان بر ذمت ما است- 
ودر زور ازلاهجان وتیمجان نسق ابرشم کرده بسید تاج الدین. 
رساندید وفرزندان سید مشارااءه سیب خدمت سندیده تسین : 
) بثان در و جودامده نود الی ومنا هده همان معزز ومکرم| زد 
جزای حسن عم بر دمت ارباب دول که باشد یقین که شحه خوب. 


.‌ 


باب دوم 9 
میدهد آن اله لا بضیم اجر المحستین 
ام بیست یکم 
در و گر توحه مودن ایا هت ساهی هس مءارك نجهته سیر شعوو 
وعالانی. که ار رما واقم۰ شت 
رل سید نهدی فا مقر ساطات خود برا و شرف می_ بردند 
اشارت شد که در برق لشکر باش که انشا النه متوجه دفع کیا ماكه 
او لت تال از ان بر امد واساب اشکر مها .کردد 
بسه‌ادت سوار شده واصحاب واعیان واولاد واخوان درر کاب همایون 
:وده متو حه دور گشتند 51 مالك موافقان خود را جمع رو 
از لوسن رون مد هما اححا مدا ر به ر | فادم ات حون 
لعکر نصرت دس بدشان رسندند اند محاربه وا تم هت و کا 
اش حگ ستت ورالموت رفت وحین خداوند محمد .لحد !ورا ا لفات 
فکرد از | نیحا برستمدار رفت واز آ نحا خودر| باردوی هها ون صاحب 
۶ران اعطم امیره مور تور قيره ستاها ثبه وسا نید ولو آسبلام دار 
در عقب او ت الموت رفاند جون او رون رفته ود ومحمد ملد 
بقله» تحصن بود بمحاصره آن اقدام نمودند ونزد »حدد ماحد فرستادند 
که قلمه را سیار ترا امان داده دود واز خون تو در کذریم قبول 
فکرد و ههحنان درقاه» بوده مار 4 شفول مت آما و ا اموت 
را در تحت تصرف خود در | وردند و داروء» وو کلاء تسین نموداد 
وجمعی را بمحاصره قله» باز داشته باز گشتند وسید اشحم سید هادی 
کا را جهت محاصره قله» اسر تین قره‌ودند وخود بلوسن تشر ف 


ایرد ند وزشنکو و را سمرف مهدی کا هحنان دنور اول مسام داد ند 


وسهسالاری آن ۳ ار ۳ بو | حه 3 ۳ مقو ض فر مو د ند وحود 
فتو ح بر دمن و سرعو د بر سار مو حه لا هحان صر ات وک وحن طرط مما لك 
کی ودرام اعد دولت ۳ غر ه | شان مهو ۳ 3 بو د ورس او قات 
وساعاتث در فکر 11 بو د ند 2 هر <ا 3 ددی ومءارضی اهلی اسالام 
-ک 9 و «رر دم را ات حرلاات مور هدا «ت سراف از ساژند مدطو مه 
یه نسست ۳ و ۱ بطل | له ۳۳ ود با حوال و حال 
ی ۳ 1 در ۶هد سَ 2 تس ۲ رک او نز درد د موسی 
ح<جون م<مرضص ال و سر ل ۷ ۱ دل 0 اب سر هی در د ودحال 
آن نداشت. که سر از خقه قلد مدر کرد که دا ۳ 
در ی دو د کد و نو :ام لك 0 دور هر حا ۰(حدی را در نار 
می | وردند بدرلد دج ۲ دی رس ارف اد و ءاو فه ۱۶۸9 فك اح م۳ وف 
5 اضر وره امان بجو استند امان داذ ند سب از وید مرول | مد ور نم 
بح 2 که و ی حو درا بکن وسواقان رس ترد و ار ۱ بی<ا وتو <ه ار دوی 
و مز اردوی اعایی ی زامه و سرد و «ی<ه4 حسن امو د ند ۵ صد ی 


و ۳۳ 4 سر ار اءلی ور ستاد ند مصمون ‌ 2 ار ی 3 2 <حکی هی 


» 


ا۱ 


25 حصرت ق ۱ ۵ ره <) ۳ ارو اج دن مجح مرل ۹5 ۱ آسالام ودفح 
ظا 4 و 42-9 و مه <: [2 ت ددن حنبف مار | 2ص لی و 0 د.د و د محر 
۳9 دردی ای و رحل,ه هد و موی محلی ومر ان رات ۸ وتاج کرامت 


بر فدری شد کان و د نهاده و د | لك ال | له ده ره من دشاء 


تا دوم 17 

۳ ۳7 ]ده 2۰دور بوده روج دین محمدی عایه | لته وا اسللام 
۳ وهی کوشیم وهر کیدا ماحدی وفاستقی وظالعی در ان ال 
ودیلم افتیم پرو تاختیم وبه‌ون عنابت الهی بحکم الاسلام بعلوا ولا 
سای ددءار از اشان بر | وردیم 9 صا_ح و.واعط ما از افعءال 
قیجه عبر محسنه عدول می ۲ اد 13 را در لوای مر جمت 
وعاطفك محمدی عابه | لسللام در بای زهد و موی ی 
۱ هی سا نیم وجهت مسامین وم-امات در اوو ت صاواة وصلوات بدعا 
«شغر لیم ی 1 مالك نامی حا کم ولات داامستان بوده از حده 
شر هت عغراء .صطفوی ملحرف که هت هت مان مود 
متدین ومتشر ع بودند از لین ابشان هم بر گشته اتفاق پاجمعی هاحد 
اء ك اصلی که اصتّصال اشان درعهد دوات و4 شده ود انواع 
فتاه درهما لك دیلم بطمور هىر سا زرد امد رحاء ثواب | لله و طلما 
لمرضاته بدفع او مشفول "شتم که نصبحت اصحان «شفق در 
او اثر نمی کرد فلهذا از این دیار مخرج کشت و باستانه علیا 
ملتحی شد وخداوند محمد مءاحد نیز شرف عبه وسی »شرف است 
ار این آن حضرت آنك ان جماعت مفسد ملحد 
را که مرتکب قسق وفساد اند وبتحریم ما احل اله وتحلیل ما 
حرم ال قابل هرچند کیا ملك از طافه ملحد ست اءا ,صحیت 
وموافتت فوم ملاحده بحکم من تشبه موم فهو منهم سه دت اسلام 
را بشقاوت ااحاد میدل ساخة. است ایشان را بحی لارق که صلاح 
داد باز دارند وشبیه و تویخ قرماند تا از | نیحه هیکر دند نادم 


وشممان کردند وامان و اسلام را شعار ود شارت عد رد ماحوو 


۹ باب دوم 

شوند جون امه حضرت اما.ت نناهی را ارکان دولت صاحب قرانی 
مطا لمه گردند وطمون ان را پسمح اءلی رسا بدند امر شد که خداوند 
متعمد نتحد را ساطا نبه چای بدهند وتا بان ان دار سفارش شاد 5 
دا یرون برود وواقف احوال باشد ۱۷ کر باغواء اسلام اقدام نما ند 
داساق زسا ند واولادان جماعت | گنون نیز انحا اند وکا ملك مرحوم 
را ساوه حی دادند وفرمودند 1 ما را صحت ملاحده متاعت نست 
چه جد واباء شما مردم متدین بودند وبحققت که‌انچ واقع کشت 
ابسب شامت صحت وموافقت شحصی ملحد بوده است ا کنون وطمه 
3 درساوه ۳ کر وی و ]نا ره دت حق مشغول شود که 
هامستان را حون سادات تصرف خود در آورده | ند و دیلم من انا ن 
راضی وخوشنود اند ماهم برایشان مسلم داشتیم و » تقدیر آامی بحز 
رضا ندسری و مک زا مالك نیز ساوه ملك بخر بد وهما تا سا کن 
5 و سرد هادی کا جو ن ست روز محاصره ۱ امسر کرد رای 
"قاعه را معلوم یه تعات ۱ بان هزار اسیی منقضی کته ات 
قامه را بسبارد خضرت سید معتمدی را بخوتوالی قلته بر تا ۳ 
ونسق قامه و ولایت لمسر کرده با فتح و نصرت بلاهجان تشریف 
دادند سید هدا بت ماب امامت قءاب مقدم شرف برادر موافق خودوا 
باعزاز واحترام عالاکلام تلقی قموده آننه وا ۱۳۳ 
شود درم رسانند وچند روزی ضیاً فت گر ده صوبت شک بن روانه ساخت 

فصلی بیدت و دوم 
در ذ کر سخر دیاستان ودفع کیایان کوشیچ 

در آن زمان دردیامان از کیابان کوشیج کیا سیف الدین امی حاکم 


۳ 


بای دوم ها 
.یود وگاء مشار البه را اک و موطن قر ده شوت وان بو د نزد کاء 
مشار البه نوشتند که براهلی اسلام لازم وواجب‌است که امرمعروف وابی 
3 ارة و از ده منیات و منکرات شرعیه است .محتتب 
و محترز کردند و ما تحت خودرا اجتناب و احتراز از نا مشروع 
له مان گرد و ,در آن شا دعوی اممان و اسللام مس 2 و آها ی 
5 ند ۱۷/۱ لله یمد رسو [ الله اند اما از شومی 
8 ال از طریق مستقم بر "کشته یرو دیو دج 
خدم ایند ان چنین ه 9 نماد و عافت [ در ددن و دنا 
وتوسات وطفه انك ازطرقه الحاد بر اشته | اه 
8 2 ۶ است شحار و دار خود سازند و جانه اما ن 
۱ ورن شود ] ها را بر شما ظرمه محبت و .ودت 
ی درم و۷ چون "ولی وتبری ار اصول ددن است ۲ این عملی 
بو آعتقاد ری باشما و اهل ملك شما برها واجت است و می باشد 
وشان محیت و اساس موّدت بصرص عداوت و ما و. ان خواهد 
8 2 حون قاصد مبارك نفس نامه همایون را بکاسقت 
الوات نکرد وجواب که وی دولت از ان آید نداد 
و فت بدران‌ما دن محمد علها سلام داشتند و «عتقد و می روی 
سادات اس‌ءیل بن حعفر بودند و ی | فان مود 1 بر ما این 
حکم کند سماأ دا نید بمذهت ح<و د و ما بر مد هب خودم و جر ی که 
قیماین ما حاری بود ترا مل خواهیم نمود و مءل هدا سنا نی 
ثاءعمو ل و مشر و ع وجون سح:ان بی عاقت او سمع امامت شاهی 
۱ 


رسد ویک رم و ؟.لان را ود ساجته وتو حه دفع کا سف ددن 


5 باب دوم 

وعتد جوا ن سرف | لدین مد و از آن ال ۲ ح<مر کدت و 
لعکر دبمال و جمم کرده «مما نله و مءار ضه وام مود و درعوصعی.. 
که مشهور است بحلمان استقبال نمود چون دو لشکر بهم رسیدند. 
مدار 4۵ عطیم واقع .لد و الشکر بر ۲۱۱۱۳۱ اسالام شمار هو ت وی 
حنیف وبحکم فهر موهم باذی الله جماعت الحاد آثين را نبزم. 
۱ 


ساختند و در عقب تا سرحد روبار با متصوری تاختند و ستف‌الدین. 
به تا ءنصوری رفت واقات کرد وحضرت سد ۱156 بدبامان زول 
اجلال وحول‌اقبال فرمود و آن ولات ازمقدم‌ثشرف آن رشك‌روضه 
ان کشت و ترویح امرععروف ۳ اشارت فر»ءو دند بر فع‌ و دفح. 
طر.ق ااحاد وافاد که چدسال اعالی آن دار پر آن 0 بو دند 
امر کردند جهت محافعات واه‌لت دیمان امرعلی رذزنی را اجند 
تقر از عسا کر هد ات قری دو غقب کا ما ۱۳ 
علی چون قرب کلیدم رسید زهانی توق کرد و تفص نمود که 
کاء و و کید اقامت دارد تدود نا که بر و وه میباشد چون‌نماز 
شام بگذارد سوارشد والدار کرد وصیح وا ری ۱۳۱ 
تکیه کرده‌بود رسد و کیاء .ذ کور را چون,خت‌بر گشته بود مسرع 
چو باشٌد هر بحت نود حه سود 
با همه دعوی شعاعت ححه .کرد ی اس و خص و احتاط 
سر واهها با وحود ان خصم که در عقب ود مشراعت ال خفته 
بود فی! ال اورا هل او ر دند وسر از تن حدا 9 و حطرات 
اغلی اءامت ناهی فرستادند از ال سصت با.اهد علی ات ۳ 


فر.ودند وهیحان که د کرت اات دیما ر | تصرف او بازا 90 اش سب 


باب دوم 4 
ِ قح وظفر بلاعیحان ماو ده فر.ءودند وجون فصل‌ خزان در رد.د 
"امیر علی از دیامان بر به اوه بحرت صیط حاعلات رودبار رفت 
و ج واناءشان که از ان گرداب فتن و لا خود را 
.ال سامت انداحنه :ون بودند و از آن حمله دباج بهادر امی 
1 ۳3 از ۰پتری آن قوم میژد با جمعی شبیخون اورد و امیر علی 
بر .صداق ام حاء ا آعقصا عمی | (,صدر عاال نشسته ود بدو رسد ند 
.: امیرعلی | نی<ه شرط مردی‌بود نقدم ۱ ۱ فتل 
امد چون آعذان حال دست داد حه‌هی از .خادیلی هرچند | نسحان 
۰ جمر اد رسنده ود اما و انستند اقامت نمود فر ار نموده از هز و ن 
رفتند جون ادن مر (-حع اه قای رساندند سید حسن را 
۳ اشی< نی را با حند هن مر دم ان 4 در معحار أت ود بو د د 
حک. در روز دعا ۷ شر ژان و ببر دان همتانی می حتر دند 
باعء اد کرت در تجان سبار ی هدم نمی نبودند همراه ده 
۱ حون شش ماه از ان ی لیر جمم اد 
جهت دنع ۳ ود حک .| و حهان شاه کوشرج که حا کم نا حره 
خر کام بودند فرستادند حون ۰شار البهما زهرد اش ای 
ور ند وآن والات‌نش مسخر. فرهان‌شد جیت 
خر کام «ره شین عین وم عود د.وددد 
فصل بیست و سوم 


۳ سحیر ز و ان و سو | ۳ ۳۹ 1 1 در آن ایام و اقح شد 


ملاحده وت رون ۰حی و ده مه در دی و دهبت و عارت 


2۸ ها ي دوم 
باطراف دامان تطاول می‌تمودند و حضرت صاحب‌قران کامگار هت 
شمور سرحد قبحق وطرف شمال باحماعتی مغول واز.ك در جدال. 
وقتال ود و درعراق باز ملوك طواف ودند و هر که واه کت 
نت بو د ولاسی دسخل‌عی کر دند و زوین را جا کت وسرداری 
45 اعتاری داشته باشد نیو د فاهدا قلعت ءا لی باعث بز ان ۱۱۱۱ 
ظفر سکر بدان ولات تاخت انند و جمسی کوش ۱ ۳۳ 
بافاد واعواء مر دم دبلمان «شغو ل اعد و ین اد ,ها از اشان هو ر 
رسد ناد بر اندازند باصحاب واععان در ان باب مقورت ٩‏ 3 
و آجه ایا وه سمپسا لار 0 و روداار ود ات علاح 
است اور ۳ امر شود باجمعی که در تاسن من می‌اشد سخرآزون 
مسر است رخصت دادقد که خوانجه مقار اه دا 5 
ولات را تحت تصرف ورد و کوشیح را با جممی ملاحده از انحا 
پراند یحکم امراءامت‌یناهی خواجه مذ کور با لشکر دیاس زورودبار 
#روین رفت و بی‌ضرب ثر وشمشر آن و لات را تصرف در آورد 
و کوشرج چون از ان حال با خیر اشتند بکرستد و و و 
ملاحده که |نحا بامر صاحب‌قرانی باز داشته بودند رفتند و انحا 
ماندند خواجه‌احمد باشارت و علاح دید امامت بناهی ازننی‌اع-ام خود 
خواح. علی امی را بداروعکی فزوین ارداشت وتو ها 
شکور آمد مدت هفت‌سال وال اعلم بحقیقت الحال قزوین بتصرف. 
عمال ب» اقال سادت قبای ود ۱ 
فصلی پست و چهارم 


دور 5 وو ت اصر ه فلكث الدین ری و کت حالائی 


دا ب گ و م ۷1 
که دور آن دام واقع کفت 

جون امرء لك الن تحاسی را وعده حق در رسد و فرزندش 
امیره محمد ب<ی بدر نشست با لصرورة برضاحوی و فرءان بر داری 
8 ارات ای قیام مي‌نمودند اما سید اصر کباع کوچسفانی را 
پا او کدورت بود همیشه درولایت رشت‌خرابی میفره‌ود کردن وامبره 
محمد شکات او سحعرت سید هدات ای میرسانید و سید دز اا 
۱ ی افت و شنند میفرمود و نصرحت می کرد که 
]نید ۳۰ صلاح دست فایده 1 سید اصر ۳1 هدر ها 2 
مد ار جناه بقو اون با لستتهي ما لایس فی لو بهم 
هی باشّد و انحه درمقام اطاعت قام می‌نهاید ازاضطر ار است الغرض 
که قصه ب<ه رسید که سید نا لک خود را جمح ۳ 
متوجه رشت کشت وبا امیره محمد بلج کوراب مصفداد وازطرفین 


جمعی مجروح و مقتول گشتند سیدناصر 
داشت ومعاوم گ دانید که دقع امیره محمد واجب‌استکه اورا چیزها 
2 ۰-۱ مي کند. باضطراو است نه باختبار | گر اندله 
مدد باشد دفم او و سیر رشت اسان است و امیره داح فومنی 
پا امیره محمدرشتی سوء مزاج داشت حضرت اعلی نزد امیر همحمد 
پهرستاد که | نحه ظاهرا با ما درمعام محسی عالبا از صمیم فو اد است 
وال در ان‌وقت ظاهرشد نا بر ان ها بر با تو هریج 9 
ماند وت که بود هداوت میدل و وس | 1 تسار زکیا 5 ۳ 
خوش است وسحن آن بود که شمارا در ماك اسملود دخلی نباشد 


سس بر 

شا فی نداد نا بر 1 حجمحی از لشعکر اصرت 9 را مد ها ور 
فرسراد سیدناصر کی 3 لعکر کوجسقان ۳۰ لا هحان.تو حه 
دفع امیره محمد تحاعبی رشتی کشت وامیره محمدنیز با لشکررشت 
بوادی ساه رود سرون آمد و قنما سن اشان میحار 4 عطرم واقح 
8 هد لاو و بو ععند ای |[ ید دا مردی‌بود در آن 
مخضافت بداد و ارطر قین و ۶ ل هلت علی احا مزد و سر ها 


شده <: رد می افءاد بت 

کر وود رزء‌ی که هر کر بح 2 7 رستم زه اخلواسرت 
و هیا لار و نفد درحه شهادت اقت و ری بر رانوی سیدناصر 
کیاء کوچسفنی رسید و پسیاری از مردم به بش قتلی |مدند وسید 
ناصر کیا بانهزام تمام بکوچفان معاوده کرده وهمان زخم تبر وفات 
بافت از لزه ۴ !۱ اوه را<عون حون این جر سح اثرفاءلی 
سیادت فبای‌رسید برسم تعزیه بزرکان لاهیدان را با بکی ازفرز ندان 
<و د بکوج-فان هر سم د وفرژند سید داصر کی سیدعلی 3 ذامر | 3 
«در هر شود کاس و در اناء ان ده یاه را بدر<م ۱ در تساک 

۷۸ 

را مد و سرام سترت ۷ ووقوع این حاده دی زة <مس وشمانین و سیجماه 
بود جون نکنال کمایتی ترآ منت ام ۳۳۲ 
مابی لمای تمام دک و در سهاد که من همشه نده فرعال داز 
آن استانه بودم و سیدناصی کیا اجه محضرت میرسانید خلاف واقع 
می‌ود و | حه وافع می کشت مرا در ان اختبا.ی نبود | کنون وفع 
ان است که مرا از ان دب مرون اورده خاط ۱ 


کستاخیها و بمو جع نحواهم ح<صرات سیف فر »و د ِ حون دا از 
| ده وفع حخد بشممانید خوش باشد ماد ۳ و را میرم وطرفین 
س.ادت مناعی یر ف وت و عل و سباز سدواست حصرات سید دز 
اورا و آزش نمو دند وبانواع سای داد ند و :عحف و هدا دا سر افر از ساخته 
رحصت اصراف فر مود د 

فصل پیست و پنحم 

در ۳ ساختن طاق ار مو صعی 5 تاو هرت دار د 

و حفرجو جهت مزارع گو که و کیسم و لاهیجان وصورت 

‌ ۳ که در ان وان واقع 9 

۰ سس 1 ۰ ۱ 
<ول ون ولات بو ۸3 و دیسم و «ععصی از لا«حان ات رراعت 
بر مج ار قاب اب در رعمت هی بو د ند هر دم کار دارن را هر ستاد ند 
۳ ما حطه تلایت که تسج مسکن هست 1 اف سه‌ید ر و د ر بر دار ند 

َ ۳ ۷۸۷ 1 3 ۳ ۳ 

٩‏ << ءزار ع مل و رز حار ی ستاو ۱ 7 0 وماسن و سیحمانه 
عمال و کاز ان ومبصران و و دا که هت تحهیق ان-الرفنه 
بو د ند چان ند که ار موصعی مسّوان طاتی سدن و الای‌ان 
آ ۱ اد . و ۱ 

جع وت <رهای ان حش ح<جوی. درد اه 
کاریاست ععرم و <رجی سار درحور ات سس رم با عو رت ال را 
معا و م فر ءو دقد ات کر دند از ولات ۳ و ور را 
مر و ایند ۳ دنل و د سم ۳ «پت کار دسر 9 و اد 


حک. با بد از دروان مت المال لاو اب و طلءا (مر صضصات | لزه 


۳ ان اد و 
کرده‌ادد چون ابن‌امر بسمم اهالی مك رسید پلاوض ۱ 
ار و جمع شدند و امامت ناهی نفسه سوار شده با اولاد 
واخوان بر سر کار رفت ونناد طاق کردند و استاداد ۳۳ 
داشتند ومردم اعتقاد تمام با مل و کریاسی بحفر ع 1۳ 
و بمدت دو سال آن طاق وان جو بانام رسید و آب جاری شد 
ا (جهد لله ی حز بل زومابه و از‌طاق 0 ایام 7 مغفرت ای 
سیدناصر یا تور فبره ابن سد‌غفران شماری کار وا ۱۳۳ 
برد مطحعه برحال خود بود وسد از آن خالی بر ان طاق راه افت 
وفرو افتاد و »خفرت .اهی مش وله ول با از اد حفر حوی عطحی 
قر‌ودند وءتصل بدان‌جو اول ساختند والحاله هذه همحنان آب‌جاری 
وساری‌است ومردم ما لك‌مذکوره از ان اتفاع می باند واین حکات 
در هحل. خود مذ کور خواهد شد ال ی هه ۱5 
در.ان کار ءعفول بود ابر مد هر ۳ 


ما ی 


مرتکب کار خیراست ا گر اجازت باشد بيائیم و وظاف خدءات 
بتقدیم رسائیم ودیده را پنور امامت آن -ضرت منور سازیم رخصت 
داد ند وقرمو دنت له جون فمماین مبانی مرت مو کذ شنت مر هت 
گر 9ات ها هر اه موحبت ازدیاد خالصت و وداد خنواهد ود 
واولای دوات طرفین شادان وفرحان واعداء درعین ژ کرت و خدلان 
ردان خو ات حون اسره محمد «رق مالا«ات 1 سرد 
علر قیاع کویجنفاتی فک ۵ 1 بکو چفان برسد او را محنوس 
گرداند و بقصاص بدر خود که در محارره ثير محپولی پرو رسیده 


بو د لین 11 ی سحان وا #حصی که دور مىان بو ۵ تاسره معحجمك 


راب دوم ۷ 
رسانید امیره وه فد ار وراه ستد. حدهال ور گشدت و بحک ,و هدم رفت 
و بحصرت سبادت قبادی رسید اورا اعراژ نموده بلاهحان در آوردند 
وضدافت کما بلق فر مودند کرد وبانواع احترام معزز ساختندایره ءمحمد 
خو | حه سور در حرم یر محر م دود برد والته سید درصی سا 
بیغام داد که بمحل فرصت حرا بحضرت امامت ناه نمی رسانی کد 
شمارا فرزندان قابل می‌باشند اگر کوحسفان را یکی" که‌صلاح دانند 
رحو ع رود او لی منذما بد از ] نت ه احنبی مصرافت در آورده داشد 
و در بند رنحامدن دوستان این دولت محد و ساعی بود و «ه‌خالفت 

احبای دولت قیام نماد حون این سخن را بوالده معصو مه سید رحی 
0۳2 مر <و م اد کر محل ‏ فقو ل افتادو در محل تذث بسمع‌اعامت 
بناهی معروض داشت اشان را هم معقول نموده نرد سید علی کیای 
کوحسفانی فرستادند که آسپ بدر خودرا انحا فر ست که میخواهم 
"4 بامیره محمد یش 3 > انم حچه امیره مذ کور را در فقوت ددرت 
گناهی نیست ودر محاربه تبر شخصی محرول بدو رسده است ودرحة 
سوت یف ا5 ون اعيره محمد در مقام اخلاص وفرمان بردارست 
و صلاح تو در آمیت - 4 5 او صلح بکنی و از ی وعداوت 
ا. ور لام اسب ندذر را یدو تشن کش رود البته ضحم 
موجب اطمینان او خواهد بود و صلاح دولت تو در این می تم 
4 سید علی کبارر | این سخن ثامللادم افتاد وحواب بی اد با نه تعام کناد حون 
دانستند که فبول نمیکند اهارت کردند ححه مارا غرض آن بود 
- <ون کوحفان بتصرف شماست قیما ین شما و آمیره م<مد رفع 
تدورق؟ گردد تا در کوچفان بودن شما موجب تفرفة ما نباشدچون 


ده 


۷۴ راب دوم 
نی شنوی ماتانرا جی دیکر الک تعیین رود که با و جود انچنین. 
عد اوت وخصومت شمارا در کوحسفا ن بودن صلاح نوست سید عای 
کیا بلاتوقف بلاهحان آمد و آفت که میان من واءي ه محمد صاح:- 
معکق فیست و حون ار ادت. واشارت آن حعصرت جنمن" اسبت 9 دن 
آنحا نباشم این‌است که بخدمت آمده به‌هر حه صلاح است اشارت‌فر .ابند 
که بحان حنان‌قم میر ود و بدران مارا مو طن و سکن تنکاین بدا یا 
همانحا دو دن صللاح دا ش.د ۸ مصادقه ات حون عاستقد ۲ نو دن 
آودر کو حنفان «وحب آژدیاد فتن مت وصاح ات کرت فست. اور دور 
لا هیحان جرد عددی قری فك نعمین نموده دادند وستمال ساختندوحرت 
توطن به بازی کیا گوراب جای دادند و کوجغان را فرزند خود 
سید بح کم بشید ند حون شش اه از مگذغت از سید بحبی . 
کی انواع حر کات بطیور امد که منادب «ولت قی د ومرجم ۱ 3 
ماتهای بد‌دوان آمده شیکوه‌سایی, کر دند‌هلهفاپاوها عزل ۳ 
دیکر سید قاصم کیا نام کوسةان‌را بشید د و سیسسالاری آن دبار 
«ملث دن قرعون دادند که از قممله ناصر ود بود وبا امه مححد ‏ ر شمی 
بطردق مصادقت سلولك میفرء‌ود ند اما امیر. «حمد را ظادر ا اطن 
موافق نو ۵ 

فصل ست و ششم 
در ذکر-فصرف, کردن رقزویسن بل آمبدی. صاحي ق سا ۳ 
ابیر تیمور و صورت حالاتی که در آد ایام واقع شد 
درسنه ۷۸۸ مان و ثمانین وسیعمانه صاحبقر انی فقه_او و از آسذیر و مها 


البال کشت یرم بورش سه‌ساله متوچه عرای آشت چون امرای. 


۱ 
مه 


وا و 


داب دوم ۷۵ 
ای از وی بنگلشتته نزرد خواحه علی حکه دارو غهً قرون بود 
سور . زادند که رون رامسادف سترد وتطاول که رفته است از آن شمان 
و شد وعلذر آن_ر| «بشکشی های لابق و خدمات سیار باید بتقدم 
رساتید تا ما بوقت فرعت ممروض ملازفان .ضاحب ورانی گرد ائنم 
.شاید که حرت ارواح م2دسه انتسیاواولیا علیمم‌السلام اولاد سیدالمرسلین را 
مر ان معذ و ر د ۵ نزه مو اخدذه تفر مایند 9 در سیردن آقصبر و اون 
رود شین که محل دا خو أست خو آهد بو د جوا ن این سعّن راخو اجه 
ای دار وغه عحالة شسویح سداذت قمایی رسانید فی افو ر تحف وهدااق 
۳ جمع ار ده و معتمد سخن‌دای ۳ بدر 5اه صاحب قرانی ارس ددد 
و معروض داشتند که جرن درعراق و آذریایحان آثار فتنه و آشوب 
بظرور رسیده بود ودر هر کوشه تاراج وتالان میکردند ودر هرناحه 
«-فمنه و آشوب ظاهر مد | جرن زوین قرب <رار حاصاست 
مردم آن ولابت توقع محافظت نمودند تااز شر اهل هی وفسادمحقو ظ 
گردند فلهذا قدم‌در بساط اخلاص ودوات خواهی نموده بمحافظت آن 
شَعه مبار که اقدام رف و حاصلات آن ولادت با (صر روة خر جح تشز 
.رات وبعضی را هم بمایحتاح دیکی صرف نموده آمد احکنون‌ جون 
رابات نصرت نز بدین دیار سید و ظامت ظ امه را ور عداات‌منو ور 
مداخ . هر که ۳ صلاح دانل «فرستند و قز وین را تصرف نماد + 

ان مازا نمرون آورده شاد و خواحه علی را در ون آوردندحون 
۰ صو رت حال را قا صد تس دیع مدار لد امی 2 دولت ة-اهره 
..صاحیقر آنی و در حول قدو ل افتاد و حجهت قزودن داروعه 


۰ ور ستادند واعارزت 0.۱ طارم وقلهه‌ر| زیز با بد سبرد وح/ت 3 کو تو الی 


۷۹ باب دوم 


عون رواد ارسال د تن <جون سین دس جع سماد ت قباب ز سدبط او 9 


ومرون ] دد در هو <پ اعارت اهقال نمو ده قاعه ول ی ۳ سیر ده هد 
مث کور بلاهحان ].د حون رو کار بسنه ۷۸۹ فسع و نما من و سیعما+ه ر سید 
امیره محمد رشتی را خی طجخت دنت کس- ند نردا‌یره دداج‌فو »نی 
فرستاد که قز و ان وطارم ازدست سادات رفته است 0 استبلای 
مغول در عرأق اشان را فوه و شا رک که بود نست وسمار طعرف 
بجال ,شده‌اند .| کتون مومسم کار است اک صلاح داشد و ۲ 

باندك توجه کوهدم و کوحسفان دا از اشان میتوان باز ستاندن امیره 

دداج نیز دعوء امیر محمد راقیول کرد ولشکر رک وشفت وفومن را 
جمع کرد وایره همحمد نیز عسا در رشت را مهبا ساخت و عهد 

و میساقی که کرده بود خلاف آن طظهور رسانید واز حمله شصون 

عهد اه من بعد میاقه الی آخر اآیه شد جون این خن ده‌سامیر عاية 
صاحي قرانی امامت نناهی رسید امامت قیابی از فرزند ان خود سید 
آمیر کیا و قاسم کیا که والی کوحسفقان بود باحمع عسا کر به‌ددسید 
علی کیای_ کو هدمی فی. تاوبد واه ند که از آو که سید حسن کیا: 
قرزند خود صمد, حیدر . کیا وا با تمامی کت ار کل 5 دمدد هر ستند 
ه‌چنان بتقدیم رسانیدند واز برادر زاده‌های سید مابی امامت شعاری. 
دوسه نقر نیبزهمرآء فرزندان سمد هدات شء‌ری شدند وباتقاق‌بوهدم. 


و فنند 3 به‌عار 4 حصم اقدام نو درد حون اه ۴ دبه سس بح و هدم 


صورت کتابتی که‌امیر تیمور سیدعلی کیا نوشته بودوجواب آن دو کتاب مجااس. 
المومنین تالیف‌قاضی نو ر اه تستری در حاست انطر اسخه حاپ‌تبر .زص ۳۹۵ رادنو 


بع 


۷۷ ۱ باب دوم 
ژسدند محاربه قام شد وشحاءان نبرد آزما در میدان شحاعت س‌های 
تقذبر قادر لمبزل هزیمت بر عساکر روش کیلان‌افتاد. وسادات بانبزام 
قمام دقلعه کو هدم »ی شد :د و عصی از تا اد ژر بمو آاقت رقاعه 
در آمد‌ند وححعی رون وفتند فوحی مقید وهحموس 1 و «ر <ی 
مقتول ومجر وح شدند بیت 

«زار «قش ار آرد ژماد 4 و مود 

نی سحزا 4 دور آشننه «صو ر ۳ ست 


امیر» دبای‌قومتی وامیره محمد رشتی وامیره محمدشفتی ک‌لشکر آش 
مه س او بود و امره ساسان گر حت-ری دیا فان مه فنود را مداد 
و ۰۰ شفول, گشتند مدنی از آن بگذشت وعاوفه قامه منقضیی 
کشت و سید اد سیدعلی یا وا حمع وت سای فا نسحوی‌باشان 
برسد خیلی مکث واقع‌شد الضر ورت سادات در قلعه بودندیکی‌را 
یرون فرشتادند که| گرعهدومیثاق مب‌نید که‌مارا ازشماز حمتی نر سدقامهر | 
گذاشته سر ون مر وم امیره دباج عد 1 که قطها رشدا! را انعر کی 
تجو آهیم رسانید مقصود نت ۲ کو هدم ر ید و تابر ه و 
کوهدمی انوزود کههاكث مبراثی ابشان ات :از ذانهد و ما هك رو دش 
5نع‌شوندجون بر موجب مذ کور عهد کردند درقلعه باز کرده برون 
]مد ند امیر ه مجمد رشتی وفا بر عود امبره دیاح 7 ودرءقب سادات 
اخت سادات وهردم رو یش گلان حون وحنان دردند 0 و آ جه 


و <ب شعحاءعتن بو د ام ۰ سانید اك و ماد ان ۱ب 4 دك 4 و( 9 از 


<م د در آن مود تابر مان و در ردان دعوای و ان دسای ام و داد ۳ 


۲ داب دوم 

قایده نبود و قطا بزبان حال میکفت که ست 

تس ار مقصو د دست حلقه کند کی تبر بلاحان سیر تواند کرد 
سخون ‏ با نقتیر "تدبمری نود مجمو عم ماداب تک ۱۳۳ 
گ و که رهی زاد نام آنچه غابت مرد اني ود در آن محاربه بتقدیم 
و ۳۳ او لاد سام_ پر دمان لاف شحاعتن و مردانگی میزد و جحعی 
از ادءای بد کردار را بدرك اسفل «یرسانید و بدستور برادران گیلان 
متعدد طرب شمشیر برخود خود باصحاب خود مود واسواری کرده 
خواست تا رون آبد جون بشنید که سید حبد زر کبا مقید شد 
مار گشفت و ق از اسوران َو که انفاقی کرده خودرا معر که 
خصم رسانمدند وداد مردق مندادند وهر که حنان مد رد ۱ ست 
رزمی که تو کرده کنون رستم زال زالی شود ار به‌بیند آنرادر خواب 
ورهی زاد ا موافقان شربت شهادت نوش کردند ۲ خصما با نصرت 
وفرصت (ا لشکر کاه خود معاوده نمودند و میا ار 3 
و علی دای نارکا بحاز ی که والی کو هدم ود وبازی کمای 
مجمد حتا را امیره دباج قومن هراد و سای سادات را با اکابر 
واشراف امیره محمدبرشت برد ومحیوس گردانبد جون خبر آئن‌واقم 
سمع امامت بژاهی رسید نابره غضب التهاب نمود وبحهم شدن‌لشکر 
شب و دام امر فرمودند که مسضی لشکر جمع شد ند و ۳ 
تن6ا بن و ددم نرسیده بودند آمر فرمودند که :ا رسبدان آنها تآنی 
بر نمی تابد سوار شده متوجه‌دفع ادعای فد ۳ ی 
زر سید ژد اور ه محم رشت رایگذشت و هو من رات وسادات که محبوس 


«و دند ۴ <و د «مراه درد حون از فرار آمیر ه مج< مل معلو م کرد ند بلا 


توقف بحانب ز شت نبضت فر »و دند ووقوع ین حالر«ضصان سنه : ۷<دی 
و -عین و سیعماثه ده ۵ حون رابات امامت آات در شت قتة فنلن ا<۸ال 
فر مو د دمستح<د باس ۳ فر و د ۳۹ 7 و غاغاه صلو ات وِ ۳ بعر ش 
مر سا ثمف ق و بنروسحج شدر وت غر |ء مصطفوی رت گر مو دبد و اءرآن»عر وف 
و ناهیان مفگر را بدان و لا بت وشهر دور -کقا بت 
ف-صل سدت و هفنم 

در اجخت نمودن امیر آن دمه سس در 0 ار اسالام دارگ 

و ید ز 42 شهادت رسافیدن دصر شاهیی ۳ # ردان 

و اصحاب و اخباب درد مصحمیهم 
حصرت قاعت قبابی دو سه نغر از مثافقان :+4 مس کبلان راکه‌اژ اسان 
مصضمون 1 تت 0 و لو ق و لسنتعهسم م لس سم او 4 هرس 
عی نمو د دد و از دز و۵ <جو ۵ رانده ۵ از آن حمله و او 2 مرداو مج 
برآنکوه 1 دود اورا از اختبار رانک معز‌ و ل ما خمه بو د رد و 
از او ر تدش خاطر ماعحو ظ مر شطف و طورق خلا ف ظط- اهر ۳ 
فاذ| اور| عر و آسته بو درد و ور مو داد 5 ۳ و دود <2د ای سادقه 
آ نج | کنون از تو مشاهده هیر ۵ ۵ بخبر از آن ۸ از این ولا مت رون دروی 
جیزی‌دیکر منادب حال دست صللا ح آ نك‌ر وزی حند «طریق کشت عار فی 
از اطر اف رفن را اختمار نمامی تادعه از مدرب دید ] چه صلاح داد 


درحق تو فکر وصواب کرده آید و اورا با وجوعات او بکشتی 


باید یاس کی باس کیا داش 4 له حایع: راهای هه ارب کلان 


قالیف مالا عبدالقتا سح فقو -می د کر اس [ رابیتو | 


باب دوم ۰ 

نعاندم ازتخطت "دادن تا رجا که بادد برود 5 سعو د سا 2 
و آن در ژه بهادر ناصر ود دوه مرداودج ب<انب از ندران نت 
جون آنحا معلوم ؟_دند که او زحملةً رندکان است التغات نکردند 
چون چذال دید سزم سفر بطرف عراق بیرون رفت وساطانیه راسکن 
ساخت و آن دونقر دیگر بیه‌یس رفتند بفومن نو کری را اختبار نمودند 
چون امیره داح رامعلوم شد که سالوكٌ مرداویج بساطانیه است تعجیل ۱ 
تمام «ط اب او «فر ستناد و فو عن آورد و بر عذا دت منظ و ر گر دآتید 
او ءشورت حک_د که میان ما و سادات قصه بدینحا انحامیده‌است 
وابن است که برعت آمده وامیره محمد رشتی وا احراح ع دود 
در ان کار بح ء رآ شرد گفت دفع 0 1 ژ ترا که حون‌وقت 
نماز میشود اگ بر یك پهلوی ایشا هر بکی ده چوبه تیر میز نند 
ممکن سنت نما را-قضا کلد دودست نفر یاده حلد و دوست قر 
سوار که همه از حملة شح ء-آن این دیار باشند بعن دهید تا روز 
سجیتن بطهر وم بر اقان جازم و شما هی وا شاور ار ا و ۱ 
من دا کرد 1 شین ] وه مطاوب افت حاصل مشود بر حسب صلاح. 
دید دوست توا مکمل قدویستت باده بدو دادند فسای ۳۳ 
سرا جرد و اورا روانه «سیخان 5 7 رشث و فومن است کر داثبد ند 
و خود در ۶ب او روان کشتزد حون آین حدر رمع مبا رل س‌ادت 
مابی رسد حکه مقدبه (شحک به سیخان در آمد اشارت فرمود 
سحو ص لاح ۳ ۲ بسا بادد کر د که هنوز ۳-۹ ۳ کر بتنکاین ودیاستان 


رال 


در سرد ه | ند ار کان دوات و اخوان ۳ شو حک تن صلا ح حدان دا فستد 


که رشت زار زده و سو خزه ره نك روند و در ۳1 اقا مت نماد 


جرد ۸1 عبر گن شش ۳۹ ان در سرد دراین سجن او ۵ه در و سرد 
۳4 اخهار شور و پاچ "کورراب زر سرد اش و سرب هادی گرا با (دگر 
ختکاین بکو ج:غان از هل | حالال ار هو ده | زد و این‌اننت. که هدر سطد فر مود 
ح 7 ۳3 
که‌استظرار ماز «اده رک 9 ورشت از ان ما ده با 2 ان چهاحتبا ج 
اعت چوناشکر برسد متوح» دفح اءادی .بگردیم و رن *درو هراومه 
گردن چر | دم حفای : ماه را همت حر| کنیم پر کار محنصر 
- در با لو درا انم , بگد ریم سیمر غ‌وار زار ی ار م <شكث ور 
.۰ با مراد بر مر گردون ۳۷ ۳ با مرد وار زر سرهمت هنم سر 


۰ ۰ | ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ یه ۰ 
تس کم 1 ار مهد ق اه واع۶ ۳۶ ی ( هدر حجولن ار و ی 


و23۳ بو ۵ و حچه گر ۷۵ عاعط دی مود اب 
حچون نود احجابتی هرز ه بو 3 دءای من 


مویلی ۰ رب ۰ ۰ 
در ۳ و مشو رت بو د اد ۱ که 9<ی از ایره درا ج و سسیاه 
ور مو د اد ؟ه در آر بد جولنفحج ۳ و لام امیره درا چ راانتو کفت 
مره دود ۹ هر حرد ول تور ه قاسقیم و ۶فرم اما 1 
۷ ! له | لا بل بع حر ام ی دا 4 دو تام صرام 13 شهر حرام است 
ودر او فتال جایز نداشنهاند | گر صلاح باشد رشت را گذاشته بخانه 
دود رو بد ۳ حون عرف تم | بد ط صلح راشف و ت اگ 2۳ 
رمان به ینیم که سس ها یه کرد و همحنان مق رم ز سید حون وسا له 
استماع نمودند" حواب ادف 3" درا ج ۳ وان 5 | نیده دو گو هدم 
ابر ده اد انتقام 1 بر ما لا زم ان گن و در ۳ رمضان متا دات و 


۳۹ ۳ ف 
. معصدو سل داشتن و زره حر ام دادن هم ۳ بر ات اه مس 


‌ِ 


9 راب دوم 

<و نی دک ون مشو ادمن ز آفات که +عاوات ش دطیرعت راایگاطتن 
واله عزیز ذوالاتقام و اي اعت که متوجه فومنیم و عون له آنده 
با سادات در کو «دم ده اد سزایع ان خراهزد دید حون‌ووت 
خماز شد مد رفتند و وضو ساختند نماز مشدولگ :ند و اصحاب یز 
م<مو ع راد ای صاوة فام امو دند ورءانتی که درصاوة خوف در کات 
فقبهه مطور است چرن آ بحان خوف نداشتند نگردند مصرع 

جو بر 9 زر تحیر ها هکت 


امه از <لشّار ِ ی اداث 0 با 


سیم 


و <دال لك :اسع اد ند هبرز د و رد ر ره بمابه داز زرس, ده بو دوسواران 
حراد این در حرب و ضرب مشذول بودند وحطرت‌رضوان شهاری 
برد مردی کبارا_ شرت شرادت حهانیده مدید سس 0 
امار گ بناهی و ؟ه ۳ از این ات ار ای تابد فرعو د که سر رالد 
مودی صا کداست و که در حه دهادت رسانیده‌اند و ات وه 
در ۳ ااده یه ار مود و مر | بی‌اوز ند کانی امی زابد و بدستور 


ند | جتند 9 از ات و ءصا ف‌ ر بدر له اسولی و سم ازیدزد اما 
ح<بال اعادی ع نکم بو ۵ ند قابده ات 13 و امه ود صدق ۳" مك 
در ای بافتد و از رت سافی زک شراب طهور توش گر فه 


| :له و ۳ البه راحعون و سیب ادن کا 5 <هءی از سادات مین 


او و سور 4 بمو شید وسو ار مد و یوار به قام "۳ بو د و یران 1 


۹ 


نتلم انیب 092 
سید اپراهیم کیا و دید عداله کیا ابنای سید علی کیا امااتناه وسید 


ون حکا ان اصر ح‌و ح<سفا نی همه هدرن شرت حشید ند 


وعازان دین وهبارزان راه بقین سیاری بدرجه شدای کر لارسیدد 


رضوان له علیهم اجمعن ۳ 

اد [دافتکست ی کون :و5 غ بست 
تبی ماند باغ از رخ داکشان موز ال تمه ان ال نعان 
ما ۱۳ لکان رتول اله فعا ادا 


س‌ سب ع 
۳ وود و امه 1 بای او ام الام ات أ حه شرادت تاد نام 


3 در این جمان فانی 4 سح بای ماد در ازای آز لءن وطرد 
ومقت تا انقر ض عالم صیة اشرار لابکار کشت وهم-ون لاله 4 الله 
علی| لقوم الظا لمین صفت خدلان انها آمد ت 
ظلم پرات و فاعد ظلم از او بماند 
ام نو باد کار. گزرد 
واز تاج ال خللاعه و ع ای ار لاد وان ان ی هرکی 
دی متبکر عم ,عد عان در «سند حلافت و سلطات وجان داری 
واسلام‌بناهی پرم‌الکت بل ودیام مدتقل ومتمکن گرداندندوامید..ون 
عنایت‌ایزه‌ی اد نا انقراض عالم این دوات پابنده وءستدام باشدیت 
ء«شو شادان که دشن ار وم جرخ بیدای مك هایگ ,راز و 
وذا لك عای‌الله بعزیز ونقوش وجود اعادی اکار و اولاد شرارت 
آنارش . را که امیره محمد رشتی واخلااش رودند در مدت ه«شناد سال 


کم اش ۲ بح و<وه از هه ابام ولاای بر ار آش.۸ و 


معحت تصرف او لاد | کرام امیره درا ج او .ی اسحقی هط .ره (مت + مس... 
5 ۳۹ نواده طتموم وط هر ان صد یات و<سن ع4.د ی ارچ وو تور و 
و دااك اخل‌الله بوایه می بشاء 
ول دست و شم 
در کر رس نا کر شکور ند از ۱۳ 
در آورد ۳ و تحاز 4 ووکر دا و با +ز ام رن وه‌ماوده دودن 
: سیف هادی 3 او رو تفا و عورت << ۳ سح _ پل 1 

7 نّ ۰ ۰ ۰ ۰ 
اعد و حوح (-سری و از آن اسهم بدر لك ال ر سانید ند ۳ حون 
مات درچه ماد وت تاه بو د اد 28 اک ومنوزم گشنند و سراری 
هم درحه شهادت ند و خواحه‌احمد یت | لار شظ ررا یک ۵ 
آنح»وظیف ی 3 سیم رسانید شهید کر دند وعضی‌ازنحنده 
نع ز ام یراع رت ون نواحیافنادند و خاامری»ر دم | نحا | ابر د ند ارت 

صم ۰ 9 و و هه :2 1 ۰ * هه 
کِ درد اب در با رفری بمار اندو او زد از مم عر ق. 

# کت 1 2 ردمر مت هی فد و در ۳ 4 حجود می د .د ند قنل‌می آورداد 
و آن کی 7 | تحات‌احجروی و دهید انب زد جون‌خیر ان واه 
صرات سیادت»ای ۳ ۳1 او رقره ر سرد خا 15 9 فرار 
‌ ۰ ۳ ۰ 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ ۰ ۰ ۳ 

ندیری‌ایست از (وچدغان عودنمود ولاهحان آشررف فرءودوارادر 

ید 

زادها را آنحا که بودند پا عبال سیدحسن کیای کو که مخالهجع 
رد رک ی وفرزندان سند؛‌هذی کناز | وه باق فروند 5 


صوب تکار مود مه ارشااقان راکو ون ۱۳ :نت 


ِ 


پاری دوم ۸2 

بشنيدند خانه وسرای.جیان دادات را مثلی حانه خواجها ود یلار 
مرحوم وسید جلال و همه علی تیم( الا وتاراج کر داد و سید 
اش ۳ ای حار بسی علبه ما سنحق مرای حصرت سید شهید 3 
میای کیا ر 11 وا 2 دریگ ۲ ۳۹ در ندال واشترت بطهوررساندند 
وامبره دباج فومنی باستدءای امیره محجدد شیم که [* بادر ناصر ودرا 
که داماد اسره «حمد رشتی ود وف‌شرماش درحبا اه ز و جره رادر 
کون رواد بایان فر ستاد دنه بش | نار ام ری رد3 و و که را 
بر عون‌ان ابماك ناه ی (: ۰5) ۵ م از فبیاه اصر ود بودداد و ( باءبره 
ی زر فاخویواه اکمیاد کرش و فت : «<ضذ وامیرء " جلال الدین امی را دم 
که ناصر ودبود باشحا فرستاد وریات رانکورا بسالوكرداویجمفوض 
قزه‌ود وعربتکی را بمحاله تمام بمقام ایالت ایشان راجمعی ازلشکر 
سس بر دناد سدهادی کار | جون مح<ل "وف للاهیدان و را او 
۱ عال وا اظفال و برادوان ستوجه‌ضوبنکارهاشت 
مرداو دج ! بکار بکی ازالهر بر 2 کرردار و که توه‌اج نام‌د اشت واز 
نی 4 خوشان اوه بود در عقّت سادات روان. س هن بدعخت از 
ار راد ب5ذشتهاطفا ۵ میده هدی» کاردا موزدم "ناجیه سارتوق 
شکور چون چنان دبدند بزخم‌تبر وشمذیر ان بی‌دوات را حروحو نوزم 
سأخره او لاد سند؛ خفو ر بر رای اوه شرب بو <لا(ص وا دا و ,در فه ده 
رواه تکاین گردابدند جر )2 )له جرا نی‌الد نیا و الاخرة 
و توء‌اج اعون . کیت تام خو در | ب«زداویج رساید و | احه‌دید. وحشید 
ینک راد که کته اانفی دنت هر 


حق ان واءك .4 3 شتکند رو بو تا ورن 


۸ بآب دوم 

9 نان ونئعكت حق دان اعث 4 ر ان بجر د آنای- است. 
وامرای ناصروه جمع گشته علاح چنان دیدند که ,صوب تنکابن تازند. 
ات هادی کیا چون بهتکان ندوانتگا !که هد از چوا ی آن آبادان 
ساخنه بودند متحهن شد جمحی حاذیف چون بهسکاین رسدند آنش, 
دو :.خانها, اندااخده! وتو حنند. وجلوت, وتالان: فععول ی ۳ 
سید هادی وا چذان دید اعتماد ۳ م دو لایحلال کر ده وب‌عمون‌ان. 
۲ بت کم من فه قلله غات فینه آثیر 2 را نصب امین ساخته 
از قلمه. ببرون امد و بدفم آن: نجناعت هدعو شس ژبال ۱ 3 
و ساری از آن ابر کشته روزکره رادرا ال ۱۳۱ 
منمزم.. اشنه اروی. کل روا مور ی ما 
ده‌ءهتر سرراه اسشانر | ناجیه دح مهافت بو د رصد هزار حله خودرا 
پدامن .کوه انداخته از راه می‌راه برانکو رسیدند وسدهادی کیاب‌فر 
ماطنت-نود مماوده ‏ فرمود: .در ( ان:) انا کوتوال‌قاعه اسر هادر علی 
تابی. که از م«پاجر واهار دولت فاهره مسنادات .نود سای را 3 
هادی"کیا تمحیل بفرستاد که کیا مك دزاراهیی چون از این واقعه" 
عابفه ,خر کدت..ازساوه مود تدارا کر ۳ 
سادات هر کهرا علاح‌دانند رغدغن تام فرستند تقامه مسر والوت‌را 
راستطپار اشان .حاعات رود جون ان خبر رسع سید رسیدفر زاد 
سیف مرحوم انامه عل :نا سیدءای نامر ۱ حهت محافعات قاعه لمسرعن 
لمودندوفرزند خودسد امبر کارا _حهت«حانفات ومحارست قامه نوت 
صلاح دانستند وسادات را بتمحیلی تمام روانه رودبار گردانیدند چون 


متافات بقلاع آشر ی دادند کا 7( امز زر سرط و دا 1 :و اوق 


ود باب دوم 
امو ده و ما عره اقدام آمو داد ون از ان <هار ماه ید کرت فرط 
-(سمر د اد و مرون آمدند کنا درو ده جو د وفا کرد و سادات‌رارخصت 
انصراف صوب تسکاین فر مو در دم 1 1 در آن و4 بو دندمحمو جرا 
سللایت یج راد و .4 اما وایموت را 4 تصرف در آورد 
ومرداویج برانکو و کوله در بلاهیجان و سایر اصرود هریکی 
هر ااات <و د 1 رار کز فد وابر ای کوش.خ هر ح<ا بو دید ۳0 
واهرهٌ د باما: ی که ۵ کر او رفته‌است بح کومت ندمت واسادات کهردر ان 
اشان در شوادت ره بو د اد در این یم مه اد میت عم توت 
- سم الب هادی کرا مشدول نو د ند مه 5 در مبحار .4 کوهدم‌مقید گفته 
رو داد در رشت و اوعن در :۵ بو د اد می<:| تک او ده نیم نت سود و ۳5 
بو داد و استعانت از حعصرت احجدبت جات ودره درخواه تک (مو د دض 
» ط ‌ ۰ 
ی 
در و شمان دنل امیزه دبا ج او نی از ]نید و ارف 
و ۳ هن اه هم وم كت ری ۳ و <لاص دادن ۷ دا مد و 
89 تکار فردتادن 


15 ] <ه ما گر دیم ۳7 رب در ات امی نما ید ی جرت خاطر ابره 


محمد رثتی خون چندین سادات ورشان2» ربخته شدولاهیحان‌راداماد 
امیره محمد دارد وا کنون رشت وتوابع روش کبلان‌بکی‌شده‌است 
رابت اند فکرصافی( دوز 


وبرای ۳ ح<ر بد تام ی <.ر هناگ 


بای وم : ۸4۸ 
وطاهر بن روی جدت وه‌حنی ود و (از ) انیده ,صلاح آمبر ۳۳ 
رشتی واقع گشت. بود ندامت ملتگ رخ رای اصحاب واعان‌دوات‌صو اب 
مود معول ول فی ا(عال فرمود "انامه دوشنند ونزها مره هیومد 
رفرستاد »موش 3 مشذوزت گلی دست داده است وبحهور شما 
احتیاچ است ابد که چون نامه پرسد بلاتوقف ۵ نف ارزانی‌قره‌الی 
و <معی از <و اص شا ست «کر د اه حون اییره محومد وا 
امتقبال رود وفر ود ار ید ب<,ی اومبادرت نما نید چون نامه پادیره 
میعمب رسید ابلانانی با خواص.جد سوار شده متوع فومی گت 
چون خبر آمدن امیره محمد بامیره دبام رسانیدند سوارشده استقبال 
نمود واعزاز تمام بواق لایق‌فرود آورد وطعام شراب فرستادومتهاقفب 
پمتعنان امر فر مودند که انحه گف:» شد بدان قیام نماند همحنان 
کر دزن و امره هحمد را با کن 1 محیوس ساحتند چون خر 
جیس امیره مجمد نوا لدم او رسیده وف 25 ادا فرزنداو 
را مصاص مادات مةتوله سادانی میور رشت مقیدند رسیارند جز ع 
و از ءی تشز اد کز و فقیه ی بن+عمد صای<د ۳ رمدزاست 
نزدمادر انره هحمدرفت وجهت سای 9 ابای دم‌شهدای رشت 
ان رک اعدا قیفم دای او 7 احا بت ات ۳ 7 
مظنه که میرود خلاص خواهی بافت آن افص ااءةلی بسخن صالیحی 
لب فاحری صفت سادانی که در رشت انم کوهدم کرفته شلد 
بودند غرمود. ا «رنور قنلی اوردند حون خبر قتل سادات یره 
درا چ رسد بات متام کشت و فرء‌ود که | یحه از ءادرامبره مدم 3 


ظرور ات تاد ی به وشیم بو د وفیااحال رز ند سجن .ای 


۸۹ باب وم 

درو 4 سم ريت شیر ,کب وی عآر وی دار سی و بازری ای مجح مرفه 
گیارا که دور محار به کو«دم س_ 1۳1 و من داستد خلاصی داد اه 
و خلءت فاجر موشا؛,د ند ور <ی وافر داده کی نشانده و کاغدی 
۲ . لت نوشته زوالة دکانن کزرداندند ودرم‌کنوب‌ذگر 
۳ ۳12 ۳۵ در رشت واقع كت از سوعی امبره 199 جرف بو ۵ 
ان اقدام نماند. که آن معلکت بارلادشردای 
رشت وان حصرت "علقی دار د وجون لا هیحان تشر بمب فر مانداعللام 
له دورعت ,هد و ند نش نموده‌بخندت افرستاد 


۳5 7 ‌ِ ی کنع گس شم ۰ 
و د ۳ |نیحا دون ۳ و بدرم کامل | نع<ه وافح ۳ مج دور دار :د 


] 


۹ داب سدو م 


اس 

دون ذکر خروم نید هنادی کبا از نکن و -دوای شدن. 
رو بیش گلان و حالانی که در آن ایام واقع کشت 

فصلی اول 

ور 3 آر و سندن مادات که در فوهن -قید بودند به رن 

و بت نمودن سید هادی کی رصوب راکو 
جون سادات فومن رسیدند و 9 رباج را رساندندحدرت. 
#<اعت وسادت دهتگاوی اشکر هن و جمع اجه مو عفی آنگو 
گشتند چون خبر توجه رایات فتح ایات سالولك مرداویج رسید بحز 
اك بمدانعه قام نماد چارة ندید فی‌الحل توعاج‌را که ذ کر رفت 
اسجمعی از متقدان. خواد سا کله ارودر فا ۱ 
است پسیاهی تلی دشت قریب بقربه خاجان ک. مزارع برنحار آن 
فر ه رغات عمرق ودشوار السو ر اسب ٌِِ است والای بر دار 
۳ 


این کوه کل عم او ۵ 2 از شاك آذحار ا ر! در آن بان 
"تفر متعذر واه فک ابو ات کو ار تا ۱ 
نیو همان و تال راار؛ا حّ در<بت و" اف و داش 4 حون ن ءحکم کردند. 
وچند کز در آب درباستو های بحکم زده .مییجم‌ای تین بر«م. 
پستند ومئل حصن حصین ساحنند و و داران را در .س تن 
پاز داشتند ونواج با چند نقر اسواران | نحا در پس پرده و پرچرن. 
باز استادند وه‌حاربه را آماده شدند چون عسا کر نصرت شمار بدانقام. 
رسیدند توءلح رتبر افگنان آواز داد وتیر انداختن تحریص‌وترغب. 


۳ تمو و فاسپذا ان ود ی و <ود رمای ت 9 در گر ظفر 


۰ ۰ باب و 
هو را باز و آخدیکگ وج معی رأ از <م ار ان ۳ رف اما چرن در فق 


: رفق آمو د فابده نگرد مت 


۳ اش رن بدخواه دوان «صو رابت ۳ < وییدا وت امد 
از ای مر ور ماد 9 اش رو د 1 و تس هیچ 1 سم 


حون حعدرات سیادت ماببی وان و رد «#ی «رفر رز ندان دو مان و د 
رد بدین دار باز مأندن ا* ان شحاءعت و بط ری ات سید هچ مد 
4 در روز هری<ا با شیر ژبان و بر بان لاف ش<ا ءعت میزد 
ده تن تفر نفرد از آن پرنجن کنفت 
وسواران چند که اسبوی يك داشتندهم پنفق آن شب<اع زمان از آن 
مهام ور رت عاداه 0 و صاو ات در <صم ورن <ون اعادی 
#۳ شءار خدلان اارجان و رد ود ۰ هزم وه فر از مود ند ء<صرص 


سید میم گرا مه سه ی و یاک رو مرزرد ( هی / 


ی <.ا این همه 


دءوی .ی ی ۳ ان او »«ر دی زمانی تن اسر مه مر دا 3 


0 توملج دا هل 6 ۳6 رو مار ۱ و یت 
حوی درا درید زهره کوه کوش .ی تشنود ؟م نت 


ادا ده رسد و بضرت دشن دار اوزا یدرگ 
۳۳ اد و در ۶ب ۶سا کر طعر تکار محر دور یش د و تا درو شمت.ر 
وی وا و91 ویر کشتة بحان" تترواز گنه کر فی‌اندانجتند اما بت 
کر وه این هن تکیت آو و سک وی منم 


آن سکن ات .و ۵ ۱ ن ات ۹ من 


ند باب دوم 

عسا کر اصرت 0 هر را می‌باتند سر از تن میا نداخنندوابام صد 
جز ار دعا مجو آند ات 

بار رحت ترا باد زحو رای رکب 
مر کب <صم ترا باد نگو نسباوژزتن 

چون فتح چنین از حضرت ربهلمین واقع شد حضرت سیادت قباای 
کنار کزارود راندند چون شب ,در اه ود ها 
تا و 7 رححی بو داد محدو ع را حر. ت داده مبکانها ر 
بیرون‌فرمودند آورد وزخمهارا بمراحم اشفقعلاج فرمودلدو-صماکه 
اسیر ودستگیر گشته بودند موع را فراخور «ر یکی بندرادب 
قرهء‌ودند چون‌طاوع سبح کامرانی از مطالم شادکامی چهره‌نما شت 
وهبوب سعادت از مهب عنایت الهی روزید وفع رخثان بر لگن 
بر ی بان تاازشد سوارشدند وعازم صوب رای ص و 
خبرقتل توعلح وفتح ال مقام و-رحد پمرداوج رسیده بودسراسمه 
از رانکو بدر ره .قره لکاهء‌حان باز آتاد حول و 
قبا بی بشند از رام قره» پر که که نان وه آت او ۱ 
بالانگاه رفت و صد حبله خو درا بکا ملک شکووی هزاراسی‌رساید 
و ان دو بو کته بت جون قر ان 2 هد آار ناحه. ت 
و خذلان ازطرفی سمت ضادفت »دیرف اقصه و و 
خواهد رفت درعءن خذلان انحام افت وسید هادی کیا پا فرزندان. 
وبرادرزادکان سعادت بریمین وافال برسار براکو ازول احلال 
فرمود وضط وادق ان ولاات وترویج ابر وه‌عروف وهی منکر 


ی نمود چون ان بر بکوله بهادر تاهر ود رلا«یحان رسداب. 


۹۳ راب دوم 
ات وت ۲ بسا گبلان رقت سید هدارت شهءاری‌ازرانکو 


٩۱‏ لت سادی. نان میتگفن3 
در ۲_" و رم ۳3 ی 8 امه لله که حو رشرد ی دز 


واز نافقان هر که بود بگریخنند ویبه پس رنتند وتمامی به پیش 
گملان تصرف سید هادی حکا و و ارد اشراه دراج او .نی 
فرستادند و ناد دوستی وصداقت کردند ورسل ورسایل ازطرقن 
و ند و فرار زرفت که شهدای رشت" را للاهبعان آرند 
و همان 4 عد رده بو دئد ابرم دباح عم و دی آن 
دبار را فرساد_ :تا سادات را ثپش نموده بمردم لا هیحان سار آدو از 
لاعیحان عاما وفقها و علحا و حفاظ وخواجکان عبر محدوع ایس 
نت و آرعن ۳ 9 ۱ انواع صداات و مو «یات روان ند 
وسادات را از رشت نقلی کرده با تکییر و صلوات وختم‌فر آن‌وفقرا 
وسا کینرا صدفات وهبات بنت ارواح معیرهٌ سادات گرام‌تقسيم‌نمازن 
,لاهیحعان در آوردند و سید هادی کیا با *ر زندان وسادر زر ان ای 
بر*به با-تقبال افدام نمودوسر زار لاءحان ,قرب وحوارسیدهخفرت 
اه سیدخور کیا دفن فره‌ودند ومردم لاهحانرا از فقهاوعا<اوشهر ان 
ردان اش تمز بت دادند وهفت روز بختم قرآن وخواندن 
وعط و تقسیم درهم ودیار جهت دفع مظالم شیدا مشنول گشتندوپر 
بالای آن مزار شاد عمارت ءالی کر دند وجهت مستعحةان ورد دان 


وفقر اوه‌سا کین او اف سین مو داد وعمدت است.لای »الا در به مش 


مه سیف جور کی امه هشپو ز اتاق 4 حپار مادشاه ) ر ابو ( 


۹۴ باب 2 
دج ۳ بو 3 سای از آن سر مب «ادی ۳۹ .اد ع ازع و داد ذر داهابجگم 
ایا ‌ وا ض‌ ای ما و حون <رص ار ط,م اوع 01 اف 


اپ ورد طمح در ماگ 


مرول اش و اکن ر هه و در سن شه 
موروئی ابشان کرد ولاهحان‌را خودفول نمود وفررتدان سبداماوت 
هی سردعلی کبانور قر هر | و مات ی داد و راکو ۱۶ ۰( 
فررند ان سدیهدی حک ا ,ود هم یشان رجوع مود بحلی دری 
۳ نو ءاح هرز ند حخود سید مد کب بجّشرد اما که را مفرزند 
سیدجتان گیا سید خیدر یا داد و یسم وا سید تا ۱ ۳۳ 
کیا رجوم کرد وفرزندان سیدعلی کیا وسید مهدی کیا را بلاهان 
وظ 42 امین نمودند و باشحا را .سید مح<مد گیا بن بازی کی هره 
نمود ولتدشاه در ان رمان داطلی کرت ار ۱۳۳ 
ماگ گو رات ماشیعا بو ده ای و آوسکیو| رز ند جو د ابر اهیم یار جوع 
کره چون تقسیم ولات به بیش ار موحپ که مسطور شد گردند 
فرزند خود سید بحبی کیا را ثکان فر سناد وعلت مو روای خود را ٍ 
بد وه‌سا‌داشت وروز کاربهحت وسرور وعظمت وحضوربرارمی گذشت 
ال دوم 

درد ار مُدد طلبدن امره دباج فونی ده یر کر 
ووقوع حادئه که در آن زمان سمت سنوح اف 

تون امترهداسان ری ره وخ ۱۳ 
بو مه سونان دحا ق امیره دبا ج ممخام میگرد که آنیده گردی 
مداست:« لس اند که میرم مزا لا را 3۳ 


طر بمهاطاءعت هدر ی نجو اهدیاند وامره دراج سجن او الافات نکر د 


9 باب سو م 

واو فز »ات را شمار خودساحته ود چون فنهاین سید های" کبا 
واایره دباج ءصاحه مر هی شد از د سرد تج ول 7 
ادت ب اسااص امبره مضمد تأعی است ارات 
اه را او ,از داشته شود زا 3 از تا او 
مه بیش حند آفر ی را ار-ال داراد «وجب ادف موت و صدافت خواهد 
و با زیر موعب ازادت او سند میسمد کا را که والی 
ایحا بود را با مد اهر مر دکار بمدد آمره دبا ج رواه گردانیدچون 
اشان ومن رسیدند امره فباج سوارشد و ند کر امد 
افا 1 درادن تواست + وراب ات 
بدارن کومم‌ای و نمی ات ایر ه دباج بکور ب 0 
] ع قزر ود اه جون <سرو فاك چپار م باذق هءغرب رسید و ۳ 
سای گام ااق هه شام داب وسته اب محکم کر داید شا کر 
8 افاوه لفته براشان تاخت ور اشعر هبش زد سیف 
او راحمعی درحه شهادت ره‌اند و ی مه مش را 2 
هد بدخم ن بر له امیرهدبا چ 
بات قدم مود و1 ام وظااف عاعت بود درم رسانمداما اند کرد 
از اسب فر ود آ ورداد وه‌ح<.وس بر ال از واسره داسان شفتی و 
سالار ترا دیاج بود و در «حاریات و »حادلات هشه کارهای مك 
او ار هت ۲ :دتویتازی از اغنان فودن .قتول وسوس 
گشتند و اهیره دراچ را ند براهاده بو لا ن امین خو د بساردد 
وبصوب فومن تاخنند اموال و زاین فومن را دراج دادند وتلان کرداد 


ِ وایره ۳ ری ر <اص دادند و رات فر ستاد ند و معد از باه 


۹ بای دوم 
سورد هون ابر بشم وصد خروار قماش سکندرانی ازاسره دبا چ ستانده 
خلاص داد و شومن فرستاد وفءماون اسره فا (دین رغتی همحان 
عداوت و کدووات بود تا از سای را ی امبره دیا را وعده حق 
در رسید وبا کهاق عم هطص ان کشت واسره را دو مر ۹ .۷ 
ساطان محمد لام ۱ آشیره علاع لد : ن و ایشارد 9 ردو از مك تن مادر 
بو داد و -اطأن معجمد داواد شرت ناث:لدین رشنی بوده است درحسن 
سد,وت امیره دباچ توام را بدو داده ود هد از وفات اسره دیاچ 
اهیر ه فك | ادن طات داداد خود مود ۷ و را مدد داده تحت 
فومن را مسیخر تو خواهم کرد سلعان حمد از خبث طبیعت اءیره 
ول لدین ای خدر بوده و اعتماد حواشی ومدر ار ز دی امو دهه:و حه 
«,وشت" کشت«علی‌آغور او- دامقد. رباندیه ود ۱ 
ملاع الدین فردتاد "اور ی‌درنك وه‌حال هدن ارد ودختر خودوا 
که در جرا( زوحه ساعان محمدیود حرت امره علاء الدین عمدگرد 
و ی ار هك فومن ر | از ۶۷۸ الدین اسف صرف ود در آهود 
و ازساطان محمد فررندی سن صغر همانده بود امیره رستم‌می کفتند 
اوزا سید ورعایت 0 رن نو واه ۱۳۳۳ بسمع شرف سید 
هادی کرا رسید ست قءلی‌سید وحمد کای .اشیحانی واصیح<اب .بش 
تلم کشت اما چون بحز صیر چاره دبکر نبود رضا رقضای-مای 
دا ده انا له و ابا ایه راحعون بر خوااد و باشیحارا فرزند ارشد 
سعادت مند سید شهید سید علی کی 7 ی ده که کل 
او اوه ستان سرای سادت. و عدالت نود داد وحون با فرزند سرد 


علی کیا موحوم این فدر عنابت کرد با اضرورة بر عذابت قرزندسید 


۷ باب سوم 


ممدی ححکیای مرحوم اقدام نموده فرزند سعادت شعار دولتباو 
خصم که ساد: دیخهت" کیا نام ,داشت اما امیرت-سدمحمن 
»یخو | ند ند نایم فرسناد رفایر الیو( دق متتیم فرمود وستد حسین 
این ان ناصر کیارا که والی وم ساخته بود عذر خواسته بلاهحان. 
آورد وظایف سندیده تعیین نمود وامیره فاك الدین رشتی‌را فرزندی. 
بود امیره محمد ام با بدر مخالفت بنیاد کرد وفومن نرد امیره 
2 ۶ الددن رفت امبر هه فلت «الهین+-جون جنان جرد . تدبیز « 
کشت ب وداسات .که امیره علا الدی. "تء‌صب او تقوت "فززند او 
خواهد کرد تا ماكث فومن را توافت ,او نوف از «شتاند) کا اه ورد 
وسقیت را بگذاشت ومتوحه یت ااجرام کشت در این ماین تا معاوده 
نمودن امیره فلك الدین از قضای ربا ل ان تصرف سئد رضی, 


کیا ات 


راد شْ درد ساد علی 3 در 2 بو د و حکایتن در محل 
فا الدین رت کم مناز کدرا در بافته «عاو ده مو ده (ه«حان در اد 
نوی شعاری ملاقات کرد ویرزبان بر نان عدر کستاخها 
9 


3 از او در وجود بو د می خو است 1 «وشع ۳ دارم از 


اف عمیم خود ۹ عذر در «حل قول اتاده باشد وتویه وانابه 
8 ۱ دجون وعآون نعالی سانه رفته است از صمیم فواد 
٩ ۱‏ جفان‌را قول فرمایند وخاظر مبارگرا از ان بر 
حاحی شده توبه کرده صاف اد که صفای خاطر سادات‌را اثر 
عطیم است جون حعوّرت رضوی.شعاری ضرع اورا استماع 


فررمود که خاطر را ۰ ی خوش رخ و بر شما بمحشند م که هر که ۱ 


۴ ناب سوم 


خلوص عقیدت توبه کند بقین که بحضرت حق تعالی مقبول است 
ند ضعیف را حه حد آن است ححه قبول "نکتت ویرادر زاده نود 
سلطان حین‌را با او همراه کرده بکوجفان فرستادند جون امیره 
فلك الدین بکوجسفان .رسید -فر.زندش امیره محمد اب ۳ 
نداشت فرار نموده بفومن رفت ومردم رشت امیره فلكث ادین‌را استقبال 
نموده برشت . بردند .ومقر. سلطنت. او. قرار فادد سس ۱۳ 
علا , آلدین فومنی اف در ی کر حمع کرده بمدد امیره محمد متوحه 
و گشت حون امیره فلكث الدین دید که فایده نمی کند وتا 
بگذاشت وبکوهدم رفت ودر آن زمان حاکم کوهدم از یره انوز 
کوهدمی ححه موحب قتل اورا نوشته آمد هم انوز نامی بود انوز 
اورا احترام واعزاز تمام نموده خدمات لابقه بتقديم رسانید وسلطان 
خبین. ن, ‏ کو جنتقانزرا بگذاشت به باشیحا نقل کرد وامیره ۷۶ ۶لدین 
حون براشت امد وامترم محودرا بورشت (آورد و جه کوهدم گشت ونرد 
انوز بفرستاد که امیره فلك الدین‌را میباید سپردن و۷ خالك کوهدم‌را 
بدربا خواهم انداخت انوز کوهدمی جون داست که اقامت نمی‌بواند 
کرد امیره فلك الدین‌را بگرفت وسپرد امیره علاه الدین فلث الدین‌را 
بفرزند او داد تا برفور بحلق بر کشید ویدر بير خودرا قتل آورد 
ویمقری که حضرت ععالی شانه حای او کرده ود  «‏ 0 
امیره علا ءالدین فومن معاوده فرمود وامیره محمد که قاتل بدر 
بو ۵,تعحت. شتا متمکن کف و الخسر قیما صبع الره 
۳ 
در د مخالهت امودنل برادرزادهای سذل هادی کا با او 


ت69 ۹۹ 


واخراج لمودن او از لا هحان 


۷۸۱ ۱ 
حون واقعة رشت در ره‌ضان سنة احدی ونمانین وسبعمانه ‏ بود واستیلای 


۷۸ 
کوله بادر باستمد اد ار ای دبه سس 9 دره بیش کرلان ۳ صفر ره 


آئنی ولمانین وسیعمانه که بضج ماه و حند رور بو ده‌است 5 در ماه 
فق_گوزر بتاریخ مسطور سند هادی ۳ جروج ,گرد حنا نك د رفتق 


سح 


وبلاهجان سس «تبللان | منتخوزیر فزمان. اوء گشت: + جون سا 
9 سبع وسعین وسبعماه فرزند سئد امامت وهدات شعاری زینی ستد 
حسین کی نام که از هیهٌ اولاد استتان سسن 0 بود ویدیاات 
وامامت وعلم وزهد وتقوی معروف ومشهور نرد بنو اعمام خود واخوان 
0 ی تاد که عم ک او ۳ و حه آنیچه وظایف اموس بود 
اور ده‌است واعادی خذوله‌را مرب دست از این ملك 
مدر <گراده آما آنچه شر.ط عطوفت ومروت بود نسبت ا ما بحای زباورد 
او ای که ملث بدری موروتی و و متطرعف: ءاست, ووانکو: .که ان 
هاق:_کنا بود بفرزندان خود داده‌است ومارا از حصه موروثئی 
ما محروم ساخت کر صلاح باشد ادب تمام نرد اشان بغام رود 
تا حه اشارت میفرمایند سید شحاعت ناه سئّد محمد ین تست مدع رک 
که در تنم بود با او در این مشورت موافقت نمود وا ستد حبدر 
3 ارشد. اولاد ان کنامن 9 هنز ت#ررکن فان .که 
هر جند در حق شما مرحمت وعاطفت فرموده | ما ب_ 
اا .را اخراج نموده‌اند اکر صلاح دانند یغامی "رود 
ید که عتالت وفرحهت نموده ملك «ورولی مارا ما باز گذارد ستّد 


۷۱۳۸۵۹ 
* مولف کناب مجالس العو منین واقع رشت را جوز یگ سم ورسعین وس عمانه نوشته است 


2-۷۸۱ 


#۹ 


۹۷ 


۷ ۸۹ 


۱.۰ باب سوم 


حیدر کبا ال فرمود که ستّد هادی کیا مارا عم است ومخالفت با 
خدمتش مناسب ست ویدان رضا نیستم اما جون امیره ستّد محمد 
الحاح نمود وبولابت ححک بسم طمع کر وده روییش شلمان‌رودرا 
که قروی با 2 رانکو است حاصلات رود خانة شامان‌رود تقبل نمود 
9 ۶ بدین مهم انفاق رود یک اش 2 خواهد بود او نیز صلاح دانست 
وباتفاق نزرد سبتد هادی کبا بیغام دادند که هر حند عین 1 
تا ا ددم اتععتوتا ما توقع از غابت عطوفت مان ۱ ۱۳ 
فرموده ملك مورولی مارا بدین فرزندان خود مسلم فرمائید وبندگان‌را 
نا امید که نید تا آنچه وظاف خدمات وعبودیات دتقدم رسانیده آید 
جون این سض سمع اشرف ستد هادی کیا زسید غضب فرمود واشارت 
11 که مات عقبم ارت ومن ی و لات‌را رب بر وشمشیر آز 
.مردم .یبه‌یس_ وناصرود ستانده‌ام واه + نا خی د مبدانم وشما هر بکی‌را 
نیز فراخور نصیبی داده‌ام بش از این توقع نمودن مناسب نمی‌نماند 
باید که از این خیال بکذرند چون فرستاده باز آمد وجواب_۱ شنیدند 
ملول کشنند وسند حسین سکیا بخنیه نرد امرای ببه‌یس فرشتاذند. که 
بدران ها :د ,تن -مفیید دنر ۶ات مورولی ما بیمن همت امیره 
دباج بتصرف عم فا دب مد شرا ط عطوفت ومرحمت ۷ دود 0 
حق ما شفقت وعدات نموده آبچه تصرف ایا وحکومت بدران ما 
بود ما می‌داد وخود «ملث مورونی خود قانع مت حون آن 
جنان نکرد توقع آنكث شما عنایت نموده مدد فرمائید تا لك موروئی 
خودرا تصرف نمأنیم و آنیچه شر.ط محبت وصداقت باشد با شما تتقدیم 


«رسانیم واز گذشته باد نکنیم وچون سالوك مرداویج که از رانکو 


باب سوم ۳ 


فرار نموده نرد کنا ملك شتکوری راته بود از آنحا تقل کرده ببیه‌یس 
رفته نزد امیره علاء الدین فومنی اقامت داشت بنا بر توقع ستد حسین 
کیا اورا لشکر داد سمدد ستد حسین کیا روانه ساختند وستد حبدر 
ای که هم لشکر خودرا حمع کرده موافقت نمود جون ستد 
هادی- کیا از" ان حال با خی شد۰ لا هنحان‌را" بگذاشت ولو انکو *رفت 
ولشححکر راکو وندکان‌را حمع کرده بمدافعه مشفول کشت سك 
حسین کیا بطلب برادر خود ستّد رضی کیا که والی باشیحا بود 
بفرستاد چون او نیز بلاهحان آمد بيك‌جا با لشحکر بیس متوجه 
رانکو اد 9 با تمالاط آمده لشکر 6اه کرده" بود- حون 
قکوتمت ملاط دو لشکن بهم رسیدند محاربه قادم کشت ویتتت ‏ فرا رت 
گرا فاد وباهر ام نمام با کشنند وبگر بختند اسنواران دز عقب 
ابشان می‌تاختند واسواری میکردند وهر که‌را می‌دافتند از اسب انداخته 
گر هر وعضی را شثل آوردند فررتت ند ادا لا اد 
ابر اهیم کب نام با مسعود محمد ام اسواری در قرب دزد بن شا 2 
مرداویج رسیدند واز اسب انداخته هتل آوردند ویدان موضع که 
اه شد۱ نون مشپور بت که همانحا بر بالای. او 
نوده سئلك ریخته‌اند ت مای ش ملانت آن بان ات 
عضی 8 ایر تفر سبیل که" نمی‌دانند که -آن جه موضع است 
متصو ر آنبکه زارت وی کنات فانحه میخوانند ووصله گنه بر شاخهای 
18 درخت می ند ند و آنا کر یت آق نوده 39 
حست 9 4 آنیحا قر بن مات فواز خ هت مک رانک 
" که " گفته‌اند یت 


۳ باب سوم 


اک ات کی رکفرگن خوی سوه نه حشم زمانه بخواب آندر است 
وعطیم تر از لن ‏ معحاریة .در آن انامه در کبلان واقع نشد ومردم. 
بیه‌پس‌را ا کوچسفان هر کحا که می‌بافتند بلا توقف وتفکر م ی کشتند 
وهیچ رحم ومحابا نمی کردند ستّد حسین کیا بناحيةٌ لیل لاهحان رفت 
وکا رگیا مير ستّد محمد به بحاریس ملتجی کت .وسته ید کیا 
بگ و که رفت وهر یکی در آن موضع ومحل بمخالفت ستد هادی کیا 
قیام می‌نمودند اما ستد هادی کیارا جون حنان فتح دست داد بلاهحان 
آمده توتف نکرد ویکوجسفان رفت ومردم به‌س توانستند بحواب 
«شغول 0 و کو حسفان‌را در آدرزاده .خود .سید سس ۱9 بن سند 
سین کیا که در وهلةً اقل در قاعة کرزمان‌سی قتل آورده بود ند 
و آن. قصه در مجل. سطور گشت:داد,وننق آن‌را درل ۱ 
وخود عازم لا محان کشت در دم لا دحان مت او لاد سند. امامت شعارع 
ی نور قاره در قرب که موسوم است بچلله‌شتان اندلث محاربه نمودند 
حون از مردم لا دحان سئت ,با خود وی ماه استشمام ۳ 0 
فرزند خود سّد محمد کدا متوحه رانکو کشت و قرب ملاط ساکن یات 
امیره ستد «حمد باهتکو در آمد که.آن حیل !خر ف‌است بر ۳ 
شب: میفرمود تا" بیادها بر نو کران ستّد هادی .یا تبر ما۳ 
میکر‌دند.. که یخی فیدر رف که ما راتتر نمی گذاریم و ستد 
سین کیا بلاهحان در آمد وبر تخت بنشست بح ورستر ستّد محمد. 
کب حلال الدین امی با تمامی خلابران وتو خی بگذاشتند ویاهتکو نزرد 
رگا مدر سنّد محمد رفتند وزمین خدمت را لب ادب بوسه دادند ومردم 


رانکو تمامه بر کنده کت وستد هادی کیا وفرزندان اورا مکذ اشتند 


باب سوم ۱۰۳ 


چون ستد هادی کا جنان دید دانست فابده نمی کند فرار نمود واز 
ولاط بر اتشکو امد ويك شب قامت" کزده سیاکه‌رود رفت و آنسا ساکن 
شد یکی از محبان ودولتخواهان قدیمی ستد مرحوم ستد مهدی کیا 
پادر علی ام با معدودی جند در ولابت پلورودبار رفته از آنحا همه 
روژه بمخالفت ستد هادی کبا ی میفرستاد ومردم سیاکله‌رودرا 
رت مراد وحون شب در می آمد یی قیفرموادبتن نی کر ان: سداات 
مایی مشار البه می‌اند اختند ستدرا در ساکله‌رود هم محال اقامت نماند 
کوج کرده به تنکابن رفت 
فصل چم‌آرم 

در در در ات کار گرا هم سندد محمرل اتکی 9 اهنه‌ل 
تومت نگ شتن وهجوم سدد هادی کی رو و صورت 
حالا تی 1 در - مأبین و اهم سل 

جون ستد هادی کیا وفرزند او ستد محمد حخیا از رانکو بیرون 
او با هیر ند براتتو آمد ونمقر سلطنت مورونی خود قرار 
ات وجون ستد هادی ححخبا از سیاکئله‌رود بدر رفت بهادر علی 
رود رقته همان سپاهی‌نل‌دشت که توملح سد سته وبرجین کرده 
وقاعه ساخته بود باز همچنان استواری کرده حند نفر از متحنده 
. رانکورا بدانجا از داشت وامیره سید محمد رد او فرستاد سای 
سیار داد ووعدهای نبك فرمود واورا عایت خود مستطهر ساخت 
وفرمود که ضبط سیاکه‌رود وولایت گرارود وپلورودبار تعلق بکفایت 
دارد:باید. کف در آن باب هساعی حمبله بتقدیم رسانیده هميشه واقف 
حال ستّد هادی کیا تنکابنی باشی وستّد هادی کیا در تنکاین لشکر 


۱۰۴ باب سوم 


خودرا جمع کر د.« وشیخون‌را ‏ آماده .کشت وصتوب. ولتت ۱۳۳۲ 
قضارا آن روز بهادر علی بدان سرحد حاضر نبود وجون بدان قلعةً 
سباهی‌تل‌دشت رسید مردمی که آنحا بودند اندك محاربه کرده فرار 
مود ند ستّد هادی کیا از آنحا بگذشت وسوی رانکو میراند چون ان. 
خبر ‏ بکا رگیا میر ستّد محمد رسید راتکورا بگذاشت ویناحية بجارین 
هرب نمکابحار تشریف فره‌ود وکارگیا هادی حکیا برانکو در آمد. 
وترد کارگیا حسین کیا بلاهحان بفرستاد که لاحان از آن 
فسات متار ۱ باد وقع ححه رسم مخالفت را مر تفع ساخته مزأحم 
ص تا راتکه از آن من اشد وفیماین عمد ومینای محکم ها 
کار کیا حسبن کیا حواب داد که شما مارا عم وخد وید ادا او ای آن 
- که ما هر خه نماث موروتی خود قانع ره نا آثار ها 
این دودمان بروی روزگار بماند ستّد هادی کیارا این سخن مسموع 
نیفتاد وهمچنان به‌ضبط رانکو قیام می‌نمود بادر علی جون جنان دبد 
واز او آن قدر احتباط فوت شده بود عذر هافات‌را با حمعی از موافقان 
را رانکو فر و گرفت ودر آن شب نرد کل و 3 مر سند محمد 
فر سناد که می داید که لر توتف صصوب رانکو روان کرد که 9 


۱ 


11 سح ۱۷ ۳ 1 
9ص كت بون. در رات ها یدارم ۲« ۳۳۳ تِِ 


سرعادت کار کبا مبر سذد 20 لب از وق اقال و کامر انی طالع تست 

ژر لا تشتال 1 : انگم شازم کت ۳ هت 
وروز مير سند محمد بحاب رانگو عازم شت و‌ادر علی دست 
شحاهت بر سّد هادی کیا بکشاد ورب یر روز روشن‌را ندو تیره 


۳ و رد ص 
گردانید فاهذا محر فرار حاره نداشت رو بئرس ناد واز راکو 


۰ ۳ اد _ ۰ ۳ ْ مم 
برون رفت وادر علی درعقب میتاخت حون بشاهان کو راب زر سرد 


دان سوم ۱۰۵ 
هادر عی ومواهش نش اسیط هادی کیا وفر ز ندش سیده‌جمد کبار صد اد 
دون دبدند ک ید ه گت سید هادی یا ار ادت "فر ود تم 
رو توق سناه یلد کف که نو "یرون زو 
ک‌چون مرا اینجا بارند بازخواهند ایسناد وجون مرا ببگیر ند چیزی 
او اهاد لفت اه 714 ترا بددات 3 از ند خلاعی تدواهیافت 
ب‌ادر علی چون بسیدهادی کیا رسید واورا دید که آحا اشستهاعت 
چند لفررا ب.حا ففات او باز داغت و در غقب کار کا محمد کیا 
اد تقو ردو رسد از" کشت 

فصلی پنجم 

و [ قید سید هادی کا و فرستادن بلاهیعان 
جون کار 5 هیر سید ومد بشاهان آوراب رسید درد که سیدهادی 
و دی قا اظت دود از اسب قرود ا.دو 
کرو هکت هر چند بی‌ادی اشت.. ۵ شم دا یه علكت عهیم است. 
و هر که تواند ضبط کردن "قصیر باید کردن ما یز جهت ضبط 
هك وموروای‌خود انحه مقدور بود کوشیدم‌ومیگوشرم| کون سعادت 
سوار ذوید ۲ برانگو روم وتو او تم راکو راو زداند "وطشت 
ورخددت وده با را بلاحان روان ساحنند جون سیدحسین کار | 
8 23 4 شب قاژی کیارا می ار اسوار شده اضتقبال" نمود 
ووظاف احترام بتقد یم ماد ور ور ند بان داشده سودکند دادند 
و ءیش فرمودند که باز طمم .لك برادر زادها لکند و بءلك موروای 
خودفانم باشد وادب وخعت خشیده رخصت اصراف فرمودند چون 


۳ الکو تشر اف فر ءود کار "کا اهر ی ۵ج امی آایحه وظاف ۱ 


,۱ بآ سه 6 


ان وم 

احترام بود تقدیم رانیده روانهٌ :کین گردانید و ,عد ازان کار یا 
3 کی ,لاه«حان و کار #ط هیر سید رانک ۰کن گر 

وروز بروز آار دوات و کامرانی وساطنت وشادکامی صورت‌ضاءفب 

هی مد بر فت تحع.ص سعادث دو حرانی حصرت سادت و حلافت ای 


کار 1 هدر سررط ۵ 2 جر بدروه اق.ل و درحه احلال <هره نما ۳ کت 


ی 
و در و ود ۱ واعر ر 4.۶ اشتدان ‌ ی امو د و اهفی مات از سرا حلاص , اعتماد 
و ٍظ 
و اضلای 0 ای ۴( و 2 (ح<ر [ سس عاد 2 


وفرزندان حضرت سید میدی گیای مرحوم چبار نفر بودندیگی سید 
شحاعت شماری‌سیدعلی واورا فرزندان‌هستند دوم‌حضرت خلافت وعدالت 
ار کار ام ند ید رقم که او ۱۳ 
در مند ساطات وخلانت درهما لك کیلی ودیلم مکی و میب 3 2۶ 

۱ 


سری شا سرا دت اب سر اب ۳ لله کی وا و 9 3 کور سید چهار م 


سرد مر حمت شعار سید ,دا ار من و او مندر ج اللسب است حول 
حضرت کار کما اقتر سید مد لك موروی و وا ۱۳۳ 
ر ادران | اانواع عذادات م<خعوص کر دانءد و<هت هربکی ۳ 
رانکو دلکی و جانی من فرقواد وانختر وطاشت‌یر ۱ ۱۳۳ 
پااشان مد رم میرسانید وبرادران نیز درخدمت وملازمت ورحاحونی 
هت ری فلپذا چراغ دواتخانوادهُ سردغفران‌شهرعی سیدامیر 
کیی ملاطی نور مرقده | انقراض عالم بروغن عذیت الهی‌از مشکات 
قها مصیاح اولاد سید دهادت دتتگاهی رضوان دای ۱۳۳ 


5 انقراص عا ام . مانده و باننده ی و دالك زطّل| له بو تیه من +۶2 


۱۰۷ 5 ي‌جمارم 


باب چا رم 


ما و اخراج تمودن سر تین 1 ر از (هحان 


او ال 

در ذ کر خر وج سید ر ضی کا ور اله ضریحه و ونوم 
از وان سمت صفور اقت و خگونکی عکودت 
امیر سید محمد رضوان الله عله 

۷۷4*۰۹ 

جون.ال #حر ی اسء: سع و مانین وسیعماله بو دو سید تا ام ند ۷۸۵ 
وا ای ماش عحا بوه با برادر او سید حسین نار که ۳۹ م هیحان بو د 
۱۳۲ اد وی .ان نود که حضرت کان کبا اعیر 
سید‌یجمد مردی بود بانواع اصابل و ادا گاگر درصفات 


سِ ۰ 29 ِ ۳ 9 23 


ات وصف وال اس وه [مسه 
صارف سر کشان در ح<و او یم " ا<.ز د 
سر بر خسر وان بر جو تو اج ور یا ید 
و در بل و بیج وروت و ععا ۱ رش ور ۳ حود وب اکابر واشراف 
صر ی اق می بو ۵ ودر رعات وحمات .ادا لله وطوا.ف حماه ملاح 
طر 4 7ب ۳ ,1 آعبی الغا 4 مر ی داشتی و هر بکی را فراخور 
مب ۳ وظاف «ی‌و ۱ دی حه حافانی اعر درمد ح*1ه 


عةل او زهرة ستم بشکافت بذل او نافه کرم شکاف 


۱,۸ ۳ < پا و م 


ظام را خرن دی 4 بش و ده بحلی را ح<ون شکم بهکا ف‌ 
ذره از وصبت آن حطرت است خوان | رای ار وضو خر هب 
7 ان‌امش ار در خواص وعوام آهاده هر حا اهر , »ستحجگی 


بو د از انعام عامش / ارت او ده بمو اف حدهوور لابق دست ار[ دفت 


نب ۳ بر داشه این دع مد 4 مت 
در ومال دو <شم ای مر ساد ژر سرد در و چشم خو دمر ساد 
سر زر کاب ۳ حدیات :و ای سس 2 و سر + اد 


و سرد 5 مدق ود هتورع وه‌تدین اما روم وءاداث‌ماك‌داری 
ورعت وازی‌را حایده شرط است ندانستی ودوحه طا امش وافق 
ساطدت و 94 مت دیا نبود وطیعش اطبم اهلیصلاح و افقت اسگرد 
هر جند اخلی صلا ح وعامای دی‌اورا بمذهب ژبدده قتوی ا:اءت‌داده 
پودند ا.ا اطوارش ناب طور اعلی دنا نبود و برادرش سیدرضی 
کیا مسردی بود بحهیع عاوم دینی و دنوی اراسته ودر تحقیقات 
هرفن درابام خود نطیر نداشت وطیم وفادش دفاتر اصحای زمان‌را 
چاب رلاعت شسته خاطر فیاخش لو حذکاء وفطات‌را بنفوشاصلی ون 
ار استه در راب عدل وداد و حرانداری و محبت نوازی‌وعدوکداری 
اسنحقاق "آن اداداث ه‌شاه‌ان عضر وحسزوان دهی زاو و ۱ ۱9 
سجهت ااحزاعی دوات واعءان مماتکت وست گرم و در ۱۳۹ 
ویر مییفت واغدای بلکستوا قهرتل کت رف 7 
میریحخت اطم 0 
حکم عزرا ثیل وبرهان مسیح در لف فش عبان رودی هم 


۱۰۹ باب جهار م 
بردی وغارتهور وجبانت‌را ازضمیر هرجیان ومنرور راب‌زلال‌شداعث 
ما ۳ و دالیدی بت 
برقی ت#غش دیده بان در ملك دبن 
ابر جودش «بزبان در شرق وعرب 
و بااصح عادات در همه اوقات مضمون امات امام هدی‌عای مرصی 


عله» | [س.للام ر | بر حالاء و مالا ؛ خوانده بر آن مداومت هی امو د 3 سور 


طعامی حلال ادن قد | کل وداری »نا خ امن فد نز ل 
اقدم ما عند ا حا ضر ون ای ین عبر خروخل 
ام اکن م فبرضی ه وا ما الايم فد ا۵ الو بل 
.واز ءنشات طبع اطیف اوست ۳ 


تا اسیر تو شدم از غم دل ۲ زادم 
شادمانم 9 سم دای عمت دل دادم 
عر ق ام و3 ۳ بز کی ور ار م 
حو(گ راهم حو 1 و بر بادم 
تاشد م عاشقت ای سر و ح<و بان حجوان 
و فد آن‌ات 2 ان و <رن فر هادم 
ای مرد.م کن! کنون که‌شد از دت دام 
دست من گر نک را 1 ز . اقتادم 
۰ و 15 ۰ 
نی رهنامن..این دل آخر 
بو هو د گر ۱ ه«9ای اشه خو بان دادم 
۳ کهاز هندوی راف :و ءر شان باسم 


و حشمت ,عحفا ود ند امه ارم 


۰ ۱۱ و ب جها رم 

هن فارعم دی :و ام هدح<و رصا 

از یم سود بان دو حجهان / زادم 
وهم از اثءار عرریه فمیحه اوست که در حق مولای معظم مولانا 
حسن گرد تور قبره فر ‌وده است هر 

ففات لمو این اراد ۱ ۳ 

حنیت مار الفنعدل من دوحه الهوی 
تاعرض +ذی ثم فال تبس ا و ذ اك ناصلی اله وه من شاء 
آوسیب‌این ثم اطیف آن رو ۳ حضر ات مولا ارا پکو د کی 
اهحجی اضلی نام نظار محبتی ود روزی حضرن سیدرا بو:اقمولوی 
اتفق عبور افتاد ومولاا ار آن عامل از فرط محبت از آن کود 
4 درخواه می مود حعرت رطوی شمار را بر ان وفوف بحاصلی 
1" در د به؛ ان ا.ات ر | ۳1 فر»ء د غرض که گر ۶ حطرت امسر 
سید مجمدرا| از دیده توشته شد نه از شنیده مصراع 

شید ه 9 و د هار کر <و درد 
و کت دانکن و قطانت سادت ای روی او ۱ دش که 
صاحب_ وقوف_ بودند شنیده‌امد وجون مردم لاهحان اطوازر سدحسین ‏ 
.ارا ۰ حعله ی کرد طاقت مفارقت خدمت رضوی دای گما لات.. 
اثاری ندااتد ودرهمه اوقت بحدمت اشان می‌اررستادندوبرعت تمام- 
طاب مي- نمودند ومی کفنتند که لاهحان مخت رویش کبلان است 
وء‌ردم ان ولات درهمه‌اپواب اژسایرهءردم بلاد کیلان و وه 
مان تاو مر دم واگ شتا عرق حار انمام‌وا کرام ادن 


سر م مگ ۳۹ و مر دم با دا 9 است بلاهحان قر 4 ات حونار.. 


بابریچها رم ۳ 
درار و دم و ۱۰ از ان سه وت مححوب و محر وم رش از ادن ت<هللی 
- ورن توان: کرد بهر حال امد وارم 1 در حت طلال‌رافت خودای 
فراق دید6انرا جی دهی ماتمس ایشان را ( قبول نمود- ؛میدرنی 
6 گرد و از اب سفید رود بگذشت و مرده لاهدن 
٩ , ۶‏ داشهند. اظبار کر‌دند,ضیدخنسن ,کیا:لاهسدان‌را 
"پگذاشت وبرانکو کار ازد کیا اعیر سیدءحمد رفت وصورت احوال 
1 ری کل بلاهدان: امد اما تخت نفست. و توقرف 
!حازت واغارت کار کیا امیر سید‌یحمد مي‌بود حصرات هیر سید وود 
مر دم دانسته مصلح, | بر سیاد و فیماسن ارو مها (یحه فر »و دو سندرضی 
رکیار| 4 مأشیی<ا قل سهاح وسید حسین کات بالاهدن ر وانه گرداند 
اوطر فان را عوا»ط و صابح رکفت اما فایده ود و مر دم لا «یوان 
کت سید حبیدن ۳ راضی ی شدند وید رضا کیا ر بر.آن 
اوه وه نلک راود وکار. کاآمتر سید ,ومد را 
4 ند و همشیره عغنفه ودرا که ۳ جرا له ژوحیه امیر سید یجمد رود 
تشفم نزه ایشان یدام کند تاو را معذور داشته منم حکومت لاهحان 
همان ,متواجه, آرانکر , اشت کار کیا امیر سید 
یامه یشان باب مشورت ا اصحاب واعءان خود فرمود :جر «یکی 
در باره هدیدن -کبا صلاح حه هی رد دار ان رمان فهء.هی‌در وانکو 
ان نام .۱,43 کنر امور مکی بردی او دفوض 
-میود او که صلا ح وان ات که سرد زیگنا را محدوس 
گرزطاننده نزد سد حسین کی #ر سئی | ما دن ص وظاف دو-دی 


تل باب چها رم 

ننم‌ود و دط »بارك ایشان لوشته بانتم که فقیه علی کرفستانیاز خیت- 
عاعت حجو د و ری واسد و طر ف ن#ضص رفن در این مابین تلم 
زا و سامت حال 5 ار جذ کواز راهم بیط اشراش این ات او شمه 
دیدم نی ّ 


.أن دون شوت افر وحن نهعملی است وود دره.ان-وخان. 
خلی دا او آن 7 و ۳ د بد 42 ءشارا زره عدازرل ای وتف کی 
نرد.: کار +کبا:-حشین کنا "فرستادندا که ماع کاز و ی ۱۳۳ 
ال هك ات و اهلیءاك لاءدان سدرنه! کار »ی <و آهند و اصایح. 

۶ ه ِ ۰ 13 ی 
که گفتم ومبگوئيم دول دی ( مگ ۱ (ول صلاح جح ن «ی نماد که 
پار ادت جو د معکوغی لا ان ر | 4 برادر جو د باز گذاری و سعادت 
خر فایز کته اعءادت <ق ۰شخول اسی و آن قدر اک و حارکاه 
4 خطر هبار اد جو اعد از لا «عحان فول فر ها ی تافتنه قایم نشودوآمور 
مالکی‌خالی بذیر نگرده چون فاصده‌بارلك نفس این -حخن‌علاح نمارا" 
سل میت کی رسانید جوا که افی ا۲ د نداد وحوابهای درضت 
اصواب بیذام کرد و سخن از حرب و ضرب یفام نمود و مقارله 
وه‌عار هر | ماد "قت و کگفت کهبزادرم سیدرضی گبارا گر فده و دسمته.- 
اسعه «ی بابد فر ساد 1۳ هر <ه راقم‌شود حق بر ف یا نیجو اهد 
۱ ۵ ح<ون ندکان کار فا هر یط ۵ ان تن ای سس یگ که 
سدح ین کی درهعام عناداتشت بر ادر زاده هادرءای او ماذا مد را 
اجمعی واه کی رانکو ممراهی س.در صی کی وب لا هیحان روان. 
ات حون اشان از ما ات۹ هر دم لا هیحان ستدانحندق یا را 
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باب چها رم ۱۱ 

.واورا ۳ صرب مر و شمش بالا « ی<ا ل در ۱ ورد د و امد عگوات 
۱ شد بجسن. ‏ کا فرار نمرده بل لاعیحان ‏ ۵ از 

:ثواحی مشهورء آن نشعه مبار که اشبت رفت و بمردم | تیدا | لح در ۵ مب باس 
رصوی سعازی این »نی را اعلام کار کیا 4 سمء .لب و <<7 مرس ِ درد و مدا 2 
"ان « | ِِ یز متعدر خواهد ود در ان فکری صو تب 
, رب | ند بشید کار کی اععر سر مب مع<مرلد د هدر دم میقم و سر لب 

کی ر می ‏ دب سردل ۱ <و د اخراج مودن (احان این سجن 

وا ول سر دند و هه‌عحنان سر مس نا ر درا.ل جدمت بحا ی 
می آورداد سای ر صی 1 حون ح<ءال د ,د برد ات سر لب ۵ .جر مد میا م داد 

3 وق باب صلاحی با للی | ند بشید نت ور دم لبل | نیده در سر داو دد 

تبث ارست آهیو صر لب 2۸۵ مد صلا ح حذان دید که <و د با لعکر و نکو 

4 طرف و سیلط رصی 5 / اش کر حجو د ازطرف لا «<ان ۰ حه 

لدل و زد ان هر دم ان هه یط بکی را هی‌س.ا. ند تابر ون 

رو ۵ در و حجت صلاح اغکر لا «عحان و را ی ۳ جمع کرده »و حه 

ال ند مر دم ابل همحنان ار ار او ده ۳ را جدفت 
فب 235 ناهد | ال ور ر 2د و اجتماع آن حماعت و بافتر ای ۰-دل 

۳ اش زده اسمو < مد ورور سر سك انندان ۳ بش جوم وعموم ءمدل 
.ساختند وا.ل 1۴ جماءت هار سعادت تاهمت سال مندل تت 


بومردم | نحا | اه از ون مر قه ۸ و عذا د <هرده بو د ند بکوهدم ر فننه 


۱۱۴ رخ رام 

و در آن ایام با نك خروسی ازابل بکوش هیچکس امی‌رسید مد 
از -تمضاعن شقدت مد کور جون قراری مدید امد در آبادانی آن تاحیه. 
ارت داد ومردم | ایدا را بدا ده ۳ بو د ند عفو قر مو دهطامید ند 
ورخصت تعمیر آن ملك‌دادند و پعداز آن صبح سعادت آن طایفه از 
معلع دولت سل طاو ع مود وطلمت ابلی عراء شموس اقال سیدر ی 
کیا نهار کشت وان مردم در اطاعت وقرمانیرداری قم ۳ 
وتو هم نمی و ومر دم آن‌دبار چهار یاه اند بز و اسام وس ر دز 
و کرام واصل ایشان عرب است و لزه اعلم بحفیقة ا لحا ل 

فصل دوم 
در 3 قید و حس سید حسین کی و حالا ی 5 
زمان وائع شد 

چون سید حسین کیا از ال ببرون رفت به نهحان‌رفته بمدرسه فقیه 
(جحی ‏ نامی منزوی کشت و سددتاعت ار ۱۱ 
اهحان که روانه کین کردانیده بودند چون | حارسد توبه وانات 
نموده .نزوی کشت وحبکومت تکاین واه ۳ 
:یی کی مسلم داشیه ود رقف و ۳ لوای رحمت رحمای 
جای باقته ار وسواس‌شنطا ی خلاص افت شرص که 
حسرن ۳3 عنهحان و بمدرسه ققبه بحبی منز ۳ را پسمع سید بحبی . 
کیا رسانیدند فرستاد واهرا از انا ای اد ۱ 
سید رضی کبا بفرستاد که جهت من بانصد من ابرشم ارسال دا 
ا پرادرت‌را بفرستم حطرت سپدرضی کبا بلاتأ نی وتفکر ابریشم که 


توقع نمو ده بو د رقر ستاد و سید حسین 5 ۳ ستا لت ,الاهی<ان اد 


۳ ب‌ ۳ رم ۳ 
واقع فوی اه از ۳ لب و ۷ نو | هد بو د و برآدرم ۳ ان فر وحتن 
مد آست حال ,ود وار ان خءا ل برد شرفت آهرن ند امت حاصلی نشو د 

ی 

۳ ۳ ایا اقیر شرد 2 مد ندز بر هدن نو ال یه امو د حون سید نج ی 
8 ۰ 42۱ فرد بر خاطر نواعمام مناسب نبود فی‌الحال 
ابر بشم‌را از ده اناد و عدر سیاز خواست اما <. ك از خوف.ود 
سعصرت سم در صو ی خعار ی دراو را ۱ واحجت‌دااسته ( هشیر ه وعجد ره 
.و درا| رم د نکاح «دو داد و اورا از ان ویر سر ون اوردحون 
کش اث قرا ص تا دنت و انوا تسا 

-بددست ودر مت ور اری ده ریب مد ور <۸اص د د «.د و ۷دو ی 

۳ و بآشیع<ا ر «دو هسام ی ۳ حون شش ماه ۳ مس از آن 
رزوی تست کی توقع نمود که او را لاهحان حای بدهند تا 
.وهرادت حق توا کر دم 2 در ی ودن نمی تو ام ار ۵9 <<بد 
ارادت او در لاععان موطن وم نکن که خواطر خواه بو د فرو دواد 
و دور #هر و از ار وفری هر <ا اصسبی ارو از «مو ده «دو داد ند 9 
حمله کار نهد رود قرب رفر ضه ی 5 مو صوف ومو-وم 
ی براه مشعه بدو بحشند ند ِ ر ۰ را اراضیغامر مش از عامر بو ۵ 
و مت خراب بو فان مقام فلت اب بو د ۳ وت مزار ع بر تحار و وا 
٩ ۱‏ جات تعامی خراب‌های" ان تربه بر آن اب ابادان 


تو و رکفت و [یوا اه هو مر ان ان مواضع از آن بر که ات 


۱۱۹ باب چها رم 
و داشیحار | مر آدر دیگر کار کنا دک نام داد ند اشت شا و و 
سک مر افر از آمو ده ۳ زاده <و د سر تاصر ۳1 صیب ۲ م۳ 
3 در محوار به کار مان سر ای وود بو د اد ا<شیت وباج.عی و 
اعمام و اصحات واعىان مات بطر سق عطفت سلو لك هیکرت ی مر 
۲ ِ 2 1 . یا 
جود ۳-22 مال قیام مود برر فا حد بد روز کار مب‌ددر | نید ورری. 
خوشنود وراضی بودند ونئو اعمام بز همحین ضا کی مدا یگ 
سید حیدر کیا پن سید حسن کیای کو که نیاد عربده وطغیان کرد چون. 
و مد ند ۹ ] نبحه ازاو مرا وفوع می « «ك مناسب دولت تسه گ اور | ط ات 
5 سوب حیدر ۳1 طوعا او کر ها حون رالاهیحا 9 9 بر هدن 4 
1۱ ای<ه موحجبت #صا نی م44 به بو د با او بکد طا اصیوت 
اس ان مکفت ب ما ۱۳ 
۰0 ار سعد و << درحوات ف وب «وی مدا لب و عداد می | ه 1 
آن سیس اورا .و سس 7 و کو که را ب4 برادر راد او مسام. 
۰ وی ۲ واورا هیحان م<فو ظ و ۰و سل ,4 ۳ ش.یجا از د بذادر دود 
قر_ستا د.د و ]دا مر م2 كت 

فصلی ۳ 
-ر 9 سس لب حمدر 53 از ج.س ورن ار دوی مادم - 
خانوت فران امس سمواز کت 
حون بحك از ور ح<ه سشهادت ,۱ فّن سادات در رشت ا-شلای امرای. 
واقع شده بو د وتادات. که ۱ بر و مرش دایم دا بو د ند و دهم 


مار ود .کرک ور ط,ط دلممان نگرده بو د ند و امیره ۳ م کوشحی 


۱۱۷ 7 


با ب 


بدیامان بحکومت ءنصوب بود وفیما ین دیاامه وسادات نار مخافت 
ظ هر و پاهر می بود سید حیدر 1 ار پاضیجا از برس بگر یخت 
6 ور دامسدان است بوفت و بامبره .دماین .استظعاو 
حست جدن آهه.ه داامان ۵ تاک .و «قاومت ومعا ندت اسادات *ملان 
8 لر 3 ازروا حا بك خاطر او بودرعایت نکرد. سند ید کنا 
وت موجه اردوی اعلی اءتز «غور شد ومدت دوسال 
درخدمت امرای دیوان اءلی بوده ملازمت میکرد چون بر احوال 
وافیت 5 ند علنات فرموده اداحی بدو همراه + دید وسذارش او 
ری لیا فرستادند جون ااحی وسد:.وسید" حیدر 
27 را همراه آورد و اشارتی 1 درباره سفارش سید حندر و و واه 
بو د زر سا مت مر اسم اعزاز وا گام درم رسا مد ه قرمودند 4 هر جه 
اي است دا ن قنام میزود: وجواب:عکتویی کهابلحی 
آورده بود عرضه داشتی فرمودند نوشت وایلحی را پاهبات وعطیات 
روانه ساخنید لو که را سرد 5 باز دادند وبرا در ژاده اورا 
سای داده فر» شن و ۳ حال را وه فری محطمه ان 8 ات ول 
و دختر عصمت ناه خودرا درحیاله زوحجبه سید حیدر کی ۱ 
و که | کر بخلاف ورت اول | ده موحب فرءان وردذ ی 
,هاستت مدیم رساتی و از | نی<ه و دیدع اف رد رت از داد 
ع:ا ت را مالاح<ئه خ<واهی و صید حید ر 3 امز و ِ دح 
له هیکرت : که بیت 


اس 


بای چها رم ۱۱۸ 
اصل چهازم 
در 9 سیجیر :۳ لك ود دوم و وقایع ۳۹ لات 
ان زمان 
۰ ۱ 0 ۰ 1 ی 
هزاراسی فرستادند وءوده رسانیدند کیا ءلك‌جون ازانحال اخبر شت 


۰ ۱ 1 2 
ار ساوه بد بامستان د‌ ایده وت جو د «شغو ل وگ و حون 


همیحنان 3 فان زار 1 کر بدست ور زندراده اف خود 
هتل امد کیا جلال‌الدین که یره او ود چون متل او اقدام‌نمود 
ا دیالمه بد ره مر دم از او ۳ 5 و 5 مالک 
مرحوم. وا فراخطی می آوردند که کفته بودند ٩‏ تا ۱۳ 


مر آن اجو | هد بو د که دس ار ادت یداهن عدالت سا ۱ 99 


1 1 فر ز ند زاده ۳ از ان حما» دست 5 از او بشها ی < صلی 


و هیحان دبا ( مرل شناد گنت مو داد و از د امیر سیدمیجهد ۱ اتماس 


مي فررننادند که این ولابت وا در مرجوم شما س ۱ ۱۱ 
هز راسی بتانده ود و مدئتی ها ده وفرما ابردار ما بودم حون 
ارتقدیرربانی جل‌قدرته دررشت ۲ ان حادثه وافع ؟شت بالضرورة 
مضی از ما بطلب کیا ملك رفتند و اورا بدیامستن‌در آورداد وتازنده. 
بود نسبت. بادتا(مه عاریق فرخمت تاو کید افو ق۱۳۳۵ 
حلال| ادن ععلی ورشدی ندارد و دست‌طام وعدوان ما کت 


و در مد ا-تصال دیلم ات و کر وا در حن وصت فر هو ده بو د 


که فرر ند زاده او ح<جولن ی 3 رح | باستا :4 ای او رو ده 
| کنون / م(لحاء و2 مزاع | 2 | ارت و صد هزار زان ۵ 
که | (ه.اث | (ه.اث هر :اد ۳ درس ومار ار | از ۵ ی حلال ۱ ادین ظا ام 
مد کرداو حلاص فر ما حون | ماس دبا امه ر | مارم در دنل ۳ 
بان درالم+را ورغت آن جماعت‌را بحات سادات و اقعا ل 
شنعه 5 حلال | (دین را کرد اشارت فر مو د که تقصر تباید کر د 
و د را لمه را رابد ا را 9 دادن و فرمو د ند 3 مصر ۶ 

قار کار <بر حاحوت هرج استخاز ه مست 
حون از حصرت رصی کی احازت خحاتال سبط اور و را مه 
۳ ۲ ۰ ۱ ۱ 2 ۰ ۰ 
ثر داایده از ر صو ی شعار ی ام مدد طات ار مو د .د اشان مر مد د 
۳ ۱ َ 1 
قر سیاد ند وحجون سیب ۸ج درعدل و داد وحهاندری و 2ب واری 
و عدوسوری ۳ ان مر ی ارم 444 جر ی دب 4 4 
اتقاق رو ده و د اد بحات وه مود 5 رمداز دو سره مبحار به کنا 
مسمً گبلان | فاد جون جح حنان واقم سید قح نامه ۳ با یاب واخوان 
تو سید و عجالی از د ردام سیدز ضی کی کن ۳ ۱ لح و42 بمز ده 
فرسناد د بت 
چام فرءو بی <برده ۳ دانت ۳ »و سی عبان مود مج 
چون خر فتح‌شکور بحطرترضوی شهعاری‌رسید بفرمود «طیلی اشاط 
وم رلوفند و جواب امه نوشتند که چون صبحاقبال از مطاع آما ك 


کر زد و طابر ادال که توا چزد سال در فهس «حر آن ی 


۳ بای جها رم 

ود از فطل ربا نی با لو بر تن 195 وبرودت دب «دحرآن بحرارت 
روز .وصال :میدال «شاد. مارلك وامب‌ون وفرخنده اد که و ۳ 
مات محدسسی وموووئیان حصرت ات ۳ :لحی ر | جهت تهزة آن‌فتح 
۷ اسب وااز ونار روانه ساختاد وئو اعمام هر چا بو د زد مر اسم‌تها ۳ 
جدیم را نیفند وشتکور وروور لدسر -سبخر فرهان ۲ ۳۳ 
در هر ج ومر ج هزار اسیه و بی عفلی کی حلان | لدین خداو ند 
ت13 ۳ اراین ۵ ك او رفته است از ااموت غود فد 
بود وملاحده الموت قاءه را بدو سبرده بودئد دز ان هکام از .له 2 
او ارم تاک مها هرت ان سون که ملك ا وقار و خسروی عالی 
مقدار بود وماوك را بخض وعداوت ملاحده حون حبلی است و»و. وی 
مرباشد 4۱ دای و ۵ الدوت ره بمحاصر ه ك | قد م نمو د ند و انملكٌ 
مدت مستخاص کرد اد وسرداری قای را وا ۱ 
فر مو ۵ وولات الموت ر سحت تصرف ود در ا ورد وا زد 
ماء .| هالیی «فلعه وولابت فیرمان عمال او کر گرد ۱ 
حضرت سرد قیجمد چون یط شکورو مره ول ۱ 
نمی مردا<ت. وچون سق شکور وامشر کردند وت و 
الحوت فرمودند وملك »عم را چون در آن سرحد خوار وری مهم 
طروری .شآ مده بود تفه توا تست مها اه درا و ۱ 
خود مالل اوبض 9اه اک وادحع او لاد او بود وولایت قاری را 
پدو مسام داشته بود با بعضی لشکر بمدد مردم | لموت بفرستاد اما گفته | ند 
که چون افتاب بر آید ستاره ه نمااید چون حضرت سد عالی مقّداز 


بر | سعادت دو حها کش رن وف کف :و د طالك زاده نتوا ست دمقا ره 


باب حهارم ۳۹ 


سا بای قاعه العوات رفته محاصره اقدام نموده جون در 
قلعه علوفه نبود کونتوال امان طلبید امان دادند کوتوال از فلعه برون 
آمد وقلعه‌را بسررد وجان ازاین‌را بیرون برد حضرت ستّد جهت قلعه 
ان 0 وجهت وابت عامل نی . کواتان معتن «ساخت 
8 ملت! مد کور وتو کرانش باز گشته رفتتله" وننو استند حر نی 
بطهور رسانند حطرت ستد محمد صورت این فتح‌را بنزد ستد رضوی 
شعاری نامه فرمود نوشئن که مت 

بت موس در کمند. می آوزند 

هن ۱ وشو ریان ‏ ۲ فردهام 
جون این خر فتعح بسامع علیه حضرت رضوی شعاری رسید سیار 
سین فر مو د اد وحو اب نامه نو شتند و تصایح سبار ومو اعط س«شمار 
در آنحا یت فرمودند ولتعدل ۰ وداد ویاتصاف ومر‌حمت "ره نمودن 
او ار ابیات‌را بدضرت ستد شدحاعت آنار تنبیه 


۰ ۰ ۴ ۰ 
سمو صیات 4 سر 


هر خلل ی عمل بثی ز قصان هر و 


افص بای از قصور قیضر "است 


۱۳ باب چهارم 


بیگناهی‌را بجرم دیگری از روی جبل 
سر زتشی- ردان تم رش رد ۳ 
بسفله. کر خلت کشد از انار فعل ۰ ۳۱۳ 
گلخنی‌را روسیه از دود با خاک تر است 
کم نشی ن‌امنال خود ایمی فد در ۳ 
مثل خنحر خنحر اما هر فطع حنحر است 
شکندن ‏ باق دولت‌را مس ۳ 
رشحه" کت غهاان کر هم ۳ 
لشکر اغعام نا دیده به بانگی مقر فه انیت 
دفتری شمترازه نا رده به ای ۳۳ 
حون حضرت سئد محمدرا سعادت رهنمون بود هر حه از استای 
مشفق استماع می‌نمود بحان ودل قبول می‌کرد وخود در طبع 
مبار کش قطعا بحر مراحم واشفاق وعنایات والطاف با رعتت وجندی 
چیزی دیگر نبود وعدل وداد شیوءٌ مرضته وشمة پسندیدهٌ او بود 
وزهد وتقوی که احل سعادات واعطم مرادات دو حپانی است وحضرت 
تعالیی شانه نندگانرا بدان م کلف ساخته است از او دققةٌ فوت نمی‌شد 
و ذالك فضل الله _ یو تیه من یشا. 
فصل ِِ 
در ذکر احوال فساد ا«يرة کوشیج وتتل عام شکوریان 
جون امیرهٌ کوشیج مد از فترات رشت دیمان الم ۲ ۱ 
احوال امرای هراراسبی با خبر کفته همعی دواعی او ۲ ۳ 
شد که بتسخیر ولایت شکور اقدام نماید فلهذا سرا وجهرا باغوای 


باب چهارم ۱ ۱۳۳ 


مردم شکور میکوشید وایثان‌را وعدهای نيك داده بافساد واغوا 
رهنمونی و تا معضی ار تمه طر ی ناد ۲ وفقادر! مار , خوای 
ساخته بره زنی ودزدی قبام می‌نمودند ودر هر گوشة کا ارت 
4 رد ,وال حملةً سعو ن فی الار ض فسادا 0 وبا مردم 
بطر بق عناد قیام می‌مودند وستد رضی کدا وسند محمد هر اه 
ومو اعظ اقدام می‌نمودند وصلات وهبات میدادند فایده نکرد وبر مقتضی 
طبع لبم خود شر وفساد مشش هی و شید بل واز 2 و سعی ۳ 
جرابها بر تم ناد ک ی ال عد از قتورت سباز ودش تشمار 
تان ‏ دانستند" که از امرای هراراسبی کب هز اراسپ نامی را 
ار تب فرمایند نا شایذ که آن جماعت اکن از آن 
عمل اشرار باز آند نیامدند وهمچنان بدان افعال بد اصرار می‌نمودند 
وحهت ۳ ومواد فتنه ونیا خاطر امبرهٌ کوشیحج با او وصلت 
ات که از افساد واغوای مردم از آید .فایده نکرد ۳9 
بظاهر در مقام | قباد واطاعن بو دند اما باط: و الا اضر ار می نمود ند 
حون ددد ند که تدییر ‏ تست ۲ جو د گفتند 9 شعر 
سفله‌را منظور نتوان ساختن کو خوب روست 
میخ‌را در دیده نتوان کیربت 

حون حضرات سادات تحقیق داستند که فایده نمی‌کند وتدیری 
۳ دفع اشان کردند وبر فحوی ان ست ** ه ست 

فکی صار ماً کالوفت فال‌قت فی ۶سی 

و ایالك علی فهی افبح علنی 
که صاحب کمال می‌فرماید که باش همچو وقت نیز رو وبر تمشیت 


۰۴ 


۱۳ باب جهارم 


میمات بر ,۰ یادا کف تعلل رت که ان رس ۳ ِ- است چون 
تعلل در آن مم موحب تقصان ملك وملت نود در سنه فلت ور 
ویمانمانه مشورت کردند وجان مقرر قفرمودند که ح ( 9 گیل 
ودبلم باز دهند ودر جمع آن اهتمام تمام ایند که بر سخبر 
کوجفان عزم مصمم است چون گیل ودبلم جمع شوند اگر میسر 
شه ۵ بقلتر ی که مح باشد شقتل دالمه اقدام نمایند و کیل‌را .از شر 
حماعت مقسد </ص دهد عحب از فر ات ۵ رکناسسو 
وغایت ضنط واسق سند رضی گا ات در ان مشو رت مخالفی را اطلاع 
حاصل شد وفردی نا محرمی بر آن شعور ووتوف یافت جون اآرای 
صایبه بر آن قرار کرفت نرد اسپسالاران فسرفاران ات ۳ 
گر صیا که ها زا کر بل ودیلم‌را خر باز دهند وبعحاات تمام متوحه 
شوند که ان شا ء الزه عزم بر آن جزم است که بصوب بیه‌پس بحمت 
میتخیر ‏ کوحبفان عتان عزیهت مصر وف کر دگ واین مهم‌را اهم دانسته 
حنان متا نانشند. ۰ که فلان روز محموع بر سفید رود #اصر ار که 
در قر له که که اتو و اد خو اهبم تک جون ان خبر تاسبهسا لا ران 0 
ودیلم رسانیدند ایثان پنفسه در آن باب سعی نمودند ومحموع عساکررا 
باسب وسلاح مکمل ساختند. و گیل برغبت خود بلا اکراه واجبار قدم 
در دال مات رده سا اد ار کر ِ- شدند ودیلم پیز ۳ رغت 
داشتند اما از سر اضطرار"روان قاط تفت 5 بموضع که د کر 
رفت حاضر گشتند نادات نصرت آنات ای سعافترا .. ۳ 
در آوردند وبلشکرگاه نزرول اقبال نمودند وامر شد که ۳ گیل 


بودیلم‌را سرداران وسپهسالاران صف صف عرض حخنند بر موجب 


باب ارم ۱۳۵ 


*انتارت کیل جدا ودیلم حدا صف بیاراستند وهر يك بمحل خود باز 
اهر شد. که دیلم در مبان ضفم گت کین دون ابنت:؛ وهر. ضفت 
که سی نفراند بانرده کل وبانرده دبلم پات که باشند. حتانلت 
در هثم صف ارانی در ملوی هر 0 دلمی استاده باشد همچنان 
ااعیش . گزد‌ند وامیره دیلمانی نیرز با اشکر خود 1 حاصر بود 
8 ۱ بر ا اشکر. کو که بر, همان مونعب مضاوط گردانیدند وتا 
آن زمان هیچ آفر نده‌را شعور ووقوف بر ای لت ٩۳‏ فضه حست 
سب که فرزدا صفت ی ی هن 0 کر 
ارادوت حخست. وداید ی فان و نت کل این معنی‌را رما نند 
8 :4۱۱۱ تفالی جون تاره حنك فرو کونند باید که هر 
8 ا رت لی باز داشته‌ايم همان سناهیان گیل بگوبند 
" که تا بلا رت ومحابا بئیغ ببدریغ ان او ار -رسانند وقصر . ندید 
که از هر که اند تقصیر واقع شود اابته بباساق خو هد رسید حون 
صف سر وبران ؛ اسپاهبان این سخن بکفنند خود گیل‌را دل از دیلم 
کول ود بدان عمنون گشتند و اي سمعنا و اطعنا بر خواندند واز 
این سحن معلوم اد کیا ومفهوم علما واعل 1 خواهد بود که 
- شرارت دللم ات بودم‌است: که دو سم هرار نقر و3 بر ی 
. معنی در همان شهب آن حکین واقف گشنند وبا دو سه هزار دیلم که 
در وثاق بودند مطلقا هیچ فردی از افراد با دبلم که ۳ 
با هیچکدام از دیلم ری محت ماتع سود که اطهار این معنی نماید 
ار شد وخوزیید آمال از مطلم اقبال جبره نما کشت 
وظلمت شب ور روز مبدل شد امر شد که تمام گیل ودیلم بصف 


۳۳۹ باب حهارم 


داز استد ۳ شت ود.م 28 ملو حه کوحفان گر دید حون بر <سپه 
اثارت اسواران وتیر افکنان کیل ودیلم از صغار و کبار بصف از 
استادند وهمجنانك ثرار رفته بود قارء حنك فرو کو فتاد مات. زماو 
ملوانان 4 ددت شحاعت بر خون دیالمه آلوده کر دان ۹ وهر 
دیلمی‌را که در پلوی کیلی بود از زر کب وزیون قسل ۳۳ 
هر نما نت حوااع) 


۱۰[ ۱ ۱ ۱ اف 9 وج 
۳ دو سه هر ار دیلم را ددار البوار رسا ید بل حنانکه اب 


سفیدرود از خون کشتکگان گلگون گشت ومحموعرا در آب انداخته. 


طعمهٌ ماهبان دریا ساختاد و ممااث دیلم را ۹۹ اما بر داختند بت 


وامیره دلمان وحماعت ححخحوشحان با دو سه تفر از یره خداوند 
علا» الدی. ملحد. که در مدان مر دم دئلمان ودند هم هیا ص ۱ 
3 ی ۳۳ ‌ ی سر : ول 


1 ۱ ۱ لا ۰ 3 ۰ ۳ 
حردند وبا سا کنان دوزخ صاحبت فرمودند ودوستان دولت قاهره 


تا نش احات ندعا بر داشته ان دعا می‌ خو اند ند که ثبت 
ِ و تم ای ص ۰ 2 ء ۰ ۹ 
نا هر سحر ز کو که شاه اختران بیدا شود لطافت آبن قصر زر دار 


داد ا ستازه خجه ۱ ترا نکر دات نو از شرقی تا خرب حجیان افات ۳ 
فقطع دابر القو م الذین ظامو و الحمد له رب العا لمین ودر 
دلهتتان مصللی: خاک 7 کبا حلال الدین هراراسپی که دز 2۱ 
کو هدم 0 ان هه وحند فری هدر ان مدان نبوده باشند 
و آنها نیز چون چنان دیدند گربخته برستمدار رفتند و آنجا به نکبت 
وکرت سر می‌بردند ومردم خرگام بحال خود بودند ودالمه کرحیان 
وگلیحان همچنان متابمت امیر هندو شا که حاکم ووالی افشان ".نود 


داب حهارم ۱۳۷ 


ات کر خراک و در این مدان دود اد وط.ط و۱ 2 و لاب | دِ؛ 


سر 9 م 


می‌شو د ان شا ء ال وهد از ان فنح شکور ورودار لمسر والموت 


محل :وشته 


آن مدخل نبود ودیلمان‌را ستّد حیدر کیا مسلم فرمودند وعطیه نمودند 
فصل 
۰ 2 «گ 
در ذ کر خروج مهدی کیای کامیارود وچکونگی ال او 


از کنار دیاامه جمگی 


5 مشپو ر ند دکامدار و ند و آنا یله 9۳ واز 
آن جمله یکی بود مهدی کیا ام واو مرد شحاع ویهلوان عصر خود 
رو آماي‌مفتن وذوحهتین وه‌قاب المزاج بوده‌است حون کیا حلال الدین 
هراراسپی سفك دمای دالمه مابل کشت وجمعی را تست او ی 
ده فتقیلان ‏ آمد .وامین: ستد , محمدرا , بزمین توس 
رسید او بود وحضرت ستد کمعّر جانب اورا بسبار رعایت کردند 
واء از واحترام ما۷ کلام بمقد یم رساندد ند دس الا وی وسرداری 
۱ ددو رحوع فرمودند ومدتی خدمتی بسندیده می کرد اما از 


خست طبیعت خود.ایمن 


نبود وحم الخاین و ادف همیشه 
در وهم رازه از تبلکه میکرد ودر وقتی صکه قنل دالمه 
واقع شد در آن میان غالبا حاضر نبوده‌است ونميدانم کحا بود غرض 
که جون از احوال دیلم با خبر کت 9 وبولابت. کوهدم نرد 
کبا حلال الدین هزاراسپی رفت وقية اسیف که در آن حوالی 
توا تاکن و وید نا عجهی را خلاات ردو کش را جمع ساخت 
وعذر گستاخی نزد کیا جلال الدین می‌خواست که آنچه در اوایل 
۲ کر قفام 9 ود واز شما ترشیده بودم | کنون حون دیلم را قتل دیف 


۱۳۸ داب سوم 


کارت و ددیحه وقبته اسف دام «ستند 3 و کلب بحال خود اند 
پیا تا بشکور رویم که آنچه طلوب است حاصل است بیت 

اگر چه از ولو شیثنا نمی شابد گذر کردن 

ولی جهدی بباید کرد بحک حاهدوا فینا 
حون مردم شکور از سادات آنچه دیدید وداشستند عه‌ مفار فک ۱ ۳ 
و حعصرت هو حب کد تا ود شین که د یلم وددحه محموع 
بعلوع ور۶ت <ود 3 دادن دوامت شا در زده سر وحان فد 
و رت ی بو ع یی" جند برو قرو خوات نا ال ۳ 
ِ فت | تعلیمتت اب9۳ همراه شد حون از و6 حح و هد م. 
قرب سروان رسیدند با حلال الدین غدر کرد و[اورا| بقتل آورد وباب- 
سفبدرود. انداخت "واز اآنحا دئلمان "امد وا فردم شتلور ۱ 
"که داوس هر اه ود نت ۳ ۸۳ این حلال الدن دبوانه بود وسفث 
دما ء دیالمه کرد و آیجه سادانت ۰ ۳9 محمو ع از تصور عقل او بود 


تون بر 2 ز نده می ما 2 باز کار د دالمه حرترانت نی هی شد اکنون 


سم 


سم 4 ک ۰ ۰1 9 و 


#2 کت ح 1 سس ِ 3 ۰ 5 9 
وبانتقام آنجه کیل با دلم کردند بکوشيم هضی از دلامه جون داستاد 


که آنچه در سر دارد حمّت او مسر نمی‌شود قول نکردند والتحها سادا 


نمودند والتماس عفو زلات وخطتات خود و کسان خود مبحکر داد 
وملحو ظ نطن عنادت ی و عضی را که خذ لان ونکت ۱ 
شده بو د با او اتفاق گر نید وباطر اف دلله‌ستان بدزدی وره ذنی مشغول 
کشتدد ودر شور ره موتهم ی و ۳ رفت " وان انح 


حُ _ 
شب‌یحون نر ناب حضرت کار کیا مزر ساد 25+ بل وه‌ردم تا 1 بلوسن. 


باب چهارم ۳۳۹ 


بودند بردند وحمعی‌را شتل  "‏ آوردند ومصی را ی اور ار 
ایام فقیهی در احبةً حیره ولابت مقريةً بته می‌بود حامد ام ورد 
متورع وفقیه بود وبمدهب امام هدی ناصر کیر عام بوده است 
ور کیلان ناحيةٌ سیاکله‌رود که قشلاق دیالمه آن احیه است توطن, 
داشت و آنحا بمدرسی اشتغال می‌نمود ومردم دیلم اعتقادی بدود داشتند 
ویر از حبره ولات بمدرسةٌ آن فقیه رفت وفقه‌را عنفا او لطفا ۱ 

آن حا یرون آورد وشکور برد واظهار خروج کرد وآن ققبه‌ر1 
مقتدای خود ساخت ویوسیله آن فقیه دیالمه‌را فرب میداد وحمعی 
وت کر ذاندا .واز کیایان هراراسپی دو نفر برادر بودند بکی‌را 
"کت محمد نام و ری زا هر اراس سب ودر فنرات ساقه ۳1 تا بت 
ارنگی وسیران‌رود بودند طلب آنا بفر‌ستاد ند بیاورد و حکومت مور 
آنهارا تطمیع نمود ودر ناحیةً سمام جمع شدند چون از آن حال 
سنّد محمدرا با خبر ۱ حمعی از شحاعان ۳ ار 
۳ جا مت نودند سر وقت. آشان بفرمنتاد ویموضعی که مشهور است. 
بکاشکو بدیشان هجوم نمودند وحربی عظیم والع ۱ 
هراراسپی یا ورین .از بر کشنه بنعان اقا وا مت زد ومهدی. ححیا بر 
مصداق فهز مو هم باذو. رن الله مر رم کشت و نله ان دراه درد 
8 کون آفتاب دولت عنایت. اللبی. پرتو سعادت ‏ نامتناهی خودرا 
بر فرق همابون یکی از نندگان خود اندازد واه مرتبةً اورا بذروة 
۱ هر 4 در ظل رافت آن 0 
سرمدی وسعادت حجوید اندی لسن کار زان سعادت. استیعات. نقاید 


و ار از 1 دولتی بابد 


در در ۵ ات سر وید ان دنه هر لو ی هدات شنو د و نور 


۱ داب حهارم 


ی 
فتخاخت, بسانت شا ۰ کرد شعر 


ی ۳ فحر آورد بیر ون 
تیر وخمان چرخ بدو گردد اسپری 
آسین و ات نع سحر گه بان کنر 
تا ثبرقی فی سحاب وحرا فی الاخکری 
و تانال فلك‌را ار فرو ع 
الضینی فی الضلانه و حه ا لخض.فغر ی 
ان کالیحا بحضرت . با رفعت. و صک 3 

۱ 


امین هد . کار عو اقب دوران داوری 


3 و 


سم ۱ عجرم تر سم ِ 
۰ ۱ ع ۹ :۲ | ۰۰ 
و 2 2 مار به در سن استه ور ۱ حاا تی (4 رعیل 


7 
از و أفم ره 
با 

حون مهدی کیای کمبارود از ان کرداب »لا حال ارت ۱۳ 
تارمن رساید مدنی در لاره‌یرم و قر ون م۳ وهر حا تا دس 
و تلد سیر نی بو د طلب می مود روصوو: 3 و و اقعا رل شر ی از 
هر طافه رد او ی ۱۱ حین ی شحو ررا 
4 یرادن علع امز از نو گر ان ۳ داده بودند وباوسن با حمعی از 
غیبا .کت کیلان باز داشته مهدی کبا با حمعی مخادیل ودو فر ترادرن 
برو هحوم نمود چون در حوالی لوسن که نخت شکور است رسیدند 
بادر علی از آن حال با خبر کشت وبمدافعة ایشان استقیال ۰ ۳ 
که مشمو ر ات بدر سن اشته حرب عظبم واقع شد وهر دو شر برادر 
مهدی کیارا بقتل آوردند وسیاری از مسدان وشریران که همراه 


باب حهارم ۹-۹ 


مردی حا بودند بدرك اتقل۱ 9 اصال فد دی کی بصد هار 
حبله باز از آن ورطة حلاك خودرا خلاص داد وبیرون رفت وواقعا 
مر دم ۳ دار اه محاربه آنچه موحب شحاعن وی نود تقصیر 
نگردند مهدی کیا بحانب کرحیان و گلیحان رفته ودر ولابت شکور همچو 
بقیکن ذ یو آنه ادن وهر که‌را می‌بافت 0 ودر حه‌را می د بد 
می برد و مامی و ملحاء خود ولات کرحیان و گلسحان‌را ساخته 
بود جون مدنی ان بگذشت ودید که فایده نمی کند ومردم کر حیان: 
نبر من . از آنیها بصوب طارم رفت وشیخ حاحی طارمی 
که در آن مان نا کی طارم او بو د ما کشت شیخ حاحی اورا در ط 
قلعه حای داد آومر اسم اعراز بتقدیم رسانید جون وین از و ۲۳ ناو 
تکیت ظاهر است وطبعش محبول بشرارت وفاد میباشد تا روزی در 
ماس شراب سخن‌ای مهمل دور از صواب از او استماع تمود ویکی 
از مخصوصان خود اسمعیل نامی گفت این مردك از حملة شسدون 
فی الارضق فاد اسات :و ضتحرت: از ال نو ع ند ستتان شناهت تمام دارد 


ایل و ط, سته 


‌ 


برد که جون از محاس بر خرزد وبحهت آب تاخان ببرون 
شاه‌رود قلعه‌را «رحی است که مردم قلعه قضای حاحن ددانحا مبرو ند حون 
او دانحا رودورا دست زده برتاب کون فنان اف اسب دوز 
باز ییا نیت و را اصیحاب <حلم همعنان رنه ار 1 مو حب که 9 
ورا ازجا اندانجته مالك دبله‌ستان‌وا از شر او با ۱ 
وشیخ حاحی بوسیبلً آن حر کت توصل ادیال دوات آثار سادات نمود 
وجون ضبط مالك دباه‌ستان ودفع موافقان مدی کبا نمودند از حملهة 


۶ 


ات امور بودتودر هر کوسهةٌ از آنبا بودند ومحمو ع را بدست 


۳۳ اب حهارم 


آوردن تعذر داشت وفتبه حامد که احوال اورا نوشته شد ظاهر | مقتدای 
آن حماعت ود واورا حضرت اه سئد. مجمد نگرفت و لاهحان توت 
حضرت رضوی شعاری بفرستاد جون ضرر خاص حرت نفع عام حابز 


داشنند اورنا در فاد سم ود ان آو ردند ود ر کوب وبورا بیچیده 


منم ۷ مه 


ریختند وسوختند تا سایر مواقان مهدی کیارا تنبیه باشد وجون 
از آن: مر داخنند , حنان..علوم, زرمو دیش ۳ حمعی از ملاحده اسه‌عبلته 
با عضی از قية السیف امرای کر شیج ات دیمان موی 
هه امه ماه حمع گشته اغوای مردم می کنند وفسق وفحور 
مشغول گشته داعتة تسخن -.دطسعان ردو پشرو دی 3 فله‌دا دفع آن.لتیاعت 
متمگه فاحل رتهو گر وا صای ی ۱۱ گرفت که نرءامتان تا 9 
وبنیاد شان‌را بر اندازند وبساتین عیش وعشرت ابشان که از میاه سیاه 
ححیم سیراآب ساخثه‌اند بانش بخ حجهاد اس و بان ۱ دسا نان 
9 مقام‌را در قید فعلو ه نم الححي صلو ه ات شعر 
گاه کین با هم بیرون آید بعون دو المشس 
خنحر ما از نبام وجان دهمن از بدن 
هر که جوبد فتح ونصرت گو بعدل وداد کوش 
مایت انیباهل دول وس ۳ 
جون مشثورت بدفع آن جماعت خذلان شعار قرار بافت در اقل بهار 
که روزگیر از برودت شتا سر از گرینان عنا بیرون آورده 3 وروح 
نامته بتربیت تر اعطم در اشحار وازهار بنشو ونمو در آمده و آن 
دی مخقان . شرریت لت «ا از جام مذات نوشیده در موضع ق و 


غایت فستقی .عیششان تفه. گشته دون" قکی عصیان وطتیان ۳ ۳ 


باب چهار م ۱ 


«اسلام وایمان روز گار میگذرانیدند وستّد هدایت شمار توفبق آثار 


بمشورت حطرت ستّد رضی کیا جمعی از عساکر گیلان‌را که در 
محاریات آزموده بودند وداسته که در هنکام دغا با رستم دستان دعوی 
شحاعت ولاف حلادت می ز نند ا نتوحانت (موده با عضی از عا دک شتکوااز 
46 ان خیتن اعتاد اسان واقنب بوادند+شن‌ذاری وسپهسالازی محمد بن 
و .باشا ۴ ریا هل راز سجانب. لمس داسیبسالار ابشان کیا,نو 
باشا ام شد که اللغار نمایند ودر حاگرود جمع کته برد ان نت‌مذ‌هیان 
بتاز اد تا خود فلكث از برده حه آرد برون 

وخود با حمعی از خلابران وخاصان در عقب اشان ساعت سعید 
وتان رققبت وراه زمان بچالارود رسیدند وبلا درنگ ومحااا 
لین عطام‌را با اشککر مذ کورروان کردند وخود در عقب هم 
روان شدند وهیجچ <ا در هیچ مترل کمقام باه دب تکی‌دانت: ی دکیش هالک 
امیر علی امی عحرجی اشکر ظفر پیکر بود هگم صبح اول بکشه 
سوام .رااهی وله عیفر ار مهن آن هخا عت‌تاسته 
حمعی را آنحا فرستاده باز داشتند وحهان عرض‌را همجو گلوی ای 
دنه جنک اسان بت ات وی تاعبت راز هرز ایب . دق‌شینه 
مست وبی‌خبر هر یکی با کود کی وعورتی بشسق وعصیان ضبیده 
بح روب وا با کرده درف ماذث 


‌ِ‌ 


1 


خر از قدیی ربانی راه دوزخرا 
۲ رو شود با میش «عشرت ویمناهی ,ومعاصی مشغول . گردند 
8 حدای وس دوات:وطبلاسعادت:»لشحکر ؛منصور بگوش 
ایشان رسد تا بر خاستن ودست بر ثیر و کمان بردند محموع بتیغ 


, بی دریغ بی جان گشته بودند. با ساکنان دوزخ مقارن شده جنانك فردی 


۳۳ باب چجهارم 


از 13 ۰عان بر ون نتو انستند ات ۳ کودکان غدر تکفا وعو رت.- 
حند که و شش مان حون از عون الهی و فیض ات 
الحال نامه فتح باطراف گیبلاق ودیاه‌ستان, 


فتحی حندن و انیت" ها ها بخ 


ی 
دله‌ستان "کل دنب در ثرهان 7 9 ی از. امتقان کرحیان امیر حند و شا 1 
5 


که رم ۰ 2 2 ۰ 1 
دی 5 جحعی ات دردم کرجی و گبج و :ره الستاشت شکور سا "کر حیان 


تیزم یل وطرق اطاعت را قبام می نمو دند هکره هنت کی آن 
«صر وف شد که بدفع تس حماعت دم قبام رود جون از 1 حماعت 
تماما رکه دی و رم حمع بواد ند ( تخاظم هستم ان کشت واز آن 
حا با فنح واصرت برانکو شرف فرمودند سحطرت رضوی نناهی 
معلو م..: کر دند ومر:وض. داشتاد ‏ که جون, خاطوه.از فان حستت ۱ 
ودطلمستان حمع 1 رو صلاح باشد شکر دفح امیر ه حح حبانی 
قیام نموده آید حون مشورت‌ را مسصیع اشرافت رسانند ند غایت صلاح 
دانستند وترغیب وتحربص نمودند فلهذا رای صایب اتب بر 2 قرار 
گرفت وه 


و ننک ردل‌سددز تخود ییاد فاص 1 13 نو یاوه ستان 


أ‌ 


شرتاک: سعادت مها ضالن بود وهن-وز در سن مراحق با سعادت دارین 
مو افق با حمعی از دوات <واهان خود ابر ور رگن دمحدد و باشا روانه 
ضارز تت وحجون ی از شکو ربان که ود از قتل عام در حدن طفو لیت 
رد امیره هندو شا ای رفته بودند و آنحا بررله شده حمیع طرق 
ومواضع 1۹1 ولات‌را صاحب وقوف کشته از در عحر والتماس معاوده 
نموده انحا در ملاژهت وخدمت سر میبردند اخانت. ده پا ات2 


ظفر پیکر کرد وبدانحا برسانند از 0 حمله کب همایون شاه نامی 


باب چهارم ۱۳۵ 


۰ له امیره .هندو شا ,بزرك, شده بود وین جمیع. ظرق وسیل آن 
ولامت یم سرای ایثان‌را دانسته در بیش استاد واز رانکو ۲ حمعی 
ات دوم زادةء خرایان تعنان اند "که ال اصبخ 
ول رای اهر مشاز الدرابهخاصرعکرده بودند حون 
امیر حهت وضو ساختن ازدانه ترفن آمد و افتند وتیری بر او 
زدند واز بای در آوردند ۵ لا این فاد سس وامشنا راز ش حد | 
کرد وخان ومان اورا بتالان وتاراج دادند وحون مردم کرحیان واقف 
شدند حر کت المذیوحینی کردند اما بحائی نرسید سالم وغانم با فتح 
و صرت . باز کشتند ومر دم کرحیان و ۱ دنت که دامبرد وا 1 


۱ اند وله لا نوج ذرباست: باشد : گفتند ی 


یکی قطره باران ز ابری حکید خحل شد حجو هنای دریا بدید 
۶ سس 
#8 حاای 4 هزداست من تم و هرت حزا 9 ص‌ بمسمتم 


سس 


ومحموع کمر اطاعت در امیان بدان. پندتند وعدر کستاخیهای,خود. که 
ط ‏ (ز لد در ان سست صداور می‌بافت. می خواستند حضرت هاهزاده 
حمعی را که بقدم او در افتاده بو دند ایغ دادلف وعنات‌ها وعده. کر دنل 
حون و اتکی تشز رف فررمودند حصرت سلد کامگار دیده فر ز ند "دل‌ند 
ار را پوسیدنت -وعسا کرا. نصرت ۳ تسین نموده مراسم 
عنابت بتقدم رسانبدند وغنام که از آنحا آورده بو دب بد‌سبان. قیمت 
نمو دند و کیا همایون شاه حون حسن اعتقاد نموده بود ملحوظ نظر 
عنابت گردانیدند اما بخاطر مبارك خطور م ی کرد که با وجود حق 
٩ .‏ [ .| ولین ضمت جنین, کند.بر او جون اعیادهو ان نراد 


ار مت ند آن یی‌دولت از.سبب نداستی حق نمك ولی عمت 


۳۳۹ باب حهارم 


بوبال ونکال دنیا و آخرت کرفتار شد وایحا نیز مذر وخیانت مشهور 
و‌عر وف 0 وقتل امد وفرز ندش هم با بدر شرت حکحکتن. 

زود یرگ مت اد "یس ره واه 

نان و نمك را یحو رد داز تک ان مر ری 
وعد از آن بصلاح دید واجازت ستد رضی کیا کرحیان و گایحان‌را 
بفرنز‌ند سئد هادی با ستد. امد کیا داذند وا برادر اوه هما ۱۳۳۵ 
ودر تضاعف عنات کوشیدند وستّد امدار حنان عنات‌را ملاحظه فرمود 
آین شعر در قای دولنت او میخو اند که شعر 

۳ در سحر ز کو کب شاه اختران 

۳ شو د لطافت این قصر زو 

باه | ستار ۵ بش حجهان گرد وا تو 
ز شری ‏ تا ضرب حپان اآفتاب وار 

رسقاطار .از مها درد می گط دتاخستان سار اف ۳ 

تون راز تابر دم دهم ول و و۳ 
۱ اس سم ای ! : ّ ی و 
و لبق رانخو وشعور اقدام نمودند حون عمارات امیران اصر ود همجو 
ایام ۵ لت ناو بیتات و تاباد بو د واز حجوب سکیا ساخه بو د د- 
دوع و رت انیدام بذ بر فته «ود ودر حور جود از ساخته 


در اراسبی جیزی نود وآنچه بود در آن اقلاب مندم کشته وویران 
ژده ود فر‌دودند ا بادان مادین بر سین کار ی ودر رانکو ط نج 
قصری ات خوبی فر مود انداختن واز آجر وصاروح ساختند ود 
از آن خانبا وحابها که «حل فرود آوردن ایلچیان وممانان باشد 


هم از آحر وصاروح تمام کردند وطوبهای اسبان واستران مسضی 


باب حجارم ۱۳۷ 


3 اب 7 و بط ی را از خشت اانمام زسانیدند ِ محو ع را 
سرخ بوقاود .وس گوراب بالا .اناد مسحدی. عالی: کرد ند 
وستوها وچوی‌ای آن‌را از احية سرجیران چوب صنوبر بفرمود آوردن 
که آن حویا و زک دراز میماند هت تحار ای کین 
وءوضع وه‌سکن خلابران و گوراب ای از کي فلا "از وان طراف 
یل ووالدی اولسارود,بود وعوضعی که ,اکنون: -گورراب 
وخلابران مقام است بر تحار ومزارع مردم می‌بود آنحارا خشك فر مودند 
ساخان ودرخنبا بر 7 ۰ ۳۳۷ 11 مبدان فرمودند شاندن وحرن تلایر ان 
صو ای مرغوب 5 جِ ی میدان شر‌ود تا تمام کر دند 


وخلابران‌را آنجا قل نمود ووادی وایسارود که گوراب بود بفرمود 


سبح 
۰ كِِ 


تا بر عجار ساختند واسالة هذه ی ان قرار است وبازار یجان ساقا 
در همین موضع که ارکتوین ات هم بوده‌ادت اما دکان ضرایین حند 
۱ 9 قاهر ء اشان.نوده. بود- فرمود , تا .آن باژارزا مس 
رات ۱۳ 
آن رن د.گانبای «رغوب ستعحسن ؛ پر" مدت تمام ساختند و هشال 
وبزاز تبم‌دان‌را امر_شد که رخت خودرا بدانجا برند وآن مقام از 
یمن عالی عاط فان حضرت حون روضً خلد برین کشت واحدات 
آن بازار ات ۳ ای هی اد بخ قباای نوشنه دیدم که عشربن 
۸۰ 
دی << سنة عشران و نها ماه بوده‌است ووقنی که نمام شده بود 
حقیروا بر خاطی است که مردم ,تیمجان که بدان بازار قل 
3 سار نضرع وزاری. می‌نمودند. .که مسکن. وموطن بدران 


ما در یجان رت واز آنیدا ۳ ایحا بر دق مودن او اتشان صهو ات تمام 


"۰ 


۱۳/۸ باب چهارم 


دارد وملك موروئی وخانهای قدیمی خودرا باز گذاشتن وبدینحا نقل 
نمودن هم متعذر متس ابشان‌را سد از دو سال قبول کردند ومبلغی که 
آن جماعت بنا بر آن بر خود گرفته بودند بستاندند وباز شهر وبازاررا 
بدان مقام اصلی قل فرمودند و آن جماعت بدان راضی وخوشنود 
گشتند ودر آن مابین والد؛ٌ فرزندان عطام ایشان دعوت حق‌را لبيك 
احابت فزمود وان آن شیب سیار ملالت بخاظ مفارزکك راه اف ۱ 
مبارکش‌را قرب ملاط نقل کرده دفن کردند وجهة آن مرحومةً 
مغفوره مشید عالی بفرمودند تمام کردن وخود نیز اکنون همانجا 
مدفو نند وبعد از آن عمارات ملاطرا باهتمام تمام ننباد نادند وقصری 
در غایت لطافت وسحد حجامع در غابت نراهت تمام ساختند وخانهای 
جند جهت مترک5دان وابنای سبیل محموعرا ازسنک ول ۱ 
حخردند وطوبلهای اسبان واستران باتمام فرمودند رسانید وغمای 
محموع‌را باز سفالوی سرخ بپوشانیدند وگردا گرد مشهد مبارك دیواری 
از سنکگ در غایت محکمی احدات فرمودندا وغمای ال ۲۱۳۱ 
آب باران محفوظ ساختند ودرون مشهدرا درختهای ارنج وترنج ولیمو 
و آبی و آلو بنشاندند و آن موضعرا رمك جنت نعیم وخلد برین گردانیدند 
وحفاظرا وظاف تعبین نموده تا شب وروز تلاوت قر آن محید 
مشغول باشند وا کنون نیزر هستند وخاقاهی ساختند وامر کردند که 
صبح ومام‌را بقزا وتان واه ال ۱۳ 
مسجد حفر چاه آب فرمودند و کور آبی بفایت خوبی بفرمودند ساختن 
ومدرسةٌ طرف غربی آن کور آب وسحد تمام کردند ومرتباً دبگر 


شیب از ار کور آب کل ساختند وحاه تن 2 فر مو د لد 


یاب حارم 1۳۹ 


8 باستان ,که آب رود خانه گرم مشود انای, سبیل ومو‌طنان 
آن مقام ار آن ات نوشافب وای_سن + آن + کر ات د کانهای جند فرمود ند 
ساخت ومردم صنعت کار از هر نو ع آنجا بنشاندند وباغی وسیمی بنیاد 
کردند واز هر نوع میوهای خوب وانگورهای لطیبف فرمودند نشاندن 
وحبت آب خور ورنحار ومزارع سکان آن مقام ب رکه عظیم ساختند 
جنانك مزرعةً آن قربه وسایر قری که در حوالی آن قریه اند از 
آن متمتع وبر خوردار گشتند وجون آن عمارات باتمام پیوست واهالی 
آن ملك بدعای دولت ابد بیوندش مشفول مت حهته مزارع عموم 
اهالی رانکو دو جوی عطیم از رودخانة بلام‌رود حفر کردند 7 
قربب دامن کهتدز ‏ آن مایین مانع 9 ات رنه ترتع 
3 سمسنتند وحری. آن آب‌را بمزارع. مردم . آن, دیا 
. _ آن حه حوی دیگر بر داشته آب‌را برودخانه گوارود 
و از رودخانه سای.سته از آنحا بگذرانبدند. ویرودخانه 
ولیسارود آوردند وتقسیم آب نموده بوجه کفاف آب‌را بقری که 
در سواحل بحر واقع تست ومرندمر, ان فان فم ارعان اند 
مقام‌را از آن با بره ونصیب ساختند واهالی مملکت رانکو بیمن عاطفت 
۷۲ حصرت وعدلش ۲ وتات وت وان سق. بر ده نود آنبو ده 
ومرفه الحال اتید که بیت 
م ی گرفت. ارام .ضیعم. .پیش از آن وبود عدل 
شد بدور عدل تو آرام بر ضیغم حرام 

وت از ان در تعمیر فرضة هوسم ونر مت هه ز ات یر ودستین 
اقدام نمودند که از آن ایام که هوسم وبران کشت بود کی حنابله 


۰ ۱۶ باب حپارم 


شر.ط ات رتضاد وان قیام نمود حون آفتاب دولت سبادت قبایی 


آنّ شلات ر 


برتو سعادت واقبال بر اهالی آن مك انداخت اکثر اهالی 


خط ترخانی دادند واز تکایف دبوانی م<فء ظ ومصون کر دا بحز 


آنك خرح دستوری مقرری میدادند وبا هیچ کس غیری‌را کاری نبود 


و آن نير آنچه ساقا می‌ستاندند از ده نله هشت تنکه فرمود نا و9 


جون آوازهٌ عدل ورافت او باطراف عالم منتشر کشت از حواب مردم 
1 ۱ 


رجوع بر آن دار امن اباد نهادند تخصیص از فرضرای مازندران 


ی نان سبار ندانحا ات کشتای زر شاد 9 داتمام رساندد ند 
وخرقهای متعذد در آن آب روان ساختند وبا دولتش روز کار 
یفرح "وسرور می آذرانیدند "ومد ازتان -موشمی را 9 ۱ 
8 انتخاب گرده مسحد جامع احداث فرمودند ویدر سحد میدان 
بز 3۳5 ساختند وطرفت شرقی آن میدان , بازاز ود فان ناد کر 93 
ویدر مسحد حمام نلیاد اک تمام ساختند وعد از ان ط 5 حنویی 
۳ میدان حرم سرای‌را احداث نموده قصری مرغویبی در نحام 
کر دن وطو لاه اسبان وموضع هه متردان وصفةً اهل دیوان‌را 
سعی تمام بانمام رسانیدند ورودخانهة که از آب فلام‌رود به نیم فرسخی 
شبر حاری بود فرمود بچند قدم بالاتر آن رودخانه حنان حوی 
ند رد2 ۹1 به بپلوی 1" ح رم ترا بطر ف حنوبی <اری شد 


و آن نهر را شبرارود میگوند واحکرن یر همچنان حاری است 


ویرودخانة کوارود منضم کته بدریا می‌رسد وانآن عم خاه ‏ ش 


ده 
۰ 


فایده تصوّر کرده بودند یکی آنك مردم شهر رودسررا از آن آب 


داب حهار م ۳22۱ 


تفای اه کنر اسان تزا اطع که عبور یدرها نمایند وان داو متففت 
اعظم منافع ال روداخائه! است واسطلخی عطمم در یابان قرة کله‌دره 
9 ۱ ۱ ء اند مدت "تمام افرمودند " که مر‌غاییان سیار از آنحا صدد 
هر وق ند وما بحتاج مردم شهر از 2 و علف که حصير می‌دافند وسر 
بت وشاند حاصل .می‌شد وجون .از ؛عمارات. گیلان 
دنباد عمارت دیلستان 5 ودر ناحبة 2 سمو صعی که 
«مشهور است سمام استاد احل استاد ببر علی تا اس وا لته اقاجه 
مر غو لی از جخشت بخته فرمودند ساخت وطو لهای اسان ودبوان خا زا 
ایندا کر ده باتتبا رسانیدند .و آنچه از ضروریات بود از هر نوع عمارت 
حهة ملازمان ون و کران سس لاران 0 و دبلم ام و هو زد 
وآن مقام‌را تخت بیلاق خود داد وحون آن عمارت اتمام 
بیوست در ماو زر در ناحبهً حبر کشایه ره لوسن هم عمارت حند 
فرمودند ساخت و آنچه حهة توطن ضروری بود محموعرا باندله 
مذت انحام فرمودند وحون ان مهم پرداختند حبة منرل 0 
یل در سر راه شتنو ر در ناحبه سی‌حیر ان مو ضعی که 
موسوم است بزباز عمارت خوب فرمودند صحح _د ور ان متام باع 
وسانین خوب‌را طر ح انداختند ومیوهای گیلانی از هر بو در آنحا 
شر مي‌دند نشاند وانگیورهای رودداررا ره دادن "وسهتای 
خوب‌را سییهای حنگل آنحا وصل فرمودند وجون از آن فار غ گشتند 
۱ 2 ۳ ۱ (ودبار. لمسر, :زد فرزند دلبند سعادت بار دوات 
اند ار یا کردند وسعادت.دو حپانی . فایز گشته 


. روزگار گذرانبدند حصترت «سبند _ناضر : کتارا ادر :لس حای: دادند, که 


۸۰6 


:۱ باب جهارم 


فعلاق. آنجا فرمایدد وییلاق بلوسن "باشد. وهی اراد ۳۲ 
بیلاق 9 شرف ارزانی دارند منع نباشد وولادت حضرت با رفست. 
سلطنت ناه تلا سم سلطانه در تاربخ خمس وعشرین ونمانمایه 
در قلعه للم واقع شد پیت 

ماه نک فتاه رام زد که افلاك انحم جو او شه ندیده 


+ در کتاب مطلم السعدین تألیف عبد الرزاق ن اسصاق السمرقندی شرح ذیل راجم بسید رضی 
یا مسطور است 
9 سنه ست وممانمائه ذکر امدن ملوك وامرا از گنلانات ومقرر کرداندن اعوال ان 0 

چون ملوك حبال وداالمه وشهریاران کبلانات تا غایت بدرگاه اعلی نیامده بودند و بفرستادن 
هدایا 2۱ فا نموده غبرت پادشاهانه عزم آن طرف جرم کرد وقراولان مثل دریا قوجین وبلال 
ومحمد برادر علی سلطان تواحی وبازید ورلدائی وبباول برلاس روان ساحته فره‌ود که در حدود 
گولان بجنگل در آمده قشلاق کنند وامیر زاده شاهر خ را امرای امدار مثل فرزند ارجمندش 
امیر زاده ابراهیم سلطان وامیر جهانشاه وشبخ ابراهيم ورستم طغای بوقا وسید خواجه ملازم رکب ظفر 
انتساب ساخته فرمود که ب,صوب گیلان عزیمعت اماید و شاهراده در غزل غاح توفف نموده حکام 
کیلان از توجه سپاه نصرت نشان خبر یافته مبلفی خطیر برسم پیشکش وخراح فرستادند وشاهراده 
صورت حال عرضه داشت حضرت اعلی کرده محصلان جهت تحصیل وجوه که فبو لکرده بودند بگیلان 
روان فرمود واموال نقد کرده آوردند ومرتشی اعظم صاحب السیف والقلم مجد الحق والدین 
امیر سید رضا یا که از ولات ولایت دیاامه و گیلانات وشرف علو نسب وسمر حسب وفضایل علمی 
وملکات مل‌کی بزروةه اعلی متمس بود باتفاق امیر محمد رشتی که از عظمای ملوك آن 
مملکت بود پیشکش های لابق مرتب داشته پابه سریر اعلی آمدند ودیکر حکام هر يك قاصدی با اموال- 


بسیار ارصال نمودند وهجموع بزبان انسکسار اعتذار نموده عرضه داشتند که ما بندگان در مقام. 


باب چهارم ۱:۳ 


۱۹4 


- جون از تقدیر ربانی سال هحری سنهةٌ تسع وعشرین وئمانمانه رسید ۸۲٩‏ 
روز دوشنبه غره حمادی الاول موافق دوازدهم ثیر ماه قدیم که آفتاب 


حپان افروز شب سیزدهم برج شرف خود که اقل قطهٌ اعتدال 


خدمت‌کاری وا حگذاری‌ايم حضرت صاحبقران همه‌را ‏ بتشریفات سرافراز گردانید جناب امبر سیف 
رضا کیارا بموجب اما یعرف دالفضل من الناس ذووه 2 بزرگان شناسند قدر بزرگان 

خواصت که ترئیب بنوعی نماید که اهالی آن دبار ممنون او باشند از جملهٌ کرمها که در باب 
جناب مرتضوی فرمود آن بود که مال کبلانات بر ده هزار من ابریشم که بوزن شرع پانزده هزار من 
پاشند و هفنهزار اسپ وسه هزار آاو مقرر شده بود آن حضرت فرمود که آنچه مقرری مر تضوی 
مشار البه وامیر محمد رشتی بود صفی وانحه بقك ملوك گیلانات بود ثلثی معاف باشد وفرمان 
همایون صادر شد که محصلان مباغی از جمم مال گیلان در وحجه ااعام جناب مرتفضوی محسوب داشنه 
تعرض نرسانند گویند جناب مرتضوی همه ءمر دست کربم خودرا از مس صفر ویضاً نگاه میداشت 
وفحوای کلمة معحر نمای بلاغت آرای امبر المومنین علی علبه السلام که با صفرا وبیضا ری غیری 
بر لو ح ضمیر دانش پذیر مینگاشت ویکی از وزرا در حضور امرا دموی کرد من چنان سازم 
که نامل در ممائل آن حضرت طلا ب‌اید ودلیرانه قبضه فلوری پیش آورده گفت بنده؟ان درگاه 
پادشاه اختلاف کرده شرط بسته که فلوری‌های فرنگ است با هندی واتقاق نموده‌اند که رای آفتاب 
انور پادشاه معیار تمام عیار است آن حصرت را چون بمقدار تبره قلم در دست سخا وابطة کرم 
بود فلوریهارا بوسبلة آن چرب زیر وبالا فرمود وبا انحه خواطر قرار یافت اشارت نمود مرتضی 


افقم,۱ با ساير ملوك کبلان اجازت.فرمود ) (راینو ) 


۸٩ 


۸۷۰ 


۸۱ 


۱۹53 باب حهارم 


تن تحو بل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ سال رصع کا: 
تر 
۰ ‌‌ 9 مر 
دعو ب حق را بت گفت ۰ ۰ ف ۰ ف ۰ ۰ ف ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
و این فصل وناه‌ی فصل مم ودهم واندی اصل بازدهم از نسخه اصل افتاده است لکن 
در تاريخ طرستان ورویان ومازندران لیف هیر ظهیر الدین موف همین کناب شرحی نگاشته است 


حاکی از و قارع همین ساوات واین شرح ین عضمون است 
۷۹ 
: ِ ۱ ۳ و 5 د 5 حِ ۳۹ 
«حون غره حمادی الاول مواذق دوازدهم تیر ماه قدیم سة نسع وءشرین. 
ونمانمانه حطرت سند اعلم تدوه الملو 2 و ااسلاطین ستّد رضی 7 تور 
قر درا وعده حق در رسد وطاام و9 با او ,رواز کل و 
۸۳۰ 


ت‌ ۰۰ ۱ + 
ساب حسان ۳ ۳ بح لا دیدان حکودت م"صوب ی در ۳ 


5 8۰ 5 ۱ ۱ م 
مین 3 تما نما ند مات کیو در سب در لنراد «خااثت 5 ۳ کبلان 


۰ ۱ 1 35 0۰ات ِ ح ِ : 
در بت الحوت و ار وای دم اواع دست دراری می‌ گر مو د رن 


ك 


2و ۳ وا 0 2 ود 2 رت ستاف دج رد ۹ بلاق دام شرف قر هو ده 
اجه دست دهد در رب وغارت قصير که ۷ و رد من اه 
ل‌ ورسا! ۱ تسد مو < 
بت 3 (ی رسب ۳ 3 ۲ ورد ها «#_ مت 
خالفت است ار ان حجا یر حیری که انم نداشد ظمور فوز بش 
بادری فنه شم و ادد او د الغررض 15 اصایح ۰و ار اسستلات وه9ار ایحط 4 
صو رت تفن ظرور می ز ساد که سمل آن نوعی از عحجر ود حون 
۸۰۱ 


3 ۰ - ۶ ۰ ۰ 27 ص ۳ ۰ ۰ 
اسنه احدی وان و نمانماه رسد وناستان در اود مدا حصرت 


آمیر شاف ده لد نو ر قر ه و دک م< مد بو باشارا 0 اناشکون 


باب حهارم ۱۳۴۵ 
. رود بار دیلستان وبعضی از گیلان بطرف یشت کوه بتاخت وتارأج 
فرستاد و تالقان‌را تاراج کرده وب وغارت نموده بسبارمال ومواشی 
3 نف وتا ای قاءه شمران وقصران بتاختند و بنیاد خصومت ظاهر 
گشت <ون تابستان باخر رسید و هنوز مردم کوه فشین بکوه‌و دزد 
. و بضی نقل کرده بگیلان رفته بودند سید داود کبای تنکاینی هنوز 
. در کوه بود که لك کیومرث ابلغار نموده بتنکاین آمد ودرعمارت 
خاصةً سیدداود کیا آتش‌زد وجمعی مردم تنکابن که‌حاضر بودند آنچه 
وظابف مر دی بو دبتقد بم زرسانیده سدباری راشتل رسا نید ند ودر ان‌ممان 
دو قر سید زادها ازبنو اعمام سد داود کیارا بقتل آوردند و باز 
ند مردم تنکاین وسادات کرحیان که بگبلان بودند درعقب تاخته 
بای از مردم وا ال اورداند ول کوهرث وهرزندان 
گیل از ان کرداب فتن انگیخنه بود ند <جان برون بردنف 
و قصا بزبان حال آفت دمت 
۰ این گرد وغباری که بر انگیخته فان ند تال قرو دعایی 
" الغفرض که چون قصه بروجه مذ کور واقع‌شد در سنةً ۸۳۲ اثنی ثلائین 
ولئمانمائه بندکان امیر سید محمد از آنجا که کمال همت جهانگیری 
. و عدو سوزی ومحب نوازی بود لشکر گیل ودیلم راجمع کردهاز 
«مرای وتا بان مدد طلبیدند 7 منک ءرتضی رای فر ستاد ند .که 
. مالك کیومرث در مقام عداوت و مخالفت است و دو سید را درحة 
شهادت رسانبده در لك خود باستتلال ته مرت | کنون ال 5 2 
- قرمود در باره دفع او مدد فر مایند و اتفاق کنند تا اور | حو آب داده 


۳ آید دور از مروت وفتوت داذمی نخو اهد دود سید «ر تصی نمز قبول 


۱۴۹ بات جهارم 

فه‌و ده <و آب داد که خود ۳ ات فد از طر ف مازتقف ات 
برستمدار در می آیم هما نیز از آن طرفت لان تفر ۱۳ 
ِ کار او سازم وهه‌چنین نزد, امیر الیاس خواجه ۳ بدر لد ن ‏ 
متسحم را ی فرستادند که زیاده روی مللت ور و ۱۳۳ 
وایشچتیی فضولی له ذکر رفت از او سمت ور ی ۱۳ 
مرقضی. با لعصکر ساری و ما از جانب کیلان متوجة کف او ۱ 
یعادت بای 3 در ر کاب دولت آووده هم بدقع او قام نما دنه 
مهم او با بفز۳ وجوه مسر است وملك ری و آن نواحی از صرراو 
ولشکربانش ایمن و آسوده خواهند کشت الباس خواجه بر آدن معتی 
نون مت کگشته و فاگ قم و آن نواحیی را ترا گرد و دد شر ساد 
و آعیر صید محمد سوار شده متوحه او و ات دک تب 
س لمیر سیف محهه دا بتو اعمام خود هشورت ور و 3۳ صلاح 
حست جو اب وادند پقر تست که عءازّ م رستدار اور واه تا 1 
بحر شوند بر موحب صلاح دید بنو اعمام ه.چتان بتقدم رسانرد ند 
و حون را قمیاوه رود له مر جد وم ای ۱۳۳۱ 7 سید ند معلو م. 
کردند که مالك کمومرث نناحيةً خیره رود ب-وصعی که «شهور است. 
دار اقامت دارد وان موضم از دامن کوه و لس و ۳ 
نز دیاك است واز تشایكث اشحار شه‌شاد که مودم کل ۱۳ 0 
«بخوانند صرصر عاد را بدان وضع عبور متعذر است حون تطتقیق 
کردند حقام مللکه کیومرت کاس و یر را ۱ 
«لك کیوموث بگیلان آمده توطن داشتتد طرق آن صام زا بت 


وق ف دود دش دوم 9۳ اشعافد لشکر ظفر مکر وا مدأتحا برد ند جون. 


داب حهارم ۳۳۴۷ 
ی ۳۹ گبالان زا رستمدار رسد" حرب عظمم دست داد واز 
ظرفین کماندار ان نهر ور ان ار ده وحون در آن نگل رأهی دا و دلشه 
بود حنانك ذکر رقت که بیاده بصد تدبیر قواند رفت ییادهای یل 


و دیلم همچو صرغا ی که بطلب تخحیر در نان سشة بی‌محادا رود 


زفتند و در بن هر درخت شمشاد کمانداری با استاده تبر هاهمجو 
باران ابر فمسانی بر خصم بار‌دند و سواران جنکی هدیچو شیر ژبان 
نبگان بگان بر "خصم حمله بردند حون ماكث:ذ کور دید که محلآقا مت 
لت ومردان میدان شحاعت بدو ی ز سدط ومحال ببرر ون رفتن تخواحد 
بو فرمود تا ارها و خروار ها که همراه او بود همچنان در حوالبا 
ده در بان آن راه نك و ارب ند آاختند ۳ سواران سخصم رامشع 
عبالة در ای او رقن 0( وذیز ح<ون آن‌ارو خر وار و تشن توت 
رت و :الان با استند و درل «کتد 9 ور محال یرون رفقتن 
"وال بل آید وخود روانه یحو ر کشت یاه *ور متصوز مه حون خبر 
انرزام و دشتنده هر که را دره عدرت وعخاعت بودا. بر آن ره التقات 
دك دی وا 


و ۶ مه« ۱ ده دی آرند و سباری او ان 


ی *عه ی 2 
حماعن و نک فتند و حصی رات دزد و ,مالك کیو مرك سید تلد و از 


مت 


فرژندان لك کاوس باز کشت وتتبر اندازی مشعول شد حنداننکه درش 
7 وا اما جثیبةً ملك‌ر! داز ستاندند ویر های -محکم بر او زدند 
و بصد هزار حیله مالك و مرف :| فرژندان او و امواج بجر ز از 
خودرا ساحل سلامت رسانندند ویك‌تقر برادر زاده‌او ملك نو ذر ناموا 
و ٩‏ لاقتل آوردند تشر وا حاهته اناد تن برهدند 


حصضرات سید حون داسّت که سدور برادر ژاده ما ۳ مت " فر مود هد 


۱۳۸ باب چهارم 
جرا زده نزد هن نباوردید تا صلاخ آن ابنحا اندشیده شود گفتند - 
حون مروت و عاطفت وحام ورحم شما معاوم بود دانستيم که حون - 
ژنده بخدمت برسانيم عنات فرموده نخواهند قتل کرد وحون خون. 
سادات درمیان بود خوامتم که بو ض هر مکی سادات دوفر ماك‌ر * 
۳ آدن خود هنوز ی ود حون حوّرت سید این سخن 3 
تو کران خود بشنید اعتماد آن جماعت را که در حق سادات راخ 
کرد «و د ند نحقرق [گرزد نا که بر حاست و خلای بر آن ثبافته مت 
بعد اژ آن طبل شاط فرو کوفتند و سوی به‌ين وسعود سوی . 
سار از آن فاشه وح‌آل هعاو ده راد ساح<ل بحر آده فرود آمدند - 
و هر که در آن حاربه آنچه وظفهٌ شحاعت ود بعمرور آورده‌بود ۰ 
بانواع عنایت فره‌ودند و زخمیان را شربت دادند وبیانها که مانده بو 
سر هو دند سرون "آوردند و ام که لور ان هام بدست آوردند «خدو ‏ 
بك صر اسب جنبيية هك بود واسبی امدار بوده است و بوده کی . 
ید خود قبول فر.ود ودیکر حیزهارا سا کر نیت ]0 بش . 
کر د ند و قح نامها سکللان و ماز ندران نوتتند و حعرت سید مر نصی . 
خود با لشحکر آران برستمدار در آمده به‌وضم زنگی کلائه‌نزول 
اقبال فرموده بود و نزد الیاس خواحه هم صورت آن فتح را اعلام ‏ 
کردند وحون تحقرق کردند که صیدهر نطی بولات ائلهرسدق تشر رش 
دارند عازم ملاقات گشتند 
فصل دوازدهم 
در ذ کر ملاقات حعرت سبد مهد با ید مرتضی سار ی 


دول صرط «ر 2 ی از با طعح 5 <<مر یت در «و د نقاره های اشاط - 


باب چهار م ۱۳۴۹ 
قرو کوفتن و قاصد مارد ۵س راححه موده آن فح زساایده‌ود 
بخشما کردند وحواب نامه‌نوشت وتءطیم وندسبن سار فر .ود واشارت 
2« ۳ هر سده هاكث وسته‌دار ۰<اوز اایدد ود و ۳ او از <ماهٌ 
واجیات ولوازه‌ات اور علکی بوده‌است اما همنگی مق ود و«طالب از 
8 اه ات که بقوف لاقت شرف ردیم ار سدادت 
ها تلر ستاق تشر یف مفره‌ایند و قبط این ناسیه می‌نند سا اند وا آر 
از آعحا ارادت معاوده دارد اشارت فرمانند تا همانجا بخددت شرف 
گشته أبد حون حضرت سیدهعحد نامه | بو اند ند حو اب نامه نو شناد 
که باوحجود آن <ضرت که ددان»قامز ول اقبال و «<اول ا<لال دارند 
جهت خبط آن سر ید چه احتیاج بغیر است ویقین که‌هرچه صلاح 
دوات آن حضرت است هم‌حنان بقدم خواهند رسانید آماجون شرف 
لاقات که ام .الب وال ارت ۰و حود و.عااوب ست تا ادن است که 
بخدمت زسیده ید وی توادات وا بر وب دولت در آورده متو <ه 
8 ا( ود سید موتضی از .آن فوعت با ختر آشت لشکر 
خو درا بدستور ماز تشوان قابپ وجناح بازاستند وبدان صحرا باستعداد 
٩‏ اش الا لام که واقعا در این مدت کسی یاد ندارد 4۳ 
لشکر از آن بشتر و استم‌دادی از آن تماهتر از مازندران جع شده 
باشد و حضرت سید محمد نیز لشکر گیل ودیام‌را پشت ودیم و<شر 
مایه دار راست کرده وجبه وجوشن پوشیده هر چند صفی‌را سرداری 
و سیهسالاری با طوق و علم ۱ شعر 
کر وه تا کوه مر د سیر در صیر بافته سر خ و زرد 


روان ملاقات تاد دون در مه حرای 9 4:۲ ۸ج بر یات و مد زد 


+ ۵ ۱ باب ۳ 
از حانبین لشکر بح<ای 3 باز استادند و ۳ از هر دو طرف 
۲ م2 صد وصان خود عازم ِِ و۳ ۳ 

فتوح سوی بمین‌و مود وی سس 

سچهی دشن ر کاب و زمانه ژ در عتان ‏ 
جون دو مق و عالی مقدار بم زر سیدند دوماهی بو دود نی ۳ 
رز مشرق ودیگری از مغرب مقارن کفتند واز ی و ت 
۱ ۱ ححه حفط الهی ان ۳ ۱ 

قم4 . هلت آافران و۶ دس و 

بزن وی دولت . که میدان ور ۳ 

فد ای حهان را حنین است خواست 
9 خدم و حشم از هر طرف طبقهای زر و سیم تن نهاده تیه 
مک دخد و زماه بان حال مسکقت_ . بت 7 

هم لیر هن اک و آئنته . 

فلحته | لمعر و ف و الجو د سا حل 
چون ببدهادت ملاقات همدیکر شاء گیلان و مازندران مستسعد گشتند 
سید مرتضی ارادت نمود که محاربةً مر دم 0 را که‌در روز حهیح1 
با خصما تدم 1 مرح نماد حصرت اد ۳ با 
2 اشارت رف فان و اسواران وا سا رااز دو طرف 
حاز فا و بهریکی جوب دستی دهند ابر قراری که دستوری گیل 
و دبام است محاربه آاشن را وضیط و لشکر را هنگا. م قتال‌وجدال 
بسید مرتضی باژ تمانند تن ۰ همجنان لک راپشت و دیم 


۶ زد وج وا هن آراسته از دو ط 5 از داشتند یی و 


باب حجار م ۱۱ 
دستی با هم در آوختند وسیاهیان از اسب فرود آمده بمان حوب 
دو دست ودنک کست وبای آسیان زااز خالب خمس مبریند 
فل و یوق محاربه را در خروش آوردند ومادران دز جوش‌وخروشل 
"]آمدند و سید مر ی وأکابر ما ندزان را آن نو ع «حاربه کر داد 
وانضاف دادند که ه‌چنان که در گملان نشان رادهای نك وباریك 
8 او اس و 2 دق لشتکر مسر تست له محاربه شاند گرد 
و از طرفون بعك از ملاحطه و تقرج باز لشته هر نك را ببورت‌خود 
قروه آمدند و فرزندان سید مر تضی و 
محمد سید تاصر کا راوسید احمد را بضیافت بوثاق خود طاب‌داشتند 
وصافت لاق بنقد دم موست واسب وبا عفد و امتعه واقه‌شه مناهي 
8 ال ده ژوانه ردایدنه و سة از آن سید احمد فرز ندسید 
مرتضی را بمهمانی خواندند ووظایف ضافت کما وجب بتقدمرسانیدند 
"واسهای تازی وبازهای و سگهاءی توله وبازی و اقه‌شه و افر 
و أءتعه یی هر بش 2 بر و روان ساختند ومسداز اف سدط 
مر نصی و ۳ سید محمد از طر قین 4 هم‌د نکر شر «ت وسفره که 
لابق آن‌جنان سلاطین نامدار باشد ارسال داشتند وبا هددیگر عهد‌حیت 
8 تا و ده از کشتتد و حید حنعط نداد جنان مقرر ند که 
احیه نائل رستای و کیحه رستاق را به‌اك نو در نامی از نبیره زآدهی طوس 
ملث ءاصی بددندواین ملك نوذر دختر ژاده مالك کی مرث بود که 
ی ر) هك جپانگیر تامیی داوم فک هرس آن قلاخت ای سر 
یدو ۳ از زو : دختر را بفرزند سید مرتضی 


یهد و نکاج ق آورده و این نودر با مادر خود بخانه سید مه 


۱8 باب حپارم 

بن سید مر تضی «-زرك عده بود رئبةا رزندی اعان. داعت داد 9 
و ناحیاً کلارستاق وجلوس رانا کچ.رستاق ب‌نبیره زاده ماث جلال الدین 
اسکندر ماضی ملك حسین که از خوف ماكث کیو مرث با برادر خود 
ملك ابر ج به تفکاین ام توطحن اه مسلم فرمود د و جععی از 
سا ار کل و ماز دران‌را بخدمت ملو لد مذ کور باز داشتند در موجب. 
که ذ کر رفت جون فیصل رتانید ند سید مرتضی بامل رفت و حند 
روز آسحا توقت نمود و مد از آن آهسته و خرامان خرامان یش 


و کامرانی و نداط وعادی 


برت 
آهسته تر از خاك وشتابند تر از داد 
ره‌جوی تراز آب‌وسر افراز تر ازباد 
سداری رفناد و 2 مدرد مد ذمز <رن‌از مرکا وه رود بکدفت دص 


ت 
اشعز ر ار خصت ازص_اف فر مود و را 1 گر ران؟روشکور حون هر «ر کو ‏ 
که از زار گ نان عدبر شده سعوی 5 ام و د خر مد در ات 
شو کت وجلال وعظمت واقبال ۰ 


ودب 


فذو ح سور ی دمن و سءو د موی ساز 

مدد ار دش ۳ و زما ر4 ش‌ عذان 
وی ساط ثت جرد بمرصت اقبال ار »و د اما حون در آ ال اد 
ثبر ه حال رات غدرات ار ا< ,ال مر دم رستمدای از درده ام د برد و 
می «ادید وهیچ روز و «بچ ساءت هرا از رطوت خالی نبودو آخر 
و مدم حرف واول وتان دو 3۵ و از ک ۱ ا‌طار حداول صغی ره ار 
بححی رودخازه عطیم ۳ ساحل دررا مر و عنور ل گر از اد 


صعو دت وافع دنه و بابان کوه ۱ ولای حنان راهها صعي شده که 


ما چار مارا ۶و ر سکن مود فاد | رسباری اسان سواری واری اف 


99 موه ی فوت کفتند. اما این معنی بح 


۰ ما 


نو د وجون بکامر | ای با نکو سشر هت فر مو دند <هت ور ر ند ال <سین 


1 


۳ باسم عدر خواهی اسء‌های لاق و از وتو[ و روانه ارات 


وسایر پنو اعمام وا با نواع التفات محظوظ ومخصوص کردا نیدند وجهة 
سک زو ببه مس دقوذات وا عامات تیار بر اد ند ونزد اسره علاء | لدین 
قومنی باعتذار . تمام نامه نوشتند وبرعسا کر کیل ودیام مرسوم ومواجب 
سفز ودند و <هت هر ین ۶ دی 3 و مر | آديم جاه ومراب از دباد 
نمو د ند خر حول از ۷ محجا ر 4 0 رفت 3 0 


صدَ محل ]۵ 5 4 ره ۳ نت سر ار اعلی ی وحن 


| جدا تردن او 2 3 اول تاش ها و ای او هی جو در | 
2 از او رها طهور تفه او د *ی جو است و ود از 


9( <و د امو د و | نیحا در هلا ر.مست روو جرد ی در | درل 
اصل سیزدهم 


9 هر فر 


راون اک جة تسخیر الاع (رهس: ن رستمدار 
0 


.چون جهان از پرودت فصلی شا سراز ثریان نا بیرون آورد ویر 
اعظم ,ول نقطه اعندال رییعی رسید در.حرم ۲۳۲ ای وثین وئما نما به 
وان زا #هباسا خته همزاه شبهدلار تامدار »ءعحمدین تواشا 
بصوب بفت کوه رستمدار روانه ساختند که درقلاع ] دا کوتوالان 
وئو گران لك کیومرث مرحوم بودند " بتسخیر وا"یخریب آن قلمها 
اتارت تبرت بطالقان رتفد اول قاعه فا لسن طا لقن 


ر شح امو داد ان ر ببردار کافی کال بو رم تمو ده بای وید 


۱5۳ باب جمارم 

لورا رفتند و آن قلءه را با ندل زمال مفتوح ساختند وسرداری وگوتوالی 
را به دا داك امی ازداا امه ءفوض لموده از | نیا روی دوات (سوی ق(عه 
| مامه آوردند وتان ,۳ هم مسر مداختند واز ]تیدا رمحاصره قاعه 
شمران ثتافتتد و در ان قلعه کبا وستم سبرل که سبهسالار تمامی 
ممالك رستمدار بود افامت داشت و کونوال قلعه کبا اسر فا 3 
ونو کران نك در آندا جمع بودند نا بر ان مد از محاصره پسیار 
وزحمت بشمار فصیلی قلءه را فنح نمودند اما قلعه لاین تصرف 33 
می بود چون چند روز یز بر آن بگذشت کیا رستم سیل نزد کیا 
محمد ین لویاشای اسسالار بفرتتاد وایان طلبید وطات عهد وماق 
نمود که اشان راراه بدهند تاسلامت برون روند همحنان ول 
نمودند که عهد بکنند وچون که رستم سبیل و کیا اسکندر ی ال 
بدر دروازه قلعه ان سرون 17 3 وس همان دروازه 3 
و کنا محمد سپهسالار دو سه تفر از بزرکان را طلب نمود ایشان با هم 
گفتند. | لحر تب خدعه ازجماه مقررات است حون هنوز ۶ عهد 
ترفئه.است وا یشان ازقلعه سرون امده اند چون بدشاأن پر سیم هر یا 
بکی ر | کر توا نیم میکیریم وا کر می "وا ایم سین ول 0۲ 
مشورت رفشد چون نزددك همد بکر رسردند فک ۳ امه که کا 
کلار: نام‌داشت درخست وکا اسکدر را ۳ ودیکری کنیا رتم 
سیل را خواست کرفتن که مردم قلمه حون ال دا ۳ 
ابشان می‌انداخنند که ازفضای ربانیان سنلث برسر کیا رسته پر آمد 
واورا از ءای در اورد و اصحات قامه هحوم 8 و کیا رستم وا 
همحنان محروح شیم همه بردلد اما اشکتد ۱۳ را گر فته 


باب چمارم 55 
فرول برداد وظرب دست. در قاهه را بکشوداه وهسخر کرد ابدند 
و کا محمد بن اج‌التین را سرداری آن قلعه باز داشتند و | نحه ور وله 
پود از نقد وجنس تاراج نمودند وغاام وسالم وضیط آن ولابت کرده 
با گهتند و بط مان | اند وازاحوال سا کناق قلعه ور استفسار نمودند 
8 درداد که ردشی از شلفان مالك کیومرث مرحوم 
باحرم اوگه والده ملك زاده مظفر بود بافرزند خود ومال ومواشی 
پسبار بای قلعه نور اقامت دارندگا محمد بن تویاشای اسنهسالار جمعی 
زسو ار ال ودیام را که هر رك درمیدان مردان وی شیحاعت 
آزصیحرای حلادت روده بودند ا تخاب گر ده بای قلعه تور ا اغار 
لمودند واماز شام را سوار شده چنان براندئد که چون بت 
اغ فلك روضهٌ انوار کشت ادهم شب مالك دینار کشت 
7 حون در دل خارا گرفت اد صیا دامن " 
بای قاعه ور رسدند وهنوز اهالی انا سرازخواب غفلت پرناورده 
:و د ند گه به برامون قاعه تور محاصره کر‌دند وعدال واطفال ملگ 
8 ۱۱ ور زد او -ملك فظفر برون فرستادند وتمامی: اموال.را 
تاراچ بردند ونمامی مواشی را از کاو و کوسفند واسب واستر ضبط 
نموده براندند وبطالقان رسایدند ودر راه چون شب در آمد بموضعی 
که «عروف است میمما دشه فروه | هدند واسان را حو داده سوار شدند. 
ار هفانوق: پوستند...:. شم 
پروژی که يك اختری باز بود نمودار دوات بدیوار سود 
جو عید هماون نمی هار گزبده ترین روزی از دوز کار 


سر توحعسی که و شع شد معروص ملاز ءان حصرات سید معحمش. 


گردا زرف اد اشازدت مق کته ال عبال مك :؟سومرتت را ماعه لمسر 
ر وا ره سازلد و عنا ۷ را تسا نز کات رما بمب و حشی از ان حه دبوان 
ول ثر مو ده مءأو ده ۲ ار هو جبت اعا رت و د آمو ده «ر هدن ورس 


سیلات مناهی مشفون فان ون و دعا را ورد ۱۳ ۷ وحرر حجان تا <ر4 


«ی هد وک شعر ۱ 
۶ ماد ح که تسوا او دار هت -<4 ۳ دی که از <دو د و زر نافت 
ژ‌ او لاد ]دم دو امرس ۳ ای و اس که از یک <و د 3 و نیافت 


بخکی ا که ما در هو رش 3 د در ۳ 4۶د تر | در ۳ ِ‌ 
و جرا ا<ه رسم و اش <سر و ست سبهدار ان مر داران اشکر را بهبات 
او فی و خطبات ی مهو ص و هحطو ظ ترا تغینت ها 2 شی<ا بت 
اار را فراخور هرد ای درهر اسم ومواحبت «فر و د ند و حماه ر ات 
ات۸ ۳ ۳ دس اهر ۱ ۳ «موطن ومیبکن حو د بر و ند وحون 
و بدبوآن اعای ماد شا ه حهان مطاع | لتمای عهو و حر | ۷ 
مد را اور | شم لا ورام | عماض ار چر | بل جرا یم او ۸<ر یا 
ق اه حکم 2 ۶ عم 5 الکای او را ارت سیادت وا ای «دو با 
کذارد بعرطن که ازجاده. اطاعت برون اشد و ۱ 
از حا آب سات خسین‌کنا ااواع ناملام ۳ مرداهده مک که | ذشاء | لزه 
آن حکایت درمحل ذکر خواهدرقت صورتی دبکر باب سریر اعلی 
معروضن نداشتند؛ وماك واء,ملك از گذاشتد کر ایا ۳۱ 
را ۶ه ملك نت «ر حوم بعدر خواهی حول باداش در ۹ ان 


از او وافم گشته بود بعمال سبادت مابی باز گذاشت 


باب مارم ۱۷ 
فصل چهار دهم 


2ر د گر 9 ارت سس سس ۲ حد | اور قدر ه 1 مره 


۵ 


سمل هو مرل طا بت از اه 

ما ت ی «<ر ۵ ۳ ها زاس و ۵ [۴ ۲ مجد ز ه عصمت 1 1 در حیا 7 
رو حره او او ۵ تن ۳ رت و مصادقت 2قدیم ی رت برد وا نواع 
رد مزاحجی «طهور هی ر سا لب وبا که اي دوب او .ود 4 
بو بافعا که وو حجبت اتکات و د قیام منمود و هر ئه دان وفوف بحصول 
از تاواد» عطمی بودند اورا اصست م.کردند 
ومی کفتاد که | نیده 2 به لاق ۳ ی ومناست تال حصرت سرادت 
قا ای سحّن تاصیحان ر امیی سرد و عناد هی امو د و ارعا ات <لی و امسراله 
اون مجدذ ره تقافر ماه درعدن فلا کت ورحعمت روز کار هی ات | زرف 
و مدنی افهای آن دزد 5 ۸۳ اصحاب وقوف ی اشر ف ور هدر 
د سیف ی نصا 3 ومواعط هر ستاد ند ومداست دوات او سحنان حرد یام 
و نف ۳ ددم مود ورور «رور دراطفهای تا ره 4 مود بر و سید 
۰ مر حون نج سر دا ان سین و «عر و ض زر خو اب 
3 لاش دولت بو د ازو هم مشدرد عصب فر مو 2 حججعی از »جر مان 
ومخصوصان خودرا ۱ اسب والاغ بهر اد ند وان مجدره عصمت شماره ۳ 
از ۳۹ زه سیف ۳ 9 9و ۳ فر مو داد حون جرد روزی بر ۱ مك شش 


حال ۳ د اگنون از آن نادم است اد که 9 م 9 ده نو هه اورا بدو 


۱5۸ باب مارم 

پاز دهد ۷ تدلی او شود رد ۲ ات 8 هد از این 
چیزی که مناسب حال لباشد نکن حضرت سید فره‌ود که چون 
اقوال و فما ل رشت صند یی از حد ده بود واصعت شول. 
تعیکرد غیزث ونك وناموس فیماین جمهور خلایق از ادنی واعلی 
شیوع تمام دارد وسب این وصات ازدناد تودد بود حون «خلاف 
ءلاحطه میرود اولی آن است که بزموجت سر آن وصال را بفراق 
و از ایحه کرده است شمان است شرس ۲۳ 
وچون مرا ست با طرمه بدر فرزندی درمیان است انحا بحضور 
لت و شنند 4 آایحه اراده او باشد ,تقدیم رسانیده آید چون 
ید سین فان سجن را نید سید ی را روا نه کر دا مد تا رود 
عذر کستاخبهای خود بخواهد چون سید بحی برانکو امد اورا اعزاز 
و گرام مالا کلام فره‌وده بواق خای4 فرود آوردند و نواع احترام 
و اعزاز فرء‌وداد شربتهای خوش کوار وطعاه‌ها وحاواهای بررنك ونکار 
پفرستادند وسحنان بدرانه مشفقانه مهربا نانه بیدام فرموهند چون دوات 
هوافق نود عقلی موافتت. نمی مود جانك کته ۱ ۱ 

خود از مك دولت ۳3 فر سنّاد که ۳ خواهم که ۱ من بر اأشی 
جوایش داد دوات گفت هرا که من باشم توخود نا چار باشی 
جون دوات تبوه عفلی موافق فناد وحوا نها که مناست ابود مسکوت 
و هیچ فکران نمیکرد که نسا بحه کار رفته ام و چون صبحت تبول. 
عم دم چرااهدم چون حضرت سید ان دید سیب آنکه شا فد 
3 مه شود واز | ایحه هب‌که ید عدول نما ند شر مود هرد بجبی را در 


همان واق که بوه عقید ساخنند واسب وصلام باز ستا نداد وا ۳ انب 


باب چمارم ۱5۹ 
13 همراه او بودند محموع را را او باز داشتند چون صورت حال 
جرموجبت که ذ کر رفت | ن<ام افت نزد سید کی ها (#ر سنا دئد 
که حون شما مرد ءسن واعتل و از ماد باىذ که از این سب خاطر 
.مبارك برحا باشف که سید بحبی مرا ثز فرژند است میجو اهم که اورا 
آدت تما 1 تا از | ده می 5و بد وت کرد از | مد که آنیده ازاو طهور 
یرسد لابق دوات نبست چون سبد حسین کبا آن سخن را استماع نمود 
بت کرد وخ لشکر لاهحان فرمود در فان و حواب داد که | نحه 
کرد حذد و است آا بد " در روز فرزند مرا اعیال باز فرستی 
.والا هرحه نی ازخود خواهی دبد وبفومن نزد امیره علاء الدین 
9-۳ را | نامه بجهت مدد طلبیدن بدوا نید وفتته را قا م ساخت حون سرد 
.میحمد سن سید حسین ۳ تا وتات و۸ سرد را هنوز غرض 
وت اول که ازحکومت لاهحان اورا راز داغته ومحبوس ساخته ونید 
ْ‌ ۳ کای هر حوم 6 ۳ اروت وساطت نعانده بودنکتجا که 
اقب ازاین ذ کر رفت در دل‌است وانحه او وفرزند اومیکند سبب 
9 است بفرمود "ا لشکر رانکوه ودیامستان را که درتحت حکم و 
بودند جمع داود کنای تکانی وستد ام #نامی کرتجنتاتی 
۱ و سرحد مملکت لاهحان رقره ملاط نزول | جلال فرنود 
.وسید حسین کیا سهسالار لاهحان مرد اویج فریدون نام را با لشکر 
ی له ممروف است ا کنه کذار وتزدیت سح رالکو 
مباشد فرستاد بمقابله لشکر فرود اورد ولشکر فومن که استا محمد 
۳ نامی که از سهسالاران لومن ود و بمدد او آمدز بود نما + دار 


" لییکر حود فرود آورد وی ار کر 4 سم ۷ را [ نی ازسرداران 


۹ باب جمارم 

انحائی طاس حسین نام با کیا جلال مازندرانی که از تخمه جلال 
ازرق بو ۵ ودر وکام حرو ج خاحات ماز :درآن ودفع کی ان حلال 
ه اشان 42 الست بو د اد فعز ار مو ده بگىلان اقامت ۲ 
ودرفر صه 0 9 1 ی مشغول بو دنداز ۱ ل سرت اورا مو جداو زد 
حالال هی حون <عرت سیف رضوان سار 6 سر لب رای 9زا از 
انا او باضر 2 اورا در مت فز موه دود باز ی ومر سوم 
ومواحت تا ست ان تمو ده ره یی نکر وه و اس نو احی ر بدو فاد 
بود ودر حدن 3 سر سین 9 یر هیحان صنعوی <و د 
اشتدال داعت غرض که لشکر فومن را همر اه او ۱ ۱۳۳ 
«سبر یل را نگ و «سهو ور استت 4 0 ان باز ها و هی 
رور ید رید و و عد و و ع.د همه ر سداد و حزدا مك حدصرات سر ۸ ملد سجن 
2 وصاحد و 9 ۱ مهم 1 و ده طظر ح<ه 
ی تِِ ی 6 وعار رم مت و ۱۳ 2 
تاوا یت حسن ا ماد تسد هر حند ه دفشع این ره 
اولی‌است قول کرد ومول مضی از اقا ک ۱ 
بقع زاج او خوش 2 هش 5و۹ ساو لد ی امو د ام 7 اشیده 

۱ 
بو د (44 | ند دی 
او د ور 3 اسم شو د ی جءس <و 
د ر ان در با رو د ار حاأن طالب 

سیب ۵ 2( بحکم ااصطلح <مر | هر <4 امگان اک دره‌مام اصالا ح. 
؛مودن کار سعی می امو د و در مر جوم 5۰ ف <هیر سرب تصیر | لدین را 


فرتاد ۸5 (رو سرد 9 ر تصرعحت مشهه ه کم ووفع صلح, 


۱ ۱ 


۳ ۱۳۱ 
( ار ود واز ۱ ن<ه کرده.است ومی‌کند.بازاید چون 
ص. ادوس برفت واز رفن سد سید حسن ححکا رسا ند ند 
استقتال مود ۳ اعراز واحترام واحبی فر هو د و مدای لاق فرودا ورد 
.وصياح را صف فرمود اراد ولشکر به بي وبزرکان لاحان را 
بم‌قاهی نات از داشت وسند را طابت نمود وعد از مت ی | زک 
مرسش نماید که مهم چست فرنود که سید معلوم است که سیب 
اس متنی عمکن نست شما زحمت کشده اید از 
ووید له می فردا باسید محمد بك سرنحه میزنم "تا از تقدیر ربانی 
اجه نو ع «طهو ر رسد سید اس لدین مه | این جچذ.ن تراك است 
وسحن «شفمان و دوات خواهان را در جمیح اواب فول با ند کرد 
غضب شوم است وطمع مذیوم وش-امت آن اثر ها دارد و من با 
پرادر راد خود محاافت دم واز دیب از ملكث كت افاد 
"«صدع او ات و گنه ام زرا دا که از این شیت اه شم ۲ دبک 
3 (. از درقت انعام آن ندامت باشد سخن 
.می با بد تقی که بجهت بنج 1 در این دای غذار 8۱ مت است 
حف می:ما د 1 ین ازشها واز سید محمد بظهور 9 

اما تابن ولات در مت اتید وسنك ده‌اء واجد اموال جماء 
اهل اسلام واقع گردد و عزد الله و عند | (نایی مناسب نبود فرمودند 
که همان سجن است صب ه 5 و صاح 0 مت ما رجصت 
3 | .د فرما رد وشرف سرد وسد مجمد را و ما من ما دددار 
-میامت افناد وصلح امقان ندارد هرچه هست فلان روز بیدا خواهد 


نبا ۱ ون ۲۶۱۸۵ لل4 <ون سبط صر ا لین ی 9 وا بده نمی ی 


ٍِِ_ باب جمارم 
مرخواست وروان کشت ووانداد .نت بملاط تحدمت ااااااا ۱ 
وانحه از سند خن کا ده ودینه ود با ۳ 
تعضرات سد قرمود که شمارا حور او اا ۱ 
کف ایحه همکن است در ازه صاح می کوشیم و فا ده ال 3 خوش.. 
باشد آنحه متء‌ذر است سمت ظمور خواعد افت ویر همان موجت 
سلو لك خواهد روت که | («مف بد ور و الله رد ر از حما» معررات. 
است اما گر مرا وامشان‌راشما دیده وملاخطه ۱ ۱۱ 
یقن که معاوم کردم باشند سید تصیر ال کی ۱ ۱ 
"کادو مقدار لشکر شماست اما ازجتن انا انا تا 3 
واز لعکر شما نهر دوات ادن وان رم ادا 
را هاش مان «ردل وشادمان | ند هن 25 «رء‌صداق کم ُن فریه 
قلیلة غابت فته کذيرة باذی الزه غابه واستیلا از این جاب خواهد 
بود و هو اعلم 

«صل با نزدهم 
ور 3 مجا رده سرد مج .د 5 سید <سدن ۹ و صورت 
الا که در ۱ زمان واقم شد 
درصفر لت و امین و ما نما له ۲ چون صاح مک ابو د رو وحن که سید 
سین 5 وعده محار ه کرده بود سید محمد عای ا اصیاح بکاه بای . 
فولت,وادر ر کاب ها د رت در آورد و عساص ۱ تصرت ]10 ر حا یه 
ور سم است. ار ۲۱۳۹ ای داده هتوحه حصم ی و سصد 
نقر داده عتکو ها ! صه هر .مك شمر 0 جدال وقءال بودند 
پا کا ابران مالك کوشیح وحیش ۰بار کشاه و وس ی ۱ لی. 


باب جمارم ۱ 
هاباد ی . که هر ۳ درعف هی<ا دعوی مردی ولاف شحاعت می زدند 
1 امک ده از و ومبت ملاط 6یا لا" فورستا دند »از | تیحا براه 
یر اد فان اهنانن ول و مشه ور سنهان بروند وهر یکی | صد 
۱ تفر گما ندار چا یك دست ِ- تهشگاء طاو ع صیح صادق تدو رات دردن 
(. ۶ز ودبکری بکار سطل | کته بمقام که کشه منك 

میخواند از بشته ا«تکوه بزیر آند ویر خصم تير پاران کنند 
-چون | نها برفتند وحطرت سید صباح را همحذانکه نوشته شد سوار گشته 
از شارع مسنقيم عون عنایت ملك قدیم پر خصم تاخت یبت 

و از وشت. ‏ همی زد شمنر و گرز ود کب 
3 ۱ دی رات ب«دند از قفا رسده سوزن انداختند 
وپکمانداری مشفول اشتشند لشکر <صم هنوز سر ازجامهٌ خواب نکید 
3 ا ده قدتتکیر کشتند وجممی شتل آمدند 
ون ون آزن خن سید حستن:کیا رسد او 
پحمام بود بپرون آمد وجون سوار شد محاربه بگوراب لاعبیحان ر-یده 
. جود وشیداء ان مد آن همتحا از تن دردرب وحرب و دند سید حین 
۱ اقامت شد فرار نموده با عضی از مردم به سین که 
4 ا شرفت بو دند از اب سفند رود ات وسواران 5 در عقب 
ا کاز رات براندند وچون اورا نا فتند بای فد وح<هرت سرد 
«حمد قتوح موی یمین وسعود برسار شادمان ودولت بار بگوراپ 
" لا هیحان نزول | قبال و حاول احلال فر هو داد #عر 

جهن گام نرهسی ودر اه ندی 1 و ی و ال ی 


ل باب چبار م 


اب | درون هحو لو و دص 3 س‌ درون «محو 3 وت اج 


ره ره لا «ی<ان ۳ ور عدّل ورا فك .<و د هو ر 0 وموا فقان. 
۳ نوازش مود مدا لهان ر ۱ س‌ فهر مز ۱۳ امه ارت 
بدر که لطف وبزر کیش بر نماده بزرگاق برد کی ز نز 
ارباب واها ی ال مك طو عا او کر ها «ره‌دن «وس زا خزلی ۲ هت 
ی 9 بات 
فکر جزیات ذ کر جمیات وصف کمالت شرح حمالت 
از م4 الوان در همه احبان بر هام4 | بدان فرض ۰ دلب 
وجمعی که درفرضه لنسکرود مقاالی عسا ال سا 
ین ار ان شح خبر بافتند بلا حرب وضرب 9 پا و و تفر 
ده بدبوان لا هیحان حاضر 9 وسر دار هی افبت ظم من 
هی داد من بت از ۹1 ممون 11 رکاب فا قدر 
هروری اقا ل رسیده ات 
و ان دار ۳ ر 
شاه رستم هذر عصر خداوند خردمند حوان بخت جهان بخش. 
که در رور وامت 
:4 حللا لاات 9 لات و فدادت ۳ بط «دو ۴ 


ی رتخد وا وت 


وکار کنا خسین کیا بیکوچدةان رفت وله امه ۱۱ ور فد 


حال وس مال خودرا| عرضه داشت نمود وبستفانت تمام مدد طلبید 


بای جمارم ۷۱۹۵ 
و ۶۷۶ ا لد ان الماس او ۳ حجیه صلا م هت <و د ول مود 
و سبه‌سالان سیا هرد بهادر وا رکه نو بت اول بهمراهی و مدد نس راب خسن 
3 فرستاده بو د اد __" داد ود ک باز در ریق ار تور فلا و رادر 
بهأدر حاجی محجمد را م رب در نت ۸5 او امز عصی امکر مد د 
سره مب اکن قیام تما د و امبره ۱ ون وهدمی را هم ف 3 «رق 
و د ۳ خو ی گر ده ۵ ول و آماده باشد 5 حجون اهر فوهن ورشت 
و وا 1 جو د «مر | ِ رف 2 ند ۳ بو د حون حجهت رق 
و دق از چهار ۳9 بش ار ات و کارا هدر نس یرب ۵ 2 جرد صرط و سق 
و اد زو لت خود سید اضر کیا را که دادرش 
مشی ره سید ر دی گای و بو د محّت لا دا ن سادنت دشا ری 
۱ و را در خدمت او از داشته بلاهسان جای داد ومردم 


۰ - ۹ ر ۰ 
ان 3 امدن سم <سدن 1 اک .۹ اس رلا«دان 


و صو رت 2 ور وال 3 لد 

8 ۱ ۱ اس" با نمام. مبوست وسید حسین کنا خداوند مجمد 
نامپی ر | ازملاحده یه 5 در کوهدم بو د ط ات نمه د و حکوهت 
دیلستان وعده داده ویضی از کیا بان کوشیج بر کشته بخت را که 
ار سر اشتهمی کشند طلت نمودوهر سا منکونی 
ءمحندولی بودند راهم ۳ وود زرم لا«ی<ان آشتند وقدر چهار هزار 


هر عادو بهمراه حاجی ۵ مد شرع تسا و اهیره رن کوهد:ی باسند 


۱ اب چمار م 

امس کنلی کو 5[ بدیامان قرستادند وید تخس 5 ب| بهادر ستهسا لار 
+ دوه هزاو مردکاری به بسن بکنار اب سیفدررد 9 چون مردم 
اهعان از آن ال پا خی کشتند تحصرت سب ۱ ۱۳۳ 
آغاز نهادند ومکبار غوغا تموذند وسید اضر کار ۱۳ 
| محعوصان خود ره ملاط امد وسد حسن کارا بلاهحان 
در اوه ر ۳۵ وی ای 9 به سنا مجمد حاجیی فحمد واسره 
او هی بولات دللمان هرن که تس در ده اعکر کاه 
تج ارب نکته 

ناب سوه توا کرد ۳ 
4 بسن که اوْاو روشن باب سره حه ما ند 

حون امسر سید محمد ازان واقف کشت لا وتف مملاط نتزول 
ابال فرمود وبطلب لک کوه کلان قدن ‏ ۱۳۳ 
تکاشی وسد اهر کنای کرجباتی وس سس ۳۱ 
گره وباز لشکر عفظیم درملاط جمع شدند وبمقابل همدیکر فرود 
آمدند ومد ازمشورت سار صلاح حنأن دبدند 9 فر زر ند کار کنا 
ا.بر سید محمد سید احمد را ؟ لشکر شکور ورود بار لمسر والموت 
وطالقان بمقابله امیر کای کو ته وضا مدمد حای مب ۳۳ 
انوز کوهدمی بدتامان فرستند وانزد هیر سین طارمی ۳۳ 
و اورا وعده‌های تبث دادند واز او ءدد طات داشتند ودر 1 وت 
حضرت خافائی سعد شهبدی جهان شاه عرژااز برادر حد ۳۱ 
مبرژا نقور نموده بولات طارم بیاغ شمس نزول اقبال داشت نزد 


اسان هم نامه و ند که ب بت 


سس 


بای جمار م ۷۱۷ 
۵ و ات و صل و ندا ر دم و تور 
الم الله که نو همساه مای 
وجهت حضرت ایشان جامه خاصه دوخته ارسال داشتند وتوقع نمودند 
وه چون رکاب ما «ون سما دربن ممأم ر سید امد که سد کال از فر 
سایه همایونش صیبی بابیم ومحفوظ شوم توقع که میر حسین طارءی 
۶ قرءاند؛ که این ندکان را مدد لماید واگر ان ان <صرت 
نهر ی جرد نات فر ما ند 1 مراد آن کافی خواهد بو د و | <ه 
مدلوب است ازعا م عبت 2 خواهد شد چون فاصد بزمن وس 
عشر ف شد ونامه رارسانید وحامه را 9 نید واز جات سید مجید 
تمهیدعدرت نموه حصرت بادشاه «رحوم قرو دند که ان | 4 
دوات است که ازعالم غیب بما رسیده است ویوشید وسرتعظیم فرود 
9 3 2 | ند تَ 
تواضع ی فراران نو است 
دول 3 تواضح 1 حوی اوست 
۸ توش آاشد مسر حسین طارمی ا لشکر روانه خدعت 
5 دد وصد هر ان ودرا همرا م3 نیدند وبا نواع ای 
9 تحت وحون اثار عنات از ان صاحت دولت ظهور 
ات که خورشید توفق ازمعاع و طاو ع | قمال نود 
وسهء‌ادت دوحهانی از افق ک ۱ چهر ه اد واتفاق 0 
در آن ما من واقع رات 9 ان و سید یا نز د. سرد 
0 پر ستاد: که چون ۰+م ظر کون یت سعا ات 


خر مرا بکا بان گوشجر جوع فر ما [_ و ددام‌ان ر | بحد او ند 4 2 حرط «سام 


۱۸ باب جمارم 

دار زد که استظهار ما زباده خ,اهد شد ان ۱۸۵ل(ه چون حواب 
حصم داده ۳ روداار اه و ض 9 و راد 99 شکور ۳ 
قبول فرم‌ا ند هم مضایقه نخواهد نود ویحاره سید حسین کبا ندا ندت 
که از حاده حد وا ای خود بر کت من و ۳ نیجُو اد ات 


و.صاحیت بد اعتقاد مجالق چند بحز کت مره بار تخواهد داد 
و حما 3 ار حد وا ای حود همرشه ان مض وعداوت و۱ تم 
هو اد سیت ا عبر ملاحطه نموده اند | گر از تس ۱۳۳۳۲ 
محیت کند مين که آن حبت ربا خواهد بود وغافل ازمردم مرائی 
توفخبسیت نو کت کف ۳ ۱۳ 
فِ 

ار را مفه محو حاجت له ویس ۳ 

مبوه کی ارد خرخت شهاک کر را ۳ 

لب تا لا ند ال همت از وان نان 

در خور دندان انحم رده ماه خور است 
ون مش ۳ 80| آن حکات: را امن کا را ۳۳۱ 
داد که ماك موروای خو در | ازدست ددن ه کار حردمد ان ۳ 
حون 1 حصرت حون صلاح دبدند اطاعت رود او کی امیر 
سید محمد ریاد که ده وقرمان بردار هم ودو ۱ <عصرت 
جمع‌ی از مر دم به بسن وج سوت قد رم ۳ خا نواده اند بدام بل 
آوردم وان ات ,که وه دی که بر سم با بل کی از ان طر ف سرت 
حسین کیا بتازید که آپ سفید رود را در این موسم عبور بجز بکشتی 
مسر است ومن یا و خوادم شکافتن وسر راه آشان را گرفتن 


چنا نك بك ن از اشان پدر رو ند که سرد ی ۱۳ نرد من 


۱۹۹ ۱ 

-جنین و جنین فرستاده است ودانسته‌ام که سیدحسین کیا راطالع»وافقت 
ووسبت عمی ید. اعتقادان؛ ومتشیان بوءاحدان | آوزاازواد 
سلامت ماحرف ساخته در تئيه صلاات سر آردان خواهد ساخت‌حون 
جر قول سید امبر کبا اعتماد داشتند نزد او بسیار بسبار باستمالت بتعام 
.دادند ووعدهای نيك فرمودند که البته باید که کشتی را که در گذر‌ها 
سته‌اند فره‌ایند که تا کم سازند ومترصد باشید_ که‌حون‌خصم بمون‌الله 
منهزم کردند محموع ساره وگ اوه بآو دای لا هیحان رسانندورور 
تعیین نموده قاصدی را روازه بر ختاد حون سخدان د لیذ در را مرف 
"امیر ۰ کیا استعماع تمود شمی که فردا روز موعود بود امیره اموز 
کوهدمی وسیاهند حاجی محمدرا گذاشته بصوت و که نهضت اقبال 
نموه و کار گا امد با لشکن که همراه داشت وبامیر حسین‌طارمی 

ان صماعت ,بر کته بختان زد و تمامی مردم ببه‌س را باستامحمد 
.در قید آوردند وانوز بر گشته روز چون آن حوالی را بوءدان‌بود 
.باتفی چجند بدر رفت و کار گیا امیر سید هحمد فیز همان روز موعود 
بکران توفیق دا برانگیخه براعدا حمله کرد وباندك ضرب و حرب 

که واقع گشت سید حسین کار بعنیوان عیت وابشا محمد هادر ۳ 
۱ «به یس در آواد و آ ,یچه مو حب شعاعت دود تقد یم ز سما نید ما وایده فلز اه 
ز و3 دیعب سید جسان سکیا بزات) آجونا +جکناز 
سفید رود رسانیدند سید امین کیا کشتیرارا شکافته ووبران ساخته بود 

دوز اتکی خود مترصد استاده سید حسین کارا مقدد اه و سا 
تن هادو از دستیکی کرده با «حموع مردم به س که در دام بل 


-افتاده بودند آرفته ودست و گردن بسته, اعلام حضرت سیادت قبابی 


۱۷۰ باب چهارم 
نصرت. شعاری باکر کانی جون خبر قید واسار سید حسین یا وحماعتی 
جیه سیان ما رراسانمدند کار کیا ام سید محمت بئوزاب لافحان با فتح 
و ,.نصرت شرف "احلال" فترموده بودند هداز آن که مدده قند سم 
ب ا تست مکنا ار سامدوالدی از چات کا شید ۲ج از ۱ ۱۳ 
که فتح جنین واقم شد و حمعی از خصما که در مقا م گنده سر 
اقا دی داشتند خیمدعگس اگشازنه و ون اه بجز امیره انوز کوهدمی 
کسی برون نرفت جون از اطراف موژده اقبال و شاد کامی رسانمد ند 
طبل نشاط راغلغله غلك اعلی رسید و حضرت سعادت شه‌اری جون 
بکذار سیمه‌ر ود نش یف دادند وه‌حیوسان و .2,دان راحوق حوق وفو جح 
فو جح دست و از دن دىدزه مراو زد ند ک ان تو شرف اقبال و ورود 
احلال فر مو دند. سید حسین کیا را با فرزندان و و کر ان موافق «ای 
,شقاوت را بر کاب سته "در :وردند و سا هند بهادر اسمت رو و سادر 
مر داوان ٩۸۶‏ سس راهم «طذاب ذهر مقهور باه بجد ماش عرض» کر دزد 
ویکان بکان را فرمودند نابند بر ناده بلاححان با دارند با فردا از 
تقدیی ربانی چه بوع بطپور ممرسد و سید حسین کنا را هم بد آ زی< 
فرستاده بو کران رانکو سیردند وجون ندق آسازی قرمودندبکام‌دل 
از گشته برش بر لاهحان فرود آمدند وهشاعران در اوصاف ومداحان 
در مداخ آن <ع رت رطب اللسان ۰ گشتند و گفتتت شعر 

شاهی که رنکام وغا در صف هیحا 

ظلمت. زد آبد*سنتان از عب" ۱3932 

تیغ دو زبانش از پس رفع حوادث 


حون زلف ان دست گشادست بیغما 


باب حجارم ۱۷۱ 
حون صیاح روز شد و خورشید حجهان تاب با نیغ بر لبنت از مطلع, . 
جدال وافق قتال تا بنده گشت حضرت سیادت قبابی منوار گشته دو . 
میدان عادت سمند دولت‌را حولان دادند وامر‌شد که محمو ع.قبدان . 
بیه‌س را بکنار سیمه‌رود برند وبتیغ بی‌دریغ ب‌ذراید و با هیچکس 
میحا را وف و نمو ه وم فر | لمعرء من اخیه را بو اهای لا هیحان 
بده‌اند بر سشّت اسازت سیهتالاررآن عطام و سر داران ۳ حماعت 
ءقمدان را فرمو دند تا مکنار سیمه رود تیغ می‌دریع بی حان ‏ کنند.. 
قو ضاعت جمعی آثیری را سر از تن ح | شد وسر های ان حماعت 
۳ وان و اسان اشت‌دو در .آن ,وادی: از آشتباشتها 
تن وسید <سدن ۹ را سوار ساخته نف آیحا بردند و آدرآن رال 
بکذرانیدند تا آنچه از کمال بي خردی خود کرده است به‌بیند که 
نتییحه آن ۳ هیا مات اس کیان درآ تعش یی ی 


و ر [ها اگر بحای در ی یات کر 9 و عردم بعد از نطار ه بسیار ۲ 


۳ 
ی تن له دمت 
۰ حجو د زده اد م لت او جام سین سحه ژ بذم رام بر ات 


وداز اند و نکار جرد می‌رفنند وسید حسین کباو] در انبکو فر ستتاد ند 
و آنحا 2۰و سش سا ید و کار کی مب بط ا<. ود در <وه حون سیامیحمد 
د نه‌ود بدو بخشیدند اما بردارش را شربت فنا حشانندند 
و لاهیحان را نام‌ژد برادر زاده ید سین کما ساضان حسین نام آار دش ۱ 
واورا سَخت ات نشانده ور 4 و <صرت کار ما اهعر .ستط 
مد دافر ز ندان و اءباز دوات بصح يب زرا اب و عذن ءطددت ابید و<ون. 


راکو وسیدند مسدجدين,: کیا وا با مدودی , از ممتمدان وفرزند او 


۱۷ داب خرارم 
ت__ حبی بقلعه له‌سر ار تاد ند 9 يت وم ین و سل و لا م‌ادر عایی که ذ کون 
شحاعت ومردانگی و <سن اع2اد او راته‌است یرد د و حون ذو نومب 
ماهی از آن بگنذدت بخط اشرف حطرت نیادت قبا بی نوشته دیدم. 
که بمشورت بهادر علی اورا قعه الموت فر ستادم 

فصل هفد هم 
در ی احوال آمیره انوز کوهدمی 
حون اژ آمنره انوز کو دی را عورت مو افقت با سید سین کی 
ظاهر"بود بر تسخیر ولایت کوهدم رغبت فرء‌ودند و کار کیا امبن 
کمای گ و کهر| اهر کردند هددلهر لاهیجان بولانت و هدم تاخت 
تماید و مهما آامکن بتسخیر آن .اك ودفع انوز سعی واحتهاد بمقدیم. 
رساند چه قوة وش و کت حکم بیهیس را فتوری واعودي از آن قتل 
وقتال که بکنار سمم‌رود در ذکر رفت واقع شنه ود واشان و 
قتوت ومکنت آن نبود که بمدد انوز نوانند اشتغنل نمود وانوز مز 
دانست که اور! تاب اقامت وست و عود ی در حباله زوحبه او وف 
از دحتران کو له برادر اصر ود 4 کر رفنه امد وا ال عورفته , 
دو فرزند داشت یکی را هادن سالار نام و دیکری سیهد نام بود. 
جون فرزندان داندتند که کار اشان خراب است و در از عهده‌یط 
آن نمی واند برون آ.د فلذا مادر را بردافتند و طارم نزد مین 
حسین طار ی رفتند و تتوهط او بران‌و اه 5 
بحضرت سیادت قبابی ابشان را الچی هرا کرده نزدسید ابر کیای. 
گ و که فرستاد و سفاش ایشان بواجی نود و بر تخر بب و تسیر 


کو هدم اشارت ان و ور .ود 5 بحجکم و۷ ۳ واز 11 6 ٩‏ زر قن. 


با سهاوم ۱۷۳ 
ار اشان ۳ در ]اجه ,در | شان رو ار آنای امس مت بابد که 
عهما امکن سعی نموده نوعی تقدیسم رسانند که کوهدم را بدیشان 
داده آید و در سای از آن عاث رون وود وی 9 امدر خ او 
3 یاون یود نقصیر ‏ کرد و فتوی غاه‌ای هر مادر امیره 
۳۳ و میرف راو حه شراعت. وراد عقد. و جاح <و ددر ور ده‌ایره 
بمادین سالاز وسییید وا در آ و که مرسوم و مواحب مین نه‌وده بانواع 
وعایت وحمایت میکرد حون امیره انوز زن وفرزندان رانیافت دانت 
که ملك از دست میرود بلاتوقف و تانی برانکو آمد و بزءی بوس 
حضرت میادت قبابی مشرف گشت وتهیرد معذرت مین‌ود وتوقمعفو 
و آغماضش دی او وء‌لتهءس اورا »بذول داشته بانواع عنادات باد۵اهانه 
مخصوص آردانیدند و کوهدم‌را بدو ام داشتند اءا فرزندان ه‌چنان 
در گو که بودند 

فصل «حن هم 

۶ 5 ار اولاد کر لیا امثر سید محمد و حالا ی جند 
در تاریخ لت و ثلثین و مانمایه واقع کشت ۷+۳ 
حضرت امیر سید محمد را فزز.دان که بحد باو غ رسیده بودندینج 
۵ 9 از همه زر لتر شید زر 5بزن تما بوذ ومادر آن سد از 
کد خدا زاد های بیهبس بود که انحا آورده قل مذهب فره‌وده در 
حیاله ژوحیه خود در آورده بودند وا همشیره عفت ناه کار 6 
ردصی 2 2 مرحوم حجمار فر فر ژ د در او و بو دند ودودحنر 7 
اولاد ذ کور کار گما بای با بو د فا او ار از ابا ام د مد واز او 
کا و وان اه را ابرآهینا زرط واناله 


۷۴ داب جمارم 

عانهم اجمعین اما کار کیا دصر یا کوهر ی وود از مدای ۱۳ 
و کم کاو ۸6 سواحل تاج دی و شهر دار ی نرول فر دو ده ودری مت 
از بحار فعاونت و کءرانی بصیحر ای عدالت ورعدت برودی حول نهوده 
از حبهة سعادت ری نور اقء ل ابا واز <.دن دوات شعارش شها_ع.. 
موس اجلال بر بسیط ارض رخشان ست 

شاهان ز آستاه قدرش بافتند فن ‏ "لامدار یو اب ۳ 
حصرات ه<د ولات 2و ر و | ر نام زد صافانت او که 
بود حنانکه ذ کر رفت وفرَةٌ رود سر را یانحه بلو رودبر بو ر کی 
میرف احمد عنات فر.وده و ح<ااي اشان ۳ _ کح وظ. فد در کگ - 
و فرزندی است رعادت می‌نمود اما خاطر یاو خی لین ما ود 
بحکم | لولد | لر شید بقتد ی بو | لد | احمید در حجدیع امور 
متایعت آمر واشارت اشان کنند و هه‌چنان که سعادت دننا محخصوص- 
بو .ند در لوای عفت و صلاح توا بت بحدولت عقمی هم »حطوظ 
و یره .هند. کردند فپ دا هعیعه بصاع يت را ۱ 
مخاطب مساخت و از مناهی و ۰لاحبی احتناب می فر مود حون آبام . 
شیاب شعیه از مقام استغنا وستی است در آن باب اط عت نمیکر دنه 
و بلهو و لعب و عش و عشرت «شغول ی رن و 2 کشا[ 
نکر این بوده نزد در می . ی سب خاطی مبار لد اغباری._ 
سفحه با اشان رد بط 7 و شیاطین الا سبی که ملاز م آن‌در 6ء بو دند. 
حون دددند که حطرت سید محمد را ملال از فرزندان سیب‌ارتکب 
مذهدا ت واقع است در <للا و ,لا آ یچه ات و تو استند در آن‌دباوین 


عدان میی کو شمدند و دور م<ا لس و محافل سیادت ده ای را از 7 موشمی»»- 


داب جهارم ۱۷۵ 
در عصب واه می اوز و دزد <رن فرزندان را غررور جوانی و سلطنت 
.در سر بود واز بدر آار: بی‌عنایتی را مشاهده میکردند وبدبختان که 
در صوین ابشان ممرو دند جر ی ح«وای هس یلید خود بدشان آ یجه 
از در در مي دافتند در آن <بزی افز ود می ر -انردند قا کار بحای 
1 سید که آل6ای که حهت هر 9 نام زد کی‌ده ,هو دنف از کر 
8 ۱۶ و نورت از,حانیی طاهن_ گنت ودر عین ,حیوت‌سید 
۳ و و زندان ایشان:بود یدرز را گداعخه بلا هجان ر فتند 
وش گوه ددر باءلی هراب ر سانت ند و بخط مبار ‏ ح<صرت سید مح< .ید 
هریدم که چرن سید رضی کیا با من بی مت دلوت اه 
2 ۲ اطپار مرن برد اغو ای فرزندان ان 
ان حتهنت. دنبای ۳ کرده بودند و العلم عدد ال بعداز آن‌حون 
-موسم ملاق ود وهوای ؟بلان رم شقه و اشان همه ساله بخلاف 
خال خود بهیبلاقی سمام میرفناد واول سرطان شد ویکوه‌نرفتندوسخن 
«در ا مرت سدباصر کارا تب طاری آشت ومرض‌واقع 
.از آن سب اورا درمحاله ناده یمام نزد بدر آوردند وبرادرش 
کار آبا سید احمد در جمیم وجوه خود موایق وملازم او ود چون 
از ۲ ررض سخت حاصل شد وموسم قشلاق 0 وبگیلان ارت 
-عدید دصی 9 بحوار حق «وست آن کدورت دون روز دز نزاید 
میبود وبع‌ضی از شکوریان بدفعل بر موجب طبع لیم خود بتخصیص 
دیالمه ولم علیهم ما ستحقون که ملازم ایشان بودند وآن که نودند 
کیب سر در مخالات فرزندان بایدر می‌نمودند که آبچه بدر 
شما می گو بد صو اب تست ۳ هنیام شاب از عش وعدرت 


۱۷۹ باب چهارم 

از داشتن مناسب ح<ال نه چه جرانان جوانی عحجیب وغردب نمی‌باشد 
واز بیران بری شعر 

شیثان عحبان هم ابرد من بخ 
و اک و وت 

و ین در اکذر طبع متایعت هوای شسانی مذ کور ومحبول است که 
| لا غسان جر یص علی ما منم فکر* گردند که یدر را باز نار و3 
وبلیل وبحار بس روند و اظرار مخالفت کنند تا مردم مصلح در مبان 
مد «در را نصیحت کنند :ا ابشان را بدیشان باز گذارد ومنع عرش 
و عشرت نکند و با مردم شکور شء‌طان صفت سخن درمیان آوردند 
وبخلا حهت هری‌کون تنکه مرخ وقماش‌های سس می فر ستادند وآها 
ندز قدوزاد. کر ده ایثان را بر مخالفت پدر رغبت مینمودند و روزی 
موعود کردند که آنا کهبا سید ناصر کیا وسید احمد موافقت کردند 
وبگوراب رانکو حاضر گردند تا ایشان باتفاق جماعت شکوریان بیرون 
رو زد وبنواحی مذ کوره اقامت مانند روز موعود حون حاضر شدند 
سپهسالار محمد بن نو باشا برآن واقف شد وصباح بکاء بخلاف‌دیگر 
روز بدیوان حاضر شد واعلام حضرت سید کرد حد. درز ندان تو 
فکر جنین کرده‌اند واین. ات - 5 ببرون می‌روند و اوباش واراذل 
دیالمه بگوراب آمده اتطار برون آمدی اشان داوق و ۱ 
جهت حلال بن سا مرد لیلی که سیهدالار ناحیه سام بود چند عدد 
ند سر خ فرستاده بودند که ما ادن چنین فگر کرده‌ایم وسیارمردم 
با مادر سعت اند با بد هو ندز مت بکنی حلال اقچه را دسا ند وگفت 


76 من درل و و۲ مره ۵ ما ام اما ۳ اه دد ر ۳ هم موافقت زمیکنم 


باب جهارم 4 


و آنچه شما فکر کرده‌اید مناسب حال نبست ونمی‌باید 7 وعلی الصباح. 
او یر بدبوان حاطّر شید وسخن را معر وض دافت حصرت سند «حمد 
جون از سمهسالاران خود مخنان‌ر! استماع نمود فرمود که ابشان فرز ند 
من آند ونصیحت پدرانه برمن واجب است که بدیشان بکنم و کردم وجون 
امی‌شاو د دیگور هر <ه بتکم «ردم در «ن عاب خواهند ۳13 صلا ح 
چنان می‌نماید که سپهالار محمد با مضی اقچه ونثار برود واشان‌را 
نثار کر ده این شاط یش که حجرت ثر ی نام زد رده بو دبم تک 
ویکوید که بدر می گو ید که بر «ن اف بود که تصایح مشفقانهةٌ بدرانه 
بشما بگویم گفتم و آنچه بر ین لازم بود شرعا بنقديم رسانیدم چون 
نمی‌شنوید وا کنون ننباد خالات نموده‌اید خیر هر حه ارادت شماست 
همچنان "زد که عونت 9 سکیا داده نو دم باز رحجی ۳ شا ردص 
وحون فرزند سند سین ۷ 1 فخمل ام اد «لشتشاه. ,دعس شم 
۳ ۳ رانکو بلادحان می باب رفتن و باتفاق ساطان سین که حا کم 
لا هیحان است بدفع او هشخول شز تقرس ولا و ۳ که ید ه 
فرمانم بروم وبگوم اما فابده تخواهد کرد ومرا خواهند هتل آورد 
8 (« خوف هکن .که فرزندان ما حر کتی تا این خابت که 
مناسب نباشد تخواهند کرد .ویطید 0 برد مخاست» وابرقت واشال 
برق برون دفتن کرده بودند وبرادران همين بود که می‌خواستند 
ار اتب سو ار شو فتت ۷ که میجتد هلر ام اسات وسجن در 
دارد گفنند که ببای حجو د ردام ااففهاشت در آید وحند نفر را عیین 
کردند که چون بیاید وسلام بگوید بابد که به‌تیغ بی‌دریغ هلال 


و و وحایا تن حون نع و مد وت وهنوز سللام نا کفر ده 


۱/۸ باب چهارم 


نود دکه رعتق هت آبدار هلا کر‌دند وخود سوار شده بعرم آنك بایل 
وبحاره بیس روند برون فا حون خر قتل اسپ‌سالار محمد بدبالمة 
جد کردار زسید اعانه حول ۵ 2۳ ستد ناصر 5 ود" اوه 
بعد از ان جچه نو ع صلاح میدانند بر فور در سرای استد محمد تاختند 
وسیامرد حلال که بر در دروازه نثسته بود قتل آوردند وستد محمد . 


دشب سای ۶۲ 


ر وزده ور "دار نصستند .تعون کار گرا اصر کی و کار گیا سرت 
احمد بیرون آمدند خود آنا که کار کرده بودند سر اسب ایشان‌را 
وگ فتند گر کحا میر و ید اه ایست .که یا هد حللال ۱۳ کشته ایس 
وبدر شمار۱- درد خانه کرردت محخحنو س. اسنت» نون ببرون رقش چه معنی 
دارد حون جنان دید ند باز کشنند ۵ ۵9 رت بت هر <رد مناسب طبع 
افشان. شیویک» اما جک وذوق زد دمم زا اه ردیر وذص هر (ج لیر 


دلالن مدید ۳ هنگام اه ۱۷ ش< ص سح ۰ ات دا 1 


ک_ 


باشد جون فایده نبود فرمودند تا یدررا از آن خانه ببرون آوردند 


هک 


ویخانهٌ دیار برده ند بر نهادند ویمحافطن اقدام نمودند ویر تخت 
سلطنت بشستند ونزد بنو اعمام نوشتند که بی‌اختیار ما از تقدیر ردانی 
جنین واقع هد اکنون صلاح جیست عضی:" کنتند که آنچه شد ی 
بحانب شماست وهر سکیم بر مناسب حال خود حوایی دادند وایشان 
۱ کردند ودیالمه‌را! که در آن امر قبام نمودند ظاهرا 
برای صلاح ملکی بر مرسوم هریکی اخافه نمودند وبانواع عنابات 
مخصوص گردانیدند وسی‌سالاری «رانکودا بیکی از ادا ۳ ۱۳ 
سند رضی_ ام دادند وتا از شکو ررا تکیا_ کالحار نامی از داالمة 
جیره ولایت بخشیدند وسپهسالاری ناحیه سمام‌را بکیا خور ‏ کیا نامی 


باب حهارم ۱۷۹ 


از دیالمة ناحبة ولم عطیه فرفو دند ودیالمةً مداسیرت فکر. آن نکرد‌ند 
که آنچه کردند تحکم ولا بحبق مثر السبیی الا باهله روزی حند 
در دنیا نتیج آن بدیشان خواهد رسید ودر آخرت مصاحب ان اللین 
یکفرون با له ورسله و بریدون ان بفرقو بٍن ال ورسله 
و یقو اون امن بعض ونافر بض ویریدون ان ب<ذوا 
بان ذالت سیبللا او لملث یم انکاژر و ح<فا و اعدنزا لاکافر (ق 
عذابا همینا خواهند شد هو 3 با 4 دون 2 ال وحون فصل 
تاستان در رسید وهوا رم شد وایشان‌را عادت بود ححه بهیلاق 
سمام می رفتند « ( 0 بدررا با خود بردن وسمام گه داشتن 
و باز بگیلان آوردن مسر تخو اهد شد ومکن ولد دای فان و آوردن 
در رام فتنة قایم شود وثلاع لمسر والوت‌را هم کونوالان بدشان 
و3 ولار نت شسیخرر .وفره‌ان اشان ود نرد در فرستاد ند 
۳ ون دوای کیلان. رم است وموسم یلاق است وشه‌ارا بسمام 
اردن و آوردن و ماود لاح ماکی حنان ما مات هرا 
۱ و در لب بیدا شدنشرف فرش شلعة الموت کرمانید 
8 ۱۱ ات منادب است. وغل ,و"حویل, احتیاج نه ونیر سد 
حسن کل مرد بیر وصالح اشفت. .انجا اشت:,وشما ؛بودن اورا آنح 
صلاح داشسته بودید وءصاحان فیما ین شما هم مناسب تواند بود ومنل 
هد 6 محمد. دانست. که ندیر ست, فر‌ودند که اختیار نرد 
شداست بر حه صلاح ش دت ان اشت «همحنان, . کنایم عون هد ملقو ارات 
ات رق معنشت اشانزا همانها فر‌وردند تا کنر 


وحهت خدمت آشان برستاری‌را همراه که شک بت وق اهر سند ‏ احمد 


۷۳۷ 


در تصرف فرزندان من است وهر چه پدررا می‌باشد یت 


۱۸۰ ناب حچهارم 


7 بعصضی دیا امه مایق <ء د سردا شاد وبدررا سوار مراخززد والموت 


بردند و<.ت محااظطن وحراست اسان زد نفری را که صلاح دااستند 


تعیین. نمودند و هر گبا: ستد احمد-باز مت وسهام شرت 3 


و حصرات ناصر کیا نبر ره بلاق دشر اف فر مو د ند وحون فیمایین سرئد 


م2 جرد و سرلد سین کر «طر دق طعن ۳ دت میخء اند 13 شعر 
همچنان در فکر آن بیتم که کفت پیل‌بانی بر لب درنای یل 
زبر بایت گر ندانی حال موز همچو حال نست زبر بای بیل 


۰ فٍ ۰ ‌ سم 
<ون ۱ سرنلد.. م-<مرد دکنانه وصر دح از مد لب ین و مشتا هه 


از ۱ 


ب‌‌ِ 


فرزندان خواهد بود اما حال تو بر هدان منوال است که بود وبلك 


هر گز خلاص شوی وستد محمدرا در الموت دختری وپسری 


ازشدان برستار در وحجود ۳ سئد هادی حح.ا نام نهادند وحون 
معلت ان ان هر لحطه از هر جای فتنه ونشوشی دا می‌شد که ۳ 
هر 9 و م<ل خو احد تفت خلاص دادن اسان ورگبلان ۷ 
مسر شد تا روز حمعهة ستم م۳ ۱ ۱2 موافق نوزدهم اردی‌بهشت 
۸۷ 

ماه قد دم 3 تب تلئین و تما نما نه دعوت حق را اک 3 حو اب گنت واز 
تفر قَه دنبای دی فراغت بحاصل آمد ویر مقعد صدق حای بافت ازا لزه 
و ازا اه راحعوو ق‌ واز آنیحا دمالاط 3 دور مه دی ور حرت والده 
او لاد حو د ساخته و د دفن و نظم 


خاه از و وفا حونی ندارد که ی از وفا بوتی ندارد 


باب چهارم ۱۳۸۱ 
تنذاید شاهدیرا کرم یله بیش اف جشم ابر‌وی ندارد 
رد ۱ پات بان وفحه ند رم 


۱۸۳ باب پنحم 


۰ 


۳ و ؟ رم 2 عم 3 
در در جومت ریا اما ۰ ۱۳۲ 


فصل اول 
در. دعر تهسیم مالك فیمایین اخوان عظام ومهتری 


و تاج تحشی کار فا لا ا 
کار لیا اصر کیا ور مرقده ستدی ود انواع حصائل, 

حمیده واوصاف سندیده که شاهان امدار وسلاطین کامکاررا موحب 
مفاخرت وماهات بوده اشد دحلی ورین در رسم س خسر‌وی: 
وبذل عطا وداد کستری وبضبط ممالك وحیان‌داری گوی سعادت‌را 
از میدان دوات بچوکان توفرق البی ربوده ودر رباض سخا ریاحین 
علالت توافت ۶ ان مروت وفتوات همخضر روان ساخته ببت 

جهان دانش وابر سخا وکان کرم 

سیر حود وعطا بحر فضل و کوه وقار 
زیر دستان ونو کران از خوان انعایش با نصیب ومحترم هسایگان 
وخوشان از عطوفت وورحمتش شادان وخرم بیت 

آن مهتری که رده مه می ان ۳۳ 

در بش کهتتران وی ارار ۳ 
اما زما» غذار خال سباهی جهت جشم زخم مردم مکار بر بیراهن. 
سنید آن دولتیار بی‌اختبار کشیده بود حرحکتی چنان با بدر مرحوم 


از مصاحت ار از او در وحود امد كت 


زینهار .ان قرین» بد نز هار ,و نا را ۱۳۳ 


تمامی عمرش در حسرت وندامت آن بود وچون آآن؛ جر )کت شنیعه را 
۱ اوردی آء حگر سوز. از میان ,جان/ بر . کشیدی 
.وقطرات حسرات از دیده مدارك می‌ربختی ومولف حقیر آنچه 
8 و خود ,مشاهده ,کرده. باز. دیده نوشته‌است نه از شتیدم ,اما 
جون یر از کمان جسته‌را نمی‌توان در بی دوید وبه تکایوی ندامت 
۳۳ و اس از آن سوز واه فایدد نود ویر ادرش امین 
ستّد احمد با او در حمیع آمور در اوایل مواثق بود و خدمات سندیده 
بتقدیم می‌رسانید واو نیز اورا بانواع احترام واعراز محترم ومعزز 
داشتی وهر حکمی که می کردی وهر امری که می‌فرمودی بی‌مشورت 
وصلاح دید او نبودی وملكث بدری‌را از کوه وگیلان ورودبارات 
و طالقان سوّت قسمت فرمود ونصفی‌را ریرحت قیوال زر نمدطورد 
ونصفی‌را بدو داد وقلعة الموت وولابت ۳ دب ابر ۳ حو د 
کار کیا رن :یا بشید وبر‌ادر بآ ارگ حسام: الدین را فررمود 
۷ خود صیبی دادند. و آن برادر.دیگن کر گیا ابراهیم کیار! 
8 ار نا سقد احمد از تخت خود با نصیب ساخت , وفرضة 
وولاسررا تخت کار یا تست | جمند وطرف شرقی ولساز ودرا 
| حذ تنهحان بدو سلم داشت وطرف غربی آن رودخانه‌را تا ملاط 
خود قبول نمود واز دیلستان احيةّ توبلا وبادز و کوشیحان وشمولدرا 
پدو داد وتخت ببلاق سمام‌را بدو مفوّض فرمود وسایر واحی 
3 دیلمستان را خود قول ِ ولوسن‌را تخت یلاق خود ساخت وقلعةً 
لمسررا با توابع وطالقان‌را با قلعةٌ فالیین موهبةً او نمود وبا همدیگر 


۰ طرق مواخات‌را باعلی مرآنب مرعی داشتند واز حضرتش بنج نفر فرزند 


۱۸ باب بنجم 


کوز,در وجواد فا از همه پر کتر یرت سای ما رت ۱۳ 
حتحمد . که ولادتش همچنان که ذ کر رفت در قلعة لمسر بود بطالع زمان. 
میزان زحل آنحا راجع وقمر در بیت عاشر که سرطان است مستقیم. 
بدولت قوم وسایر کواکب بنظر موقّت با هم ناظر فرزندی دیگر از او 
کیت مج اف مادر عصمت پناه بحیی نام که مادر مخدره معصومة- 
ایشان دختر کارگیا بحیی کیا بن هادی کیای تنکابنی بود ود از 
واقعة کار کیا امیر سید محمد دختر عم خود کارگیا ستّد علی مرحوم‌را 
خواسته بودند از آن خوانونةٌ معظمه هم دو نفر فرزند در وجود آمد 
ور شرف التوله نام کردند واو در بند وحس امیره محمد رشتی . 
وقات افت وقصه او در هحل نوشته مشود ان شا - اه ویکی‌را کار کی 
مبر سند ام نهادند وفرزندی هریگ که خازشی م کت نام از عو رت شا گر 
که "از دختز کدخدازاده بود-فر ونحود. امد وکار کا ای ۳ 
احمّدرا دختر از نا امینر کیا این هادی کنای نوات کر ۳ 
زوحته بود از آن «خدرءٌ عفت یناه دو نفر فرزند در وجود آمد بکی 
سلطان بو سعند نام نادند ودیگری‌را او وا ی کبا نام بود وحکات. 
ور ی در «حل وشته می‌شود واز سآّد مذ کور ستد حسام الذین خلفی 
نماند واو مندرج النسب بود ودر محرم ائنی وخسین ونمانمانه وفات 
یافت واز سئد ابراهدم کیا دختری در وحود آمد ودر سنهة خمس وثلئین. 
وثمانمانه برحمت حق واصل گذت و تیف رکابزرن کیا که از برادران. 
شاخ کر بود بح هر ثرزد کور در وحود ]ولج ان واز همه 
خر کی : سئد احمد واز" او کوچ‌کتر اما کبا والحالة هذه در عالم 


حیوت اند ودر الموت می‌باءند واز هر دو کوجکتر ستّد قاسم کیا: 


باب بمحم ۷۱۸۵ 


او در سنهة سبع وسبعین ونمانمانه در تیمحان وفات ات وازو کوحکتر سند 
علی 08 واو در الموت: سوار رحمت. رب العالمان بیوست واز 
8 3 ند بحبی حان است که اکنون در هنگام. تألیف این کتاب 
در الموت سلطنت بدر خود مشغول است و الاه بو بد مصره من شا ء 
فصل دوم ح 


0 ۳ عصی از وقایم 1 در ۳ مایین سمت صدور 


جون ار هدر ساد 2۵ حرط ۰ وس رطف و از 2 ی ها بگذشت 
۸۴ 
گر :+ سلمه ار بع و لین و تمانماه ط اب کر کی فد کال تنکاشی اکن 


4 ۳ کر بو د د بر ستاد اد 1 صحن 
مطاوب ام و سوت لازم 2 امیر 9 رل و ثف شرف فر مو ده 
وتن‌های که ,لام طبع ایشان بود - گفت ویعت رد وبرفت 


و کار گیا داود ۳ هرب اللیدا والتی 7 9 دوف ار ۵( قات سحنی 9 «و افق 


۱۱ 


جات ت #۵ر بل حول و 4 هد 


طریع ان داش نگفت 8 ار صرحت ۳ 
8 نات اربوده ر<صت اصراف فرمودهد ودر آن وقت که 
برادر او سید سحبی کی اوّره قبره وفات 3 جنان نی که 3 ار روت 
8 نت داشت ساد محدد. یا ام ابیت خورد ودر سن صغر در حین 
وصات گفته بو د : 4 فرز دم خادت کو حث ات 9 0 هد او 
برادر داود کیا حا کم تنکاین باشد اما ۳ خوشنودی من خواهد باید 
ق تفت ۲ «تحمد. با شود وعاقل وقادل باشد <ححکوهت 
ور ق تا کتوارد ودر ان وقت ستد «حمد حخیا بن هادی 


بسن شاب رد ,فنتند «اذاود کبا جفت او با‌سادات.مان‌ندران 


بش 


۱۸ باب بنحم 


وصلت کرده بسیار محترم داشتی وواقعا جوانی شد بغابت حمال و کمال 
بصورت وسیرت آراسته واهالی تنکاین از وصتت پدر با خبر بودند 
ومیلان خاطر بحانب او داشتند وبا او سخن در میان آوردند وبا 
کر گیا محمد یا بیعت " کرادند جون" کارکیا داود کا 9 ۶ 
که مردم تنگاین با کار گیا محیت؟ ار 2۳9 برادر زاده وهم. مادرش در 
حبالهٌ وج او بود بست کردند سرض همایون رسانید که چنین 
امری واقع گشت اهارت جیست جون حضرت اعلی از آن حال ۱۶۱ 
گشت واورا نیز وقتی که طلب داشته بودند انواع ناملایمات‌را قولا وفعللا 
از او ملاحطه ومشاهده رفته بود فرصت‌را غیمت دانستند بیت 

نامر دار . زیان‌را که و سرت ۳ 

که از زیان بتر اندر حپان زبانی نست 
حضرت اعلی ستد غیاث الذین نامی‌را که نبیره سند تاج الدین حسینی 
هارونی بود ودر خدمت اشتغال داشت نرد ستّد داود ححیا فرستاد 
که آنچه نمودی معلوم شد بدان که تنکابن خانهً پدر کار گیا محمد کیاست 
ودر حین وصئت نیز بدر او حنین گفته بود که حول رز 9 
بررگ شود وقابل ولایق باشد شما بطوع ورغبت خود ملك موروثی 


۳ 


بدو باز گذارید اکنون این است که مرد رسیده‌است ومردم 
تنکاین بدو بیعت حرد‌اند وظیفه انك شما ابنحا تشرف ارزانی 
فرمائید تا آنچه صلاح باشد گفت وشنید رفته بفیصل رسد چون ستد 
غیاث الدین رسالت‌را ادا نمود از کباتناود. کا طوعاً او کرهاً همر اه 
ستّد غیاث الّین بزمین بوس حضرت اعلی مشرف گشت اورا احترام 
نموده بحای لایق باز داشتند و گفتند که 1 کنوان اهالی تنکاین بحکم 


باب بنحم ۱۸۷ 


وصلت سند بحبی کبا ور قبره سلوك کرده با فرزند او بعت نموده‌اند. 
8 اسب نبست. مگر: آن کسه«شما همین جا تشر یف داشته 
باشید تا به بينیم که از تقدیر ربانی جه نوع بطبور می‌رسد ومخصوصی‌را 
با اسب وباز وخلعت بفرستادند وستد محمد کبارا بسلطنت موروئی او 
نصب فر‌مودند وعیال واطفال داود کیارا که دختر سئد رضی 13 
ومادر ستد محمد کیای مذ کور بود برانکو آوردند ونرد ستّد داود کیا 
باز داشتند ومحافطظت می‌فرمودند تا از او سح کاوی حاواج ,از اصلاج 
دوات واقع شود ومد از مدئی بلاهحان بردند وده ومرسوم تعیین 
فرمودند واو یر در خدمت وملازمت قصیر سمی‌حخرد حنا نك 
8 ز آن خواهد رفت-"وجونمدنی بر آن بگذشت . از هر 
۳ هم نات الموت حرعة بعذاق او رسید انا له وانا 
البه راحعو ن نسکته 

و و ۰ گناازد ,دور .جرخ 

2 پتن گدان: «وعمرن_ کاه 

جزو از من کم شود جزوی ز دهر 

وی از امین کم واه ی ار عاد 

از گدای جون من ومیری جو تو 

عمر ححان می‌شتا مد سال وماه 
در آن انا حون از انوز کوهدمی الط مخالفت نمودند با کر گیا آمبر 
صاع ود که کر که مضی ع ور وت داوی.. کیا شاه »مت 


3 ان از گیامیی سند"احمد بود همراه ساخته .وبا 
لشکر گ وکه ودیلمان بکوهدم بایلغار تمام روان گردانیدند صبح‌گاهی 


۱۸۸ باب پنحم 


که بکوهدم رسیدند انوز از آن حال واقف گشته بود و گوراب‌ر 
بگذ اشته ویدامن کوههای کوهدم رفته و آنحارا مقر اقامت خود کی و 
بو د حون کا شاه هیر «انواز زا نراقت الان وتاراح نمود ومعاوده دکزله 
انوز. در »عقب زد وتشاریسان وم دک رکه ربا هتل آورد 2 
کرد و کیا شاه مير بهزیمت تمام یرون آمد جون از این واقعه يث 
دو ماه کما- بیش" بر آمد انوز بمر ک خودا. وفانت بافت وی ۱ 
واقعه خبر دار 1 فرمودند که کا زر امیوه رگا -کو که فرزندان 
اقا دنه بسا ردو بح هدم فرستاد وححک, من آن ولامت‌را ند 
هفقو ض مان 

ویس 
جر سا معالمت مرردم باشیحا و ماه خر سا ۱۳ 
محمد بن سئد حسین 3 3 طرف ۳ مر و۵ 
در وقتی که سئد حسین کیا در محاره لاهحان منزم هروه لو د 
او نار آب سفنت ود 9 یکنفر فرزند او سند محمد نام 
اسشت حخودرا در" آبپ سل رو وتو کل حعرت رب ا(عالمبن 
نموده بغنا اسب از آب بذشت واورا بکلراند وه لعتتا ۳۳ 
بخانٌ نرد ا کار آنحاتی متفو ة سالوك ناج نام اقامت و9 و آن داح 
مقدم اورا اعراز واحترام نموده طرق عبودیت ورقنت‌را سبت نا او 
و هی رد وبا مردم اشنشاه گفت 9 ۳ تا عضی مردم آنحا 
بدو بیعت نمودتد ودر آن زرمای که نید سب ۳ تن بو د ند 
وفرزند او از اب بگذشته نود کار کیا امنر سلتد میا ۱۳۳ 


و رت ۳ نک ار گیا داود گ داده دو د ند ۳ محافظت آن سر حد 


داب بنحم ۱۸۹ 


وولات بکند جه او مرد دانسته و کار دیدم نود ودر طبع مردم لشتشاه 
شر ارت وفتنه ار ی محبول وم کو زر نا باهتمام او شاید که ال مات 
ابقاع فتنه نکنند وباشیحارا همچنان که یل از ان دون رافیف اضر اف 
ادااشت کار نا کل بل سب_سلت احمد_کنا که برادز زاده ستك رَضی لباق 
مرحوم بود از گذ اشته بودند او نیر با ستّد محمد که‌در قربةً رجا 
8 ات برد لله ستد داود کارا ,از شتشاه یرون کنند 
مرا ابالیت: آن تولانت منصوب ساژند وبا تمامی مر دم لشتنشاه 
اند سندزداود .نا حون ان حال با خبر کشت بالضر و رت 


۶ هرت ابر سند محمد فرستادند , که حنین حال.دست داد وتدیر 


آن از دست من وی ید فلهذ ا ار ام ستّد محمد پادر علی را 
که مرد شحاع وسی وقایع‌را پس شت خود انداخته ودر محاربات 
مردیها نموده بود ستعحیل نرد سئد داود کب نفر‌ستاد _ فا ِ سکن 
6 در اند هه اله‌طلوب ولا ستد داود کارا سنلامت 
ببرون آورد وبلاهحان برساند جون بهادر علی بدانحا رسید خود کار 
اظ ود وم گم لستشاه. بر موخب شرارت طبع خود کحهت 
شد ه سکیحا حمصع شد ند و نرد سند داود 2 بفر سناد ند 7 بر دسر 
ویدر رو که ما ترا نمی‌خواهبم ومخدوم زاده خود ستد محمدرا 
آورده‌ايم وتعحیل بدر رو تا آسیپی بشما نرسد چرن ستد داود کیا 
دید که فایده نمی کند باتفاق بهادر علی از اشتنشاه بیرون و حون 
دمو حضعی که شیبن و کما حال می‌خو انند و آن دو ده علیحده 
۳ واححخحر اوقات تعاق بحکام 5 داشتی ۳ حماعت یر 


یا مردم لشتنشاه وسئد محمد بی ستد حسین کبا اتفاق نموده با ستّد 


۷۱۹۰ داب بنحم 


داود بی حر متیها نمو‌دند وپادر علی را و ودست سته بحرت مام. 
به بیه‌یس نرد امیره علا ۰ الذین فرستادند وستد داود کارا ه بی عزتی. 
تمام روانه ساختند وستد محمد وستد علی باشیحا باتفاق رکتا یگ 1 
کار گیا امیر ستد محمد وسلطان حسین که حاکم لاهحان بود محالفت 
میورزیدند ومردم لاهجان با وجود افعال نا بسندیدة سلطان حسین که 
جکونگی ۲ بتفصیل نوشتن لطفی ندارد از او راضی وخوشنود 
ندودند بنا بر آن حطرت امیر ستّد محمد سپهسالار رانکو ی محمد و باشای 
مرحوم‌را با سضی از عساکر رانکو لاهحان فرستادند ونزد سلطان 
حسین اشارت کردند که از افعال غیر مرضته عدول واحب است که 
از آنجه میکنی ندامت خواهد بود دعب روز در سق ملك وامور 
ساطنت خود باید قیام نمود وبا محمد بن نو باشای اسپهسالار باید که 
او اف رود گذ شته بدفع متمر‌ دان ۰ مشغول کف او نبر ظاهرا 
اطاعت نمود وه‌حمد نو باشا دوه وت اسر ات۳ ولا هحان از 
آب بگذشت وحریها با اعادی کرد اما بحای نرسید تا عاقبت با ستّد 
علی اشیحا سخنان عبات امس در میان آوردند واوزا ی داده. 
صلح کردند ودر ره اطاعت در آوردند واو نی در کا ۱ 
خود اتدام می‌نه‌ود وبا سند «حدد بن حسین کیا که در اخشا ۱ 
اب کشته بو د اظمار خصومن ومخالفت و وا او مشورت و 
که حون از مردم شپین و کماحال آنچنان بجر کرت واقع شد واشان. 
در مقام اعتذار نیستند اگر صلاح باشد بر ابشان تتازیم وکا 
1 بواجحب بدهیم او ین قول- کرد وسیهسللار سمام سیامرد حلال یلید 
با عضی لشکر فرستادند واو یر تعکر اشیحارا همراه او ع ۳ 


باب بنحم ۱۹۱ 


.وبشبین و کماجال تاختند و آنش خذلان بممران آن دیار در انداختند 
. ونمامی 1 دو ده‌را سوختند وا خالد هموار وت انار بان زا 
محو یبد ند ویب وغارت نموده باز گشتند در .این انا حون قبد 
وحبس کار گیا میر سبّد محمد هم جنانك د کر رفت واقع شد ستّد 
علی باشبحا شاد مخ لفت کرد وبا ستّد محمد اشتنشاه صلح آغار .نماد 
.وبا سلطان حسین لا هحانی دا ای عالد.دی, آمت فرآن طرفت. ابا 
بتمامت یاغی ایا برم آن تحهرت اعلی باسح لشتگر 18 سلطان 
سین تسد واشارد ‏ کردند. که سلطان حین خود تیه ان ات 
بگذ رد وبدفع ستد علی باشیحائی کما وحب اعتمام نمابد حسب الاشارة 
و ۲ تام عساکر لاهحان باتفاق لشکر رانکو از آب بگذشت 
- ومردم پاشیحا ولشتنشاه با حکام خود در موضع بلته استان بمقابله در آمدند 
. ومحاربهٌ عظیم واقع کشت فسات ار رمردغ لشتنتاه. ,که رفتنه اک 
بودند شید اسار ی امد ودا وعضی کشته گشتند ومردم باشحا بر همچنین 
بعضی محبوس وعضی مقتول شدند وستد علی بابرام تمام برون رفت 
وستد علی بن ستد اصر کبای بن ستّد حسین کیای بن سد امد-ر 
ناش ملاطی را بحکومت باشیحا نصب فرمودند وستد علی بن احمد کنا 
به لشتنشاه نورد سنّد محمد رفت و آنیحا بوده حوبای فرصت می‌بود 9 
حون تمامی تشاد که درن آن وت «ضاحب قول بو‌دند هقند 
هدند کاری از ۱ که بنیاد داشته باشد بر نمی آمد واز نقدیر 
۳ ار تتسال. کما یش ستد علی. ین اصسر کارا وعده حق 
اس سرای غرور دار شرور. جلب کرد جون خر 


وفات اورا بستد علی ‌ احمد -کیا رسانبد‌ید بر فور سوار شد ه به باشیجا 


۱۹۳ باب بذحم 


۱ 


در آمد و آن ولایت‌را مسخر فرمان خود ساخت وباز آن طرف آب از 
اختیار حاکم لاهحان برون رفت وحجون ساطان حسین‌را مراح بر قرار 
بود وبا مردم اوباش وارادل مصاحبت می کرد وشرب خمور وفسق 
وفحور اشتغال می‌نمود ونصبحت مشفقانه‌را قول نم گر ه وامیره محمد 
رشتی از حاب مادر خوش او ود وحضرت اعلی اصرزای افیا از 3 
افعال غیر مره منع می‌نمود بحتا نت ۰ اش با 165۳9 مصاحب او بودند 
اوزا"سان" داستنت که حون امیره محمذ رشثی خوش شماننت ها 
تاشیحا شام مخالفتی ۳ 0 تا 1 ارشخ. ‏ اتید تحکو مت 
وسلطنت نید اضر "یا راصی نستند وامنره مت رس کی ۳ 
هنداند . که با ستد اصو ‏ کیاشمارا موافقت. ناشد هوجو در او 9 
حکومت لاهحان‌را 6 زگ امیر ستد محمد سلطان سین مداد فرضَة 
لنگر ودرا خود تصرف نموده بود وهم‌چنان در تصرف عمال رانکو بوده 
ات مفتنان وشر بران."انرا فرا ناد خاطر ساطان ح ۱۱ ۳ 
لنکر ودرا هم تصرف دارند وتو منز وه ومئل هذا خب_‌هابی که 
ر ضمن آن نکبات دیا و آخرت مندرج بود تعلیم می‌نمودند آن 


ره 


بجار ه سجن 2 صطاع شور ۳ قول مو ده از راه صو اب فر کت 


وفکر مخالفت نمود واورا و کری نود کیشبر الخمت. ام حول از ۱ کح 
3« ۱۰ ۱ ۱ اه 1 ۰ ۰ "۳ ۵ آحض د‌ِ م‌ مت 9 
وف اصواب او وااف شات منع سور و 2 ر مر سه 
راه بافته اب صو اب بست ات بحر اه سد گان حصرت اعلیی 
ناصر ی <بری «تاسب نه حون امتباگ ات جمتع فد رم قول 
۱ 


ی کاد اد فد کق رز شکر او را ب<ع رت اعایی ناصر ی رساندد بحوت 


نسلی او از مخصوضان بئی‌زا فرستاد وفرمودند کته حصو 3 


داب بنحم ۱۹۳ 


مطلوب است که بعضی مشو رت اب در میان می‌باشد وهم ارادت است 
که شگنر ودرا "که _آمیژ ستّد محمد تصرف نموده ماه از دادم ارت 
وعهد محدد واقع شود سلطان سس توقع تنل لنگر ودرا خواهم 
باز ستاند بلا توتف براتکو آمد اورا اعزاز موده بحای لایق فرود 
۲ و اف * کرد ند وفردا علی الصباح اورا مقند ساخته بلا توقف 
نی نشانده بمازندران فرستادند ونرد سند مرئضی ساری نامه نوشتند 
که حون سلطان حسین‌را احوال بر طبق شرعت غرا نبود ومردم 
لا هیحان بححخکومت او راضی نمی‌شدند فلذا اورا بدان صوب عالی 
قرستاده شد مطلوب از کمال محبت وصداقت ‏ که فیمایین مرعیست 
8 ۱ اشارت ق ماد تااز احوال او با خبر باشثذ تا فرازء نموده 
نطرف به‌س رود حون اورا مازندران بردند مقدم اورا معرز 
داشته فرحَهٌ حبکه‌رود حای دادند وبانعام اوفی وا کرام اوفر مخصوص 


۰ ور فد 
ومحظو خند... و حجو اب | مه و‌شند. له هر حجه در باره رعادت او 


او را منع ال رود 


اشارت است قدیم میررسائيم رات فصیت رده 
و دارد وتو اورا اند الما ند ران «فره‌شتا خن از ستاطات 
تحاره‌س ستّد اخحمد کیا امی‌را با حمعی از عساکر رانکو لبلاهحان 
روان ساختند ومردم لاهحان از سلطان حستن خوشنود وراضی نودند 
واز عمل او متنفر کشته بو دند ممنون شدند نطم 

گفتن ای حان حهانم حه شود ۳ قد می رنحه کنی 

تا نی خوش به نشینیم ویم نوش کنیم آب صفارا 


بجر 
مور 


( ارست کت هلاک بر بدی همه تیکونی کر او بخردی, 


۹ باب پنجم 


چو نیکی کنی یکی آید بدت بدی‌را بدی باشد اندر خورت 
چون سلطان حسین |جة| آنچه در لاهجان کرده بود مردم از او سیار 
تفرت؛ داشتند + دست داعا بره داستند وباخلاص باه کفنند ‏ ۱۳۳ 
سلطان‌را از ابن بچارگان دفع گردید توقم آنك ساية عاطفت 
وبنده نوازی از سر این بندگان دور نباشد فرمودند که بعضی امور کلیه 
می‌باشد که ام ان امن این حانب بلاهحان تعذر دارد جون 
آن مهم انجام یاید هر آینه بلا توقف بدان صوب عالی رجوع می‌رود 
ودر ترویج امر معروف ونهی منکر اشارت حخردند ونناد عدل 


9 نهاد ند واهالی ۳۹ درا فان معنی ی زک وسروری 


حنان "شد -مدلش.. که ایمن ننباز بخنید همی , که در ۳ 3 
نو جهن لزغ ارگان ‏ ده ار وتترن پیترسید ۳ سمار مش 
وسبب وقف برانکو ورفتن بلاهحان آن بود که از ستّد محمد 
لشتنشاهی هر لحطه نوعی ظپور می آمد ححه موحب فتنه وطغان 
وعصیان بود نرد او نسلی نامة ارسال داشتند وفرمودند که باشبحارا 
بشما بخشیده می آید چنانك آن. طرف آب بالتکل علقف ‏ ۳۱ 
باقد اما بثرطی که آنچه وظایف فرمان برداری ورضا جوئی است از 
حانب شما مرعی کی وحهت مدد ومعاوات ستد علی که در باشیحا 
بود سعضی از" خلابران لاهحان‌را بملازمت. او فرستاده ود ۱ 
مخالفت سنئد محمد اورا معاونت نمایند ستد محمد بی آنك بکی بحهت 
تفویض باشیحا نرد او رود از غات حرص بمحرد همان 7 نامه 
حمعی از اکابر لشتنشاه‌را که از محاريهٌ بلته‌استان باقی مانده بودند 


باب پنحم ۵ ٩۱٩‏ 


9 ۱ نت او بودند بر فوز نا جند نفری" دیگر. از متحنده لشتنشاه 
تافتجا فرستاد" که" آن ماك‌را یمن بخشیده اند بر خیزید وبیرون 
روید خلابران لاهجان گفتند که با شما کسی از جانب حضرت اعلی 
8 اس له اعتماد بر گول او وان کرد وحکم هم‌ابون هم 
ندارید که پاشیجا بشما بپاريم و آنکه بقنول محرد شما ما پاشیحارا 
بشما سپاريم میسر نست اژ این سب مردم لشتنشاه بنیاد نراع کردند 
وفیمایین محارتٌ عطیم واقع شد ومردم تاه از ا کابر واصاغر بالکل 
اتکی کشتزد ك" دو سه نی ان نبر محروح ومخدول دگل مخنند. 
و آنارا خلابران لاهحان دست و شنته ثرانکه تردن ومخصرته 
اعلی رسانیدند این معنی‌را موحب انفاقی سنه دانسته شکر حضرت 
تعالی شانه بتقدم رسانیدند وخلابران‌را تصین نمودند ویر ازدیاد 
مرسوم هر يك امر کردند و کبرای اشتنشاه‌را بدستوری که کر: ال 
در لته استان مقتد: کر ده بودند به تنکاین و کرحیان فررستادند وععضی را 
لعةً الموت برده ند بر نهادند از این سبب طمطراق ستّد محمدرا 
قصوری وفتوری بدا امد ومضطر کشت والتماس عفو زر رات خود 


می نمود و کار گیا امیر اضق کر حدا: وسیله ساخته هر لحظه در 


9 
مقام عحز وانکسار بوده عذرها می‌خواست ملتمس اورا عفو فرموده 
اورا بلاهحان آوردند ووعدء خلاص بدر قل در «داخت " که کر المو فت 
محبوس می‌بودند ها ۳ 0 حای 
لابق تعیین کردند وم‌حارسان وم‌حافظان باز داشتند تا بی‌احازت تر5د 
نکنند وقریهٌ راه شته‌را که آبادان ساختةٌ بدر او بود بدو باز دادند 


اورا توانده بصرف معاش خود کند. وهمشیرء بزرگب 


۱۹۹ ناب بنحم 


حضرت اعلی اصری که در حبالةٌ زوجته ستد علی کیا بن امیر کیای 
کرحبانی بود بعد از وفات آن ستئد برادر او ستد احمد داده بودند 
همان ستد احمدرا بحکومت لشتنشاه فرستادند 
فصل چم‌ارم 

» فشهه سب تردن ,تحضزات اعبی بلاهحان ۳ پر ار خو د 
کار 5 ۱۳ 
خون:"آن طرفت: آنت‌را مذعی نماند وخاطی از" آن ۰ ات ط کشت 
حضرت اعلی با کارگیا ستّد احمد سعادت متوحه لاهحان کشتند 
وبتخت لاهحان نرول احلال فرمودند وقضا بربان حال م ی گفت 
3 ببت 


حصس 


دشمن ۳ نهاد اد مارا 2 
خاله بر سر کن که آب رفته لا امد محو 
ا کابر واکراف واعدان لا هیحان سر در رقه اطاعت آورده و کمر انقباد 
در مبان حان شلد و تعد از ادای فرایض جمسیه در منایر و مساحد دعای 
دولت روز اآفرون قیام می‌نمودند وخطیا بروس ملا می گفتند ببت 
اي که می‌بينم به بیدارست يا رب يا بخواب 
خوبشتن‌را در جنین راحت بس از جندین عذاب 
وواقعا مردم لا هحان در حکومت ستد سس زان وسلطان حسین تعد 
از وفات ستّد رضی کبا زحمت بسیار ومشقت بی‌شمار کشیده بودند 
وخراییپا دیده چون سابةً عدالت وم‌حمت حضرت اعلی اصری بر 
مفارق ادانی واقاصی آن ولا ی شد وملحوظ نظطر عنابت 
«واشفاق ومردم داری ابشان گشتند همچنان که روح امیه‌را از تحویل 


اعظم حیوة تازه کرامت می‌شود ایشان‌را نیز قل آن سعادت مند 

2 بر ج سلطنت و کمرانی حبو حدید بحاصل آمد واز آنچه از مضی 
مردم لاهحان از عناد وعصیان مشاهده وملاحظطه کرده بود قطعا 
بروی هیچ آفربدهٌ نیاوردند وبا همه در مقام عذابت وشفقت وعاطفت 
یو د ند شعر 

ز بد سگال :-«اوز کن روی مخفی دان 

که هست روضه فردوس حای نیکو کر 

بخوان اطفت کی‌را که از نوی رگردد 

بدر بر از سر دشمن بدوستی پندار 
و کارت لاهحان‌زا شیر از مرسوم عساکسر بدو قسمت راست منقسم 
ساخته از حانب خود صاحب اعطم خواجه شمس الدین‌را عط - ان 
تعیین نمودند واز حانب برادر خود کارا ستد احمد خواحهٌ مکرم 
خواحه حاحی محمد صراف‌را صلاح دانستند و آن مهم‌را بدو رجوع 
نمودند تا بر وحه سویت آنچه از شبر وبازار حاصل می‌باشد حبة هر یکی 
رح مب کردند حون مدای از این بگذشت فیمایین عمال ا 
طر فبن کگفت وشنیدی و نراعی در اون رد ار زا مبر سند احمد 
بیغام دادند که جنان صلاح ميدانم که لاهحان بتمامت از آن شما باشد 
ورانکو وتوابع 9 و ان از من بود تا نزاع عمال مرنفع گر دد 
!۱ امبر سید احمد ستدی‌را تربیت کرده نات خودرا بدو رجوع 
نموده بود و آن سند علی 1 نام داشت واز دیالمهة ولم ۳ اعت ف ح سس 
کار گیا میر سید محمد ایشان بودند چون بحسب قسفت که دیلمستان‌را 


کر ده بو دند تعلق بدو داشتند ویدر حانهٌ | و معرز ومکرم وسبیسا لا 


۱۹۸ باب بنحم 


وسردار گشته بودند چون آن صلاح دیدرا با ايشان مشورت کردند 
محموع باتفا گفتند. که حضرت اعلیرا مرا ار ۱۳۳۲ 
لاهحان چون تعاق بفرزندان ستّد علی کیا دارد بشما بدهد وملك پدری 
موروئیرا الکل متصرف شود فصط آن بعش که مت ۳۳۲ 
وصاحبان ملك راجع شود وماك بدری هم از دست رفته باشد وستد علی 
کیای نایب اين سخن‌را جنان بدلایل وححج ثابت گردانید که تغیبر 
آن از منقولة امتناع ود خرص. ه‌حون طرلا ‏ ۱۳۳۲۲ 
طالع ءو افق و ار کان دوات محموع مفتن وشریر وصود وبخیل 
وت خصایل دمیمه موصوف بودند وجون سعادت قرین روزگار 
حضرت اعلی بود ارکان دولت واعیان مملکتش محموع مردم عاقل 
ودانا وخوش خلی وبسخا وعطا مهروف ومتهوز وباها فا ۱۳ 
وخصایل سندیده آراسته بتخصیص وزیر زادهٌ اعظم صاحب مکرم 
نظطام الذین وزیر امحد اسعد وزر دحمد ور قرهما که در هنکام 
سای در خدمت حضرت اعلی اشتغال داشت وحضرت امیر سئد محمد 
اار الله برهانه‌را حهت آنك رایش موافق رای حضرت آعلی می‌بود 
واز فرموده اسان تحاوز حعردی توق مراح سدا فده ۳ 
این سبب از گیلان بطریق طوف وهجرت بصوب شیراز رفته آنجا 
اقامت ذاشت بند از وافسة. کار گبا میر ستد فحس ۶ 
بطلبش فرستاده آوردند وتریت مناسب کرده ويایةٌ مرائب اورابمرتبة 
اعلی رسانیده ونیات خودرا بخدمتش رحوع حرده بودند وواقعا 
آن ءزیر الوحود صد جندان‌را لاشق بود که در مرقت وفتوت 


ورابهای صارب وفکرهای تاقب در عصر حود نطیسر نداشت رس 


باب چهارم ۳ 


افعال واقوالش مناسب دولت قاهره واحوال واوضاعش موافق سمادت 
کاملةٌ حضرت اعلی می‌بود بیت 
جون سلیمان شاه وجون آصف وزبر 
مشك بر مشكث است وعنبر بر علیر 
۱ هر حند ولی‌عمت زاده مات یر است واز 
٩‏ ی ٩‏ لاش جال او نباشد نوشتن مناسب نبود و نبست اما 
حون واقعی بود نوشته شد غالبا معذور دارند وعیب شرمانند حون 
خدام ستد مذحجکور مرد ی بروا بود وستد علی ححیا مرد حسود 
ودر غابت شقاات هر ححه از او صادر می‌شد موذی بت 
رد 
بمیر تا برهی ای حمود کین و تحخست 
آن حر مرک تتوان .رشت 
وديالمةً بد اعتقاد قرین وهمنشین وبد آموز بت 
تور کنند.از, گلاپ 


سس 


سس در فی/ افتته ند , الاب 
8 له امر ستئد احمد جون از صلاح دید اعیان. وار کان ,.دولت 
خود عدول نمیکرد نرد حضرت اعلی حواب فرستاد که من بملك 
مورونی خود فانعم 1 عنابت وعاطفت خواهید فرمود دیلمان‌را که 
8 ۳ لفخت سمام دارد وتصرف کر یا امیر بای گو که-است 
8 ال ال بدللمان: باحازت بدر لشکر بسر مدردم بیه‌یس 


- وملاحده اسمعلته بردم خالی از عداوت با من یت ان هرز مت ۱ دمن 


به بخشید نا لاهجان مسلم از آن عمال با اقبال شما باشد چون این سخن 


۳ ناب خهارم 


بشنیدند هر حجند حضرت اعلی میدانشت که صبط دئلمان یلا ص و۳۳ 
یخواهد شد اما نا بر خاطر ابشان قول فرمودند که د«مچنان که 
ارادت است بتقدیم رسانیده می آند وبر آن اصراز نمودند ححه البته 
دیلمان‌را حهت آن حظرت ستانده مشود و کار کیا سند احمت فر فا 
راضی شد وحصه لا<یحان‌را همال حص-رت اعای سرد وی 3 
سلطان محمد که نو اوه سعادت وغنچة جمن اقبال "نود ودصر 
و لادت همابو ش اه را واقع شد" رفته‌است در ۱۳۳ زمان سن 
ده سال بود واز ایام صبی هميشه خاطر عاطر دریا مقاطرش فیاض 
احار عدل واه شرع وننده نوازی ودره‌بروری ود ونر خوان 
اکرام واثضال خود هجو حا 


حنانکه گفته :اند تت 
کر تشم رم از ای ۱ 9 


ت یی صد هب7۳ حوشه حین داشهتن 


_ُ 

حرخ درون شود از ورطدٌ سر وه شم 
لا هیحان را رحوع معمال ۳ اقبال او کون گت وا کابر واصاغر لا هحان 
هنت وشان با لا ر هبة اقد ام نمسو دند ومسر اسم عبودیات وخدمات 
بتقد دم می رسا نید ند 

فصل با 
۰ 5 3 13 4 

بکار ۳ دی احمد اور شره وصورت حالا تی 22 در 
ال زمان تا سل 
حون ۳ کار گیا آمیر ساد احمد قرار رد نو د ند که دیمان را تیا 


رجوع میرود کار گبای مذ کور پر نشینان سمام‌را که قرب وحوار 


دای تسم ۱۰9 
مر لشکر گردند و در مد له و م29 خصمای دو لت قام امو د اد 
و نواعمام که مو أفق دو ات فاهره اشان بو داد بل رل تت امتم 
دم از موافتت و حان سباری هیر د ند از امسر سید حمد 1 -<ه 
و ظ مه میت و اجوّت بود ظاهر | قرام مود و ادا سیدر ود ار سر 
آن ل 5 اسف 4 زو و ند تشر ف فره‌ و دند و ور مصو ره ر | یندم 
8 وان *بلان «شت ودیم کرده حشر و ماه دارر | وه 

. ۱ 
2 از اب بذدرانندند و اسههسس | ان ععام وس دار ان دراه اه 
قرو دند که حشّر اهر ر سامان 0 فر و د آوردند و سر 
۳ دور مقام -جو د واقف احوال لشکر اصرت ار رک واقعاً 
لعکر بدان 0 و خصادت و مت از روش ولان ویو 
متصل‌لشکر جرار کرار غیر فرار بااسب وصلاح |راسته .. مسرء 
ظمره تک را دصر ۵ <ون ات بو د بد بات 

ام کر تون حون .مره ار صیر | زر دند 

سوی دشمن مو ج چون درا زدند 
و امیره علاء | للدرن از ۲ تمامی لعکر مسا گلان ان ول وطوااش 
وبومی و غریب که در آن دیار بودند جمع گرده با شو کت تمام 
و عطمت ما لا کلام ما بل وءءارض و دند رور چهار شنبه هشهم رمصان 
۳ ان ۶ اعا ۳ 1 ماه ۰ 
3 زر «دن و تما تما ۰ ۱۶۱دی حجرت زر آء ۵۵ مه <سدر ال 2۳۱و 
لشکر ظفر تن رسدند و اش فتال وجدال هُلك اعلی مشنه‌ل‌شد 
3 5 "که ۳ لار لا هیحان ود 1 کار گیا داود کنا 
ی هادی 13 که ذ لرعزل او ازنتکاین ر وه 4 هار كٌ در 


روز هحا هحم<و شم زان ال مان بو د اد اد ای حهان او رد ۳ 
با درمبان کارزار در آنذه رترب و جر ص ۳3 ص دره‌دار ده 
۳ 0 مو دزد و و مل ارجشر و ماه دار و اور ده در مق اف <عم 
محار 4 هر هو دند و و اقعا امو 4 (وم وف ) دامع هو اوه دور ۳ مان 
بدا نز پلت و سر‌ها از ن‌ و ن ها اه ون ی و ۵ ۳ اءره 
می‌افتاد وبراندازان <ا .ك‌دست و زن‌سهام تیور 3 در بدهر | هیدو حیند 
ک‌ِ ی ۱ س ار -ِ 

ابر و دخا به سه.د رو ۵ مر یرو کت وماهیای در با از ر نت دمای ان 


وسر‌های بر بده ر | (سرج رعاح کات (ی رن و از حول کشتکان 


روی خود ۳ مساختد چون حصم فرصت واه الا ۱ و 
وء‌بارزان میدانشحاعت محاریه کذان از کشتد و زا ۱ ۱ ۱ 
بداده حون بدر فقاءه 9 «ضی معاعهر ند وبعضی از غابه لشکر 
َ بر هم تا بو داد او اه رشن حون حصم درعةب با 
میحارا رسنده بود از ار ار روان ک- هد را سای 
و سادند و مضی «در واعه ۱ نمو ده قلیه | مد ۵ و «صی «محرو ج 
8 موس داد و چون<صم دردروازه فاعه را خواسرد که ظ 
8 اوثانداز پزخم تبر بازداثتند و سباری از اعادی 
۳ بکار ۳ با لك ره اردص بدت ۱ 

یکی کفت کین ود کر کفت‌دار نو ی ۱ 
جون شب در ات و خصم | بدرقاعه ار استادن «حال بود بر تن 
و شم که هراست دا تست فرزفف مب و مرش کال و کشتان‌را .دقن 
کردندومحنوسان ومقیدان را نرد تیزم اما 


فش از | ده و بو د اد از وف و کای معجام 1 مد ین 


بای نم ۱ 
تاج | لدین‌دیلمی که سم لار ناجیه شا ودر محاربات وغزاوات 
کار های ث (ِ سن | رن ار و سر از ایرد در آن کر او 
یز | ده داد مردی وسرداری‌ود با بل و حود شقدیم رساننده پدست 
یکی از ببلوانان ببه پس مقید "شته بود چون آنرا بحضرات امیر 
علاء | لدرن ند اورا اعزار تمام فومن فرستادند و | ایحا "۳ 
فرمودند بر نهاد وساار .دنر | برشت‌ و فوهن و او ام فر سناده هررتکی را 
شحصی امن سیر د ند وجون سادات عطام و اش و دیام 5 
۳ ار ال حجرداب مهالك سواحلی فنای ما رسانیده بودند 
و ون حطرتا ءای وس منم اسائی زا که ازاشان شحاعت 
و اتکی شوت ممو سه عحسین فرموده بدسئور کملان رور بدهاد 
و ومواب اشان بفزودند ویزرکان را در مراب جاه 
وحلال عای قدر منعیهم مفتجر ساختند و آنها که در آن محاربد 
8 ۱ ۱ ۳:۱ ساتته از دولت شیداءث بحروم کشته 
بودند فراخور هریکی توبخ ونفرین نمودند وشهدا را که در آن 
+عر که شر بت شهادت نوش کر ده بودند برمصداق ز هلو هم‌بکومصهي 
و ۵ هم بر هو دند تادفن کر دند و <هتا| لاه ءدببهم و و صل م ۱ ف 
روضه ا نان و | نحا ود لرده بلاهتحان "شرف قرمو دند و 
۴7 رحمی شده بودند حراهان ماهر ر | 0 سرا 0 هر مو د ند 
تا هر که‌را بیکان مانده باشد رون ارند بمراحم اشفاق وعنایت آن‌را 
بر وبا و محموع محروحان را علی قدر مراتب جرا حتهم شربت 
و مرحم پا داند و در هر اب عدل را رعات فره‌ودند از افراط 


و نهر «عط احتر از :مو د ند دی 


از با جخ تم 
راست بر فد خسروانحهان 8 عدل شد لباس‌حسن 
و عد از ان در تهیه لش کر بودند و | نیحه در 1 یار ب4 فوت شده 
بود اند مت رموض هر یکی خوبتر از آن برق فرمودند 
فصل هفتم 
در د کی سلی دادن فرژندان امیر کای ۲ ۳۳۳ 
بو د ند و تا احوال اشان 


کر اه و ماشیعجا «اعی 
و جهت‌سلی سادات که درلءتتا ۳۳۲۰ 
اغی بودند مشورت 5 ۹ رعات خاطر ایشان بده نوع با ید 
7 1 از | ده سح ر 1 ادمن ۹ رای صاده سر آن 
فرار رت که الب همشیر ءه حطرث اعلی ؟ه در یبا له زوحبه سید 
احمد ود فرستند و بانواع سخنان لین بدو مفام لا 1 و نان نوا 
وعدهای رل بناهید. که حجون شما را از | نحه کر ده‌ابد بشیما اد 
و بانید ۶ ۹ عهد و .عت بح بدرشمار | از ند حلاص خواهم 
داد. والکای که تصرف شماست. همان خواهد بو ۱ 
غر | اد خاطر نخواهیم اورد ۹ 

| کر حلاوت دنا ی ارت ۳۳ 

دمن که پل ی ۰ ۰ 

۳ هت ماب با همه ] 

ظ رون عه-د وفا و ره وناق سس 

سفیه را تحملی ز خود بخحلن کرد 

دل فقيه. ای وه کرد ۱۳ 


عر ور هس بو د عشوه جهان مشنو 


بای بشجسم 3 
حیح< ب روح بود امه حرام هو ر 
3 وب واطنف دام کردند بکی‌از مفتنان و نمامان بامبره 
"علاء | (دین رسانید ک 8 شلد اافت وشد.د و وعده‌های فت 
۱:۱ |ذان‌سیخن‌ جرب وشرین اسان فرغثه شته او وبرادر 
خواهندرفت وصاح دران امن طلت ساطان هنن مازندران 
- ر سّاد اد و اورا از | فدا آوردند ودر مان طوالش باز داشته بو د ند 
"امیره علاء الدین طات سنداحجمد شناد که بابد 5 دررور بارادر 
8 ارمانی ٩ه‏ ساعان‌حسین ازمازندران آمده. است وانتطار 
امی کشد که شا تشررف فرمائد تا بهم ملاتات و عهد کرده بمدد 
این جاب بصوب رو پیش کیلان "شریف فرماید بر مصداق اذا 
<اء القصی *می ! (مصر سید اجمد سحّن 2 حصرات اعلی را 
از زان حر م خود دول ورد واو وبرادر هردو هصوب فومن متوحه 
۱ بت رسندند. آمبره متخمدرشتی اب و و 
ساخت ونژد امیره علاءالدین بفرستاد که بر موحت. اشارت سید احمد 
-وبرادررا محیوس ساختم امیره علاءالدین چون از آن‌حالت با خیر 
0 ات ساطان سین فرستاد و از انحا که باز داشته 
بو د درون آورد وبانواع عناات واشه‌اقی ای اند و اشتشاه 
۰ فر‌ستادند و ماشمیحارا ار ی ود ومر دم آن بر عبت 
سس نمودند و ان دوس از خت طبست خود که 
-همه‌را همحو خود ان‌گاشتند کاعماد ان فان ان بان وضاحت دوات 
در داد در قبد /۷ وحن تلا کرد کته 


ت- 


نورد زهر عاالی هر گز که مرا در خز نه تر باقست 


۳۱۴ قای ‏ دحتم ٍ 

چون ساطان حسین را اشه شاه و باشحا مسخر ان سس امیر علاء | لدین. 
۵ ۳ کر دم موی 23 مشهوراست سجوی و شم ین 
لعتشاه و کوچسفان واسطه و سامان است امد وا ۱ ۱ 
ملافات کرده عهد ومنذق نموده وا همدیکی مر ۳۳ 
اب سفید رود است تزول قرهودند از تقدیرالهی و ۱۳ 
سبحانی جلت قدرته همان شب باران عطیم ارید و سبلی عظیم واقع 
کشت چنائك سیار اسب واسترژزنی وباری ومردم ۲۳ 
چون ی بد دانستند و ساطان سس ۱ 
از تقدیرربانی این‌چنین آب وباران واقع‌شد و جداول عغیره و کبیره 
که در طرق واقم است هریکی درب شد و باها را ویران ساخت 
و زاهها را از کنرت کل ولای عور اعسع م ۱ 
وتا عمار فش کر دن باها وراهها و 1 شدن ها دحا بودن صلاح‌یست 
| کنون مصلحت. چنان. من‌ماند که عفد کرفم ا ۱ 
راهها تلو آبها کم گردد بلها را عمارت کنند وبسازند ا ان زمان 
مء‌اوده نماايم | موجب شمانتاعه| نکردند که ۲۷۲ بیت 

سهلی باشد مرد را تقصان مال و حاه ون 
بر صبوری کردن اعدا شمانت ۳ ۳ 

و سوار کشد. محاوده کردند وسلطان‌حسن تا ۱۱۱ 
کیای ۳1 که باز بمان موضع ؟ه سا کن بود اقامت نمود ان 
اربع وار مین ومانماه رسید باز عزم جزم برده ۲۷ قو ات تمام. 
وعظمت مالا کلام متوجه کشت چون بکوچسفان رسید ساطان حسین 


شکون. اقظا کنلکین است پتر کال از زار ۲ 


با تسم ۳۵ 
۳ اکر باشیحا و اشبنشاه بدیبثان ملق شد و امبر کای کو که خود 
همراه بود و حضرتاءلی اصری بیلاق اهنکو تشریف‌داشتند چون 
<,ر هعت امبره‌علاء | لدرن <ق شد ءلی| لور شور دهد و ,لاهحان 
شرف قر هو دند و کار 5یا عبر احمد در سمام ود زد او مرادن 
ال است ولا تولف اد شورف آوردن کار کنا 
ا ات درد وهدانسا که بود حر کت نمود وجواب 
ار مود که عو چبت طمیدان حطرتاءای اد و سفید رود محیم 
۲ 2 وافال -شرت‌اعلی کشت و سا کر . کیبل و دیلم هر ۱ 
.بو دزد رز وجمع تک وامیره علاء | لدبن 3 بدان‌طرف آب 
.بوادی رود-انه فرود امد وصدی را..ا سحنان مصلحت امیر ار 
داشت حضرت اءلیم<صوصی‌را با قاصد امره علاء, ادن همراه ساخته 
هم با حواب م۸ در ضمن 2 انواع صلاح ۳ فلاح مندر ج بود 
از وی سار ابرم شرشتاد که غرض از 
8( که امبر بای کو که بمن التحا نمود جهت 


خاطر من کو که و کسی‌را پدو مسلم دارند و دیامان هحنانتسرف 


ا سشاحمد اعد جون حضرت اعلی دانست که ا کر 
ول ند قصه عات مشود در کارگ امن سید احمد وا 
چون اعلامکردند بدان رضا نداد اءا حضرت اعلی قبول کردند 
.و برموحب ارادت امیره‌علاءا لدین کم که و ات را بامیر؟مای و که باز 
۶ , ازطرفن بوارشد» از ابن‌ظرف آب و آن‌طرف با همدیگر 
+ر اسب 2ات گر دند و سر تعطدم فرود آوردند و امیر ءعلاء | لدین با 


4 ی ورفت وحعرت عءلی نمز له کر را رحصت انصر اف‌داد و لا حان 


۹ ۳۱ ر ت دجسم 
شرف فرهء‌و د و احبای دولت اه هل ل مداد مات مس ۱9 و شادمان.. 
کته واهلی ۳ ماول و م<دول سید دید <ولن امیره ءلاء | لدین برشت 
رسبد مرض طاری کشت وروز بروز در ترقی بود تا جون بفوعن 
تشر یف ار ۵ بر مصداق ص ۵یمی ها ژلت ۱ ۷ و ۹٩2<‏ بحوارحق مرو سب 
و ازاین دار عرور شیر او سور هل کر و شعر 
رن <هان ان رارق 0 سید 
از سه بوشیدن خلسق و شیاه 
4 2 ّ ۴ و ۰ ۳ ۳ 

و فر و «د دامدس اعبره دبا ج ی | و ساطکت مدر <و د هم ن‌ 
کفت ساطان سین حون و امیره ۱۵ أ لدین حوارحق سوست 
ودرملك به مس‌خالی از تفرفه نس ازاشتنداء بر بجّت و باز «ماز ندران 
رفت وحرت اءای ۵ ممشدره راد ۶ <و د سر داود ۷3 ان 
سید علی کی بن سید دس 3 1 حیانی داد و ۳ را سیدعلی 
ی داده بو دزد 4 او سءط حسن ئ ۹1 و 11 مصر ف 
اا لت او بو د ناحبه خر کام و دیامان‌دادند و ایک و س‌عادت. 
و کامرانی شختلاهدان منمکن کهنند وبا ار کل دول وا ۱ 
بطر ق‌عاطفت وعنات ساو لك می‌فر مو دند و «رعوحت اخلاق حمیده رل 
و اای <و د ۳ راما که مد کان <ا اق حول مد ۲ معدل و داد 
روز کار صکذ رانا رن انز دی ر | در ] ناع | لو اطر ای ااءها 
ورد زبان و هکل حان ساخت 


بای دجسم ج ۳۳۲ 
و ردان مد جون. روز شلد حسن‌شاه را بگرفتند 
4 بلاهیدان فرسنادند که ازاو استفسار مانند که 
انا بچء کار آید» بود چون پرسیدند آنچه واقمی بود آن بیحاره 
8 ون خرقد حسن شاهرا بستام بکار کا امیر ند 
8 ال اشت ونزد فرزند خود دمدرضی ‏ کا هر ستاد 
که بمه‌حال بلاهحان پرو بگو که مرا و پدر را ازاییحال آکاهی 
-خسمت وما واذف که 71 خن را یام که قاد ات و ۳ سیف 
علی 51 2 اشد غن که :مر او را ادپ خواهد داد چون سید 
ی بلا «عحان شرف فر ود حصرت اعلی سار احترام نموده 
این بواحبی نود و چشم وروی اورا بوسه‌داد وفر مود کمن میدا ام 
مدر لو ار این ۶ خبرداز ست و ادها از وافع هد 
ات له ان انکس که مبان من و .«رتو خواهان 
ار اد که دسر آن حز اله تم لی کسی دینگروا 
و راد و حعرت تم لی شاأنه ب ان و ۱ ان 
را رفن و -اندن وودن ردان مفتن چری کلوی ای 
و سینه جالكث و رود وال و د دا و نت مرو ندد 9 ___ 
ژادهر | ات وباز و خلعت‌داده روانه ساخت چون برودسر رید كت 
شب و اف آموده بسممام از دمدر رفت وماحر ای‌ح<ال ۳ | اوحود 
زان کر تال جر کات. ب<.د درو حود ۳ بو د که 
ار 2 حکما خارف و هم ات هیده 3 
| تو ام سر دار ی دل هکس «<و 0 


۱ ۲۳ 2 بتجم 

نزد میرحسین ان .بخ حاحی طاره‌ی وه ۱ ۳۳ حبا له وه 
کار گیا میراحمد بود و قرب حجو ار بدیامان داشت بمشورت رسد 
که نو مرارته بدری داری وا تون از ( نوع گنتکو فما بن. 
من وررادر در میان آمد تدپر چه باشد آن ترلك طماع بی‌دولت آن. 
کرد که طمع باید وحرص ی‌دوات را نک ونر نعمت ساقه 
خانوادهٌ عظمی کرده که سالها از خوان انهام ایشان نوالها ربوده. 
بودند و ] نیده ماوت ود ح<اصل کر ده و درند اطفای ابره فنه- 
شود اك بدان ترعت .وتح<ر ص مود و سدغم داد که حصرت اعلی. 
ین و هام اتقام است اراو رحذر باد بودن و من با اک 
خود سروحان فدا یکنم وانحه توانم بحان می‌کوشم بهمه‌حال باید. 
قکر آن کار کردن چون کار کنا عبر اد از ۱ 
مشورت اصواب را استماع نمود خوف برخوف آفروده را ۰ 
از راه نو بگیلان رفت ویرودتی اقات تمود واتها ۳ 
وان مخالفت نزد خاص وعام شهرت تمام بافت حضرت‌اعلی همشيرد 
عقفه خو درا که سن ازاشان قرف سر ود انواع حکا ات دل,دبر 
۳ تصا سح مشعقا» نزد او ه۵ُرستاد وفر مود تو مر | رنه مادری داری. 
هر نوع که صلا جح میدانی 5 7 او میشه د بگر 5 «ن همحان. 
بکنم چون ان مخدره معلی تشریف برد آن‌چنان که شرط و اعزاز 
بود بکردند ویخفا نگذاشتند ا.ا بهر نوع که بود سحخن‌های مشففانه 
که دردذءن 1 صلاح دولت بود گفت که این وساوس. دیورحيم را 
ازخود دور میاید کرد و مردم دیوصفت که در این میا نند پمجاس 


حود راه نمی با بد داد و مس 3 وحیات دالمه بدگردار پر حذر بابش 


ان لمسم ۷ ۳۲ 


.رود که ارن<.اعتی اوك 25 هممشه با و لی اعرت جو د کید و کر وه 


بو کنا ۳( ٌه حندین‌سال حا کم اشان بو د بدا ن داشریت 8 برادر 
.و فر زد و د را ی رد وکا حلال| لدین باعث بر آن سل وا که 
حول ی ۳ و در | باقسح و <و د ول ارگ و شمارا باعث بان ی 
ار و س‌ساخته بقامه الموت فرستادند ۲[نعا وفاتافت 
۳ ال یت که ممان‌شما امز ان چنین شاد ۳۳ کررده اید ار ار فو ل 
مات اعتدادنمانی شین که نادم‌شوی وندامت سودنخواهد 
بو ههترم و حقرق میدانم که ءفت فکر وخیم ات بات 
و م4 نءعل و بد سود نکن 
ول مك نو ۱۳ دش ِ شود 
له سحن این ضعفه ر | می با .د و د و اع ان ار <طی حو د دمو ده 


9 ببه اد مهعر حود عدر ی ۱ لا زم ات ( ۱ بلح‌و جوه 02 م شام 


و ِ ۱ ۹ : 1 " اند ست 
دادن ۳ 9 مه ورب 0 4 ت 
5 سر حد هی 2 


معتر ف شو بحرم و ۱ بحواه 

۷ شود فننه و لا <هه 
-هر حند 9 مددره معلی از مان ۳3 ودااش اصیعت میک ر د 
-فایده بود | چشم کربان ودل پربان باز گشت وبلاهحان امد و1 حه 
.واقعی‌بود بحضرتاءلی رسانید اما کفت که | امروز آنبحه ممکن 


و د هیا در باره دقع و4 #صبر تور اند و «غمن 0 از ان جهت 


بمادت دو جهانی خواهید سرافراز خن بار ار را ۱۳۳ 


نماد و ول کار کنا هیر احمد که او را در | زب<ه می 5 اجیا ری 
تست ونو کران شربر مفتن که هربك سزا و جزای خود خواه:د. 
و را ۷1 دادته اند اعتبار ی الته ‏ مره آن ,حز دولت. 
دوجانی چیز دیگر خواهد بود و یابد دانست که دنا بقای ندارد 


جا بت حق مر عی دار د و از طر بق هدا ی انعر ف ماد حدم 


عم 3 ۱ 
(مه ا وف نت 
۰ ‌ نم ۳ ‌ "۳ ۰ 
۳ باحق نده دار «صد ی 0" شا از از کم 
۳ <و از مت کم ی او «دست ۷ تَ‌ اسرارد 
عرض ؟4 هر ح<رد ۷1 خا:ون 2 دک مد «<واست ک فنمادوي. 


۳ طه سحنئی 


دمرنانندند که موجب خااف‌نود ور ۱ 
و اصحاب عملی وف خود ادری کرد که قطما در هچ محل سح 
نوع با ملاز ان وعاملان کار کیا میراحمد درمقام اتقام باشند چون 
اول حمل شد وهوا ار برودة روی اعتدال آورد 6 5 هیر احمد 
فرز ندخود کار 1 دی کی را پرودسر با سیهسا لار کیلان‌حداما لدین 
ٍن مولاه حسن بگذاشت وخود بسمام تشریف برد وچون اندلكٌ هوا 
رز شد مشرستاد وید رضی نا ر! ار-راه و (سمأم درگ وی تفا 
مخاافت ک د وی مردم ممعحان که بلاق شش ۳ 1 
بحا ها از آن. واقف ودنذ ان‌سال دی بدصتور ۱ خن گرب بر اعد 


یاب علْی کای هن :هر »ود 5 دیع ر ۳ و ۹" لان و 


ق سم ۳۲۳۹ 
و ار 1 اسان حصرتاعءلی را ۹ ارو دسر و سایز | ۹ 9 1 


2۱ و هر حه ۰ ۵ ۲ وطرق‌های وه 


هر احمد 2 ۳ تدم 9 ی 


ی ک 2 


۰ ۵ ۳ ک* ‌ 
و 0 سید و دصرد و در | كِ- رالاد ور دوه ی 


در بت خا نه ,ك برآدر تعلق بحطرت‌اعای کر ۳ بگار 1 


زر ات ۰علق بو ۵ ای دو در بط ح 4 و ك حا ۲ 3 << 9 


۲ ۲ 1 : صِِ ی 
اد دب و 3 مه سب مداد پ و ۶ رت مد ۱ در رن بش هدر 


داد فرفتن, گرفته زد اصیحاب دبوان نود 

ی بر د ند حعرت‌اءلی حون ٩‏ فا بده 2 و سر ا.ست ۱ م3 
2 : 1 : : موه 

ولات رراب‌شده و همشو د و ظاءت ظلم ۶ر و4 دزن ۳ همیشه 

و رعدل اد لت هو ر + د تار «لك هت رت رد مر راو 


درحدمت و ملار مت حطرتاتای مسلط ای 3 در ال و وت حصرتاعءلی. 


بلاهیحان آشر هب ها یج و فرر ند ازسشد ۳ و ار خو دسادان 


۰ 


شور او :دهاز قیام تما برد و بکر حبان ار د حصرات ار اد ندهان اد 
ی بر سا د 4 از ان ۳ اب ار و دسر اه اقا ك فرهاند 
(صل دم 
۶ 4 


خعا لا ت .ان 


جون مد ام ظاهر وت و کار کنا میراحمد بات #بر سین 9 
هر ستّاد که ۱ ۳ امد د من خواهی قدم ر اعد ون این است 4 ۹ 


۳ 


۱ «د نکی‌را نزد حعزتاءلی. رف تاد جک. کار کیا 


۱ باب پفحم 

میراحمد مرا میا لفت»,بخواند اثارت‌چست ار ۳۳۱۱۱ 
ای فر ها ند 1 مجدمت بر سم جون حصرتاءای داس ۱۳ مصو د 
31 بی‌دوات طمع‌است عحرت | لات‌رونکرد 5 سجن را وحود 


یت 
۰ 


#هاد آن‌طامع حون آن حنان د رد و در | جمع کرده عازم سمام 
رم 
خر آن و از دحمهور «عاو م هد که مان حصرت اءای و کار 0 «براحمد 
5 و ده رف بو داد متو حه اءادی 3 در 9 2 ۳9 9 
«و د اد ب و حصرت اعلی‌ساطا ش سیه تا لار در 1 محمد نامر | »۳ 
1 " شک د.لم براهی که ار 7 واه مر دم رو دسر براه و 
خمم »ام عو ر داشنند ۰و ره رو دسر شو د وخودسعادت کار اه 1 اشکر 
0 و هس لاران گلان از زا وا ۱۳ ار و دسر مبر و ندعار م ع 
حول مسا لا ر رو دسر د رل 2 اطراف او را فر و ور اه ند حدان 
سات قدم امو د 4 ای ور و ۳ د بد و اندكٌ محار به وافع 
شد رویحانب لشکر کرجان نهاد واز داح ا ۱ 
ادکر و ار ار ۳ رسید ند و ازء۶ب <ما رت مدای ۱ اش کر 
کل و دیام براند مردم کرحجیان و کلیجان محار به عطرم کر دند و 
۷ ام و «صی مرو ح گهنند و حصرت اد شوت ۳ را ازاسب فر و د 
دنك و بهادر ده تام باده ای ات ای مود و دست دراری 8 ۳ 
دی و ۱ اما جون اشکر دور عقّب زر سیده بو د اد دب او ءعت 
ای که ب ی وفرار (مو داد وحسام | ادین ستو یا 0 رو دسر وافها 


در میحار به مر دبها نمو د وشحاعت مود 1 با | دك ار ان کخو این 


و بنحوسم او 
بلا دست و ۳ زده خودرا از راه هیحان بثار 1 هیر احهد رسانید 
و صورت<ال را معر وض ها رت و لکر منصور که در ۶ب حصم, 
هقهور هیر اند ای وا در رام ار ودست 3 :4 بدر کاه 
اعلا آوردند و مادرلٌ بدیت را 9 بادی و ود در وادع 
و لسارود و ار در دند وباساق ردانیدند جون <ضرت اعای 9 
آن هت ملول شد و فرمود 1 هر حند تحملی ی 
ار بدنحا نرسد از شومی ره و دبا امه وم 5 ع 
جو د جواهند رز سید آدن چنن وافع‌شد و رد دوست و دشمن‌صورت 
8 او از اسست سار اظار ملال کردند ودر آن ز.ان 
سرد بو رگ ممٌدار سر مر هی ان سیط ری الدین ان سید هدا [ 

صعار سید و اما لدین از و هت ۳ ام ی خار ج ؟ (اشمه بگیلان ۲ و 
اورا باعزاز تمام نود حای داده ودند بفرستادند و اورا طابه 
قرهودند که همیشه نيك وید خانوادة ما وشما در سالك واحد هنتفام 

ی او د ۲۱ ون هم چج 9 سعادت معاعند ححد ات؟ه ی بود <د 
وجهد رفت " ميان من وبرادر سیداحمد بدرشتی وخشونت نا حا.د 
ات نکند فانده نکرد و کار بدنحا اما مد 
8 ا .۰ تم وامیدواو برآنم که | گر شما بقدم صدق 
وصفا شرف رید او را لصیحت بدرانه مشفقانه فرمانید فبول کند. 
6 ۱ ور سرد نکند حضرت سد مرضی گفت خوش 
باشد ودسمام شرف ارزانی فر مود وان اصا دح ومواعط شففا 4 
۱ رد وقیول. نمودند و جوانهای امرضیبه_ فنه 


محر وم باز گردا | یبد و۱ 0 و اورا داش ۷ او #دی, 


ت بآ ب پنجم 

می اشد چون سید ووانه شذ و حسین ظاره‌ی هام ۳ ۱۳ 
و ءاز م رای هت و حصرت اعءالی از د امبره محمد رشتی ‌ مد د 
طاییده جمعی ار عسا ۳5 ۳۹ 7 بو دند | نا وا وه 7 ۲ 
کرده نزدحضرتساطانی برانکه فرستادند واستا ۱۳۳ 
بازداشتند داشکرگیی ودیلم ک. تعلّق بدضرت اعلی داذتند اسهسالاران 
عطام درخدمعت حضرت ساطانی در رانکو ودند و ۱۳۳ 


۱ أ ا ۱ 


اوسادات ۰-<2ار ه سس 9 سیدرصی دام و د او ۳3 1 شکر را بیدا اب 


سرام 0/9 فر :اد اد ام واف تودل 5 ی سوام وا و طا هن 
در کل دحاو 2 کار گرا مر استاه 3 32 راتکه با <صرات 


ی و 


سلطا نی و 
جداس وار عبن و امانما نه چون از قدیر حکیم 
علببم بحکم ماهاء الله کار و عا لم شاء لم‌ یکی کار کیا «ير احمد 
از ای-عادت عاری کته بو د و هر دح ۰ 4۵ اه هیچ فرق وا ون 
نمی امود هر کف 2 دم ازمتست 5 <! :واده مبزداد نصادح ومواعظ 


تقصر نگر دند وجون ای سرد د مادوس اعد و گفتند شعر 


مدار مد .<و د از 2 ده در .عم که 
۹ ۳ از طرف ۰ بو ۵ عصتر 
که فض از ترد سحان از ۴۱ 
تجو قطره درو دل حارا نم‌بکد ۲ 


کار کنا ۸ از ۲ 9 و خی 3 #7 و زانکه ود سجن در م أن 


باب بنحم 3 


تهاد واورا از حهت خود بعت اف حال حضرت اعلی. 
راخب نود .حون کار کیا :میر؛ احمد؛ از سمام, بموضهی 
که سی‌خوانی میخوانند قربب دامن کوه فرود آمد و کر سید 
موتضی‌را که آنجا باز داشته بودند از ابشان بی‌احازت بگریخت وبرآکو 
این است. که کا رگنا میر, ستد احمد رسنده‌اسث 
۳۹ سس‌جانی بود وغالبا او در تخروت ورضر ثف با ذانش‌کرر شما ,شلد 
8 ای شکیر شمارا خبر داده‌ام وایبان هم , باحتباط استاده‌اند 
ول از آن: خال با خبر کشت فی الحال امر کرد 
فر_ الکو منصور مر ۵ آواده ی وهر بكث بحای خود باز استند 
آن مان که ستد رضی که بمنقلا استاده بود جه خبر می‌رسد که 
با کات ووی سل آدست! رده وخون اهر ده 2 که ال تست 
گفت این اس که کار کیا حم ا رید مسبت ولسشگرر صقلای مارا 
بر هم زده متفرق ساخته‌است وستد رضی باپزام فرار نموده معلسوم 
٩ ۲‏ بگجضا رقت و آن بد بخت خود در بعت بود جون دو لشکر 
پم زرسیدند فرار نمود و کاری که لابق دوات ولی تعم 0 
ور از ان شخص این سخن شنیدند خود.متعاقب خصم رسید و آتش 
قتال و حدال فلكث اعلی مشتعل شد بیان سلطانی نمبدان شحاعت 
درو آواه آیچه ممکن نو د گنرد اه ودیل را بمحار به ترغیب وتحریص 
می‌نمود اما فایده نمی کرد عنان هزیمت باز ید انید‌ند حون یکیو رات 
سفلی تشربف فرمود عساکر بیه‌یس رسیدند ایشان‌را بر وی خصم 
باز اف تفودوق, آن شاب حرب عطیم واقع شد حمعی از طر فین 


۳۳ ناب پنحم 


کر وب وسیاری محروح شدند اصحاب سا گیلان را هم مدع 
کردند وفرار بر قرار داده یرون رفتند وحضرت سلطانی از راه حنیحان 
بلنگرود تشریف برد واز آنجا بلاهخان رفتند وسضی از عساکر گیل 
ودیلم همین حا باز استادند ویرون رفتند ومضی که رفتند ۰ اقفر ان 
همت کرده حضرت اعلین وحضوت سلطانی‌را تکذانته و ۰۱ ۳ 
بل یا کاز کنا هی آ یدهعت کرو و کل را امیر احمد وحسین 
طار می برانکو فز ود - آفد ند وحسین طارمی مبالغه نمود که با وحود 
این جنبن فتحی که دست داد صلاخ آن است - که بلا ‏ فا ۳ 
هحان عنان عریمت مصر وف و که و در حنین اهر حالر 
ون ی امیر سئد احمدرا حون طالع موافق نود شنید ودر رانکو 
نو قفت کرد وحون مریم راتکه و و رو و گذاشته نودند و نرد 
ی میر احمد رفته وستد رضی تبر نا قراری"- که کر دهد 9۳۳ 
نموده نرد او رفت حضرت اعلی وهم کرد که نو کران قدیمی که 
دم از موافقت ویکحمتی می‌زدند محموع طریق حرام نمکی‌را شهءار 
ساخته دان طرف رفتند نضم 


همه بار تو از هر تراشند 
ی اقمه هوا خواه تو باشند 
ز تو جویند در دولت معونت 
کریر داز هی فا وشد۱ 

اما جون سعادت با دو دولت قرین نود از آن حال هیچ تغییر نکرد 
واظمار ملال ننمود وفی الحال نرد امیره محمد رشتی صورت احوال‌را 


از نمو د نامه نو شت که محبت وصداقت حههة جنین روزی می باید از 


ناب بنحم ۷۳ 


آنچه در بارءٌ موالات ومصافات فیمایین مرعی بود اکنون نبر هست 
مأمول آنك مدد فرمابند تا بحواب خصم مشنول گشته آید چون امیره 
اند فن الخال سیپتالار رت سیا تحاجیمحمدرا با لشکر 
9 تخیر .گرد وبلا تانی بمدد وعاوات ابشان روانه ساخت جون 
لشکر ببه‌پس از آب بگذشتند ولشکر لاهجان خود موافق وبکحمت 
بودند بطالع اسان . غازم ,رانکنو گشنند جون این خبر 
اد رسد .فی الحال, رانکووا. بگذاشت وبرودسر: رفت 


۳ 


واعتماد بر آب رودخانه گو از ود وشیر‌ارود که ی در حبطهٌ آن 
و اب است نمود ففر. ان وقت سند حسین یاوا در مت داش 
بفر_سناد واورا وفر ز ند او سّد بحبی را حلاص داده ۱ آو رد 
و رد ملث یو مورا بفرستاد وکلید قلعة بالیسن وطالقان‌را ندو سرد 
و با کار کیا محمد کیای تنکاسی ناد دوستی رت فطر وم محبت را مر عی. 
وولایت برحبان و گایخان.. که تعلق بحضرت شاه .حبی داشت 
گفت بتو دادم واو نبر قبول و ویماز ندران طنب سلطان حسین 
فرستاد وطلب نمو د وسلطان حسبن از راه طارم بو لابت لا هیحان دز اد 
واز آنحا بلاهحان رفت وجمعی از مفتنان که دا خی ات کب 
احمد بودند اورا لین می‌داد ند که جون ابن حنین بررگان با شما 
یه سللوب است بان نود" مسر است؛ ومردم: دا 
وعاقل می گفتند یت 
صحبت ابلهمان جود يكث نپست 


که درون خالی وبرون سیهیست 


۳۹ ۱ باب شحم 


فصل دواردهم" 
ور د حور ات حصرت اعلیی 9 و محار ره رو د سر 


و انهزام ۳09 هدر احود 
جون حضرت اعلی تحقیق کرد که کار کیا میر اخمد رانتر را ۳۳۲ 
وبرودسر رفت بلا تأنی وتوقف برانکو تشربف فرمود وهمان شب 
نبهشتر رانکو فرود 1۳8 وماری لس ۱ بکیان سار آنتحا که 
ودنک کلار آب‌است فرود آورد وسیسالار به‌یش‌را سم 
برانگو رد جود با داش ۲و ات ۳ دیق تقدلم رسانید وصیاح 
سعادت نوار شد. وساره‌سران تیمحان بخانه موّلاا حنید یبن شعیب 
نژول اقبال نمود فمقلای لشکرا از آب-ولشسارود گرا ۱ ۱ 
گوراب باز داشت وطرق وسبیل‌را بحارسان وحافظان امین سیرد 
ور امیر " ستلك امد حود و ودسره اسقاده توس ۱ ۳۳ 


دب سار «صرت ۳ در ما ید اند اخت سر بل‌را دمعد و ۵ حند 


در حاشة حکتاب تفصبل ذیل 


مندر ح است « چون در تاریخ سنه ثلث وئلئین وئماامائه اا-کای 
طالقان‌را نواب اعبر سد محمد از ملك کیومرث بضرب شمشر ستانده بود در تاریخ سنة ار م 
واربن وئانماله در تصرف حا کم گبلان بود باز فرزند اغیر سند محمد کارگیا احمد با برادر خود 
که حا کم لاهجان درد نزاع شد او باز حلك کوعرث داده تا زمان حضرت ۰ در تصرف ملث 
بود با حران شا ء بادشاه هر حوم بحضرت کر گدا ساعطان محمد مر حوم دادم ددرت وستتن و ؛مانما4 
تا زمان حضرت :هن میرزا ما موم موم موم یم هد کور در سل اربم وار مين 
وتسعماثه الکا بحضرت نواب همیون حان احمد داده که سالها بسیار ز خدمات ) نماید بدولت > 

در. کناب مجالس الموماین نتگاشته است که" کار کا تاصتز کنا بمب امه ۱ ۱1 


«بسااعات نشسه چهانشاه میرزا الکای طالقان نیز بدو داده ( راینو ) 


باب بنحم ۳۳۷ 


وا فر ده .لشتگر طارم برودسر حمع ره پا استاده بود 
و بطاب کا رگیا محمد کیای تنکابنی یز ,با 2 بکنوبت بکی‌را میفرسناد 
6 ۱ ید . آمد واو وعدء میداد اين.است. که می‌آبم ونمی آمد 
وجون خبر از رفتن سلطان سین بلاهحان حضرت ۳ آگاه 
۳ فی ااححال حمعی‌را حبة دفم او صوب اهحان روان ساخت 
حون ار ظفر دسکیسی روانه شد ند وس سدلطان سین رسد 

بگریخت وبکوه پاببای اهتکو رفت وحضرت اعلی يك دو نوبت بسر پل 
رودسر حمعی را فرستاد تا با حارسان آنحا محاربه کر‌دند و مضی را 
از خصما محروح ومتتول زد قاف وان طرف هم حند شر 
زخمی شدند ویك نوت حمیی‌را ری اه و 2 
خاصه بفر‌سناد ند و آنحا نبر فی | لتحمله حرنی واقع شید وت نودت ۳ 
بحهت مصالحه نرد امیر ستد احمد فرستادند که هرجه خاطر ۳ 
برادر است همچنان بتقديم رسانیده میشود که بلا کلف آنچه در ضمیر 
دار ند اند واز آنجه "گر‌دند بفیمان وت هه واقع شد 


تک 


م9 خاطر هجو خواهم ویر 3 داز تب وحوابه‌ای 1 ملاس ود 


نداد وسخن‌را قبول نکرد بت 
حسد آنحا که آتش افروزد خرن ررعمقلن وبعافیت ورد 
۷ 
جون ندبیر نبود: بانزدهم شعبان سنة خمس وارعین وئمانمانه عسا کر 


صرات این را تد‌ستو ر ۳ و دیلم صفب .صت از حشر و مابه‌دار محل 
و آماده ساختند وحمعی را ۳ ۳ ومیل و شکور همر اه 6 
آشا رت وه ملاحان ۱۳ آث رودخانه 


تا مك طرف لاح مد کور بت بر و وت 03 نماید وخود با 


فد 


| پسدا تد 


۳۳۸ باب بنحم 


مایسر لغتکر ولعضرت اعلقی سلثطاتی وشیا مد ۱ ۱۳۳ 
ساحل بحر اختبار نمودند که از آب رنه ویر خصم حمله نمایند. 
هر حند آب عمق بود وخصم کشتبهای متعدد بر دم بنته آب‌را از آن 
سدی ساخته بودند اما توکل هون عنابت الینادنن ور صد رن می نمو د ند 
که کیا محمد نپالار از "آب *بگذود 9 اشان‌سنیل ان ان ۳۳ 
له , کنظا وا مسر شود ال اعت که حون کیا محمد ۳3 
لب کر د فر مو د که بت 

من مرو کرعت. کنم. دز مان 

که بر تامداژان سر ینس ص لا 
ویکران توفیق‌را حون در آب راند سواران وتبر افکنان بموافقت باب 
در رفتند اقترا جه خصمان که بان طرف آب ودند تبر اران. 
۳ اما از آن اندیشدند وتوفیق الا از آب مت وحجون 
حضرت. اعلی‌را اعلام. کرزدند" که با محمد از ای ما ۱۳ 
بر یمین واقبال بر سار او نير باب زلال دولت در رفت ولشکر ایفای 
کز آن: آب ریختند جون خصم دو سه جویه بر بر اشان انداخت 
کیای مذ کور جون شیر ژیان وبر بیان بر "آن بر آشته بختان حمله 


کرد چون چنان دیدند فی الحال بگریختند ومحال آن نداشتند که 
بانگی وق "ویر فندارنه «سوارینطار مان همه دعوی شحاعت. 
زهرهٌ آن نداشتند که بشمشیر وتیر بكث حمله نمابند فی الحال روی 
رن نهاد ند وه کر سرت ماثر در عقب می‌تاختند وه ر کرا می‌بافتند. 
سر از تن می‌انداختند وتن‌هارا در آب دریا طعمهً ماهیان می‌ساختند 


شد وو رگا ری لیا از.بدر, جدا | کته با ند حمعی از راه نو خودرا 
ی وطارمیان بر گشته روزگار سیاری قتل آمدند وسضی 
که می‌خو استند که از راه نو خودرا سمام رسانند محمو عرا در راه 
بگرفتند ووست ف رن سته بدبوان حاضر کر داد حنانکه سه نفر را 
ببودی از بهودبان قرية چاکان از ناحیةً جیرکنشابةً شکور بگرفت 
-واسب وسلاح بر گام اعلی آورد وحمعی با میر حسین طار 

و کار گیا میر احمد وستد حسین کیا از ساحل بحر جون بفرضهة شیه‌روی 
کرحیان ین کب محمد کیای تنکابنی بل تشحو در که مد 
بشان می آمدند ملحق ار ایحا تفای کار یا محمد. کیا بتنکاین 
رفتند وحضرت اعلی فی الحال نامة بکار گیا محمد کیای مذ کور نوشته 
بود که حون ات ایحا .رسید. ناید که ی که دور وود 
8 ۲ دی در گلذاشته آید واگر کار گیا میر اخمدرا روانه 
می‌سازی میج حال حسین طارمی ۳ ۰ 0 رود او خود 
همان نکرد ویك شب اشان‌را ضبافت نمود ومحمو عرا از راه شیر وی 
8 2۱ وداموت رسانید تخون .کار گیامیر اعمد بالموت آمد 
۳ بت وغارتِ نموده. لس رات وفرزند او رضی کیا نبز 
در سمام ۱ دورو یی پید و خو د,مالحسق کشت الا 5 
از تحانب. کار کیا احمت محمد بن لیا بخسین نود حمعی.از 
متحنده تمس که حاضر بو د ند تحدمت اسفان هس رات شد ند وطرشق 
عبودیت‌را کمر انقیاد در میان بستند حضرت اعلی چند نفر از عساکر 
۹ اتخاب نموده بمقابله ومدافعة ایشان الم فرشتاد. جون 


دلج رسد ند اند ل* محار به و او سمل کار کیا مد اتحیلال و کته 
سرد ه تن و 2 بر یر رک 


۲۰ 1 ۱ ثاب,تنحه: . وا ۱ 


شرون ر فت وعیال خودرا بطارم نرد مور یر طارمی که رن بدر ش. 
ود فر‌ستاد وکار گیا حسن کیا که حاکم خرگام بود ودختر کار گیا 


«یر احمدرا در حبالٌ زوجتة خود داشت هم عیال را ارم بفرستاد * 


وحود شروین رت کار کیا دمر احمد جون د بد 9 کاز از دزست : 


رقت ودس و نک ات کار گیا حسن کارا با . ند »وی را ۳ 


ماز ندر انی زد و و زند (ز زا سنطف ز ثیع «قدار ساد میا الذین 9-9 


بود وباستغاثة تمام بدار السلطنه هرا روان ساخت وحضرت اعلیی دلمان را 
بکا رگا امیر کم گو. که باز داد و عذ ر سبار مخو است و غرص از 
اخذ و که لین ان 5 مير احمد بود تا کار مد بنحجا رسد وا ٍ 


در ملث وروی بو اعمام توقعمی نست او نز دیمان رفته فصاکط 


ت 
ال ولا بت و تاحبه خر 5ام قرام جو د وحصرب اعلیی ملطانی را سمام 
بقر سناد ند ومردم 5 ناجیه ر | سلی قر دو د ند ودااجه که از لا «حان 


فرار نموده دار مبر احمد بیعت رده نودند محمو عزا عنو 
قر هو ده مر ددوا پثه- نف اج که بازن + جزراز کٍ طیع جخود بر حدر بودند 

۳ 
شک بختند و بمخدمن نادند حون ااز ۳1 نج ماه مگذشت در صفر 3 
[ستگ| وار مین و نمانمانه سند حسن کی وسند عبد الوهاب از بایة نت 
اعلی درات با حکم همایون معاوده فرمودند که بوسعید مبرم بن الباس 
خواحه که داروغة سلطانته ود وحاحی حسین کاورودی با لشکر 
خود بمدد کار کیا مب احمد قبام: نمایند وتا آمحان ی از 
هر ات کار کیا میر احمد هم نزرد میرزا محمد بای سنفر رفت واورا 
هم دید وتوقع عنابت کرد جون لشکر سلطانته و کاودرود ۳ گشتند 
و اتفاق کار گنا میر احمد بطارم آمد ند ومیر حسین طارمی یز ب ۳ 


*// ۳ 
۰ ۱۰9 


باب نم ۴۱ 
خود ۷ استاد و متوحه دیمان شدند و از شة السف »لا حده 
بو د خداوند مجمد ام اورا طاب امو د که دیمان را و دادم 
و بر مصداق الغر دق بشیث بکل حشیش بدو استظهار جست بیت 

تون 4 مره زا خی گفتند 

اگر توتی بجه نا می مت من رهس 
حون آبن 3 تر 2 بد بلمان ول کا رگا آمبر کیا ۰ ده و | سا 
گر بحنگلهای آن و ات رفت و شر‌ود له هب دوز ات 
ایشان وا تبر می اند اختند و انگ می کردند جون ترکان را آنحا 
محال اقامت نبود بحانب سمام توحه نمودند حون حضرت اعای‌ساطانی 
حون جذان دید درو سمام ودن صلاح ط نیمآ آ نیح نو لا نشور 
تتاحية حبره ولات قرب لاما شرف فرمودند و آحا باز استادند 
1 تام وسدید در کسلان غوغا در افتا د و مردم 
بحامای استوار نقل کردند حون کار کا مر ایند هیده از علو فهةٌ 
چ 3 نمیی توا ند ۳ ۳ حا ج<ی حسین کاوه آرودی و سعید میرم را 
عدور خواست و روانه شمانخت و حند تفر اژ سمرداران 3 ر بجندی 
سا کی یه وت دای ار قرو مط‌طظ رود از لعسر 
و قلعه قام می نمود 

سل فه مز دهم 

دوِ وگو قح له لهس و صورت احوال که و واقح اک 
حون حطرت اعلی را اعلا م کردند که کا رگیا میر احمد با بمضی 


از اعراعم فر 2 دشر اف بر ده مصیط آ ید قناأم و 2 ما بد ۳ 


نهر ۱ داب شحم 
و دیلم را با برادر خودکار گیا رکابزن کیاکه او هم سیهسالارلاهیجان 


بود همراه ساخت و بحبت دقع اشان فرستاد ستتم ومع الاول مو اقق 
۸۳5 


اول بخمسة مسترقد قدیم سنة بت و ارم و ما ۱۳۳ 
محار به عطيم و آقع شاف 97 ۰ نماد ات ۱3 طرقین محرو ح و قتورل کی 
و کار گیا میر احمد منهزم گشت و ب معدودی چند بیرون رفت و کبا 
شاهمیر ولمی که من او له و الی آخره بانی فتنه آو بود و کار کب 
مير احمد اورا از حملة دوستان خود می شمرد ا برادران وبكث تفر 
فرزندخودهاصر کا ام بانفاق امرای ننك و لشعر اشان در قلعه از 
ماندند و عساکر نصرت آثار ایشان را در میان کرفتند ان هو 
جا راه گریز ندافتند فپذا بکوتو ال له کا با ۱ 
سیسالار لسر وصاحب اختبار آن ملك وقامه بود التماس نمودند کد 
ایشان را قلعه راء دهد برموجب التمای ابشان و نیز چون را هگربز 
نداشتند در قلعه بگشو دند و آن حماعت را قلعه‌راه دآدند حون کنا 
شاهمیر و حمعی که همراه بودند از ترك و دلم قامه‌رفتند کنا محمد 
ور این حماعن قصد او کنند و قلعه را تصرف 
خود در آرند آن زمان رود بار و قلعه هم ازدست کا ریا راخ 
و حضرت اعلی خواهد رفت و قصهٌ دبلستان هم مشکل خواهد بود 
چه کلید کوه گیلان قلعةً لمسر است بنا بر آن بخفیه نزد کار گیا 
رکابرن کیا بفرستاد که من دم فقرمان تفای ۱ ۱۳۳ 
کار گا میر احمد ضیط می ندودم حون | کنون کا شاهمیر از شقاوت 
امرای ترك تقلعه در آورد و قلعه از دست رود سائند که‌کلند قامه را 


باب سم س و ر< 


تصرت انتم)ا در آمد ند و محاربه شناد کردند فی‌الحال در بان قلعه را 
کی محملد تسا لاو امر درک و تا در بکشود و لشتگر طف سکر ر 
قامه در آورد حون شاهمیر وتر کان جنان دیدند مصطر گشتند و تد س 
تداشتند مگر آنك محمو ع ترکان سلاح سپردند وزبان اعتذار بر کشادند 
و شاهمیر با فرزند خود بخانة ملنحی شد و برادرانش همان زمان 
بقتل آوردند و فرزتد اورا تبز از آنخانه برون کشید ند و گردن 
بزدند اما شاهمیی دو خانة قاو لك رفته و کارد که نهان ت ۵ 
خانه با استاد و هر که بطاب او خواستند که درون خانه روند غافل 
از آ نکه اودریسی در استاده است او در می جست و بسزخم کارد 
۷۳ حان می ود هفت هر او تاه وا ال ورد عاقمت اوراهم 
8 و تر او و فرزد و تور ادران را برداشته یا تر کان مقمف از قلعه 
رون آوردند و اسیاب و تحمل تر کان‌راغارت کردند و طبل نشاط 
فرو کوفتند و سعادت بر یمین رت برسار کار گیا رکابسزن کسیا 
با سایر سیسالاران وسرداران اژ قلعه سرون آمدند و بط قلعه نمودند 
کرآن حبن حضرت اعلی بلاهیحان تشر یف داشتند حورت‌ساطانی را 
سلاق تقطجاك فرستاده بودند و آنحا شرف داشتند نا بر آن حماعت 
و ودیام را دست و گردن سته بتقطجالكٌ فرستادند و شرنحسی 
5 شاهمس برآدران و فرز تدش را #م نفر ستاد ند واز آنجه شاهسر روز 
احل کرده بود بر 7 ما با وحود حرام نمکی و اقاع فتن و بی 


حباتی که او له آخره از شاهمر دور و حجود ام ود شححا کت 


او هیچ نمود که کفته اند در 
۱ فاسفی مر ۵ اح ش هط ار دی حجبز ر ۱ <هوت ما ‌ 3 ممریط 


۷۴۴ ۱ باب نحم 
مردی و شحاعت اوّل رای صو اب و حلال نمکی است ۳ 
نممت واقاع فننه ورای ناصواب کار نامردان وحیزانست حون ولی‌نععت 
امتان کار کا می سیف محمد وی تاو انجه ص ۳ 
کرکند فدوم 8 وه تکار نا من ات سود ۳ 7 از 
بد آموزی قصیر تک دند :| 6 ر مر [ حمد حنان شد که‌د کر 
رفت وعاقنش بدان انح که ذ کر رفت وحون محیو شا و مقدد(ن 
را از نفطجالد کر امد ید و بلاهیحان روان گر دیدند و حصرن اعلی 
شر مود اهر حه کل ودیلم بودند بند بر نبادند وحنط کردند ور کان 
را ند برداشتند وبحای لابق فرود آوردند ویبعد از حند روز امشانرا 
همراه خود بر آنکه رده و اف ی ۱۳۳۳ 
ایشان را که از ان ندماد نگ امبر محمد دو لش بو دا که ۱ 
قلعةٌ اند حین بوده است خاعن فاخر و شانده روان سا ختزد و سد آژ ۱ 
آن آفتاب دولت از افق سعادت طا 3 کشت وهبوب اقبا ل از مپب 
جلال وزیدن گرفت دوستان دوات بصد ژان دعا گفتند وجون خبر 
فنح لمسن سمع کار کی هبر احمد سید باخود کته که ت 

درختی که بروردی آمد ببار 

ط | کنون بدیدی برش در کار 

کی ار ار 2 

1 ۳ تما ستت 3 ور شنه ۰ 4 
واصحاب نت این که همراء او بو دند مثل سلطان حسین. که باز 3 
بطرف مازندران رفت وحسین یا وفر زندش بصوب هرات ر حوع 


نمودند وآنحا رقته وفات ا فتند و در کو حه جبا بان مدفوق شدند 


مب دج ۲ 


ها ندری نفی ماذا نکسب غداو ما ندری نی بای ارضصی 
قموت وحسی ازن و کران او که دم از محبت میزدند اورا بگذاشتند 
وبرا کنده گفتند مضی با تیغ و کفن «استانةٌ حضرت اعلی آمده عذر 
ی د میخء استند و محضی بحای دیگر رفنه متللاشی هدند و او دا مسیاك 
علی ای 3 دولت وحسام آلدین فن مو لا نا من استهتالان و حزاب 
ری دیگ بدارالاطنة قم رفتند و بخدمت میرزا محمد باسنقر روزی 
لا قدند وحون "آنتا نبزمیم انجاجنشد مگن آنك جندتقفر از ترکان 
را تین کردند .که اورا مدد نمایند و او با آن حماعت بطارم آمد 
.ومیر حسین طارمي نیز با او موافقت نموده باز بولات لعسر در آمدند 
: هرب از قری با منصوری که بحسن رود موسوم است فرود آ مدند 
و بخانه گد خدای نزول نمودند وآن خانه را زر و الا خازه بود واو 
میا ز4 بالائی فرود آمد واترا ومیر حسین طار می را هم بحائی قرو د 
آوردند واورا نو کری بود حاحی حسن نام و ایتی فهاسمت خو در | 
بزیر آن خانه درون برد وباز دارد وستونی در راه خانه مانع بود 
آن ببدولت ندانست که‌خانه را قیام بر آن ستون است‌چون آن‌ستون‌وا 
ببرید بیکبار خانه فرود آمد و کار کبا میر احمد وفرزندش رضی کا 
در شیب آن کل وسنك بماندند جون نو کران جنان دیدند فریاد بر 
آوردند وبدان رسیده کل وسنك‌را دور مساختند ازقضای‌رهانی کا رکا 
-ومیر احمد را زنده بافتند وفرزندش را مرده برداشتند حون ترکان 
اجنان دیدند. سوار شده بگربختند وحان ئزنین از آن ورطه برون 
بردند ومیر سین ی حندان با استاد که کار با هدر | حمد‌قر ژ ند 


یت وا در عش نهاده با سیشدالار نام الدین و ۵ هم اه گردانیده بگدللان 


۳۴۳۹ باب دیحم 


فرستادومد از آن اورا ناجامة سو کوار ی خالٌ بر سر قریاد و زاری. 
کنان که در آن زمان جشمما باستی ]6 برو بگرستتی و دلها ۱ 
ودی کباب خی روزی از آن سبخت , تر ومصیتی از آن عطم‌تر را" 
در آن‌رو زگار کسی ندان ندادغرض که‌چون‌تدبیر نیو دهمراه‌میر حسین طار می 
با رم‌رفت درلوای برعنایاو جای جست که‌د خترش هه‌چنانك ذکررفت‌در حبالا ‏ 
زوجةاو ودوازاوفرزندی‌از آن عورت مدا نذهوسایرفرزندان‌خود هريك 
بسیبی وعلتی بار وضةر و آن همعنان گشته بودند ومقضودانان فوصت ار ود 
که شاید که فرزندی و خلفی از او بیدا گردد که گفته اند ی 

آن‌اردتالا النحجات فافعحغر ییا ."و علی الاقر ببن لا تتوصل 
قاشف الدهار حنا و طمویا دمر و عصنه غر بب مو صل. 

چون از قدیر ربانی فرزندی ند و مایوش کف اه ۱ 
طاری نو دی عاز جات که حسین طارمی همیچو گداا ن در خانه 
اشان همشه طاب در وزه »کرد آما حند روز صبر تنمود قا ان 
تکفین و تجهیز فرزند دلبندش جه خبرمیر سد چون فرزند دلیندش را" 
برانکو بردند و همشیره او که در حبالة زوحیيهة حضرت سلطانی بود. 
از آن حاقل 31 شد نماد عز) کرده و آنچه مر آسم تعزبه بود با بل 
وحوه بتقدیم رسانید و حضرت اعلی حاامه صو گواری رو 
عفت رو بای برهنه برسر خالٌ و خار و خاشاك س نشست و حفاظ. 
ووعاظ دا بختنم قرآن وگقتن تصایح ومواعظ امر قرءود و آل مرحوم. 


م‌ 


عغقه و و در بهنوی برآدر او سئطان بو سعیف در رودسی دقن کر دند- 


و سع ام 


و کار 9 ۳ احمد مصام | لد 9 ,لگ قرصه کار د ۹ ۶ قشت 


باب شم من 


داده که آن را فروشد و تکفین و تحهیز بخرج کند آن کارد وا 
حضرت اعلی باز بیکی داده با تصایح سیار جبت کار گیا میر احمد 
باز فرسناد وحسام الذین را مرسوم ومواجب عنایت نموده بلاهیحان باز 
+قاشت اما حبام‌ال ین حق تملك ۳ رعایت کر ده حند روز از 1 
پر آمد بکریخت واز را بی راء خودرا بساحل بحر رسانید وبتاوی 
27 45 ملاحان حهت شست اندازی بدریا ترقد هی تمو دند شسته ‏ لت 
قر نو کری که ملاحی میدانست بر ستمدار وفت و کینلت بو شیده 
رطارم نزد ولی نعمت خود رسد حز ا12 لاه در ! وصو رت احوال دا 
معروض داشت 
فصل چهار دهم 

در ذ کر .رفتن میر احمد بصوب رشت و التحا وا مبره محمد رشئی 
ببردن و حالات حزد که در آن مأیین واقع شد حون کار کی هدر 
احمد اژ کات جو ان تاه بیرق تسج نگ تداشت وهر 


روز مکررا می بت بت 


وم 


7 بوسر 


و کزه روز یی مر ک توأنی 

که مردن به بود زین زند گاتی 
با اصحاب حا ضر شورت کرد که اک التحا باسره محمد ر شتی 
بریم خالی اژ دو وجه نخواهد بود یکی ۲ تكث رعایت خاطر ما دا 
واحب دانستثه بمدد و معاونت حند و عسکر باری نما ید وملك 1 داز 
ستاند و با خود قدم انصاف ومروت فیما ین صلح سکتاد و تالئی و[ که 
در طبیعت امیره محمد مر کوز بود ازعذر و خیانت وپی سروتی چون 
درمانده ای وک اصخات ند قابت آمده بودند محمو ع 
ید ات تلا تر ان سوار شد و تا خر شدن بو راب 


۳۳۸ داب نحم 


زشت تشر ی قرمود آمر محمد در حمام بود حجهت او خبر بردند. 
که کار کنا میر استمد با معدودی جند برشت آمده است واشت که ۲ 
بگو راب فرود آمد فرستاد و او را عطیم نمود و بخلوت خاص فرود 

آورد و ت و کرانش را بواق ن و کران خود باز داشت و کر کیا حسن ۱ 
کنای آو که و برادر 5 اورا همراه بود کا رگم هادی کبا نام 
در الموت در وحود ند بود ایشان را نز حدا ساخته سحای 0 
صلاح دانست فرود آورد و هرحند از محمون کلام حد حون علی. 


المر تطی عله السلام فرا یاد خاط آورد که فرموده است 


2 *ی 
و قود فر د و اسج فر د و دبع حادل بعیر هس 
و فل عم و طول غم و شرب سم و فزع نشس 
ما حون ند تداعت عم فر »و ۵ که مرا حون ب<ز 3 بشما مایحا 
نما ند کستاجی کرده تصدیع دادیم توقع عنایت است و حون امسره 


_ِ ۰ 


یی سیب قتر آت حند که بعداز و ات آمبره ۶۷۶ الدین « و دی . 


9 درگ و مر 


کت 


+ 


از حضرت اعای توقع مدد و معاونت می نمود فی الحال بقر ستاد واسب 
ِ سلاح کار ما مر آجمک و اور کر و هر مو د ۳ باز 2 


3 ۳۹ +۳ ۰ ۰ ۰ ٍ ۰ ۶ ۰ ۰ 
معحمو 6 3 دیف او دک و د جع رب اعایی باه دمو شرت ۹9 9 


جنمن گر ده‌آم آشارت جیاتن حصرت اعلیی جون‌از آن حال اضر شد- 


باب بنحم ۳9۹ 


احمد همانحا باشد نا ببینم کة هد از حند روز صلاح حیست اما برادر 
او و کار گیا حسن کیای گو که ونوکران مفتن اورا بدینجا ارسال 
دارند همچنان کردند چون «حبوسان‌را بلاهجان آوردند بفرمود 
! و عرا بند بر نادند ومد از دو روز برادر هادی یا و کار گیا 
کارا حلاص دادند و کیا خور کیای ولمی وحسام الذین بن مولان 
حسن را شرمود تا در 0 لا هیحان بحلق تستکیت نی و بعد اتف 
جند روز ستد علی ححیای نابب مفتن را هم همان شربت حشانیدند 
و کار کیا امیر احعد عیعان در زرشت محنوس ود" نا .مد از وفات 
حضرت اعلی روز سه شنبةً بیست وهشتم رحب مسوافق بست ودوم 
دیماه قدریم 1۳ زب وخه‌سین و تمانماته4 2 حق را لمیلت حواب " ۸۰۳ 
فره‌ود وبر کرد ار حعی الی ر باث راضده مرضیه حای یافت انا 
لاه و ازا ا ذمبه راحعدٍ ن وهمااحا در وستا 9 6( رذات دون اس رت 
حنین است ی 1 دور 
0 نوش و یش آورد گاه زهر 
کته 

دنیا بدین خربدم و کردم زبان بدین 

کا قفا .نکر د وزد ستم برات دین 
وحضرت اعلی ار تتحیر , قلعه ‏ لمسر, و ات الموت وقلفه‌را بر‌ادر 
خود وار کیا رکابزن کیا باز ببخشید وحکومت آن دیاررا بدو مفوّض 
۳ واو در دعای دولت اد بوند بفرود 


در دحکر ولادت شاهزادم حوانشت وساطان ناج 


۱۷ 


۲ ۱ باب پنحم 


وتخت سلطا علی میرزا خند ملکه وساطانه ۳ 
جند ردو 1 ایام مس و قورع بافت 
جون حضرت اعلی از آنحا که کمال عاطفت مشفقانة خسروانه بود 
حکومت رانکو ورودسررا بفرزند ارشد اسعد جهان بخش جوان بخت 
اعلی حضرت سلطانی کار گیا سلظان محمد خلد الله سخانه سلطا ۳۱ 
ما داشت وخود بلاهحان مبارك مقیم کشت وحضرت سلطانی برانکو 
شرف داشت از تقدیر ریانی ومواهب بیکرانة سبحانی ج ۱ 


1۷ 


اورا از دحتر معصو مه مخدذره ک کن مدر احمد مر حوم در سنه سبع 


واریعین وئمانمائه فرزندی در وحود آمد پیت 


سرد 


از نکت این مزده جبان کشت منور 

رای نو داد صبا صحن جمن‌را 

و آمد خبر از روضه که در بزم ریاحین 

بر مسند خوبی بشاندند سمن‌را 
وان فا دنت همابون حضرت اعلی شاد کام ویر حضور کشتند 
ونیاد سور وسرور کردند واهل ملك‌را از صفار و کبار طوی دادند 
وخواصرا سحامم‌ای فاخر مفتخر وسر افراز ساختند وعوام‌را از رشحات 
فیض عدل خود سیراب گردانبدند ومحموع گیل ودیلم‌را جام سرت 
وشاد کامی و شانید ند 9 دز دریای فتوت و و ۳ نون جح سعادت ,را 
سلطان علی میرزا نام نهادند وبر گهوازه‌اش زر وسیم ار ۱ ۲ 
ودر ولالی با بر افشاندند ومرده آن شاد کامی‌را بدوستان دولنق 
رسانند‌نهد هر هش و ما بیت 

بغری فقد ابحر الاقبال ما وعدا 


باب بنحم ۲۱ 


و کوکب المحد مو. افق العلی سعدا 
وشکر ایزد حون وقادر خن فحکون‌را صدقات وعطتات بفقر ا 
وستحقان رساندند والحمد نله 9 الحزن بر خسواند ند 
جون موسم یلاق شد حضرت اعلی بیلاق سمام تشریف فرمودند 
وحضرت سلطانی بجانب شکور بتخت لوسن شرف نزول فرمودند 
اقادت شد که چون میرزا محمد باسنغر سبت با جت بزر گوار رقیع 
در ج مر زا ور قبره اند خراششی خاطر بیدا کرد 
9 اه سریر اعلا ی ار ورف تم سررحد. قر وت «رفته احتداط 
نماد نا که قروین را فان تن جون امر اعلی لا 
8 ۱ از خمله لو ازمات امور است ید که سعادت بلار بزم تشر یف 
8 تا - شکور 13 وددام در خدمت نوده محافظت آن سر حد 
اقدام نمایند حسب الفرمان از لوسن حضرت ساطانی متوحه رودبار 
لسر کشت ويك شب مقربهٌ هیر نرول احلال نمود وستّد عظیم الشان 
ستد موسی حسنی قروبنی نور قبره که ملاژم حضرت اعلی بود واورا 
8 ا ال حرات حرت قصة کر کیا یر احمد فرستاده بودند 
و بد رگاه اعلی روشناس 0 بود وبرادران وخوشان در قروین 
اقامت داشتند همراه حضرت سلطانی ساختند تا بکیا فلك الذین دبلمی 
8 ار لمسر نود شرف ساخته شک لمسررا تا سر باغات 
قروین بفرستند وباز دارند که ان معارحّی صورت اراج وتالان 
تخاط, راه دهد حون عساکر نصرت مائررا رن سرحدة وحوالی 
خبر بابند تطاول ننمایند وی ادیی تکنته روا هب شعادت ۵ اه و انن 


بشهرستان علیا ترول اقبال فرمود. بخانة صاحب اعظم خواجه نظام التین 


۲۵۲ یاب پنحم 


فرود آمدند وروز دیگر لاره بزم موضعی بدرباوك مشپور است مختم 
خیام اقدال کشت واهالی قروین از مسادات ومشایخ وتحار واهل صنءعن 
محمو ع با تحف وهدابا بدریاوك بزمین بوس واصل گشتند ولشکر 
تنکاین و وان .رسد وا عطیم حمع کشت خاطر مابل 
قفر جح شبر واازار قروین وزبارت امام‌زادء اعطم شد بسعادت سوار 
شدند واز دریاوك ره ززیرد نرول فرمودند وعلی الصباح سوار 
گشته عازم قروین هدند حون از راه تنبه‌رسه بر اغات ۱ 9۳ 
شبو خ وسادات وعلما وزهاد با غلغلاً تکییر وصاوات استقبال نمو دند 
وسعادت,خون شیر قر آمدنت ور ارت مارا ۱۳ تفر 
مسحد حامع ۵ یگ وزمانی فرود آمد نت وال قروین صیافت ۱ 
واز آنحا از راه پنحه علی بیرون رفتند شب مرب بارین نرول احلال 
واقامت اقبال نمودند وصباح‌را بطااسع سعد باز باردوی همایون خود 
بدرباوك فرود آمدند وچون چند روز از آن بگذشت واز هیچ جانب 
قروین‌را معارضی بیدا نشد از حضرت اعلی اشارت رسد که حضرت 
اعلی سلطانی با لشکری که جمعند بصوب طارم نهضت فرمابند واز 
ری او کی آنچه کر ده‌است. اتقام تمادند بر قوح ۳ 
۳۳( بشت ودم کر ده وش ماه دار ۰ ۳ 
گردانیده از راه شفید کوران عازم طارم گشتند وشب ببلاق آشنه 
ولشکر گاه نرول اجلال وحلول اقبال فرمودند ويك شب آنحا مکث 
کر‌دند از آنحا مر زبان حالرا مدوم دولت مسسعد ساختند واز انح 
بگوران دشت نهضت اقبال فرمودند وبك شب آنحا بیاسودند واز آنحا 
کوج کرده مقربة توین در آمدند وهمان روز حمعی از لشکر گیل 


باب بنجم ۲2۳ 


دام را همراه کیای معطم ام شم نها لا ولبکره رودیان هم اه 
سپهسالار ايشان کبا فلك الذین دیلمی ساختند وبطرف ماهین روان 
کردند که مردم طارم‌را بیلاق در آن موصع می‌باشد تا بر آن جماعت 
تاخت اجه آنچه دشت دهد ان تاراج تا اون قصیر دنت مهافت از 
۲ ۳ لا هون نیی‌ندند ۰ وان قرون توین حکه سوار هدند باه 
قلعةً اندحین رفتند و آن قلعه‌را تفرج کردند وواقعا آن عمارت در 
ار تک رکه اطوافشن رمتصل بنج ,ها, نیست , می‌بانند 
و زو سار, قلمهد یه ,مت ۳ دی قعتزال که تجیاضی: ای ! انز آث 
می‌باشد مقصود که حون بای قلعه رسیدند وقلعه‌را تفر جح ارت و آن 
روز بغابت گرم بود کونوال قلعه سفرٌ نانی و کوزهٌ آبی بیرون 
فورستاد ‏ وعذر سیار بخواست: حون از آنحا باز گشتند هه ی 
پباده از حرارت آفتاب ونبودن ات علالشر: کمادید حهد نمودند ودموضعی 
۲ ور است باغ شصی بکنار آب شه‌رود فرود آمدند و آن موضع‌را 
مضرب ختام اقبال کردانبدند واز آنحجا مقریةٌ لوشان من قری طارم 
گن ومواطن افرای: وی است. .نرول اقبال وحلول احلال 
فر مو د ند وهمان روز کار گیا امیر کیای ک و که با لشکر خود رسید 
۶ 9 تدامت شرفت کشت ووالی کوهدم امیره نویاشا هم همان 
روز تشربف فرمودند لشکر خودرا عرض کرد وپاشا حلال الذین که 
مهتر خلابران تنکاین بود با صد نفر خلابر در همان ساعت یامد 
وبشرف ساط بوس مشرف شد وازدحام محکم در آن: ققام». یدا.: آمد 
وصباح عزم کردند که از راء رودخانه شرب حرزویل که تعلق 
بحا کم کوهدم ذاشت. نزناول+ ف‌مانند: واز... آنسعا ببای قلعه شمع ابران 


4 باب بنحم 


روند مولف حقیررا امر کردند که با خلابران تنکاین ودوست نقر 
دیگن از لشکر لشتنشاه وپایجا وگو که بقريٌ بیورزن رود و آن مقام‌را 
تالان نمو ده 3 سر ای را۷ موازی مهلتکن همابون که .از . راه رودخانه 
چنانك د کر رفت متوحه حرزویل بودند برود ودر حرزویل بمو کب 
همبابون برسد بر موحب امر همایون همچنان اقدام رفت وجون 
که دق پیت وراه د 7 و منقلای لعشکنک یه از قرسه منحبل از ۹ 
مک رانید نن---ویذالطودقب. آیب‌شنماز. ذاشتتاد واز . آتحا.نا جر ۱۳ 
زار از دو طرف راه فر ود آو ردند وهدان شب آنحارا مشیافت 
ساختند وروز دیگر به‌پای قلعةٌ شمع ابران رفتند وقلعه‌را تفر ج نموده 
را بمحاصره باز داشتند تا شب اصحاب قلعه یرون آمده بر لشکر 


متضوره تطاول ‏ ننمایند."خود سعادت :از" کشته- بای که موهوم ۱ 9 
به بپرام آناد نزول اقبال نمودند جون بك باسی ان, شب وت 
اصحاب قلعه حند نفری‌را بیرون فرستادند وبلشکر ححه بپیرامون 
قلعه فر ود بت( بودند تسر انداختند ودو نفررا محروح ساختند 
وباز گشته قلعه رفتند حون روز شد حمعی‌را بحة تخریب وتحریق 
تن و لافت باطر اف فرستادند وسعادت باز بحرزویل معاوده فرمودند 
از جانب عرنادر صحرای شم دشت گر دصق بیدا شد بتصور انك 
اعادی بر گشته بحهت دسشت پردی از قاطه هن ۱ 
و آن ِ نمونه اسان باشد سوار کشتند ولشکرران عضو امسادد 
ساختند که آز منقلای -لشکره همایون -امیره نو باما بکواهت ۱۳ 
که ان گر درا تحقیق کردم که کیای معطم کیا محمد سپرسالار 
وجمعیاند که بطرف. ماهین رفته بودند. که باز گشته می آنند. ام شد 


اب بنحم ۲۵2۵ 


که لشکر تا رسیدن آنها مجموع صف صف وقشون قشون بحای خود 
8 آپا بر سند«همچنان. اطصاعنت, نمودند. جون آنا رسیدند 
وزمین 9 لب ادب, و سید ند واز آنچه کر ده بو دند باز 
۱ ثر از نو هکران. منز حنین طارمی‌را که در آن مقام 
6 ۰۰۰ تگذراندند بانواع بنوبازنشها «نموده اشارت شد .که «بمحل 
خود فر ود 73 ومد از ای سعادت فر ود امد 1 ونمامی اجکی وا 
اقارت شد که هر بث بحای" خود. باشند جون بك شب دیگر از آن 
عگذشت وطارم‌را بانتقام آنچه مین سین طارمی گن دهیرصیو د ,خیرات 
ساختند باز گشتند واز راه رزکوه متوحه پا سربر اعلی سمام 
و هت ,شب بالای بزه بره فرود 1 وامیره نو باشای کوهدمی 
بسیار گاو و گوسفند ویر نج و آارد وروغن وعسل ,ییش,کش. کر ده 
کا مود وصباح وداع. کرد عذر خواسته باز کشت واورا بانواع 
مستمال ساخته عنایت خضر‌وانه مفتخر وسر افر از ون و سعادت 
ار کنایامیر, کبای, گو کة, توقح نمود. که يك شب در دیلمان 
وناق اورا نور سعادت واقبال منور سازند نا بر ارادت او همچنان 
بدیلمان نرول همایون واقع شد وکا گیا امیر کیا آنچه وظایف ضیافت 
بود تقديم رسانید ند ای کی ده ومشایعت نموده ‏ روان ساختند 
" چون م و کب همایون حضرت سلطانی از قریدٌ شیا که سرحد سمام 
ند حضرت عاعلی استقنال نمودند وبانواع اعراز واکرام 
۰ »ورزر ومگرم. ,بساختند. ومیش .وعشرت تمام 


قصر سمام فر ود آو ردند وتصین‌های اقفر تصیو دنه و فسر‌مو دزد 


که شعر 


۳۰۹ باب بنحم 


ضمیرت مهب ریاحج فصابل 
جنایت محبط رجال مارب 
قاتا نع کر باق ی منیا 

جو در بيشه از حنك ضیغم بغالب 
هميشه در مسند خلافت مستدام وعدو یدام باشی ودیدها بوسیدند. 
وباعامات اوفی وا کرامات- اوفر منشعد ساختند, وبا همدی ‏ ۱ 
و6رانی مشغول گشتند وجون موسم قشلاق شد بلاهحان شرف 
فرمودند وحطرت سلطانی برانکو زول احلال نمود 

فصل شانزدهم 
ج 3 

در دثر وفات حضرت اعلی روح روحه وئوّر قبره 
بند گان حطرت اعلی‌را فرزندی رگا بود. امیر ۵ شترفت لو ام 
اتحرژن استحکام امور سلطنت با امبره محمد رشتی بتباق؛ وضیات ‏ سود 
عودند واسداب مواصلت‌را متا ساخته وحهت انمام ۳ انواع حر‌ها برق 
نموده حهت امیره محمد رشتی فرستادند: وفرمودند که مطلوب است. 
که آن مهم‌را فیصل رسانده آبد-امیره مد کور یز تون ان را 3 
وروز سور وسرور موعود ساختند در این مایین از قضای ربانی مر‌ضی 
بر وتجواها شا که ار کرت ووجع مفاصل بیدا آمد وروز بروز 
مرص صورت تصاعف می,ذبرفت اما بر کب التفات :کر دند وا کابر 
واشراف لاهحان‌را از سادات وعلما وهقها وتحار وخواحهای شهری 
وغریب حبت آوردن عروس روانه ساختند وشبر لاهحان‌را آذین 
قره‌ودند ستند وصفار و کباررا طوی دادند اما با وحود اآزدیاد مرض. 


آن حصرت «ردم را حصوری نبو د ومحموع ملول ومتفکر بو د ند و آن. 


باب بنحم ۷ 


سرور وحطور متعضص گشته برشان حال بودند حون عروس‌را بلاهحان. 
و اند ند در ولألی تا از ۱ 29 او کت ان مان کیش رکش نموداند 
9 ار رز اون,ارود آورده بر بخت شاندند وداماد سبر‌دند اما قدم. 
5 مخدره بمنی نداثغت ور روز آزدیاد مرض بر وجود اشرف. 
برد وناب اکمل المتآخرین وافضل المتبحرین 
حالینوس زمان واقراط دوران مولانا غیاث الذّین متطیب که 9 
خود نطیر نداشت وروز وشب در معالحه قیام می‌نمود وبا اطتا 2 


هر 99 در 9 زهان حود از 9 دوران هر طنات سیقي سر ده 


بودند آنجه داستند وواستند قصیر ار درف اما از قضا تین 


۱ با صل ای تول افلاطون . که.الار ض .کر ۵و الا فالاك 
قسی و الحو ادث سهام و الانسان هدف و اله تعالی رام فاین 
المفر جون از دی آن رافی موی وملحنا بهز سوی حطرت او 
نماند فلا حرم روز حمعهٌ اوّل نماز عصر ودوازدهم دی القعده سب احدی 
وخسین وئمانمانه طابر روح با اکن ابا ری اس توده خالد سوی در 
دروء اثلاك طیران نمود وبر کنئرةٌ ارحعی الی ر باث ر اضیه در 
لوای وهو ار حم. الر احمان حای یافت ودر خلد برین همنشین حد 
نود , آشت واز دست ساقی ور شراب طهور نوش 
و یود ببت 


حهان ناد گار است و ما رفتی نه در ۳ دماند بجر «رده‌ی 


و آن همه سور وسرور حرن واندوه مدل شد وبحای مات و کلاب. 


خالد در در وخار در بر ۳ ناله و آه دست سرت بر سنه وسر وان 


می .گرد ند وال فصل وعلم واصحاب حو د وحلم ه صاب زدگان را 


1۸۰۱ 


۳۰۸ ناب پنحم 


بنصایح ومواعظ تسلی می‌فرمودند وم ی گفتند با قضای ربانی بجر رضا 
چاره نیست 2 

ا گر خلاف مر ادت"* گنهن هشوا ارناحه 

وگر کم تو باشد جهان مشو ذادان 

و ی ی ۰ ۱ 

که جیست موحب سود و کدام اصل زیان 

باختبار خدا کار خود حوالت ححن 

که خر رها عضادست درو در ان 
چون دیدند که بحز صبر چارهة نیست حبت روح منر متوفای مرحوم 
بهبات وصدقات اشارت فرمودند وسختم قر آن حفاظرا امر کردند واز 
ارواح مطره ابا واولیا حهت تفربح روح باك آن حضرت مداد 
می‌طابید ند وصبر تحمل را شءار ودثار خود ساختند ۳ 

جو طاهر است که بر بندگان نخواهد رفت 

خلاف آنك خدا کرد در ازل تقدیر 

خلاص ندهندت از رنجح حر رضا مَضا 

مفید نبودت ار چه بسی کنی تدبیر 
جون در ایام دولت حضرت سلطانی خلیفة او بود وزمام اختیار 
ممالك ودیلم‌را برای صواب نمای او گذاشته بودند ونرد عوام 
وخواص شهرت تمام داشت که مد از او ودر زمان خلیفه وحاندین 
حضرت اعلی مرحومی حضرت سلطانی است ودر حين وصتت نیز 
همین فرمودند که کون در آن جون وحرا بود و جناب عظمت 
شعاری اقبال پناهی رضوان مابی غفران آثاری نظام التین کار گیا بحبی 


باب بنحم ۷۰۹ 


که در دهن قاست وسقل وفراست در ایام خود نظیر نداشت وناب 
حضرت اعلی نو د واختبار کل بخف کفابت تاه حصضرت 
سلطانی سر اوادت ر مین و کمر اطتاعت کر هیال کاشت واعفتام 


صر 


واخوان محموع در مقام رخاحونی وفرمان برداری بودند مکر مك 
دو قررا که در. خاطر غباری بود که همچنان در صمر خود 
بنهان میداشتند اما ظاهر | بحز اظهار اخلاص وعودت حیزی 
حون ممکن ۳ و قصه ۳1 در مخل خوراهد .د ,کر . برفت 
غرض که حون بك هفته از آن عوا قصه که ار ار 
و کبار گیل ودیلم باستان رفیعً حضرت سلطانی آمده حضرت سلطانی‌دا 
به‌سند سلطات بدر مرحوه‌ش احلاس فرمودند وذر کوش تم کی دی 
وباخلاص رال حبة استدامت آن دوات فاحه فایحه واخلاص بر خواندند 
که تا بابد مقرون باد* 

می.گارد « آن 


ن لك موف کناب احسن التوار بخ در و ارم ند مس دن و اما ماه 


حضرت ( شاهر خ ) هولانا حمال الاسلام سمدانیرا ‏ بگیلان قرستاد زیرا که امبر نار کبا پادشاه 
لاهجان در 1 اوان که لد دول بفر همان س لماان ۶ج رام در امه صلطا 4۱ روت بو د فو ی 
از حنو د کللان‌را بدفم وی رو 4۱ رده ود ابن حه مت مو اوق مزاح هماون ام 4 و هم مت‌گارد 


که حکام گلان حراج گذاری شاهرخ بودند ( راینئو ) 


۸ 


در ذشک سلطت وخلافت حمضزت الا ۳۲ 
سلطا محمد خلد سلطانه وحالائی چند که در ایام دولت 


۱ 


اشان سم و لوع بافت 


9 
در ح اوصافت حمیده ال حضصر ت با رف دوه ع 
وافمات حند ه در هر باب خو ان او ابل ال چه لر 
صورت و فوع تفت 
۸.۱ 
حون دون سته (احدی وحمسین آفتاب ۳ حضرت اعلی غفران بناهی 
نمغقرت فنا آفل کت واز افق تدعادات وانباطیت بادشاهی سلطانی طالع 
ولامع شد قصا بان حال مت کیان شه تاج دار وان نان 
کامگار و آن شپربار بختیار که حضرت ملك جبار جهت رعایت وعنایت 


فان ودلم در پس برده و هو ارحم الر احمدن مخفی داشت این است 


که بر متکای سلطنت وسند خلافت بنشاند ودر ولألی تعز من تشاه 


برو افشاند نظم 
راکب رکاب ابرش, گر دون : صلاشست 
مالك« وقاب. مملکتت. طفت متشه رت 
دارای ناج مخشن- سر شعاوت ۲ 
خاقان ری سای جوجی ند معط تور تست 
در این اثئنا حناب سئد بر حلم وحیا کا رکیا حسام الین که برادر 
۰ 
صلیی محطترنت اعلی متضوت هی او ۱۳۰ 3 اننی وخسین 
وفات افت آنا لزه و انا اثبه راحعو ن و آن ستد متا ات 


باب آششم ۳۹۱ 


-وعقیم بود واز او خلفی نماند فلذا آنجه بعد از ادای دین مطالم 
وتکفین وتحهیز هر جه اورا بود بوصتئت جهة حضرت اعلی سلطانی گفت 
حون آنچنان واقعً هابله در آن انا دست داد آنچه مراسم عرا رد 
کما وحب تقدیم رسانید وبفقرا وصلحا وستحقان هبات وصدقات داد ند 
.ووعاظ وحفاظرا بختم قر آن و گفتن نصایح امر کردند واز مازندران 
-ورستمدار ویه‌پس وبیه‌پیش احبا واصدقا حه برسم تعزبه می آمد ند 
همه‌را بانواع اعراز واحترام معرز ومفتخر ساخته بانعامات وا کرامات 
لابقه روانه میساختند وملك اورا بعمال اشارت کردند که حهت دیوان 
ار آننیه؛ بمد :زب ادایز :دین مظبالم! .مانده بو 
.وقف مشمد مبارك او کردند تا مالك خریده منافع آن‌را صرف فقرا 
وا کت نند ؛وجون از . آن مصببت برون آمدند ورضا. بقضای الهی 
عز شانه داده صبر فرمودند بضبط ونسق حکومت وساطنت بر داختند 
ونظام الذین بحیی‌را که نایب حضرت اعلی مغفرت پناهی بود بانواع 
.اعزاز واحترام معزز ومکرم را دنت وهمچنان نیات خودرا حواله 
برآی صواب نمای او کردند وپاب؟ ٩‏ اورا از آنچه در ایام دولت 
حضرت اعلی 19 اری بود باضعاف ارفع واعلی ساختند وزمام 
اختبار خودر| بالکل قی ۱ کات تاو وان بت گذا یاو رش تفا ءتآنجه 
موجب حلال نمگی ويك جهتی بود نسبت با خدام حضرت سلطانی 
تقصیر نفرمود واز گیل ودیلم جهة حضرت سلطانی بیمت بستاند واز 
کساننکه اندك نفاق ملاحظه میا رت هر یکی‌را فراخور محل ومقتضی 
"مان ومکان بعضی‌را رعایت وعنایت از حضرت سلطانی در خواء نمود 


,وممضی‌را از آن مرتبةً که داشتند در انداختند وبا امیره محمد رشتی 


۲۲ داب ششم 


بتحدید حهة حضرت سلطانی عهد ستاندند فینو کی دادند وامیرم 
محمدرا نیز حنانکه کر رفت ریاست وسلطنت فومن در سر بود بلا 
مبالغه طوعا او کرها حبت اشان عهد کرد ودر مقام صداقت ومحبت 
ظاهر أ اقدام نموده بر آنچه با حضرت اعلی مرحومی در میان بود. 
باطءاف آن بتقدیم می‌رسانید وسد از اتضای دو سه ماه حضرت 
سلطانی ار کان دولت‌را سخلعت‌های فاخر مفتضر ساخته از ۹ 
س وگواری بدر آورد ومرسوم محمو عرا آنچه درايام دولت حضرت 
اعلی مخفوری بود ضعف . آن مضاعفت ساخت ودر نردم داری ‏ ور 
پروری باعلی مراب قیام نمودند وهمتش دم تفوق با بحر بیگران 
وسحاب در افشان می‌زد اوصاف حمنده واخلاقی سندیده آن حضرترا 
بی‌تکلف معتذر است اما شمةّ از آن آن است که با اخوان واعمام وبنو 
اعمام واهل قرابت اشفاق ومراحم بیغات بتقدم می‌رسانید ومحمو عرا 
از آنچه در ابام دولت اعای منفرت ناهی داشتند اضافه نمود ونوا کر 
وخوادم‌را بکمرهای زرین وسیمین که هس رگر داب حکام گیلان 
نبود که دهند بداد وبباراست وحامهای زر شت ودستارهای مصری 
وسکندرانی مذهب با تحخمهای طلا ببخشید وزین ولحام اسبان‌را 
بدستورا غراق وخراسان. تفررمود ,ساختن واز,دستون کیبل ی ۱۳ 
وا کثر خاصگیان‌را اسبپای ازی با زین‌ها ولحامپای زرین وسیمین. 
سخشید. و کنازی که ایتا ها ۳ شمشیر آهنین در میان خود ندید ند. 
کمر‌های :سیمین.. در انام ,دولت. او در میان. ستنده وه ۲ ۱۱ 
صیاه هندي نداشتند. که یی سر" ابنذند سشتیاز‌های مذه ‏ ۱ 


گشتند وبا همسایگان ببه مس ورستمدار نوعی مرحمت وعاطفت مرعی. . 


داب شنم ۳ 


<اشتند که محمو ع بطو ع ورغبت خود بدان آستانهٌ رفیعه التحا حستند 
وه 4٩‏ ال آمرای"بیه بسن و ملو 2 رستمدار سلامی و کلامی بدان عتبة 
علبه سرافر از می‌شد محمو عرا خلمت‌های بادشاهانه از پوستسی‌های کی 
با ابرهای زر شت واسبهای مسرج با زین ولحام زرین وسیمین می بخشید 
ودقر‌ها از اقمثة وتا کون انعام می فر مود از آوازهٌ بذل وعطا وحود 
-وسخای او خانان دشت با تحف‌ای لا وبا شنغارهای فابق وبازها وحرهای 
مناسب الچی می‌فرستادند واز حود وسخای او مفید ومستفید هرن کدی 
وسابقا قوشچیان گیلان از قوش ز کل پا بحز باز وباعی چیزی دیگر 
بتتو انیتند . آموخت و قح« دشت »فتاه تخشم را "می آمو نخت 
تحسین‌ها می کردند وتعحب‌ها می‌نمودند وحضرت اعلی بشه در علم 
جانور داری چون بی‌نظیر بود هر ادلی قوشچی تعلبم آن حضرت 
-شنغار وحرغ وشاهین وبحری می آموخت وبقار وکلنگ می‌برانید و آن 
حانور از مخلب ومنقار آن قوشما جان بدر نمی‌بردند وچجون قوش 
«آنداختن نهضت اقبال فرموده عود می‌نمود هر که می‌دبد مر نت رباعی 

و نو دار هار ایا .اندازی 

خواهم که شوم کبك وتو باز اندازی 

نا باز نو گرد وتو بازم گیری 

کار ه و بدست خهدا از" انذازی 
واز حملاً عتابات بیئرانهٌ البی وشمول موهبات سبحانی حل ذکره که 
ارت کر افت. رفت: کر آن"است "که: حضرات 
.شاهزادهء جوان بخت سلطان علی مبرزا خهایل حمیدهة حجهان داری 


«وباوصاف سندیده تاج محشی و آرای ساقتة ایو نز آرانئی ورعلت 


۳-۰۶ باب ششم 


نوازی وافکار باهره عدالت شعاری ودین بروری موصوف ومشهور 
کعت وا اوصیاف حطرت نلطانی آنچه دکرررفت ات۳ ۱۳۳ 
شان" ایتان ملحوظ شد. که اگر+د کن آن‌را.قراطیی وا ۱۳ 
واقلام اشحار کوه و گیلان بتفصیل اگر حصی خواهد که نوب.د 
پررون کارام‌دزاز! وعمی‌های در باز متس تقود رای اف ۱۳۳ ۷ 
ههسهزاارم فیدآنم شاف یو افاب بیدای دین ودولت‌اند باستظهاد همدیگو 
بحکم سنشد عضدك باخيك ستظهر گنتند وذالك فضل اله 
یوتیه من بشاء تا بادشاهان عراق حه هميشه بحکام دار المرز 
استبلای تمام داشتند محموع احعام مطاعه در باره اختبار کق ‏ گر فان 
دار المرژ ار استازه تا استراناد یت خی ۱ 
والتفاتات مخصوص ومحطوظ می‌ساختند وحمعی‌را که از حملهٌ بقولو ن 
بالستتهم ما لس فی قاو بهم بودند بحلم ورفق دل ربائی می کردند. 
ه‌چنان که مولا نای رومبی علیه الر حمه بکفته املت ببت 
ی ۱ 
بل ز صد لشکر ظفر انگیز نو 

وبر‌ادر ارشد خود شاه بحیی‌را بانوا ع عنادات وعطوفات مستمال ساختند 
واملاك وقری چند که از آن عم مرخوم ايشان کا رگا حسام. الذبن. 
در رودبار لهسر نود دشان دادند ودر لاهحان ورانکو هر حا که 
ارادت داشتند از شهری وروستاتی رعتت جند بدو بخشیدند وجون 
از کاوم نا داود حخا بن سئد علی ححخبا بن امیر کیای کیحیانی 
که همشیرء حضرت ساطانی در حبالهة زوحتة او .بود و اعلی, 


مغر ت بنثاهی لسن اما مد و داده بو د ند استشمام نفاق وشفاقی مي کر د ند 


9 


باب ششم ۳۹ 
۱ ۱ از ستاند به برادر خود,لمره شرف الدوله که داماد 
اسره محمد رشتی ود دادند واورا اسهای اری وباز های خوب 
وخاعت‌های فاخر ماحوظ نطر 8 ورد تیدند اما خدمش مردی رود 
عشت دوست ویغات تد وئز ومردم ازار وهمشه صحبت با او باش 
اقازل داشتی وط,عش ۳ دی 5 است فساق و ا<ار «ودی ومردم ۳ فق 
را دوست خود د اسئی وبرفول طا هه مفتن ور در اعتماد نمو دی فاهدا 
حون داود و بن سید علی [۳ 9 اه را ار ای از تا رنه 
بحدمتخش داده بو د ند وما درش عمه حطرت تساطا ی وزوحه اش همشره 
ابغان بود واورا حیزهای ند » وت واوئز از اعوای او فکر 
.محال را دردماع خود راه داد وحون موسم ءلاق شد رت ساطا ی 

برفق وعطوفت مام بطاب او فرستادند )۱ و هو سم الاق است 
وما همشه دراین فصلی سحیه بلاق |سمام هیر لیم و و ندز بدسئور 
سایق خواهیم تما نز شرف ارزانی فرما ند تادراین دو سه ماه 
تا بستان پاهم باشیم قبول نکرد ونبامد باعتماد | نك امیره محمد رشتی زن 
"پدر اوست نزداو رفت وداعبه خودرا والفاق داود گیا وصلاح دید والده 
اورا که خا تونه مسطمه .و عمه او ود باز نمود چون امسره محمد باحضرت 
اعلی سلطائی دریت بود به] نك اعلام یشان کردا ند اورا بکرفت 
ورن ودقال اورا معروض داشت: وجون مای ان حرکت 
۱ ود شرمودند اورا نز هما نها درسمام مقید .ساختند 
.وبا عدال و طفال صوب ان روانه گر دانندند وازد کر کا مود 
ی ۶ و قرسادند که سیب. حیس او چست وصلاح چنان .است 


۳۹۹ بان ششم 
ورعات می بر 1 

اذا اهر ه لم بعر ف هصا لح نفعه 

ولا هو ما قال ۲ حیه (سمی 

فلا تر ج هنه | لخیر و ات رکه انه 

با یدی صر وق الحاد نات سیصفی 
و نز د اعنره محمد هدر خواهی تمام بر ستاد ند ور مود ۱۳ ۱ سسی در 
درم اعوای مردم مفتن عغاوی با وان حنن خبال که عاقت. 
ان و الست درخاطر خود راه ندادی حول ال تا ۱ 
صحت اشرار واواش سعادت خودرا شفقاوت مبدل ساخت حچه وان. 
9 اما شا بد که از ترکت نصرعحعت 1 حصرث از | نیحه و 
داشت از اد تا ان زمان باستصواب ان حصرت ا ۱ ۱:۳ 
وعنا ت گر ده اد اگر باز نبا بد حیف خواهد بود نکاه 

| دشمن من چو دوست سار شست 

ا دوست نمایدم فسکر ا ۳ 

برهیزم از ان عسل که با زهر آمیخت 

بگریزم از آن هکس که پرماو 2 ۳ 
وجون اسره محمد رشتی را جهة رفع ودفع امره حسام الدّین وترست. 


وتعو ت اسره ۶۱۸۶ التین ان امبر ه دباج المرحوهین مد د ومعاو ات. 


احتبا ج .ی افتاد و اوحود مداهده و قیما سس ا مان محکم وستحکم. 


سرداران عطام «وی ار سنا دند و دو سر 4 نو مت له کج مصور 3 امیره 


ام الدین ح<رب گر دند واورا از فومن اخراج نمو داد وبرصلاح 


کرت سین ات رک ی 0 ی ای مت تست 


بای ششم ۳۷ 
۱ رشنی فومن را که ملث موروئی امبره علاء اللتن بن 
دبا چ بود بدو اند .که را ون حروبات را مص.لی نوشیه می | .د 
"کلام مطول وود واز معصود دور می | فم حون لس در 
1 نن ۳ رف احوال رو تن ابلان ی حالات که در رو .س ملان 
ورستمدار بمدد وهعاونت حطرت ساطا نی واقع می‌شد بطرق احمال 
نوشته امد وافءا حطرت اعلی -اطانی از جماه یو فو ون بعهد هم 
و بخافوی ر بهم بوده اند وبا دوستان وموافتان طر یق موالاث 
مسیاوت را ا بلغ وح<ود هرعی می داشتید وتارار بکی کر ارت ومر ات 
خلاف وید عهدی را ملاحظه نمی فرمودند صورت ما لفت بهیج وچه 
0( ۵ و۱ او رستمدار.»ا وجود اعهال ایشان که قنل 
2 رو مت وصداقت.راعرعی می فره‌ودند وجون 
در این |ا ملك معظم ملك کیومرث بحوار حق ببوست » فرزند 
هر اد مالك کاوس دم ار حلافت و ساطنت مدر خود می زد 
طرق محت وصداوت را مرعی می‌داشتد اما حون ا او درعهد نبودند 
وبرادران او «ضی ‏ او موافق وعضی مخااف ودند واو مرد ات 
. اهالی علت ازاو نفرت می‌نمودند واو نز چنانکه 
"و ظرفه طرف داران دوز با تا داران عصر خود هک رت ۱ 
بادشاه «غفور مسرور جهان شاه میرزا که تأج داران عصر او بود 
سلوك نمی ۳3 د وخدمت لاق تقدیم نمی ۳ ایو سر اداراش. ان موطم 
ال | لذدین ۳ هرحند سن ازاو کوحك ار ادها مزدی: بواد 
هابث دایم الطبم و کم زار مردم از کمال خلق کریم او از او راضی 


۳۹۸ بان ششم 

ما بل واژ این سیب مبان | شان خلاف واقع شد وء‌لك کاوس از حطضرت. 
اعلی مدد طلب نمود همیشه از غابث مراحم واثقاق از کیل ودیلم 
لشکر نفد ۶۱ مىفر ساد ند حنا نك دگ ی دره‌حل خواهد رفت 
در این نا بادشاه جهان شاه مرحوم چون مما لك عراق را تصرف 
عمال خود در ردو بودند و هوس سس ارس وخراسان داشت 
و دین سرحد ها :ردد منمود مك سال پاسم .لاق طا لّان را «ءلكث. 
معظم مالك کیومرث باز داده بود وبا حضرت اعلی مخالفت »بنمود. 
ان شمه تصرف ملوك بود و هك کنومرث فرزند ود مت 
داده بودند وچون راات فنح | دات .ادشاهی 0 مه خا فی گنت 
طا لمان را از اشان باز ستاند ونیز بر‌صداق ان | اماو 2 آذ! دجلو ۱ 
قریقه | فعدو ها سیب ازدهام عسا کر نصرت انار آن »لك خراب 
کفته وبا شدم بود وعضرت‌هاط نی فارطا ۳ 
پادشاءه مرحوم جناب سیادت قیاب سید معطم سید روح الدین موسی را 
, تحف وهدا ای لاق وساوری مناسب اردوی اعلی فرستاده بودند. 
از سید مذ کو احوال طالقان+ر اشتفسار مود ۳ ۳ ۱3 
بمسامع علبه وسا ی عنات خسروانه میدول دا ده ولمه فا لسین را 
با تما می طالقان رجوع بحطرت ساطا نی فرمودند وحکم همایون در 
آن باب موشح بتوشیح رفیع کشت وسیادت مابی معزی البه را باآن. 
حکم روان ساختنه وا نواع عنابت بادشاهانه فرمودند ملوك چون چنان 
عنات را"مشاهده میکردند محال سجن کفتن نداشتند وعلك هن 
بدیوان حاضر شد واز برادران خود :نیم کرد واز تصرف طالقان 


2 ع حصرت ساطا ی اظهار ملال نمو د او را ت_ ساحتن بحز بره 


از 0 عراق عرب فرساد ند وءدی ]تا در ند ود ودر ان 
شا و له «خطمه حصرات ستاطا ای روز حهار صر 4 مت ویکم شصان 
مو فق سوه ۳ هه قدم لسع وحمسین و اما ۳ هه یحو ار زر ۸۵2ص 
لوسن دان 3 و ۵به ۳ مق 0 مر <و وه هر مو د ند ساجت و حفاظ 
را وظ ف سین او داد 5 بر خو | دل قر ان مداومت ما بط و نواع 


حتللقات وهبات ٩ب‏ دقع مطا ۲ او بمستیجةان و سا بر اد 


«صل خی 

۳ ذگر بسا دل اشکر واصد مت ر ۰ ام 3 ما ان 

حچون »لك کاوس در اوابلی " حصرت اعلی ساطانی طرق مواشت را 
طّ 1 مرعی میفره‌ود و برادران واهل مالك بعضی با او شاد مجا لت 
ال اس ستکندر موافقت نمودند وناد قتنه گردند 
نزد حضصرت سلعانی پفرستاد ومدد طلب مود نا بر ی وصداق 
مقال خود کیای معظم کیا نك الدین دیل‌ی را که سپهسالار لشگر 
 :« 9‏ جسی از کی ودیلم بمدد او بفرستاد و ملك 
کاوس را فان استظهار هرز ود و باماك ات 3 وه‌نهزم 
ساخت ودر ولایت لارجان اورا بکرفت وبند نهاده بقلء» نور آورد وجون 
8 از نت اوزا شلیا داده ازند خلاص داد وشفقت 
نمود مالك موروی اقا 5 مالك مرحوم ان بدو داده بود 
مد متش مسلم داشت چون مدنی از آن بکذشت رات فتح ابأت 
جها نشاه میرزا بصوب <ر اسان نهضت فرموده بودند اخوان وبنی اخه ان 


و نی اعمام تا وس ار دوی هم ون ی ح<و د ره نی کی 


۳۳ بای ششم 

فرستادند وتشنیم ملك کلوس کردند که مارا تاب قهر وغضب او 
نیست و از شر او خالف ونرسانیم واعتماد بقول او نمی کنیم نوقم 
او رامیت که حضرت اعلی ساطا نی را ازهء‌دد او من فرما مد ی 
رست‌مداو رن رجوم ملكت اسکندر. نماید که رقول وال 3۳ 
هست بادشاه مرحوم ماتمهس اشان را میدو ل داشته نزد حصرت ساطا نی 
مُرستاد. بدو امر فرمودند که مالك کاوس را مدد ندهند وبلك بمدد ملك 
اسکندر لشکر روانه سازندوملك کاوس را حواب شرا ۳۳۰ 
موروئی خود قانع گرده که سار ملوك واهالی ماك اورا نمی خواهند 


ن غالب از کی فا ال ۱۳ 


جون امرش مطاع او وحم 
| لشکر امسر ویعضی از متحنده کیلان ودیلمستان بم‌گرفی میا آعقم 
سید موسی فرستتادند تا دلك. کاوسن را-تصست 3 ۲ 
بامر عالب بحواب او مشغول کر چون گن متصور برستمداز 
رفت ملك کاوس عناد ناد کردم وسیخن فوله نکر و ۱۳ 
هم وا متیر د فاهتا ,رستتاار | تگذاشت و بماز ندران نزد سید اعطم 
سید عبد اکر نم رقت ودر باروشه ده راهم ملاقات کردند و سید عرك 
الکریم بیار عظیم وتبحبل نمود چون متوجه اردوی همایون بود 
اورا اخود همر اه مر د ودر استرا باه وتدرآان واحی بمو» کت تا 13 
رسردند! وچون ,شرف ساط پوسی مادشاه جها شاه مد فد ۱۳ 
کاوس احوال خودرا پاستمداد سید عبد الکریم معروض ملاژهان ان 
و رفعه کردا نید وواقعا مرت وفتوتی 1 سرد 9 در حق 
ملك کاوس در نان زان تقدیم رسانید در شرح آن سحز ثِِ ‏ 


کلام ح<بری ۱ نیو | هد ود ودر ان مقَام مق( وعرض 


بای شم 2 ۳/۹ 
او ۰2۶ اتکر کلان واحوال اشان است -ضرت بادشاهی .لك 
اد وت فرءودند واشارت کردند اهل ملك واخوان ونو 
اعمام ترا نمیخواهند نوعی باء‌ردم می با ست سلوك گرد که همیحنان‌که 
برادر ۳-9 ترا می خواهند ترا نیز می خواستند و اورا عنات 
نموده حححعم دا دند که حطرت سلطا نی ملك ءاحکی را جهت او 
وءاك جلال التين اسکندر تقسیم پفرما بند کرد وملك موروئی اوّرا 
بدو باز گذارند او پا آن حکم از استراباد باز کشت واز راه سمنان 
و3 ٩ه‏ ملك موروئی اوست. در اند وءلك اسکندر 
ود ابوار نموده برو: تخت ماك. |-حکگندر را تاب اقایت 
( نات وبکلارستاق اعد ملك کاوس درعقت او آند 
رن در اون وتا ناخنه سا کلة رود توقت مود ودر 
1 و قت 4 حقسر وا درو بود 9 سر ود ۳ حطرت اعلی 
سلطا نی بدین حقیر سپرده بودند چون بوناق ابن ضعرف تشررف 
قرمود اعلام کنان عتره علره حضرت ساطانی رفت اغارت فرموداد 
که مهم قابلی توقف نیست وا کر ایحا تشریف می فرمانند بقین که 
چند روز تال واقع خواهد شد ارت ا یگان بکوند که هر چند 
صحبت مطلوب است اما چون مهم کلیست صلاح چنان می نما یند که 
ارت بلا تا بار ده فرما ند وبا لشکر این متوحه مفا بله ماک 
کوش کر دند که انشا ءا لاه لمکر | دحا ی بوحه قاف همراه فلان 
نی موف حهیر متءا قف جوا هند بخدمت رسد چون صالاح دید را 
۰3 ۱ سعادت از کفشتد وکار کا محمد کای تک نی 


نکر 5 ان را تموتجنین که ای کرد بو ۵ اد ب فرز ند <و د کار کا 


۳۷۳۲ بای ششم 


دی - 1 «مر اه بتاخه رم در حدافت مات معطم ر وا 4 ما9 


فصل سوم 

در ذکر ور ستادن وگ دمدد مك رانا 

چون ملك کوش از ان خال باخبن شد از کشت را ۱۳۳ 
وچون. ازطالقان کبا نماوو, دلمی ,اعطا کر طالقان م۱۳۱۱ 
و دیلم حمعی وا صلاح ی 4 زرد اد امر ۱ 2۰ ف 
حقتو با سا کر که د کر ترفت یل تمام لت با ۳ 
حست الامر العالی نزد کا نماور بطالقان فرستاده ش و ۳ 
واه سنا سقه متوجه ولات تور کردد که حقیر ازاین طرف بکجور 
بخدمت ماك حلال الذین ۱ شرف ک۹ ور رود بار با م 
«احق خواهيم شد وحقیر برفور متوجه رستمدار کشت روز منحتنبه 


هشهم حمادی‌الا جر مو اقق رزخ 


مرداد ماه قدرم سنه ‏ ۲استین ومما نما ژه 
ازساکه رود ت و کل مون الهی و مقر دوات قاهره سلطافی نموده سوار 
شد وش حجمعه شرضه شنه رود اقامت نمود وشب شنبه بولات تک ان 
داحبه لا استفاده امد شب دوشبه بقربه سمنکال من‌فرای حالوس تزول 
واقع شد شب سه شنبه مرب آب اندا نك من قرای احیه حبر روده کدار 


فرود ا مدیم شب چهار شنه و مسج سس در مسر (ا مت می‌شد روز 


نی 


و4 در هر ای له لز ور ۲ لت معطم و کار کنا (ع2ء 
امن ملاقات اوقت ات له درد ات ر بضیافت ماك معظم مستسعد 
که اند وصیا سره ۳ درجدمت فا 9۹ کور بو ده ارم ون 
گبلان لغکر را حجشر و »4۱ دار « من واه و ت و کل عون ع ك س رجا وغ 


و به 


نموده از کحور بقرب* ننتل فرود مدیم لك کاوس چون از آن 


باب بنحم ۷ 


فصل ۳ 
۰ ۰ ۰ نّ ور لد نت م‌ 
در 0 و فات فرر د کار اس مسهخلب امد اور سر ۵ 


و و قوع ان حادئه علی وجه الاجمال 
حون فعل خران شد و کار گیا مش راجمد از سعهام در وادسو, مسر قب: 
فرمود اورا فرزندی ود ساطان بو سعید نام از قضای ربانی روزی 
۱ از رت ود وهمان" روز سیبار خنك بوده برف وباران 
می بار .د اورا عات رس طاری کشت وهر توافت ِِِ 
واطبای ماهر وحکمای حاذق آنچه ممحکن ود در معالحه تقصیر 
نکردند تدبیر نبود چون درجة عمر بقاطع رسیده بود خرمن عمرش 
بباد قن رفت وحضرت اعلی ناصری نشسه شرف فرمودند و آنجه 
مراسم تعزت بود بابلغ وحوه بتقدم میرسانید و کار یا اهر اد احمد 
بصد بان فر الفت بت 
و یس هن قوزان پز پستن 
ز آنك ممکن نیست بی‌جان. زستن 
وسردم گیل ودیلم در میان خاك وخون غلطان وآب حسرت از 
دیده ربران ودست بر سینه کوبان نمدهای سیه در اند و خار و خاشاله 
ی 

و انم او «مجو باه خا تما 
داد حه با قضا وقدر حر رضا تذیری نست. مصایب 
8 ۱ والله مج اتصابر ین دست تسمل بفترالد صبز "وتوکل 
زده رضا مقضای البی فاد نف وحرت اهر آخروی: آن نو گذ شتنه هبات 


وعطیات بمستحقان میرسانیدند وروح آن سید زاد مغفور مبروررا 


۳۸ باب بنحم 


بفاتحه فایحه شاد نت وحون در پلوی مشید ما سئّد با 4 
۹ حسین اصر علبه الرحمه والغفران دفن کرده بودند عمارت 
عالی بر انا بساختند وحفاظرا وظایف مقرر کردند تا مه ۱ ۱۳ 
اواز فی آن محبد روح آن شبحه ال رنولوا تا ۱۳۲۲ 
بو ور دلجونی و را خاطر برادر خود ساعی حمیاه نقدیم می‌رسانید 
وبانواع اورا مستمال می‌ساخت وحهت فرزند دلبند خود که نور دیده 
اسلامیان ونور حدقة دین وایمان کر یا سلطان محمد خلد ساطانه 
است دختر معصومةً مخذره اورا عقد ونکاح بخواست وبا سور وسرور 
ثمام وعیش وعشرت ما۷ کلام حنانك حشم زر فانهت در ۰ 5۱ ایام بش 
رت شاه دا دستگاهی ندید برانکو آورد واعتان - دوات وا ۲۳ 
سعادت خود و کا رگا مر 15 ودیام حامهای فاخر بوشانبد ند 
وطعامهای گونا کون توشانید وحضرت اعل مره ف . ۳ 
خاطر برادر خود کار کی امبر ستّد احمد می ۱ هیج باب از دنباوی 
با وی مضاقه تم 3 وحندانك ار کان دوات او اقاع فتنه مر کر 
او در اطفای آن لباس" عاطفت ومر‌حمت می‌بوشید واز حصهٌ حضرت 
اعلی گّن رانکی وشکور و رودتار عمال کار یا هلر سند احملد رصالا حد ید 
سئد علی نایب مفتن نطاول و وینا واحب حبری می ر بو د ند 
امر شده بود که عمال اسان نزراع نکنتد وفر و دای لا ۳ 
بتقدیم میر‌سانبدند اما فایده نبود وهر لحطه نوعی ات می کدف 9 
موحب ازدیاد فتن ی ومطلقا واقف نود که آن بد ختان آنچه 
می کنند غرضص جه دارند وشرب عشنات ونوم خدوات‌را فد ۱ 


ساخته او د بت 


باب بنحم ۳ 

دنز رکه ۳ عهده شد عالمی تن ای اقا ار تب ,دم 
8 ۱ ۶ ادا ار اد.الا4 شتا حیا .اشسابه موادفتن: وآعوب 
هر آسهه شست تضاعت می‌بذیبرفت و اتعهای توالت .آن خانوادء عطمی 
از آن حة 1 #۶ ۱ می‌شدند واعادی زححبنت ات شادان 
نت رواد غلیم: حبای» بس‌دولت +طربتق: خلالت 
.وبدیختی‌را شعار خود ساخته فبماین آن دو خضرو کمگر وآن دو 
شاهراده ای وان بدو رین مر تلاوت می‌انگیخت و بنصیحن 
"اریاب دول آگاه نگشت فلا حرم بوبال ونکال دین ودنیا مخصوص 
یت 

بکهداد بت مکور :من 

بحای هیج مسلمار ۳ مسلمانی 

را ارححة ناشن. آن. ید کار 

ححکه هست عاقبت قول بد سشیمانی 

نو حرد کن ذطریق صّر اسر مد و 
اکر حه هست خطا از خواص انسانی 

فصل 

8 تا کار دا امیرد سید اعند با کارها نار نا 
طاب مر قدهها 
9 او۱ع ففتنی وشرارت که از دیالمة واسم وستد علی کیای 
وان سمت ظپور بافته بود فکر آن »کردند وسمع ار ۱9 
8 اه ار احازت باه ما می‌توانيم که برانکتو بتازم 


وستّد محمد بن ح-ین کیا که آنحا در بند است ووارث سلطنت لاهحان 


۳۲۰ باب بنحم 


اوست از آن قید وحبس بیرون آریم ونزد [حضرت] اعلی بفرستیم که 
آنچه کردء نيك نست ولاهحان از آن فرزندان ستد علی کباست ت اکنون 
حلاح 9 بحصةً مورونی خود از کوه وگیلان رانکو قناعت نمانی 
وملك فرزندان سید علی کبارا بدیشان باز دهی وستد حسین کیارا 
از ند آزاد" گردانی وعنهع دیلمانرا بو گرا وید و که باز میدهم 
تا طریق انصاف‌را مرعی داشته اشام وخ 5۶ سی بملك موروئی خود 
قانع شده نا عی الاه و ع.ل ااناس مستحسن ۶ ق نشنید وهمچنان 
وان .۱ فهو المطلو ب هر گاه که لاهحان از آن او ناشد اودا ا لا 
بحر ص را هو الق ومصضادافت ‏ اج گت 7 در دل باشند از تسه 
نخواهد بر آمد واگر قبول نکند وعربده کند جون ستّد محمد در 
دست ما باشد حواب او آسان تواند ندا بوک کاز کنا مت نید حون حنا نك 
بابد واقف احوال خود نمی‌بود کگفت هر جه صلاح مبدانید همچنان 
کنید که من بدان راضیم ابشان بخفیه بفرستادند. وعساکررا که تعلق 
بدیوان کارگیا مبر احمد داشت خبر کردند که روز بازا ۰ ۳۳ 
که محموع جبه وجوشن خودرا در زبر قا و کلاه پشته پوشیده 
بدبوان حاضر گردند مهم دز بش است زوز سه‌شله ۳ ۳ 
رودسر بود اما ۳ بودند محمو ع بازار آمدند ودر میان 
بازار زره وحبه پوشیده م ی گر دید ند ومردم تیمحان ورانکو نیز که 
بدازار رفتند ۱ کثر بر آن. اقب اد 3 5 آنسا کل ۱۳ 
م ی گزدند اما .یکی از سپاهنان دانکو ای ولت ۲ 
جنان دك ان هی و آشنایان خود بب‌سید که ابنیحا تخر : خیشت که 


سح 


مردم همه دبحره ی ۱۲ ار استه می گر داند ودر ک و رانکو هیچ 


باب پنجم ۳۳۱ 


خن نیست حون گفته اند ححه السر اذا حاوز | لا ثنین شاع 
آنها داسته بودند که اشان‌را سب جه حمع حرده‌اند ودر جه 
ون ارم "وانحا. بارم»* جون "رستم از "آن حال واقف 
گشت بدوید وبرانکو آمد وبکیا اصر کیای توبلا که اسپپ‌الاد 
٩‏ او لفت که ده نشتتنة» که. عسا گر رودیبر با لکل حبه وحوشن 
بو شیدها ند ومن حقیق کر دهام 13 بحهه حلاص سید معحمد انح 
می‌آبئد چون اصر کیا این سخن بشنید از سایر مردم که برودسر 
-یبازار رفته بودند استسار نمود که شما واقف کته نک ی 
رودسر جمع شده با اسب وسلاح 0 آمده‌اند با نه حند نفری 
کواهی دادند که ما دیده‌ايم رفمانتتان مسلح شاه در ها ن از ار 1 
اما تحقیق نکرده‌ادم که سبب حیست جون اصر کیا از حمعی آن حکایت‌را 
استماع نمود بر فور خلابران رانکورا بفرمود ا محمو ع جبه وجوشن 
بپوشیدند وستّد محمدرا سوار ساخته بدیشان سپرد وگفت لا دزین 
لاهدان بر دد وبکوتوال یه سیار بد و نامه در 7[ داب دمح له تمام <عرت 
اعلی بنوشث که چون فصه بدینحا رسیده بود وشما بلاهحان تشربب 
داشتید وتا معلوم می کر دند کار از دست مبرفت دین اقدام 
نمو ده مت حون حصرت اعلی نامه ر | بخو اند انگشت حبرت ند ندآن 
بگرفت وملول گشت ودانست ححه مفتنان بی‌دو لت را اجه ار 7 
لو د بر لرآدهاند و کار یا مبر سئد احمد را از راه صو اب میحر فا ساحتته 
حون اصحاب رودسر الدبی خن قلو بهم العدر و المعکر مععلوم 
8 ۱۱ لز اه اشان کزدند ودر دل بود کیاناصی. یا واقف 


۳ باب بنجم 


کشت است. ستئد: مخمدرا: ببرون تا ۳ از در کر 
امیر سد امد افززد که کنودن ‏ دی نتاس زر ۱۳۳ 
علن. سین کیه" کبا باصن ادن ات اطع ۱ ۳ انچنین بتان 
بر ما بسته است وما ار این حال با خبر 5 اتیر ستّد احمد 
بر موحب صلاح اصحاب اغراض هم الذیی 9 قاو بهم الامر اض 
همچنان نامه بتشبیغ تمام وشکایت مالا - کلام بنوشت حطرت اعلی چون 
آن نامه‌را بخواند فی الحال" برانکو تذرف فرمود ونرد کار | آمیر 
سلد , احمد بنوشت که تفتیتن "وتفحص نان خن حون ب ۳۳ 
بود برانکو آمدم نا تحقیق کنم که ناصر کیا این حر کت قول که" 
کرد تشه وفکته تون اد ای جفز ۳ اهر شند. احمتته درا ۱ 
حواب داد که چه در این مابین واقع می‌شود ار و ۳ 
ومااز مان تفت وت از اور کیافخ توبلا وتان لت کر ان ی 
هر ۶ تحقیق مسئله نخ‌اند بقین که موحب ارم خو اهد بود 
حضرت اعلی جون از کیا ناضر کبا استفسار نمود. که احوال حون است 
آیجه واقعی بود عرضه داشت "نهود کف میا از 1 حاحی وا رستم 
با خبر گر دانید وا ددم سمیحان که ببازار رودسر رفته بودند هد از 
آنت رستم خبررا یمن زساننده ود استضتار . کردم نموف ۶ ۱ 

ما دیده‌ایم که رن کاز کبا امیر ستّد احمد با اسیاب تمام حمع 
شده بودند اما ندانستيم که سرب جیست وجون رستم از +ایید کات ۱۳ 
اخلاص این آستانه است شول:" او ستّد محمدرا قلعه فرستادم حون" 


رستم‌را حاضر ی آیچه واقعی بود بکفت هر جند دانستند که 


9 قصه واقعی نو د آما حرة خاطر ین اهیز دك احمد رستم بی‌جاره‌را 


باب پنجم ۲ 


جفرمودند تا در مبان بازار تیمحان بحلق بررکشیدند وسه روز همچنان 
مگذ اشتند و آنش فزنه ر | دمیاه تداییر فر و نشاند ند بت 

فر شته "۳ تن خقل ,۱ اد و وبا عانگین باود: *ممافتش 

جو کال ود زراهسو..مر درا هسرحال روز بو کر سل عوم :: 
خرن حضرت اعلن من کل الوحوه رعابت خاطر بزادر خود میگرد 
واز فننه و آشوب محترر بود سخنان محبت آمیز وموقت انگیز نزد 
کار گیا امیر سئد احمد یفام خاحنم که حون رطانمك ند بت" دروغظی 
گفته سرد از دوع ان اه ۱۱ ها صرا رک زا اضر فتریت ریفد. رکه 
دولت‌را, سبرا رسانیده آمد اکنسون صلاخ آنك 
لا ححاب شرف فرمای نا دوستان شاد شوند ودشمنان ور ند 
وبا هم صیحیت داشته اتفاق بر ودسر روم و<ند روز احضا. اطاحتت 
وعیش وعشرت بگذ رانيم تا مردم مفتن‌را زان کوتفاه 3 کار گیا 
مر احمد سوار کشت ویر‌انکو ۲ وهمچنان سه روز انحا در رانکو 
هش وحصور ره واشای رودسر رفنند و آنحا بر دکام 
وستان. باشاط و کامرانی ۲ سشب, .سور بردنت وحجطرات اعاین:بران‌کو «عود 
٩‏ ان نشرفت. برد. ونندگان :کار گیا مر احمدرا جون. موسم 
یبلاق بود بسمام شر بت ارژانی داشت واز طرفین کر ۳ ان موادت 
7 ۳ ۲ ین حنین خیال حون خواهد بود واصحاب فتن ا بد بختی 
خود او کی ات امه رسانییات. کف کی تاصلر کی دشمنی شمارا 
8 ان ات وجون:: او برانکو است"اسال از راه راکو 
برودسر رفتن تهلکهةٌ تمام است نبادا که از ناصر یا ح رکتی بظهور 


پیوندد که موجب دولت نباشد ومیوءٌ آن شاخ ندامت بود آن ستد 


۷ باب پنحم 


ساده‌لوح پا کیزه گوهر فرمود که تدیبر چه باشد وزستان در سمام بودن. 
بقین که متعذر است گفتند که دز این تخنکل راه بیدا کی ۱ 
جنانکه بکنار پلورود بیرون رویم از آنحا برودسر تشریف فرموده آید 
فرمودند که خوش باشد همچنان بابد کرد الفرض بر قلٌ کوهی راهی 
بساختند و آن‌سال از .آن "راه بکیلان تشریف بردند و آن ط ۲ 
بر حاست وراه نو میخوانند جون بگیلان نثربف فرمودند همه حا 
در افواه خلاق افتاد که مان برادران سخنی دور از صواب در میال 
است ودر همه کوحا و محلها هر نها حواوه یسیع می‌نشستند این می کفتتك 
ودوستان در عين ملال و کلال سر می‌بردند ودشمنان بعیش وعشرت 
شب‌را بروز می آوردند. ومترصد فرصت می‌ودند حون زس ۲ 
زسید وموسم بیلاق شد وبرق کوه رفتن کردند ویکی پاشیحانی الاصل 
9 حسن شاه ۵ یروت نام داشت ومدنتی نواد. . که در رو هس 3 
آموخته در کارخانةٌ ختاطان دیوان کار مسکرد ستد. علی کدای مق طل 


ی 


نمود واورا نرد ساد علی بن احمد کیای 


پاشیحانی بیغام داد که توقع 
کار گیا میر احمد از شما آن است که جهت او بیمت بکنید که هر جه 
خاطر شماست همچنان خواهند بتقديم رسانید وجون حسن شاه‌را روانه 
ساخت کار گیا امیر سید احمد فرزند خود سید رضی کبارا برودسر باز 
داشت وخود بهمان راه نو سمام تشریف برد جون حسن شاء بلاهحان. 
رفت مصاحبی داشت امیره الذین زینك نام باءاو این-سورا دار مان واه 
وباتفاق پاشیحا رفتند و آن سخن‌را ستد علی رسانیدند جچون ستد علی. 
شید (اشان۱3 حاح لاش فر ود آورد حون از اصبهٌ سند علی امیره. 


الذین زننك معلوم کرد که سخن اشان در محل قبول یست همان. 


داب ششم ٍِِِ 


حال با خبر شد عزم قلمة لواسان کرد چون خبر تحقیق شد بتعحیل 
وراه امد تا رسندن عناکر تصرات ماثر های قلعة نور 
رفته بود و کیای معطم ن نام آور ثل با لشتر* طالقان <رشند»و صیخت 
او مشرف گشته آمد وهمچنان تا قریةً بالو در عقب ملك کاوس سعی 
سول مق بر تحقیق ‏ افزود که -رفته است "از آنحا باز . گشته 
شب شنبه بقربة کسر بخا:ٌ فرزندان ملث اسکندر بن ملك بستون 
که در در ملكت کیومراث مرحوم ود نترول واقع ش مات بحرا نکن : 
ین ماث کون با حممی از موافقان خود در قلعد نور بود نا روز 
حمعه که هفتم رحب وسلخ 3 ماه قددم بود آنحا بحهة عضی امور 
کلنه اقامت رفت روز مذکور بای قلعة نور بارادت ملك معط مات 
ااتکنداز رفته‌ابم ۳۹| رستمدار در بیش بودند حمعی وه یا 
از اعادی مخذوله از قلعه رون تن ویمیحاربه قیام نمودند وسیاری 
از مردم رستمداررا که مقدهةٌ حیوش منصوره بودند برخم یر محروح 
ساختند ودو سه نفر را بر زده شتل اند نز و منهرم کرد | زاغ اد حون 
قصه بدانحا رسید شصت نفر از تير افکنان مکمل تنکاین‌را در مقالله 
از فااشته": آمد فی‌الحال ‏ برخم "اوه عان دون آن حماعت‌را 
منهرم ساختند وحند نفری‌را ی رو جون. پریمت 
هلعه رفتند ودر ستند حقیر در عقب ابشان تا درواژه رفت ونیره 
بر دروازه رسانیدند وچند جوبه تبر بر اسب این فقیسر از بالای قلعه 
آما تفوان امه هیچ را شاه ون اون ره 0 
محار به کورده بو د ند محمو عرا بحسین و آفرین ۳۳ 9 انس ,که 


۳۷ باب ششم 


سفن دار تیر ون آوردند وزخمیای محمو عرا بسرحم هادن ومصالحه 
گر دیآ رفت: او آنبارا که را ی و ۱۳۳ 
حون مخالفان در قلعه‌را ستند ودر آنحا ششستند ویمحاضرء آن 
:ملك معطیم مللك اسکندر قیام نمودن صلاح ندید از. آنجا بیاغ نو . که 
«ملك کاوس ساخته بود واانواع انمار دلیذیر آراسته فیرود ص 9 
و «تحز بب ۳ مو ضع وقطع اشحار وتحرق آن دبار اقدام نمودند 
حون از باغ وراغ صورة انهدام بافت از آنحا کوج کرده قرب 

حل رول مود ند ون در ویر سمت بود تسام کفتی و( ات ۱ 
تمتعی بحاصل آمد واز آنحا بباغی که مسمی است سرخ کمر نزول 
فرمودند ودو شب # آنحا انفاق افتاد روز دنگر قرب تاک که 
از قری معتبرءة رودار سفلی اشت تشریف فرمودند روز سه شنبه 
بازدهم رحب المرجب‌را بناحية ترئیه رستاق ترول اقبال ارزانی داشتند 
جون جهار شب آنحا مکث رفت حنان معلوم شد که ملك کاوس از 
لواسان بحانب دماوند رفته ارادت دارد که با عضی موافقان خود 
«بولابت لارحان بتازد وجون هوا خنك شده موسم بائیز بود و آفتاب 
در برج قوس تحویل نموده بود با لشکر گران آنجا راتن تعذر 
داشت مقرر بر آن شد که حضرت ملکی مابی بر سر لشکر باشد 
ومولف حقیر با حمعی برو ایلغار نماید 

فصل چمارم 

در دثر شون برد بر مات او وانهزام او 

جون تحقبق شد که ملك کاوس ترديك بای قلم لها ۲ 
که معر وف است به اره اقامت دارد مولف این کتاب سیصد نفر از 


داب ششم ۷/۷۵ 


" گیل ودیلم و و کرجی وتد6بنی‌را انتتضاب نمود که هر يك در روز 


1 


هیحا با رستم دستان اد ی دق مر دند همه شعر 
شببخون سکالیده وساخته به بیوسته ثبر و کمان آخته 
روز جهار شنبه نوزدهم رحب در تاریخ مذ کور مد از نماز عصر 
زیدیه از ترتیه رستاق بتمحیل دوانیده آمد چنانكث چون نماز شام 
بود بولابت نمارستاق انفاق افتاد حون اسبان حصو بخوردند حنان 
قدغن رفت که چون صبح صادق طلوع کرد به پای فلع لونبدر 
بباغی بان شده استان‌را علف داده حندان توقف رفت که نماز شام 
شاد تسیب 0 ی و روز مردم لا ر<-ان 4 منیا وشلك کاوس 
خر نرسانند حون شب در آمد وهوا بغابت خنك بود واواسط قوس 
شده بود و آنحا قلها رفیعه است مثل برم موشا که خنکی آن موضع 
مشرو ر از ان باع لوندر سوار شده قرب بلور بخاقاهی که 
آنحاست زمانی اس تن انت دست و ای مردم که خنكت شده بود 
ونرديك بود از کار بیفند در خانقاه باتش ار ۷7 کر‌دند واز . آندا 
روان کشته از راه برزم موشا دو‌انیده امد حون صبح امد ۱ 
موضع مخوف بر برف عون اااد بر هرت گذ شته شد ویر ملك کاوس 
دوانیده آ.د جون بیورت او رسیدم ملك کاوس را از قلعهٌ نور حاسوسان 
در کار بودند خیر دادند واو بگر لخت وبطرف فیز وژه کوه 
بدر رفت حون احتماع اورا افتراق تال احته ‏ امد از انا باز گشته 
ونزد ححوتوال فاص کل‌خندان بعذر خواهی فرستاده آمد صحه 
5 آنحا ات سلب دقع ملثك کاوس بو د . که بامر واشارت حضرت 
یادشاهی حهانشاهی حضرت اعلی سلطانی ( ان فرستاده 


۳۷۹ باب شنم 


بو دند وما از حملهٌ بندگان درگاه حهان نناهیم تا دانسته باشند واز .« 


آنحا باز از همان راه که رفته بودیم عود نموده دو سه منرل 
اقب تارستای: افتای افتاد .فا انح سه مت 0 3 نکحجور 
بمسکر همابون رسیده" آمد که ملت کاواس تا لشگری که ۱ 3 
از ترئبه رستاق بکحور تشریف فرموده بود ودر قري صالحان شرف 
اقامت داشهت جون حقیر بخدمت مشرف شد اشارت کردند ۲ ۱۳۳ 
ترتیه رستاق مطفا ت بیرآمون ما گر د لت ند و آنیچه موحب مخالفت 
بود تتقددم میرسانیدند ومال ومواشی خود بطرف ولابت امل در 29 
بد انحا ملتحی گشته بودند از آن سیب کوح ححرده اینقا آمدیم 
وا کنون حقیق شاد مه اسان مال ومو آشی خو در ا سار آورده از . د 
مجموع بولایت خود نقل کردند اگر بر ایشان شبیخون بریم غنالم 
سبار بدست لشکربان خواهد افتاد وحواب متمردان داده خواهد 
شد چون آن سخن صواب نمود روز بخنشنبه سلخ رجب‌را 
جون نماز عصر شد از ححور سوار شده صاح دوشنبه بر آنل 
حماعت پل ات و کیستا فی از گاو و گوسفند ورخوت واحناس آنا 
شین اب تگزویا رن کار ز آم ده با زب وتاراج ت واقع شد وهیچ آسیبی 
ت ‏ ق ببحکر نرسید غانم وسالم ز کته بموضعی ۱۳ 0 
ی خو انند 6 خوست ترول و شد وحون اشکر. از رافوت 9 
از قلای کوه رفیع قدغن کرده بودند همان شب آحا موه ۳ 
رو سه شنبه_ که دوم شمبان معظم بود از آنجا بکحور قل نموده 
آمد ری امیره منکس نزول شد وجون رودبار علیارا میج نوع 
ار ی لش واقع نشده بود عرم حرم شد که بد انحا رفته هر که 


ناب ششم ۳/۷ 


مخالفت ورزد حواب داده اآید تاراج وتالان کروده شواد روز حبارش؟ه 
سیم 9 شمان زا رز قلهٌ کوهی ت4و نیم ز اب 
ترول واقع شد و آن شب از کثرت سرما ویخ سیار زحمت بلشکر 
رسیده اما هیچ کس‌را فوت وموت واقع نشد روز نحشنبة جهارم 
شمان‌را هرب مينك از قری زودبار علیا انفاق افتاد واهالی آن 
ولات کوج کرده بودند واحمال واثقال خودرا در برده و کسی آیحا 
نبود وحبزی سحصول یوت فلهد بان . انعاو«عو د»نمیده رون دوشنبة 


هشلم شعبان را باز تکجور 7 ااوی به و لشتک 


‌ 


طالقانر! خود از رودبار 
علنا رخصت انصراف رفته ود ولشکر تنهاین را تکحور زسبحده رت 
٩‏ ارت شذ اما امو لت ضعیف. با اسضیی عساکر گیل" ودیلم : موقوف 
رخصت احازت سلطا نی ی روز نشحشنن اک افش شعبانرا <ناب 
وزارت مابی نطام التین مولانا بحیی وسیادت قبابی ستد عضد بن ستد 
موسی حسنی از بایة شدو ورد اعلی حضرت سلطانی رسند ند وضعیف را 
8 روصت انصراف شد همتجنان. .بر موحب" فرزمان "قضا 
حربان روز بکشنبةً بیست وهم شعبان‌را حضرت ملکی مابی بمشایمت 
عساکر نصرت مائر قیام نموده روانه ساختند وسیادت مابی وزارت 
منایی مشارالبهما حجپت سضی مهم صر ور به آ نا توف نمودند وعد 
از قطع و ال عون عتانت المپی" «شرف.ساظ» نوس مشرف 
۳ وعنایت خسروانه تقصیر نفر‌مودند ودر دو از دهم رمضان موأفق 
۸۳۱ 
جاردهم ادر ماه قدیم سنه احدی وستین فعا ای کاوجکنا امیت "کنای و که 
از دست ساقی شرت خانة فنا حرعً نوش کرد وبا ساکنان دار القا 


مصاحبت اختیار فرمود وفرزند او میرزا شهرخرا بحای بدر بخلافت 


(۱ 


۳/۸ باب ششم 


دیلمان منصو ب ساختند و برادر او سباد حسس ۰ انا بحکومت ِ« 
فر ستاد ند 

فصل پنجم 
در ذئر اسبانی چند که موجب مخاشت مرت ۱ 


۱ 


دا امیر ه مدمد و رل وحالا نی حست4 ذر 211 مابین 


ی 
بوقو ع بو ست 
جون بد سبرتی امیره محمد رشتی‌را بتفصیل نوشتن تعذر دارد و آنچه 
ظاهر] با حضرت اعلی منفرت پناهی وحضرت سلطانی بطریق محبت 
۳ مریگ دا بت ان ید ۱ نسخبر فومن نمابد وخود بر مملکتی 
که هميشه. :حا که آنضا رسن,.ومتن اما هی ود ۱ ۱ ۱۳ 
ودر ضمن همان عداوت که حبلی 11 واحداد او بود با سادات داشت. 
۲ فلهذا در اوابل 4 لث وستین وئمانمانه حر کت جند از او بظهور 
می‌رسید که موحب خلاف بود واز افعال ستَنه؛ او آنك در اوایل 
حکومت خود پدر پیر حاجی گشته خودرا بطمع شوم دنباوی قنل 
کرد ودو نقر فرزند خودرا با مك ننر فرزد زاده طفل هم کشت 
وبقتل برادر اقدام نمود وحمعی نو کران موافق‌را بصروی مطنة که 
می‌برد. بر فور بر قتل آنها بلا تفحص ونحس اقدام می‌فرمود وبا هر 
که ظاهر ا موافقت می‌نمود البته باطنا در فکر مخالفت وید کرداری 
می‌بود واز جملا بنقضون بعهد-الاه من بعد مسنافه بوده است جون 
او بر مقتضی طبع لیم صورت مخالفت جند با حضرت ساطانی تقدیم. 
می‌رسانید واورا نابی بود از خواجهای رشت خواحه شیخ علی نام 
امیر هرا و منع می‌نمود ی که ۴ وحود جندین محبت وصداقت. 


ناب شم ۳۷۹ 


که حضرت سلطانی‌را 8 شا وهمازا با اشان ود ا نون" سب محخالفت 
معلوم نیست از آن سبب آن بیچاره‌را بفرمود نت ویند بر نهادن 
نمو دن اما فتل ننرد له دانشست که اگر فتل کند تمام 
اظهار خلاف از حاب او خواهد بود واز حملهةٌ طمع کاذب شوم او 
دنگری آنك با وحود همه مدد ومعاونت که از حضرت سلطای ‏ از 
حهة امیره علاء الّبن بن دباح طلب نموده بود وخود مرتکب امداد 
اور قومین بر تحت مورونی او نشانده جون امتره نام 
الذین را در طارم وعدهٌ حق در رسید با امیره علاء این خلاف آغاز 
و مه از فومن اخراج نمود وفومن را بر حسب دلخواه خود تصرف 
در آورد وحضرت سلطالی اه ۵ علی له با او کر ده نود یت 
او لشکر فرستاد تا محافطت فومن بکند بکرات با امیره علادنن محاربه 
کر فانک وحمعی ی حر وب تزا امد ند غرض که حون شمه از 
حخلاف اورا معطلوم کردند فرستادند که خواحه شیخ عا-ی‌را که ۳ 
موحب حس فرموده‌اند خلاص باید داد والا فیمایین ۹ تخو اهد 
ماند حون امیره علا ء الاین در وه طوالش می‌بود ولشکر حضرت 
سلطانی بفومن بودند تحاوز امر کردن نتوانست فلهذا خواحه مذ کوررا 
خلاص داد جون خواجه از آن حبس خلاص بافت با برادر وفرزندان 
بگربخت وباستالهٌ رفیعه ملتحی کشت وصورت مخالفت اورا که هميشه 
"در ضمیر داشت مشروح ومف‌ل معروض داشت چون بر جمیع فکر 
نا صو اب او واقف گشتند تالضر و رت روط فگر دفع او مشغول شدند 
ر از قزار گرفت که:نرد امیره علاء التین بفزشتند. که از 
"راه ماسوله بولایت فومن در ۲ که اجازت است ولشکر ما که آنجا اند 


۳۸۰ باب ششم 


تفت می‌شود ححه برمین وس مشرف شوند وهر حه اشارت باشد. 
بقدي رسانتك که از -امیرت محل وود ار ۱۳۳ 
جلات . خبز ی د ۳( ماحو ظ نگشت وهمجنان قاصدی‌را روانه ساختند 
9 ود "تمر3 ار لشکر که فومن بود بفرستادند که حون حضرت یره 
علا- الّين متوجه فومن گردد بزمین بوس مشرف گشته بهسر چه امر 
او باشد بر آن موحب قبام نمایند وجون دانستند که امبره علاء الذین 
جون بفوس در آید امیره محمد رشتی بنیاد مخالفت خواهد کرد وتحمل 
نخواهد نمود ودفع او واحب خواهد شد خبر. لشکر دک ودیلم باز 
دادند وانحام آن‌را حواله برای صواب انمای حناب نظام النی 
گرم دنب ,9 اشارنت. شب ۸۳ امه رز رانکو وشتی 1 قر مخز اه بن دیاج 
با لشکری که در تابس اویند از صلاح دید حضرت نظامی تخلف 
نورزند جون از این طر‌فیه», لشتکر ملد که وامیره علاء الذین از 
کوه طوالش ممقامی . که مشهور .است به ننصر شرف فرمود ۳ 


روش کبلان ۷۶ ترشتت زا کل ات ور میسن نو س اممر ه مذ کور 


ّ عٍُ 


مشرف گشتند جون لشکر رشت خنان دندند سراسیمه گشته بط 
ویرشت سك و واقعی احوال را مصر وص داشتند امسر ه علا ء الذدین ۳ 
فدو ح و نصرت لوحت فومن فتداطشت و کامرانی منت تست و یا اهیز ه وحم 
کمر انتقام در میان بست واذ این طراف. نیو لشکترد حول لب ۳ 


و د ند اشتارت .شد. که محل وقف ست روز بنْحشنبتة سل 


تفلان 


جمادی الاخر سنة ثلث وستین وئمانمائه سپسالار فرخ زاد بن دباج 


تیا گرا ۳ ودیام‌را که در تایین او بودند فو وین سفلی رانکو 


برسم کیلان پشت ودیم وحشر ومایه دار بیاراست وتوکل بعون عنابت" 


باب ششم ۳۸۱ 
سم ید اک 9 رد ت ات وحداب اعطمت وجلا ل نظام ا لین 
بحبی که اندام این مهم منوط برای صواب نمای او بود چنا نك 
6 3 ۱ دز گر لاهیسان .را اراسته ومها گردا نده | تظار 
سعید التین قر خ وی شید فرخ زاد روز سه شنبه بنسحم رجب را 
در کوراب لا هیحان ۲ نطام الذین ححی ملاقا بت دراد وشت بولات 
یسم اقامت نمود روز چهار شنبه شثم را جون؟ ار ات رده 
8 3 در جر نکشتی مسر ند جون جمعی از اب بگذشتند 
ار ان توا سشد از آب گذشتن خر مولف با جمتی 
که از اب گذشته بودند پدان طرف آب چنانج رسم‌است لشکر را 
قرود آورد باحتباط تمام تاصیاح استاده امد چون روز شد سمبد التین 
در از اب بگذشت ولشکر را ازحشر " ما یه دار 
پپشت ودم فرود | ورده شد وا :طار اذکر لاهی<ان وشذرف فره‌ودن 
حفرت نام این سحبی می رفت وبا وجود لخکر رشت که از 
کوجفان "ا ل<» کوراپ دره‌قا بله صف ,صف استاده بودند ب اشکری 
که همر اه فر خ زاد رود ان طرف استادن دور از <ر م وسرداری 
بود که لشکر حصم بنج شش هزار مرد مک‌له واشکر نصرت‌آئین 
۱ لش کر لاعسان نمی رسد اما چون عون عنا بت 
سیحای فرین ساطانی بود و مخمد را روز کار ره شد وحدلان 
روی نموده بود هیچ چیز که موجب دوات باشد فولا وفعلا ازاو 
«طپو ر ثمی ر سید عرض حکه ,مد از نسح رور دو شنده 3 ردهم 
۱ انس ؛ لفکر لاهحان: از آب. بگذشت 


و ما 4 دار ۳9 فر خ اد فرود اد روز بکشنه همد هم ر<بت را 


۳۸۳ بای ششم 

نیح اقامت نمودند روز هل لو با نب کوحسفان ن بدقع عادی کمر 
اتفام ترمیان سته میوار شدند وی کر ار ۱۳۳۱ 
لشتتشاه | ستاده بودند وجون راء کوچسفان که شارع اصلیست ,فا بت 
عبت ودشوار العیور بود مردم صاحب وقوف چنان صلاح وج 
13 لغکر را از راه لارحان از 2 ی ۱ مشپور است مالك سر 
بگذراند وبکوچسفان درآند پرهمان متوال فا رد ۱۳۳۱ 
رسااندند که اشکر لشتنشاه را با خصمی که در هقا بل اس ۱ 
حرب واقم شد وسیاری از عسا گر اصرت آئيبن محروح و مقتول 
کعتند ودحمود بن علی بن اژدها که مکی از بر ف 3 
قدلی امد وانهزام شک لشتشاه اقاد اعتار رال ۱۱ 
سمند باد بیما را تمحیلی تمام پدقع اعدا که در کوچسفان بودند 
برتا مدند چون جر عسا کر صرت شهار سرد ۱۱ 
آلها منوزم گشتد وی‌ضرب بر وشمشی قرار و وا 
در بنه بر باس نه واتع ات و دو سه افری از مردم حرحان 
محروح گشتند وجمعی از اءادی را مشتلی اوردند ومون اه انهزام 
تام واقع گشت وتالحه کوراب که ولابت.رشت است افامث نمودند 
وچون بافقتح ونصرت بگوراب کوچسفان فرود آمدند صورت این 
فتح وا اعلام نواپ امدار حضرت ساطا نی گردا نبدند وعنوان نامه مشحون 
بر مضمون این ببت رود که یت 

بر <خاطرت زدور فلك هیچ عم ۳ 
در روزکار عایهُ عالیست کم مباد 


چون امره محمد رثتی پدست خود فطع سلی خود کرده بو د 


را ۳۸۳ 


بای ششم 
ونو کرزادهای قدیم را بتبغ بی دریغ | کثررا بقتلی آورده آنها که بودند 
از وخاف اراضی وناخوشنود بودند و [ از ] امرای انوژاوند که ولی 
کوهدم بودند در آن حین حا کم کوهدم امیره رستم امی (بود) واویز 
ازاو جا ف و هراسان ح<ه دوسه قر ازا شان را بدر خا 4 و د ط لسده 
و ال آورده. بود. فلهذا, او ثنز از او بر کشت 
و اعضرت اعلی ساطائی طرش عبودت را کمر اطاعت برمان ست 
و کوهدم له اتتطهار. ای اسه .محمد فسی: بودند 
بمخا لفت او بر خو آسنند وا طرف فومن اهیره علاء الدین ۱ عصی 
دار ٩ه‏ اورا شعّت فومن اوزده بودند تا سیخان که 
سرحد فومن ورشت مه درمقا باه بودند د ری 1 
محمد را بحز اماس و ضرع وتشفع نما ند فلهدا آو را فرزندی بود 
شنن: بنج وش سال تحاسب نام ان را با جمعی از دروشان رشت 
همراء ساحته نزد نظام الین حبی بالتماس تمام بفرسناد که ایحة 
گر دم از ان مشو‌ها نم و وفع عفو دارم وح<رن ها نت29 عم تدواهد 
ات روز بکشنه ست وچهارم رحب کار رت و تن و در فرضه 
شت و رطرف اد کوه روان کشت وقد وجنس 
مسار را قمل از ان ی نهاده ود چجون فک او ار در تسس 
ی فد و عضی طرف فومن رفتند وا دست عحز 
بدامن دوات امبره ولاء | لدین ردند و هضی | مدند وحصرت اعاامی را 
د بد زد وگ ربقه اطاعت در امد ند وحضرت نطامی و گراهی 
اراسته وبیراسته با تذه‌ای بدار ونیزهای جان کداز پا عظعت تمام 


و اش ما۷ کلام صواب رت تهصت آمو دزد 2 صو لت آن 


فک 


ام و ی د رد هر کم شعر 
ءمحیض بایدی ا لقوم وهی ذ کور 
و من ءجب »ده الهافی کذهم 
وتا رسدن عسا کر نصرت مائر پرشت امبره علاء الدین برشت در امد 
وتا ان و اراج ی و | ل<ه از امیره مد ۳ نده بو د و توا ات 
بمکشتی بردن 9 ۳ هو من مر سداد حون ذقصه رشت بر مج مذگور 
| <ام 8 وا صو رت 1 قح و ماش.ان بلاعت 1 مه 4 قام در در بار 
نقتن کرده سایه ستریز اعلیفرستادند ات ۳ 
هر ارزو 1 بر دل ما کت کت کرد 
ت۱2 و هرا دفت رک م فلج 
وهژ ده 1 دوات اطراف ج.لی و دام رساندند وطاهای تشاط فرو 
که فد وان قرو کات امیر هملد ر که امبره نتحاسب نام کلشیج 
و اسره م و چرلب ششفع بکه خسفان فرستاده بو د ند ساطنت رشت شا یف 
و عس گ مصوره را رخصت | اصراف شد حون دوماه از ان 7 9 
امبره ۶۷۸۶ | لدین فومنی وامیره ر سم کوهدمی حدان صلاح د رد ند که 
رشت ر ۱ حصرت اعلی ساعا ای نز ات فر ما مد وحیه ط 1 «ر 
که را صلاح داد تین لماند که فرزند امیره »ءحمد بغات 
کوچك است نادا که فتنه قایم شود که دفعآن مشکل باشد حضرت 
و حرط 11 ت<ر ار کف در نها دش هر دم داری و عد ل ری 


باب ششم ۲۸۵ 
وغریب نوازی اباعن دا جبلی بود میسر نیست فلهذا پرادر صلبی 
خود شاه بحبی را که والی وحا کم ولات کرجی وکیج بود نام 
پردند وپاصحاب واحراب وبابزرکان ببه بس مشورت کردند محموع 
۱۱ سسن شمردند نا بر أن امسر تعاس را ۱ مادر 
بر | 5 و نل فرمودند وحعرت شاه را ساطّت رشت روانه ساختند وحمعی 
8 ان ولاهحان را همراه کردانیدند و گوجسفان را 
اد وی مهحی زو و که از کف ؟۸ا اث اطامی باحسن وجود مسر ده 
بود بحشرد واز ان ولات ی را فول نکردند وولات رجا ن 


و کلیحان را همیحان صرف برادر و و بان حال 1 مال 


اقا ی کردند 3 3 
له قن تن مناءعت نهاد ملك حهان را شهان ازرداد 
حسرو جر سددی ن دو رز و د 0 ۳ 9 ای ر‌ سر 0 


ونخت لاهحان را رجوم ساطنت وعدالت حضرت فرزند خلاات یناه 
زر -رر| درداد واورا بمسند خلافت وساطنت. شا ندند 
۳۳۹ گوهر را فعا ندند بت 

۱ وه ور | شا ندند ی ۱ 
بو شمس لین ی دا محمد پن نطام | لدین یی سته الاری لاهیحان 
عتصوب ساختند و اعد ادن صلاح حدان و بدند که امبره ۶۱۶ الدین 
وحضرت اعلی ساطانی با هم ملافات نمایند واز جالبین طریق هحبت 
وصدافت را مهود وموائق موّ ورف ند وروز جمعه ست چهارم 
رییع الاخر سنه "*اریم وستین وثما نمانه را حضرت ساطانی ازلاهسدان 


۹ 1 طا فترویت .وید ۱ سدع ِ سد ره ۳۹ به و ۰ 0 ام ۵ ۸-< مد 
4 زار لا رر در 


۳۸۹ بای ششم 

تن وی ۳ که مره شین 11 سرحد ود زول قرمو دند وصیا ح 
شنه را از آب بکنذتدد وتموضمي‌که معروف است ره ۳۳۲ 
تمو ند وءتر صد رس.دن و هما ون امیره علاء الدین شدند مد از 
ریم تهار ادشان نز حرف فرم‌وهند وهی مااقات مر و ۱ ۱۳ 
فرود امده طعام در میان آوردند وجام عشرت نوشیدند وحکا بات 
چند درمیان بروقف صلاح دولت گذرا نیدند وحطرت اعلی ساطا لی 
از ناصه مبار که امیره علاء | لدین تفرس دولت واقدال نمود وبا اصحاب. 
وی که 3 ۱ 
خر هد افو نا ام وا تفت وسر کف ۱۳ 
ٌ شاخش رمحی ار مت ِ که رد .ادشاهی ورا در و 
ومد از فراغ صحبت برخاستند وبا همدیکر وداع گردند وامیره 
روانه و حسقان ی وحطرت ساطا نی هر به 2 "رو اقا لد 
فر مود وصیاح را سوار کته وءای دوات بر کات سعادت در سوه 


یح 


رطا لح 0 بلاهیحان فرود | مءدند 
فصل ششم 
دز دک فستادن ات بصوت رسته‌دار وت دوم 

وقتی که سادت فا بی سید عضد نن سید موسی حسئی ومو لای مکرم 
مولاا نظام الدین بحبی چنانك ذ کر رفت برستمدار ام-ده بودند. 
وموّلف حقیر را ازحضرت ساطانی رخصت انصراف رانیده واشان 
برموجب حکم بادشاه جوا نشاه تقسیم ملك مکی فیمایین ملكکاوس 
( ماك ) ا‌گندر: 5 ده بو دند وحصه یکی را رجوم بعمال | شان‌گر ده 


معاوده تمو ده بو د ند 7 مس وستین ونم تما 4۰ فیما ن برادران. 


کاهی موا وت و کاهی وا ات «ی بو ۵ و رد پر «حشو ات ۱ ای< مرف 
الاك ک فا ؟ قت لت ات 
و ار ما وس از ۳ #سدمت عدول رد هو دز سم مك رس در 
دخلی موی مرو د وعما ل او را از ی حعص مسع امو د و مرد اغاز 
1 ۳۰ و نا 1 1 مالك و از د حعارت اعلی بر 99 و4 
بد رُی<ا ز سید که مر | در هت از ودن و ِ عدا ت مو ده 
ملد فر ما سك تاملک کاوس معار طه 19 عدن ع بت خو اهد او ۵ ۳ ار 
ازلکر کل ودیام ۱ یقاب امو ده قدر ار اهر هر ۵ 
هه همر آه موف فشر آمو ده روا :4 مار فلرد| زرف ژد ررر بر 4 
كت ههد هم و | ك سره وا را رامر واشارت <هان مطاعی و حه 
رفت وی در وس نردند که درادر موا وق ماكٌ رک بو د بحو ار 
رحمت حق سوست مد از تقدرم فطع هنازل رور جهار شنبه. ست 
وس شوال ۱« ز ملاقات مك معطم ملك حلال | ! مرن کر و 9۱ 
ِ مرف وه راسم ۶ تقد رم و ست رور موه سرت و ههدم شون را مك م۱ ای 
3 تفان ع- 3 هصو ر بر ده هزار ۳۹ ل که ما مار <ء۶رات ماوات 
گرام سر طاهر وه‌عابر آنحا وب و ملك مور ملت مرت <ه4 
۳ دو ما ك راده عصمت سا قه ع| لی سا جر ات ووص.ت 0 
هه آور | در قدم 9 سر دفن ۰ ور او را دو سر 4 سر از 
مور ان ت «ست ۳ او 1 ورداد وهمحنان کردند و اعا مك هر‌حوم 
.در | دام دوات حود یار از این کات کر دز ات و هر جا که در 
َّ ولات شا مزار زر از بزر کان ددن داده بو ف اد سالای 0 
عمارت مرعوب #ر مود ساختن فی | لع<ماه فراخر مات نود و #ی 


شهاد وه‌تولی شا ۳ ۳ بمستحقان طهءاه‌ی بر سا مك وا سر ر اها در هار 


۳۸۸ باب ششم 
مواضع که ازابادا نی دور بود بفرمود "ا رباطی بساختند حزاله | 4 
خیرا ۳ 

کار انحا کن که توش است در ۳۳ 

آپ زنیندا بر که در دربا بسی شور وشر است 
ملك کاوس باردوی اعلی بکی را ارهتاده بود وشاای هماون حاصلم 
کرد که برد برامود ماك اونکردند چون خر ۱۳ 
برستمدار | مده اند همان حکم را بفرستاه والتمای نمود که بر مصداق 
ان کم کار با رد 3 مد از ان طرق موافقت ۷ برادر ملك. 
اسکندر مش کرقه از املایمات. که کنون از ایا ا ۱ 
او بظهور میرستد نربد چون کم بادشاهر ۱ ۳ 
کون و صلاح چذان د.د که این نوت صاح گر ده | .د برموحت. 
ارادت او صلح رفت وباز کشتبم واز. رام.. کلارستاق خی ۳ 
مکا رن بقربه لنحا بخانه امیر انا نزول واقع شد توا تر »عاوم شد 
9 امیره محمد رشتی از راه ۹ بر ضه خمام سک تمه تدای 


وت 


اب 9 مطق ۳ ی و ار رشت انیت نمو د وحصرت شا دی فل 
ار آن ار ان شرف فرمو ده و د وسیهتالار حجو د دباج امی را 
از ۳ [ه ۳ وره ولامحان | تحا هه وداج مدحکور چون تاب 
اقا هت اس رسشت را ناهج هو من رفت و عصی عسا کر امه دمص 
رو بن کار کی هم مب 1 اشارت رفت بحدمت فان مدز ف گشته. 
یذ ویز" همین خبر بدین حقیر رسانید و فرمود . که جههة ناموس 


اجه شا ۸ "گرد ,دقع امبره مضه ت#صر تیا بد رد واگ اشا رت 


راب ششم ۲۳۸۹ 
باهت .اعلام وود تاو نیز برفور بیابد چون حقیر از آن .حضرت آنچه 
فرموده بودند استماع نمود سحاله تمام براند حون ماه صیام ود شب 
مذحشنبه وا فرصه شهرود افظار کرده صاحج او تلاوت س.اکله رود قر به 
جاخوانی سر که ای حقبر ور آن زمان آنجا بود زسمده آمدوز مانیی 
توقف رفت وا آنعا براعو آمد و احوال معلو م کرده شد ۰ که 
(عاصعر گنل ودیلم حبة رقع امیره محمد رشتی اصا هب دا شلد 
و عضی می گذرند و نظامالدین خی بلادیحان تشر بف دارند وحعطرت 
اعلی ساطانی بسمام میب شند حون قصه معلوم شد بلا محابا بخد مت 
حضرت نظامی مشرف گشته "آفد فرمودند که چون صماح لشکراینجائی 
از کوحفان متونعه رشت آند می با ود عحاله نمو ده بدشان رسیدن که 
"س‌پهسار وا انکو" فرخ‌زاد احمراه حضرت ساطانی است وآن اشکر راکسی 
3 قدو) #قستیی) | ۲ که مناست" باشاده :ین موحت" اشارت «ایشان داز ‌طرنیه نوا 
مکوستفان بمعسکر همایون اتفاق افتاد و امنره رستم کوهدمی درد آن 
مشتکر متقق وحاضر دود و مدمه آن جیش لشکر او بو دند صاح را 
ردان کار دیده ودوبران "کار آزموده مصرع 

همه حنك را دمت شسته بخون 
تفر را فشث وادیم وحشر و ماه دار آراسته هتوحه وشات خن 
جوا ن مد و4 لشکو: باجی اشه که «و صعست فقو هت دشمور و.‌عروف 
اتید ند قانید ون و تحقیق کردند که آمیره تین ور لد مت تج را بکذاشت و ناجیه 
ورزل رفت که آن حائست نس استوار و مردم حلد وهحاع در آنا 
-عقیم؛ واز نو کران قدیم ایشان می باشند حون خبر تحقرق شذ بوادی 


شباه‌ر ود ترول واقع کشت روز سکشنه ( دم واکم اب صمام ر | هوشوا رات 


۳۹۶ پاب ششم 

برای صواب قرار حذان بافت که در عقب آمیره ».<مد بورزل رو ند 
روز دو شنبه ست ودوم ره‌ضان مرارلذرا بحانب ورژل روان کشتند 
جون سر حد ورزل رسیدند واز آن طرقف اعیره علاءالدین فومنی 
با لشکر فومن تشریف فره‌وده بودند امیره محمد را آنجا اقامت میسر 
نشد جمعر | که در زراشی(از میقم بشه رن گملان مقبد کرده همراه 
خو د داهت همانیحا بگذاشت و با مره علا۶ الدین ملنتجی شد مصراع 

بمار اندر آویزد از مم غرق 

چون‌این خبر رسانیدند وفرزندانو نظامی شمس‌لدین محمدوجمال‌الدین 
احمد هر دو سرداران لشکر ودنداشان صلاح حنان دیدید که‌لشکر وا 
از آن حای اهمواروطرق استوار باز "کر دا ند و همچنان عسا کر تصرد 
ماثر را ازدار باز گردانمد خرامان خرامان رشت فرود آمدند امبره 
علاء آلدین توقع نمود که‌رشت را دودهند حسب الاراده حون والی 
رشت دردست او بود وهم‌دختر امسره محمدرا در حبالة زوحنبه‌داشت 
رشت را دی متلم داشتنکت حون داست: که «رشت: زامدو فادنی رو 
امرهمخمد را برفه وبند بر‌نهاد و اضر صرت"*سکر با رت 
انصراف شد وامبره علاء الدین برشت آمد ونو کران امیره‌محمدرادست 
و گردن‌بسته بلاهجان بفرستاد حضرت اعلی بتهنيةً رشت جمة او اسب 
وباز ونثار ارسال داشتید اما کو حسفان همچنان بتصرف عمال اطامی 
بود وناحيةٌ خمام‌را تصرف عمال با اقبال حضرت سلطانی باز گذاشتند 
جون این حکابت بروجه مزبور انحام یافت امیره محمد را فرمود تا 
بر حلق بر کشیدند واز آن شراب که او ببدر و برادر و فرزند 


وفر زندزاده خود حشانده ود بدو حشانندند و امیره علاء الدبت وا 
9 ان رتست ور و رز ن 


باب ششم ۳۹۱ 
از دختر افیرءه محمد مرحوم فرزندی در وحود آمد امیره اسحق‌نام 
9 رازن دیکر ,بود.امیر» دیاج نام رشت را.بدباج:ذ کور 
بخشید و خود سمند سلطنت موروثی خود در فومن قرار بافت در 
این و لا او ابل‌سنه ۷ سبع‌و ستن وئم‌انماه میر زا شهر خ که <ا کم دیامان 
بود ححکومت و سلعانت خودرا| دی رخصت واحازت حضرت سافانی 
بگذاشت وبا معدود جند او خواص خود سرون رفت در عقب وتا 
ساوه فر‌ستادند حون بدو زر سید اد نصایح و مواءعظ که امر رفنه بو د 
6 ول درد باز کشت او فرمود. که هوس. زبارت بت ا لحرام 
داز م و سلطنت و ححکومن دنباوی نمی خواهم حزال 1 فی‌الد اما 
والاخرة با لضرورة حضرت سلطانی دیلمان را فر زند ارشد اسعدخوه 
ساطان علی میرزا رحوع فرء‌ودند و آن ددار بلور رآفت و عدالت آن 
<عطذرت منور و مزدن اشت وعمارات عالبه و قصرهای متعالبه ش‌ء‌ودند 
ساخت‌وبا غ وبساتیی همچو خلد برین‌بانواع ازهار واثمار احداث‌فر‌ود.د 
وآن مقام را تخت ببلان خود ساختند بوركله ولا بیه الی بوم القرار 

فصل هنتم 
9 کر فررستادن لشکر نو بت سیم. برستمدار و صورت حلاقی 
جند که در آن زمان واقع شد ۱ 
جون .لك کاوس باستصواب و صلاح دید بمضی از | هل ملك باز 
بتماد فتنه کرد وصورت حند که مناسب نمود بظهو ر ی رسانید وامیر 
سید اسدا له آمل را که موافق او از جانب ساری خراشش خاطر 
بدید آمد و امیر عبد الکر که وفات بافته بود وفرزادش سیدعمداله 


9 2 ششم 

و سجن همه کسن مامت مرشدو با بو اعمام معاش ۳ نمی کرد و هدور 
اسدرا ازو وهمی زواجت و نزد حضرت اعلی. بالةماس بفرستاد که 
گِ اند لد ا(تفات رود و ادکز بدین سر حد بفر ستند دالت‌ضا ند ن خو! 
استطظهار َو | هد افروود و مر | نز از 1 امیدو اری ون بیدا و هد 
آمد وطلب حقیر ضعف می‌نمود و حضرت ماك مابی نیز درز آن‌هاب 
مدا لخه داشت فلهذادر ذی‌ااقعده سئه ۸۰۷ سبع‌و ستین‌و تمانمامه بعضی از 
۳9 کانن و حدان و عصضی از عارکو دانکو و لا هحان و با.و لف 
جقی همراه ساخته فر‌ستاقد حون عد از قعطع مدازل و ه-راحل از 
ساخحل بحر تا کورشید رستاق رفتیم جنابعلکی جلالی باستقمال‌فر ستاد 
و بکحور طاب نمود از داه کسانه ند متوجه کحور مه 
حون بغز علافات خطترت*ملک فمطی مهافت کته و ۱ 
شد وشقره هزار خال که ذکر .آن مقام ممارند رفته‌است با یا نف 


مذ کو زه نز ول فر م4 ۵ جوا ن مك کاوس از تیش حال 5 جر و کشت 


رت 


یه 


نزه حقیر فرستاد که آنچه ملك اسکندر سمع اعلا" می‌رساند خلاف 
واقع است ومن در مقام اطاعت وانقادم وس خلاف ندارم و بیمو چجی, 
ایقا ع فتنه نمودن نبك نخواهه-بود جون سخنا ن اودا بملك مابی 
جلال‌الدین سکندر رسانیده شد. فر‌مودند که بعطی ملك‌»لکی مراعمال 
او تصرف نموده‌اند وبعضی رعایا را دلاات کرده از هر بلوك برواز 
تور بردهاند و آنحا اقامت دادند.اگز رات می -گو بشد» مقضموا توف رآ ابا 
دهند وعهد بکنند_ که من سد بوفوف ایشان کس ازاین ها نکند قا 
طاح کرده آید چون‌ندخن ماك‌استکندورا بماك کاوس رسانیده‌اند فرمود 


که آنچه عمال کرده‌اند می‌اجازت ورخصت منست خوش اشد محموعرا 


داب ش دم 5۳ 
ماز دادم وهم‌چنان بازداد و غایبان را سیرد و طرش سلامتر | شمعار 
ود ساخت نا بر آن ماك, حلال اادین اسکندر فرمودند که أکنون 
صلاح حنان ها سر جد. آمل : رفتته, امن مآمدالنه: افت 
و شذرد گنرد و از و ع,عدی امد که داز مو افق ع ی ی کاو س ند 
بمخالفت ن ساعی نباشد که هر که با علك کاوس موافقت نماید اژ 
از ءلك کاوس آنچه عوجب مخالفت است بظهور نخواهد پیوست نا 
. ور صلاح درد ملگ مار البه روز دوشنمه ۱۳۸ را از هزارخال 

کوج کر ده باب ,دا ود قان واقع هد واز آ نحا بخ ره اوهرود 
از قل افاد واز ۳ برراهسی که صعش از ۷ راه دید ه ام 


.یچره لاو بج به ودبعان فك ر 9 ۵ آ مدیم همیسق روز دز و دش محمد 


شیزرح امی از 4 اه رتیت بواز حانب سد مد کنوو 
سخدال موافق 1۳ و از ]حا بناحیه اتل بقریه کمال کلاته که 
سکن و هو عن کمادان شیر امد کت عفن سا ختمم تا هفئم دی | ید ۵ 
]دا دو ده با سمل که و شنرد ۳-9 شد و حجهت 2 مأ یی یا لعحمله 
۱ اج هش وط بسن آنکه او ۱ ولات مبانرود نکند 
( ۱( هه د بر ۰:۱ بولات «آمل دی آید و .بمباتر ود اقامت 
فماید :ا از حانب سید عبد اله حهت او هم سمعت وا نف :۲ وف دول 
ای ات دید که هر که که قصه رستمدار انجام یابد بلا 
توف عاوده رود بنا بر آن معاوده رفت 5 از قطع منازل‌ومر احل, 
حون از نمکاوءرود گذشته 3 ط تفر 43 کشت و ح<قر 
7 با باکر نسچند میج من, ری جودسی بپساط بوس‌حضرت سامالین 


ی "۳ گشته آنچه واقه .ی احوال ‌ معر وب افتاد اتف ت‌ خسروانه 


9 ۳ داب شه مدیم 


ذر مو د احازت فر ءو د ند 3 بگملان ر وه یرل روزی 4ج خو د اشتهال . 


نمو ده تاد بر حسب اقارت وانحازت سلولد رفت 

فصل هشتم 
در 3 کر شون دردن مالك کاوس رقاع4 اسچی روز در ملك اسکندز 
و صورت آن حال 


دون و لاف <قدر از ] تیدا معاو ده هی مو د کبای ۹۳ کی حلال الدین 


دبای ۳ ۳ صرلب افر دیام نزرد,ب هاكث «عصم الک ۲ دا ز دنه 


فک که عاک‌کلی از کت وگو لك کاوس ایمن نبودید وحضرت »کی 
جلالی کیای مذ کوررا بقلعه کحور باز داشته خود مقاعه آسهی روز که 
هو آی آنیدا در فای-تان مناست تور اضنت رفته تور و آنحا اقامت داشت 
ملث کنوس شمیخو ن ر | آماده شمه از نور سوار شده وعحاله بر اند واز 
دو قلعه کجور سکجور بگذشت ومتوجه اسپی روز کشت اش قاعه 
بتعحیل این خبررا به‌ملك اسکندر رسانیدند تارسیدن خبر ملك کاوس 
ید رقلعه وسیده ود وقلعه را حصار نمو ده حون در قلعه زره نود 
قبذا از طرف شمال قلعه‌ر| سوراخی کرده ملث اسکندر از آنحا بدر 
رفت وخودرا بحنگل ورناباد انداخته ساحل محر مرون رفت وحون 
محال‌اقامت ندآشت هیچ توقف نکر ده و تنکاان کر اعد ر ور حمعه هم صفر سنهد 
۸ شمان وستین وشمانماه‌را حضرت‌اعلی ساطانی سمام تشر دف‌داشتند. 
<بژٍ رما نداد که احوال بر مو حب مذ کور واف2۳۹ ونلكت اند 
عتنکاین در آمد اما قلعه کحور بتصرف کیا حلال‌الدین است‌واو آ نیچه 
وظایف وشحاعت بودتقدم رمانید وقاعه رأ محافطت نموده‌سیردحون. 


۷ 


باب ششم 

.و ار مو دزد ان وثین جال دست داده است و لك کاوس وفا بر عرد 
نعرد و احوال بر نمط مذ کور واقع آشت ا کنون بحبة انتقام آن 

,۶ نمودن از حمله واحباتدت وخر لشکر وه و گیلان داز داده شد 
9 تسالاران عطام محمو ع باتفاق فرخ زاد بن دباج نیز روانه است 

ترا نیز ععنی حقیررا همباید همراه بودن آیة سععنا خوانده درخده‌ت 
قر خ‌زاد مذ کور بوده جون بکیلان رایکو اتفاق افتاد باندلامدت بیرق 
شک پم زر سدد واز ]نحا و حه بحانب رستمدار رفت و مداز قطع 

۰ رود بحضرت ه-لکی مابی جلالی ملاقات واقم هد 

.وباتفاق متوحه کجور گشتند و واقعا کثرتی تمام وازدهام مالا کلام 
واقع ود و آفتاب در اواسط برج قوس رسیده هوای کوهستان سمار 
بخنت. گشنه وقلعهای کوه برنهای محکم باریده ویخما ستته‌عبور لشتر 

جر تصعو بت #مبکن رود آما بحکم الضر و راه آمیعح المحطو راه بعسحا ژه 
.زمام‌در خدمت علکی‌مابی بو ده 2 فت زانو سه‌رستاق «صیحر ای ساسه‌ل زور 
آمداند و حون مالك کاوس ناتل ۱ شد ححکه متوحه 
قلعه نور است حنان صواب دانستند ححه رسیدن او تقلعه بیای قلعه 
ور تخیکر ذر و د آبند وحجون ۳ شمامه با وحود صعو بت ر آه بتعحمل 

. بای قاعه نور رسانیدن متعذر بود حذان صلاح دااستند موف <قیر 
۳ جمعی ۲ تب لشتر. راه بزم کندلوس برود بار علا رود وا 

7 ]دا ادلذار زمو ده بمحاصره قلعه نور مشغول شود ۷ ملك کاو س نتو اند 
. «قاعه رفتن لو تا وسون عدا کی نصوت شعار از "ساسه‌لزوو 
بقلعه .رفته بود غرض که بر موجب صلاح ور اصحاب با بانصد نقر 


...هرد منتخب نماز شام ر | از مقام مذ کور حاب روداار عاباتو حه رقت 


۲۹۹ داب شنم 

و آن شب بصموبت تام از آن پزم گذشتم و چون صباح شد قری" 
میلگ رسیده شد وواقعا دست و دای مر دم از کار افتاده بود از ۳ 
سخت نزدیث بود که تمام خراب شوند امامون نایبت اله و ضر دولت 
بادشاه حون هو صاف نود وآفتاب رام موم وا ار ۱1 
جدید آمد وحون اند زمان بتاب .آفتاب حبال تاب گرم "2 داز ۲ تدا- 
ایلغار ,فمو ده شد بای قلعه رسیديم حنان معاوم ی 9 هك کوش 
بقلعه رفته است و حون درآن .ام بخ بندان محکم بود و در باق 
قاعه ودن سبپب سرما متعذر که حای آن بود که ۳ در دزون 
<ا نها روند وخصم وا محال فرصت 2 بتالتشص ان از اه قلعه باژ 
کته بلب 7 نور فرود 4 ۳ ضرما کی زا 
خو آب یرد هر دزد ححا ها را شفته سجو با را دور رو نهاده بو داد 
واز آن خرارت دمت وا واکرم کر فد ۱۳۲ او ی 31 
که توانند خواب کردن ویو وت روزشد فر خزاد ضیساز با لشکر کر ار 
قمر فر ار از بوم نور کففته تمرف فرمودتد و کر ۳ ٩‏ 
تور وفتتد و باطراف آن له تادهای اد و 
خصم از قلعه سرون آنند سر حشم او حان دوز دهار از ایشتان 
بر آرند جون 4 تا دید حعمعی اژ اد های ۱ ۲ را از 
قلعه بسرون فرستاد و بیادهای رسته‌دار ار حیه و حون ندارند آما 
جر مکی را یر سیاهی دردست و شه‌شیی کار س باون ان 
پولاد زور در قبضه وپنحه مردم گیل ودیل‌را که باطراف قاعه فز‌ستاد 


و . دا 


۱ ۰ ۱ ‌ با ۳ ِ# ۳ 
دو د نف باب زه کللا.شته و بك او «ر ثن و ك قرصه رهز مج 


#هنه. .ی مه 


و شمشی دنه مهو 2 دما بل ۳11 در ام که افته اد بت 


باب ششم ۹۷ 


گر تو سر بازی چه حاجت خرقة رنگین بدوش 

شیر را 5 له ۱ ها اه وراه هگ بت 
ردان حنکی بم در آویختند آش قتال وجدال بفلك اعلی 
وساری از اعادی" نکت آئین را هتل آوردند وحند نقر 
8 لو( رستفدار مقتد گفتند, واز این طرف هم .چند نفری 
درحهً شهادت بافتند جون جنگ قلعه رابی از اینبا نمی‌شود اصحاب 
قلعه رو و نهاده باز شقلعه متحصن مت ی 
از وار د ال بوادی رودخانه فرود ارادم شاد .و آن شب شبی ود 


ات هو ا صاف تیان محکم حنانك مین آن مو صع همهو 


ایکينة جدنی شده بود ببت 
شمی تور تاريث وسر ما برور ۳ سر ها شطد ه دیده دبو مان 


همان شب مردم مایت بزحمت بسر بردند چون روز شد جناب ملکی 
مابی ملك اسکندر با برادر زادها واهل مالك خود باغ ملْث کاوس را 
که آنحا ساخته وبانواع ثماران‌را آراسته وعمارات مرغویه احداث 
نموده ود محمو عرا ویران ساخت وعمارات‌را منهدم آگرهران وهبرم 
و از آن وهای عمازت ودرختان موه حنع .شد .شب دیگر 
همانحا اقامت نموده آمد و آنشهای محکم بر افروختند واز تاب آن 
مر دم را قر ای رف یب و وحون محاصر ه قلعه و نسخدر ۳ ملسر نمی‌شد 
از آنحا و گر ده بناحيةً رودار سفلی شرب تا کر زو فر دو دند 
وهمان شب برف اریدن ننباد رت وحه‌عی از مردم رودبار سفلتی 
وتو وهای مکی انداختند وبر مشتها وقلم| هه کت 


: ی ِ ۲ 1 ۱ 
هی گر دند و نمی گذاشتند که هیچ فردی سر از مقام خود رون 


۳۹/۸ باب ششم 


آرد چه شبی بود دیحور وبرف وباران وخصم تير اندازان وفرداد 
کتاز هلت ی وا هر مقایله انیا در 8 در جنان وقت نرد ارتاب 
سلاح بیدا وهویداست که دور از خرم وطور شحاعت است دو سه سر 
اسب‌را ثیر بر آمد اما خبر بود وزحمتی ببچ فردی نرسید چون 
رفن تانب زرم سیر برفی مقدار یم ۳ بر زمین نشست ودو سه 
اف اه ان متشه گذشته و بی فلع طببعی لمات ذات الحنب فوة کته 
حون دفن آبا آنجا.متس نشد بر اسب ببته از آنحا ولات زر ۵ ۱ 
که موضعی اشرت لر قلةٌ کوهی دور شایت رت در قرب کیا کللاده 
فرود آمده مرد گانرا دفل کرده آمد وآن شب مر در ۲ ۱۳۲۰ 
بر دیم وصیاح را از راه لا ویج متوحه دشت انله‌رستاق 9 2 : حون 
ان "مبان: برف. بیرون آمدیم. دق آن مراه »ایو کل فا ۱۳ 
که از -ان.صعنتر , رام».عجب . که دن دار الم ۱۳۲ ۳ 
وسیاری چارپای حملی در آن وحل بماندند ویزحمت هر چه تمامتر 
اه بان تهلکه تفر ربا قربه لاو یج رسانیدم. بآمد وان شش 9 اس 
بردند وصیاح را از آنیحا نواحی نانله‌رستای نرول واقع شد وملك معطم 
بتتان.افررمو دلد. که«میر: .اس آملی م آنچه کته مد ۱ ۱۳ 
بانواع نوقو ع. بیوست مصلحت. در ,آن است. که رح ۱ ۱ 
ظفر یکررا فر ود آوریم ویحواب او مشغول فت نا اورا از آنچه ‏ 
کت و ند تنبیهی شود بر موحب صلاح دید ملث معظم موضعی 
که مشپور است بمیران آباد نرول واقع شد وبعضی اشکربان بتاراج 
وتالان بناحیةٌ مبانرود رفتند وبرنج مود استنی هبات دو سر گاو کر 


اما وقت باز ی دو. نقو را اعادی, هتل "افردات قشما ۲۰ در لشگ گام 


باب ششم ۲۹۹ 


تبر می‌انداختند و تفر طرافب 3۹ مرن راد 1 و دٍ سل اسد اه 
فرستادند که ترا با ما ببعت می‌بابد کرد وناحية میانرودرا بملك »عظم 
8 در دادن تا فیمانین طلزیق"*محبت! مرعی گیردد والا 
8 که امل می انم هر اسیبی که بمردم آن مقام برد وژوال 
بیداست بر که خواهد. بود سئد ام حواب آن‌را رحوع ستد 
عبد الزه 4 را حین حنازحکه و و کت حا کم 
8 ۱ دود حون این سحن‌را سند اسد ال ستمع ستد. عبد ال 
رسانید وتوقع جواب نمود ستّد عبد اه سوار شد وبا لشکر ساری 
براحیا ساسی کلام ترول احلال فرمود وسخنان درشت بغام نمود 
9 


وجون برفشن و آمدن وزراء مدنی فعلی ر تشر بان ام 2۳۱ 


نماند واز حضرت اعلی سلطانی 


ی رای سر م یلا4 اند 
بحنی اشارت رسید که معاوده لشکر اولي است باهیره اسد فی الحمله 
عدی ومبلای ردند که موافق مالك کاوس نباشد ولشحکررا باز 
ده تقادل ‏ آمد ند وملکی مابی فرهمود که اک ی 
شین که باز ملك کاوس وم اسد آنچه در دل دارند خواهند بظهور 
رسانید وبی ی وتا تصدیع حضرت سلطانی دهیم اصلاح ان مسر 
8 7 نان است, که عضی لشکررا با مولف حقیر باز گذاز تلد" 
تا اتجا جند روزی باشد که علوقة آنهارا برق کرده می آند بر حسب 
صلاح دید آن حضرت بك هزار وبانصد مردرا انتخاب نموده از ۳ 
۳ ودیام بدرین ات سیردند وفرخ زاد ل ز: ای ید ور ] 


باز گشتند و صعیف ۱ ع که رن ژفت باز ات و 


۳ باب شم 


فص نهسم 
درد در اظهار معا ات ما کاوس و اتعاق سدد سل با و 
‌‌ 9 ۰ 7 ف‌ ۰۰ ی ۱ 
کون 
ی 


۸2۸ ۳ 


9 اش باز کشت دا مادک الا خر سعته بیهان وستدن و نمانمابه 
که آفتاب بدرحهٌ اعتدال ریعی میلان نمود وهوا از برودت روی 
حرارت, اورد هلت کوش پررسل ,ورسائل و ۱ ۱۱ حنان مقرر 
کردانید که او از ور تتحور آید وا کر ۳۳ 
ستد. اسد الله از حانب امل لشکر خودرا ممقاطه معا ده لا ۳ 
تاتسکر بفر ستند وه | ملو * با شتا که برادر زادهای او ودند واز 
حمیع ایشان ملك بیستون بن ملث مرحوم ملك اوبس برنبه مقدم بود 
ورباست آن احیه مفوّض بدو عهد بستاند ستد اسد الله نیز بدان رضا 
دا قاق بقر ان از نبیره زادهای ملث حلال الدوله اسکندر که از ملو 2 
ماضيةٌ انار له بر هايهم بود ومردی شحاع ودلاور وبحمیع خصایل 
شا ایایستف اقرا ی داد ووعدهای, یت فرمود فرزند 9 
خود مك خسه_ورا ممراهی او بکلارستاق فرستاد وبا برادر زادهای 
مذ کور خود عبد ومیثاق «سفثد اسر وراه که | اسان حفط نماند واز 
طرف 4 او ومبر اسد ال از حاب دشت بر نائل هحوم ص 9 
تا اکر لشکر کیلان باتقاق ملت معظطم ملت اسبکندر واه ۳ 
رفتن سر نرراه ۳ 8 در رفتن وان خیسال‌وا در صصد و 
خود مضمر ساختند حون ی 1 مشورت بودند احوال‌را 
کما هور حقه بماك معظم ملكت اسکتتدر رساه ۱۳ 


باب ششم ۳۰۱ 


زب سقیر رساند. ورای صواب در آن باب توقع نمود 
ودر قلعٌ کجور ابن ضعیف کیا محمد دبلمی‌را با شصت نفر کماندار 
دیلم باز داشته بود او نیز این احوال‌را رسانید واز حانب کلارستاق 
کسانی که موافق دوات قاهرء حضرت ساطانی بودند هم اعلام رون 
منك شهر اک بم ومات ۰ تک سر و و 3 وملث ستون 
و براداران‌را 5 ات او مللت کبومرت ‏ که عم زاده حضرت سلطانی 
8 درد دادند وعهد ‏ کر دند وحمعی در حالوس حاضر گشتند 
و محافطت ساحل بحر مشغو اند وان انات: 9 از حانب کوه و ات 
هحوم بر شما خواهند نمود حون خر تواتر انحامید صلاح حنان 
3 اند که ما معطم فا اند ر بدالش‌تر گیل و دیلم بکلارستاق 
تن مات کاواس ومیر .اسد بتازد واحتماع ابشان‌را افترای مدل 
9 آنجا -اقامت نموده ‏ آید 
تا خود فلك از برده ححه ی 

جون این 8 اهاز هلت: ترده امد محمو ع ۱ که حون 
8 ار که تخت دشت . رستمدار است بگذارد: ونکلارستاق 
رود بقین که ملك کاوس بدینحا خواهد آمد ومارا آن زمان بحهت 
ضبط عیال واطفال با او اتفاق نمودن ضرورت خواهد شد وتدسری 


مس 


اکن تخو اهد بود تا دانسته باشید جون این سخن معصلوم شد ضعیف 
حقدر این کش : که ما ین ملك ر | ی لا از دا دالث بحهت دفع اعدا 
ار سر خد حمع ‏ گشته آید شبیخون بر اشان می‌بربم وجون 
دفع آن حماعت رود ,قین که باز فحی وم‌وطن حصرت مللث مابی 


‌ 


اد بود قول. نکردند خرض که حهت سلی. آن جماعت 


۳.۳ باب ششم 


ملف حقیر فرزند خود ستّد احمد نام‌را با جمعی از لشکر گیلان 
بطر ق توا فان داد و گفت که فرزند من جون نزد شما باشد بقین که 
از آنچه کفته شد عدول نخواهيم کرد شمارا باید بناتل که نرد سید احمد 
حاضّر ودن وطبل سعادت شام فرق و9 ۶ 45 ۳ مهم ما بدین دو سه روز : 
انحام خواهد بافت حون حنان دیدند رضا دادند وئاتفاقی فرزند سئد 
احمد همانحا باز استادند وملكث معم برادر زاده خود ملت وم 3 
ین ملك مطفررا هم همانحا بگذاشت وجون نماز شامرا ۲ ۶ 
2 رای اه جنان تاخته شد که حون صباح بود بکنار رودخانة 
حالوس رسیده آمد حمعی از مخالفان که بمحافظت سر راه مشغول بودند 
جون دیدند که لشکر رسید بگریختند وبچالوس نرد ملك بستون رفتزد 
وخبر رسندن ان لور رسانندند حون آبارا معلوم نبود که بدین زودی 
ندیشان ناخته می آیند وه مقابله نداشتند حه مردم ایشان‌را برا کنده بودند 
بالضرورة از آنجا فرار نموده بائین کوه بدهی که موسوم است 
بدیره گران اقامت نمو‌ذند "ونطلب موآفقان حون تاد ۳ 
۱ حماعت حالوس‌را هم کید و مذر رفتند ی ی نصرت 
ماثررا بچالوس برده آنحا فرود آمده باحتیاط طرق وسسل اقامة رفت 
و"آن شب آنها مردم‌را استراحتی راه دور ودراز سا 9 
وصاح‌را حون معلوم ان حماعت کت شها 1 درم کار 
آقامت دارند بر اشان تاخته‌اند حون مقدمة حبش ۳ قراولان ابشان 
بدیدند آنهارا از رسیدن لشکر با خبر ساختند حون محال اقامت نداشتند 
وتاب معارضه ومقابله ایشان‌را نبود فرار نموده ال حبل ملتحی کشتند 


حون بدان مققام که از دو ۵ ند زسنده شد ند د یلك بل پحته ومرع در شته 


باب ششم ۳ 


مت سذا که حمع بوژه لو‌دند ومحال. خوردن-نداشتند بدسات 
لیشسکی بان التاد ,هر بك. از آن تهره بر فاشتلد »ور عقتب: ‏ انیا بوادی 
رودخانة حالوس له از 7 هلان دوه قله حبل مشحر آن آب فلز رفته 
امد وزژه‌انی رف" له-معلوم نود. که آن + نکحا رفتند که 
بر سب له شرقی حماعت یادها دا 0 ودست بر انداختن 
در بو د ند و را کت می ۳ دند حون حقسق شت که جمسع 
آنحا اند" وبداحا رفتن ار سییر مود . کداین مکزم. سای 
تور عبی دیلمی را تس قر و ۵ آو رده تا حند نفر بباده اه ار 
و امد بجون دست شسهةه کمان استوار یرادن 
8 رن اعدا از راس آن قلل ب پای آن جبل رفتند 
ومبارزان بادها ات اختد. وافتراق. ان جمع اسهل وحجوه 
ود وملك شیر | کلم ار کشت ی ای و را ۱ 
ند و آوردند زسکته 
کته رو که ا .بر حشمبهة اصلی رسی 
ات +31 در بجر و اه در یز انعت 
حون ملك شهر | کیم ی اسی زا و ردنت املاك معطم ای سر ۶ 
8 جرد #تل او اقدام نمود ودو فر از نو کران اورا هم از 
9 بت حرعه حخشانید ند بت 
هست از خویان هلاك عاشق دسوخته 
تب ز بور سیاه اندر 13 نیلو فرست 
۸ 8 ۱ داشته ننائل نرد سید احمد فرستاده شد ‏ که نا سذ از 


بنایرا از آن فتح اعلام گردانند آن سرهارا.بنرد 


۳۰ باب ششم 


میر اسد تفرستند همچنان کردند وملك سنتون وبرادرال و۱ 
زادها با فرزند ملك کاوس بگربختند وبقلعةً برآز متحصن شدند وحقیر 
نام بای معظم ۳3 محمد بن شاه مالك دیام که در ناه کجور بود 
مبلی بر اخبار این فتح ننوشت خر ار حون مت کاوس اف 9 ك 
عزم که کرده بود بکحور در آمده بود وتاصدرا که نامه داشت دای 
ونرد او بردند حون نامه‌را بخواند واز قاصد او رسید ومعلوم 
ریات که فصن حشرت راز کشت وئلا توقفت تور رقت وفلت ۱9۱ 
در ام اعتدار در امد وتوقع نمود که اسر‌زند جو درا 2 ۱۲۳ 
وعهد نماید که بعد از این حر کت نکند اورا معاف دارند ودر عقب 
او نانند ملتمس اورا مذول داشته فرستاده شد حححه فرز ۱۸۲ ۱۶۰ 
بفرستی یقین که اورا از اینحا باه سربر اعلی حضرت سلطائی داید 
رقت" .وه عهدی ‏ که کند طمانجا بایت ۲۰ تا خلل بدیر نگردد 
او نبر بدان راضخی شد وفر ز ند تور 2 حجو د مامث فر دون را فرسنتاد 
اورا اعزاز نموده وصورت این فتح‌را نوشته باه سریر اعلی حضرت 
سلطانی فزستاده شد واز. آنحا کو چ کرده بسنه منزل بابلر تا ۱۱۰ 
واقع شد حصرت سلطانی قرزند ملك بستون‌را اعزاز وا کرام نمودند 
واسب وخلعت بخشیدند وعید ستاندند که بدر او واو وبرادران حز 
اطاعت " وفرمان بر‌داری لت اسعتر ب ود وهمین نوع حون و گفن 
دادند برادران این حقیر ستد مال الذین‌را با هلت فریدون همراه 
ساختند وبفرستادند ابشان حون ننائل رسیدند ملكث معط فلت اس دای 
مرادر زادء خود ملك طوس‌را با اشان همراه ۵ 3 سده نکلارستاق 


بفرستاد نا ملث ستون‌را سو ۳ بدهند وعمد ستانند اشان ‏ رف نید 


باب ششم ۳۰۵ 


وبر موحبی ۲ وفت, ملات سشتون‌ژا 3 کات و یف .- فد بل 
اما ملك بیستون گفت که بث حیز تخواهم رای ۳ 4 فز زان «مابلت 
کاوس حبخسرو که آنیحا نرد من است سپارم که تخواهم سپرد 
وروانه می کنم تا نزد پدر خود برود وماك اسکندر نیزر بدان رضا 
داد وهمچنان کردند وستد کمال الّبن از آنحا نیا سرز فلت" مصئو 
معاوده فر مود ملك طوس و وصیورت مقائل‌را رسانید حون هوا 
۸ 
وم بو د بند گان ملکی مایی در شعیان مان وستین ومانمانه از 
ال بصوب کحور نهضت اقبال نمود ومولف حتقیر با عساکر نصرت 
ال اهای ملکی. ماس بکحور رفت در این مايین از حضبرت 
ارت رسند که ازبیادة سر اعلی تبریر قاصدی رسید وحکم 
حهان مطاع بادشاه جهان ,شاه آورد ۰ که مابین ملو 2 صلح فاقلزن 5 
ونرد ملكث کاوس هم صورنی سنوشتند که آنچه تا امرروز کردی شيحهةٌ 
سب دولت نبود باز ااکوز بر همان داعیه باشی شین که آنجه 
واقع شود هم لاش دولت نخواهد جون التماس حضرت ادشاه 
حهان مطاع نمودی واز آنحا انشا ورتم بصلح شد نوعی باید اقدام نمود 
که باز موحب. خلاف شود مك کاوس سر اطویعتا. اف بر ها «یدان 
رضا داد که کحور نائل از آن مللث اسکندر باشد وملك ملکی که 
در هر نواحی ان نهای. اس منقسم بدو قسم بایث ۱ کز 3 تا نصفی 
ان او و نصفی وت اتف‌بندار.«بوند واو در قلعة* نو ز که ملك 
موروتی اوست سلطنت بنشیند وباز فتنه نکند وبحضور مولف حقیر 
ند حانبین بدین ۲ روص قاده عهد.. کر دئن وصلح نمود ند اتکی 
اصراف کشت در اوابل رمضان سنا مان وستین 


۸۸ 


۳۰ داب ششم 


وئمانمایه ملك اسکندررا وداع نموده معاوده رفت حون سساط بوس 
حضرت ساظالی مشرف گشته شد وسوانح حالات‌را مس و۱۳ 
انواع بنده نوازی‌ها بتقدیم رسانبدند وحقیررا بعذابات خضروانه مفتخر 
وسر‌افراز ساختند 
۱ وصا ده 
4 ۳ 
ر د بت دا ای حصرت ساطانی مولف حمیر ۲ گر لک 
7 ۳ ۲ ۵ ۱ 1 ۰ ۳ 
9 نام الددن ی حمستال الدین | حمدرا ب<هه 
استحکام مخت | یه و معاهده ملو ل و ملاقات اشان 5 هلت ۱۳ 
حون در آن مابس که حقیر و ها تن ۳ ارب از ه شیر فرار 
نو د حناب سیادت قبابی مر حومی کا رگا 25 مل کاض تنکاشی حکومت 
خو درا رحو ع فر‌زند خود کز کی دحبی یا نموده نود واز حضرت 
سلطانی دحهعت فر ز ند حو د تِ__ ومسثاق شتا اه واو و بکنحی قتاعت:۲۱ 
که سر همه طاعت ودولت است قبول موفه روری صحت ۱ ۳ 


می گذرانید ودر آن انا مبان او وفرز ندش خز اششی بد ید امد و بشکوه 


یا 


شکات انحامید جون حضرت ساطانی ا فرزند او در معاهده بود 
قض آن ممحکن نشد از آنحا که کمال عنادات خسروانه وحمال 
عاطفت بادشاهانه بو و و بت لاه وله بان چگ ومد کبا مخشدند 
واورا از تنکین بدانحا فرستادند واورا بدان ستمال و خوشنود ۳ دانید ند 
اقا, ,دنبای دقن دء او ,وفا نرد دی فلت بت 3۳ بیش شرت . 
و ستمهي ر عم نشر ادا طهو ر ارا از شریتخانه کل نس ذابقه ااموت 
ار ی ی کل شمیی حالت ۷۱ و ح-ه٩‏ ژه الحدسم و اژبه 
در حون بچشید وبر مقعد صدق قرار بافت ماك معطم ملت:. اه 99 


باب ششم تنج 


فرزند خلف خود ملكث تاج الذوله‌ر! باسم عرا برسش فرستاد ویسمام 
8 درف شتند «ومراسم عزا بحای آوودند مد از آن 
که اشان‌را عذر خواسته روانه می‌ساختند توقم نمودند که فیماین, 
8 عمش ار بالتفات, آن حضرت نوعی :شود که ملاقات نمایتظ 
و کدورت مر تفع 9 موحب رفاهتت اهالی رستمدار خواهد بود 
وحضرت سلطانی‌را از احر حمیل وئواب حزیل حاصل خواهد 
که مدنست که مردم رستمذدار خراب حال هی ات بخنند 
اش آق بحز مخالفت بدر وعم نیست حون این سخن‌را استماع فره‌ودند. 
قیول کر ون که آنیچه ۳ لت واز ان رت ملت, انار در 
۳ داشد بقین ی کوشیده می اد حقلن راشان: رواسته. هدیم 
وا از "امل ستد علی نامی که دختر زاده و محمد بن سئد 
8( علی لا ور اه مطیععه بود از حانب ستّد اسد اه رشید 
وهنگام معاودهرا هم دنل ند اند اازد همین معنی نقربر نمود 
وحون آشان‌را روان ساختند فرزند »لك کاوس ملك شهرخ از حانب 
ود باسم عزا برسش شرف فره‌ود واو نسر مین 9 
شکرار نمود واورا هم ضصیافت نموده از سمام روانه ر دک ۲ نت 
ودر آن هنم حضرت شاه وشاهزادهٌ حهان سلطان این سلطان سلطان 
علی میسر زه خلد سلطانه بر انکو شرف فرموده بودند وعرم سر 
8 3 ودر گبلان رسمیست قدیم که جنگل وسیمی‌را که 
گراذان و گوزنان وسایر وحوش در آنجا باشند در میان همان جنگل 
خجند . فرستخ در جند را در حبطهة برجین آرند وجوم‌ای محکم 


فر آشیده در زمین استوار ساز ند 0 حانوران وحن را ور تما ند ۱ 


وشکافتن وبدر رفتن آن مسر نشود و آن برجین‌را که از دو طرف 
بنیاد کنند اولا فیمایین آن مقدار يك فرسخ با دو فرسخ باشد وبعد 
از آن اندك اندك ترديك‌تر گردانند جندانك جنان بهم رسد که فیمایین 
آن دو پرچین يك حیوان بضرورت تواند گذشتن وبر سر آن دو 
برجین حابطی مدوری هقدار بست ارش کما بیش بنیاد نند وناز از 
جومای تراشیده محکم آن‌را باتمام. رسانند وباطراف آن حابط مدور 
حجرهای کوچك جند ساز ند ومجمو ع‌را استوار گردانند ودر آن ححرها 
محمو ع در آن حایط مدور باشند وتخنبای تر‌اشبده استو ار در 1 
ححرها قرو زنند وحثان تعبیه کنند که وقت حاحت را ۳ 
وهر گاه که خو اهند فرو 2 و آن راهپارا مسد ود و و آن 
حمله‌را اه خوانند وتخحبر که آنحا کنند آن‌را جاه نتخحیر کویند وحون 
روز تخحبر باشد تمامی 7 ودیلم‌را آنحا حمح ی و از «سبر آن 
دو پرچین مردم‌را باز دارند چنانکه موررا محال عبور نماند وباواز بلند 
نقاره وسر نا در 3۳ رک 3 آنند و آهسته 9 قدم پدش‌ر م‌ند و و طعا 
پس وپیش همدیگر نروند تا جانور از میانه بدر نرود فلپذا جانور 
که در آن میان باشد بطرف آن حایط روند وچون 7 هیچ راهی 
نیابند بالضرور: در آن حایط جمع شوند ودر جستحوی راهی که 
بدر روند قبام نماند جون تخر آن راه زاهی زبابند در آنحا روند 
وچند نفر بر آن بالای حابط پنمان نشسته باشند ونختهای آن ححر هارا 
بالا , کید ومنتطر آن ین که حون تخحبر دون آن ححر‌ها در رو ند 
آن تختپارا فرو زنند و آنهارا بدانحا محفوظ گردانند جندان که تمامی 


خانو زان میل کراز وک وشخال ومتل. حنا در و حخر‌ها 


باب ششم ۳۰۹ 


توانند بود. آیحا حمع ی و اکوز وان ۱ در -فنازع. عافد اقطیر بخ 
ثیر ۳ هس وا صد : کید دنکا نم دساطظان: عصر ما تور گان خید 
و بالاای ان حادط که در آنحا حای شین اناد ن ‏ هرا 0 ۳1 
6 شناد روند وشتتد وعدراز آن فرمانند تا تخته نکی از "آن 
ححرهارا بالا کشند و گرازهای که در آنحا باهد یرون حایط مدور 
بکی‌را دزن گر ۳8 دهر حرله که باشد باز در آن ححره 


سوه 


و ستند واز حواان شحاعت آار ا بحرن که بش دار مبخوانند یکیزا 
8 ( 3 در آن حابط فرستند تجون گنراز آن خوانز " آشا 
بیند چون شیر ژیان از حول جان بر آن جوان حمله نماید و آن 
حوان ضرب سی ی او 4 بر بیشانی تس 0 راشتاند* باشد که بهمان 
لت دور ید کار اند خن یرد 
8 سوم مر ک فرسد و آن روز که جنان تخحیر کنند خلق 
.انبوه بر حوالی آن حایط حمع شوند ور شاخ هر درختی 0 
حوالی ۸ رف لاس و روج ننک و گام رس 
آدامی ار بالای تسگدرعت راون وی از سوق بر آید وییفتد و حند 
شرا دست وا نت ومعی هم تا و ند عغروطن.. ۳ ثر رآ 
مر مان شاد . آن حاه وتخحصر کرده بودند ملك زاده‌را تفرج .۰ فر هو ده 
ره داده که ر موحتبت صللاح دند شما خو اهم سکس بفرشست تن 
فیمابین بدر وعم ملاقت نمانند جون اشان روان شدند تولف حقیر 
8( اجمد بن: طام. الدنن احی‌را:امر , کوزدند که برویم ومهما 
امحخن سعی نموده ما معظم شالت اسحگندر وملت مکرم ملت 


تسیچ 


کاوس‌را باهم ملاقات نمائیم وفیمابین ایشان رفع حح‌دورت نموده آند 


#۰ 


۳۱۰ ناب ششم 


در ای وت حون هو ا شده ود حصرت سلطانی هیر ۱ 8 هم 
بییلاق نشرف فرموده بودد وحضرت اعلی سلط‌انی بانفاق فرزند 
و خلیقة جود متو حه بلاق اشتّل گشتند وحند زور آنحا اقامت فر مو د ند 
۰ ۷ 

تا روز چبار شنبهٌ بیست و مم دی القعده سنة صبعین ونمانمانه عزم . 
یبلاق آزنا نهودند و آن ازنا موضعی است بسیار نربه وجشممای لطیف 
وآنای نك خوشگواز وسرهای خوب "واز‌هار یامن ۱ ۳ 
ال یر ترازه شتکو فند ۵ و او طراوت آل سرد و ات آن شیبله 9 
صحن آن موضع جون بستان ارم خوش رنگ ویو کته وق ۶ 
کو نا کون" ولونهای حون وقلموان بر هم آمیتخته کون استادان ۳ 
مانی ی نمو نه در داشته بو د ند وشمه از 9 نقاضی ور ت۳۳ 
استفاده نموده نخحیر آن کوهی سیار وطیوری بیشمار در آن قلل 
وهامون حران ویران حضرت اعلی سلطانی وسلطان میرزای همه 
روزژه افعکدن صید ویرآنیدن قوش مشغول کشته عیشتیها می. لو دب 
ومضمون این ابیات که واقعا موافق اوصاف آن موضع وشکارگاه 
تلاو > گرهان آن ‏ شاهایت 1٩۳‏ شعر 

نکی جشمه جون جشم سوگی بر آب 

مد و ی 

۳ جشمه شیر شعکفان زمین 

فتان از تن موی بقل مس 

بزیر اندر آمد چو از شیر گور 

سپهبد بر انگیخت آن گاه بور 


حو او هیک زد وم سخ خو خو ار کرد 


باب ششم ۳۹ 


بر خمی که زد هر . دورا, حار 9 
جون جند روزی بر آن مقام بسگذرانیدند حفیر ضعیف وجمال الدین 
اقییر | تبلیغ لت فد صوب ی روانه ساختند روز نحشنة 
هفتم ذی الححه از ملاژمت آن حضرت با رفعت بسوی صوب معلوم 
8 ات وبلت شبت در حورسی اقامت رفت 9 دیگر بعزم ملاقات 
ستّد بحیی کیای تنکابنی مقربةً که مشهور است بکلاشم ونخت بلاق 


ایشا است رسیده شد بکشب دیکر آنحا اقامتِ رفت روز پنحشنبة 


تسه 


باتر دهم فص | ع<حه تب لارستاق تن وت باسئول مذرف 0 امد 
۱ ات و 3 و اه باخرت ز تسه 4 هحررم 
حو وت شر‌موده 9 و تج هم 
9-۹ | ححه دود هن عحد میک و ملاقات ملث معظیم ها ای از نی ف 
عم و ۰ ۱ ۰ ۶ 
کته امد حهار سب صبافت فرمودند وروانه نور ساختند روز «حشيرة 
ددسات ودرم بت "اجه ر | ایس تفت ص تن متبات کاو س در قاع4 لو ر 
خیش یب 22 ٩‏ شقب صافت رده روانه , ساختند وجتان مقرر 
فر مو این ۷ 5 حو ل بحد مت مات ک تن زسیده آید مار مات 7 قلعه 
اسپی روز دشر بف فر مادند ۳ نکجور تیا نم و آنحا را هم ملااقات نمادیم 
در همان موحب قیام د فرش حون لت کاوس بر موحبی که قرار رده 
بود بکجور تشربف فرمود با لك استندر قربهٌ جنارین ترول واقع 
شد وان ضعف تکجور رفته ا قادد ملك کاوس‌را با خود همراه 
1 تس ۰ مک - ‌» و 
ات , اسخندررا هم برین منوال عهد ستانده شد روز بکشنه 
کر ج دنه احدء ایآ ار شده 
مج مدرم سه. 14 وسعین قِّ جداده ر رد طور من «و سو ار 

موصعی 9 حجاه سور میخو انند ملاقات رشن و مللت کاوس باز کشت 


ونکجور روت 9 بل ات لا قلعه اسپی روز ۹۹ ومارا رصن 


:۷ باب ششم 


آنصر اف شد ملك کاوس رت مود . که مت راو مت ۳۳ گشته 
از راه يشته کوه متوحه بایةً سریر اعلی گشته یت الاراده م۱ 
مور از مقرف صخبت ملك مد کوز معترف. کشته امد رف ۱۳ 
سدند ید ه تقد لم رسانیده ارادت نمود که و و لاو ۰ کوز ومارا تفر ح و 
موضع وشکار گاه نمایند وغرض اخلاص واختصاص کند بر اه ارادت 
او همچنان قبول کرده شد واز آنحا بصحرای لار همراه ما تثرف 
آوردند وصید چند بیفکندند وواقعا تفرج خوب واقع ات وسیاری 
از تخحبران‌را .بکمان داران رواروار ودلارستاقی بضرب یخ فرود 
آوردند شعر 

زا ده ان رم ۳ 

بر ته امر ای و ۳ 

تدروان بچن6 ل بازند رون 

چکان از هوا بر سمن" برگ خون 
وحون تقر ح تیا در تن 1 فرزند خود ملك شهر خرا همراه ساخنه 
بكث [شب | در نواحی لواسان «یافت فرمودند واز آنحا بعد از قطع متازل . 
ومراحل جون بطالقان اتفاق افتاد حضرت سلطانی باسم گشت وتفرج 
بطالقان نهصت اقبال قرموده بودند در موضعی 4 مشهور است 
لاو ندان سفلی شرف ساط بوس بحاصل آمد تا روز سه‌شنبة هشتم . 
ماه صقر احدی وسبعین وئمانه در بیلاقای طالقان تفر ح‌ها ف ۲ 
وصیدها افکندند وهر حا مشبدی ومزار بود باسم زیارت بدان مقام 
قدم رنحه قرمودند وهبات وصدقات ففقر ا ونیا تن رسانیدند واهالی 


و ار داب 1 دبارر | بانواع ارام واحترام مک ر م ومحترم ساختند. 


باب ششم نترانه 


وحامای فاخر واسبان تازی و کمر وشمشیرهای مرغوب بخشیدند واهل 


صلاح وسلاح 9 شعه دست ددعا بر داته بحصرت ی نبا 5 از 


تمام این دعا میخواندند که شعر 

شبان سیه بر تو جون روز باد همه روزگار تو نوروز باد 
هر امید طل۵ که بستی مد-ان ار نی 5 دای ,ماد بر نان 
نکم وا راد | را فد ز حشم ات مها در 5 
ات حون کوه پیو‌سته: باد ی وت تم اد 


ومد. .از آن در صخرای سوق لاغ شعار 7 اقدام نمودند وصید 
8ج ولابت لمسر . گشتند ,وید از قطیم. منازل ومر‌احل بکام 
دوستان بقربة بارین نزول احلال فرمودند جون در راء برف شده 
بود واز آن سبب خیلی ژحمت بمردم رسیده در بازین بسیار مکث 
8 از انا بزبارت سلطان .العارفن ویس القرنی. باعلی‌تل تشریف 


۰ 


استدامت اقتال.جخود ورف زندان 


1 آل مقام مبارلرا در بافتند وحة استدا 
قاتحه خواندند واز برای روح روان جد وآنای بزرگوار مرحمت 
ومففرت در خواه نمودند وشقرا ومسا کین عدقات ,و همان دادند وحون 
199 ام باز گشتند پروذبار لمسر شقرده شهرستان نرول اقبال وحلول 
احلال فرمودند واهالی آن ملك‌ر! بانواع استمالت مستمال ساخته بتخت 
سمام دیلمستان شّلی نمودند در این ائنا خبر رسید ححه ملك کاوس 
وقات افت 
فصل بازدهم 

۸( رش نبنردن مالك اسکندر وفرززندان 


چد سس 
طااكت کاوس 


۳۷۱ 


خِِ ناب سیم 


حون ملك مرحوم ملك کاوس ور قبره روز سه‌شنبةً حپاردهم شوال 
احدی سر عین و نمانمانه دای حق را لب حو اب فر مو ده ود وسوی . 


علیین شتافت وخبر این واقهه بسمع اشرف اعلی حضرت سلطانی رسانیدند 


هفت روز باسس‌يم و نمی تحل حامسح حاضر شاد و حهه 6 جلاک 


نو کذشته شر مو د 5 اش داد ند و حتم قر: ان اقدام فر مو د ند تعد از ان 
برادر حو د کار کیا اهتر ستد را 8 جمی از تابتع ونقا عیان فر مو دند 
3 در و ند و ملت انم کی وفرز ندان ملت کاوس را عرّا بکو ند ومع لف 
حقیررا هم اشارت شد که با صد نفر سوار ویاده هم همراه باشد وحون 
مرراسم و ۱ یتشد یم درو ند ۵ در دمشیت امیر مکی ۳ وت اقفر موافقت 


رید 


نما رف و کار کا امیر سرد ۳ سادر ا<.اب معاو گه قر ماد بر سب اشارت 


روز بنخدنبةٌ بانژدهم دی القمده سنة مذ کوره‌را کار کیا امير سئد با 
اصحاب بحانب رستمدار توحه فرمودند واز راه طالقان عسور واقع 
کشت کت ست وحم دی ااقعده‌را در قرب حنارین هز ملاقات 
اف ام تربار بش گاه مراسم تعربه بتقدسم رسانبده ان شب <دوشنه 
همانتنا اتفاق: افتاد غب سنبه هر اسان و ۱۳ 
المحققین ستئد محمد کیای دییر قدس. سرهرا شفاه آدب مقبل وملئوم 
]6 روز سه‌شنهه بای قلعه نور اک شم ر خ وساد-ی او لاه ملأك 
کاوس را ِ برسش موده ام یل ۳۱ ارت بر ححه بر کتو وم 
فرزندان وخلیفةً ملك کاوس بود بدار السلطنت تبریز بنا بر ری 
ملتمسات رفته بود وحاضر نود شب چهارشنبه ونحشنبه همانها از 
داشته بانواع ضبافت نموده احترام فرمودند روز بنحشنه حناب 


سیادت قبایبی ۳ سادات. فقطلعا از هراد شت‌کوه شرف بر دند و لف 


۰ 


دانت شن ۳۰۱۵ 


حقبر از راه نیتل بحانب کحور معاوده نمود وبكث شب در نیتل در خانهً 
ملك زاده معظم ملك فخر التوله بن لك اسکندر بن ملك بیستون 
اقامت نمود و آنچه شرط مراعات وخدمات بود بتقدیم رسانیدند وروز 
جمعهً ساتح دی القعده سنة مذحکوره‌را قاعة اسبی‌روز بخدمت ماث 
معطم 8 اسککند زر مشر ف ات امد وور نیت مهم "کلیه مراک 
8 ار تتت صلاخ‌دند اسان قیام "رفت از انحمله یکی *آنكث 
برادر او ملك پمن‌را با حطرت . ملحی مابی خراشش خاطر بود 
باستمالت او سعی 
دی الححه احدی سیعین وئمانمانه‌را خبر رسید که ملك زاده عظام 
ملك شهی خرا دز نور قتل "آوردید وآن حال حنان بود ححه از 
و لزان انتان شخصی مفتدی باغی ار ان دا افو ۳ 
گر ی ی و رن شخص ‏ عر الدین درزی نام داشت شب 
نحشنبةً مذ کور بملك زاده رسانیدند ححه آن شقی در بائین ‏ قلعه 
بخانة " شخصی اک ات ور لب متهوال ده دوازده رد نو کزان" خوادازا 
بر داشته هر فیکیز زا بطر فی ۳ اطراف ۳ خانه از .داشت وخود در 
جانه رفت ویکی از فراشان خودرا درون فرستاد که بر ونوا که مات 
ترااهی اد ی" + که گرا اه ترا می مخشم آن بدا بخت "حون این سجن 
تشنید دشنام ای و زره بشید و در با را ار هر و ال 
( قل خلت آن مردلههدر" عقب" آن فراش. پیزون حتت 
تاريكك بود ومنك زاده بذر«حانه استاده ,6ردی ترس ملس زاف هدر دح 
وشتل آورد ویگر یخت حون نو کران حمع شدند ملك‌را دیدند افتاده 


وحان حق سلیم اه او را دا مین گايم اند انختنت و بخانه او بر د ند 


نمو ده 1 و در ان ۳۹ رور ناشن دسسنت وهشنم 


۸۳۷ِ۱ 


01 باب ششم 


ظِ ۲ 2 : 5 ی ۹ 2 ِ 
ودر عقب ان مردك دوانیدند. نیافتند, برادر ملك شاهرخح.ملت ۲ 3 
از دلافتتاق سو ار شد ه می آمد دار راه آن هد دوحار شد تتصور 
ری که ها را ستیففاستم. کی اکاوا را کش ند است بعرحير وم۳ 
کیضر و از قّل تر اور غافل نود بحهت همان هار او در عقب 
و 
می د وا ببد یا ند و سم ‌ هر بسح ۷ لر مسدابت و سب مسر <2مب وه 


که در افزت‌وا دتم وترا هم خواهم کشت لك ححیضرو بر او 


لاخت" وشمشیری بر فرق او تحت ۵ تدقیون کاردی ۳ اسبت" مت 


رساندد الغرضص که ان بد بخت ر | ی و انح برند اختند کی این 


۳ 


9 ِ زر سید و نماث خر و رسا ندد که مات شهرد روا ن الدین 


درزی شتل اآورده است حون, آن شخص‌را بر قتل ر گزده دود ند 
۱ ۳ شک 9 : 1 : ۰ ۱ ۲ 
دشر مو د ۳ انش درزدد وود جون آبن جر لرد ملثث ۹ 7 
و 5 ۱ ِ ۰ و ۳ ۱ رم ۳ ۹ 
او رد ند شر مو د یا هر کیحا در آن واحجسی زار ای ان ستجصن 


سیم 


بو د ند محدوع را 0 وقتل آوردند و دوازده ضر از ن قبله 
هر کحا بودند مقتول گشتند وسوختند ومرانسم عزا تدم ۱ 3 
حون از آن فارغ شدند ملكث بهمن فرستاد که فلانی نی حقسر 
با ید و من عهد کون همان عهد کت تن همان عرد ب ود شد واو 


۱ 


نیز بیامد ویرادررا بدید وباء هم عهد کردند وفرزندی داشت بسیار 


مك هوشنکت ام وبا بدر ومادر بطرق عقوق زندکانی عاق مبکرد 
وحالت تالیفب کتاب" نیز« ی همان طو‌ر است وان هو ۳ 
بد کرداری ا در خود در مقام عناد . نود وا کت می‌بافت وا کنون 
اون هم می‌بابد ماش تقصیری ندارد ودر قلعه لورا که [از| قلاع 


حصین آن داد است_ فیدر از کاد ۲ ملاحده انرا احداث فرموده بر آن 


دأب شم 0 


له وج تم تیان "مانتحی بودند متحعهن نود و مطلقا اطاعت 
باب گرد آن‌زا ش,فرستادم:وانواع شستقال تستاخته : وعهد., کرد 

۷۲ که با او عذر وخانت, نرود ان قیعه یرون آور ده با بدر 
وعم ملاقات کرد چون ار این نوع مهام‌را انحام کرده آمد مولفب 
حقیر را هم رخصت, انضراف دادند .در راه حجنان رسانبدند. که عتم 
بر کار کبا یر کانرن. کیا. که حا کي الموت بود. روز بکفشة 

۸۷ 
لیست و بهم محر م الحر ام سره ادنی وسبعین و و تما نما به بحو | ر رحمت 9 
موست وحضرت اعلی سلطا نی دس سیم ۳ برسش ود ناسه روصت 
مصاب زد کان‌را مستمال ساختند مولفت حقر از راه طالقان 
۸۷ 

او تحت که صقر بسنةً ائنین وسنعیق ,وئمانمانه‌زا در 
ارت رف حتدیت. فرزندان. کر کنا* ر کابزن . ,کبای مراحوم 
.ام عرای در اشانبحا, اور ودر آن هنکام مسق کب 
همادون حصرت اعلی سیر ممتح علبا من نا حرف حو زسی لوای مر مت 
ته آن موضع‌را مضرب خیام اقبال گردانیده بودند آنجا بشرف 
متاط بوس . مشرف کته امد بر نیا ففشا دمن ونکم ماه صقر 
بزرگان به‌س مثل خواحه شیخ علی وقاضی وحمعی از خواحکان 
رسیدند وارادت عرا پر سش مصافت رسف ان الموت نمودند اشارت 
فت که مو لف صخعفت , مصحوب اشان / بالموت :یرود حون ابشان مرراسم 
عزا تقدیم رسانند فرزند خلف حضرت بخرم(: کار نا سحبی حان را 
-بخلافت وسلطنت پسدر نصب نمابد وارکان دولت پدر اورا حسهت 


حضرت اعلی سلطانی یهت بنبتا فب :9 اویرا هم عهد ره د 138 هر حه 


۳ بامر واشارت واطاعت حضرت اعلی بکند وخلاف 1 اف 


؟آً#۷ 


۳۱۸ باب ششم 


فکری بخاطر خود راه ندهند بر موجب مذ کور قبام رفت چون 
از آنحا معاوده کرده آمد روز بنحشنبةً هشتسم ربیع الاول سنةً 
مذ کوره‌را از سرمیج کوج کرده متوحه لوسن مارا . ند وت ۱ 
ته روز که روز حمعة بست وهشتم وخ الاخر بود آنجا رسیده.- 
اقامت نمودند روز حمعهً مذ کور که موافق هشتم فروردین ماه قدیم بود 
سعادت و کامرانی سوی سمام نهضت فرمودند وسه شب در مبان درال. 
مبارك رسیدند ومردم آن دیاررا فراخور هر بحکی بانعامات واکرام. 
۷ حصی مخصوص ی اب 

فر همت کاروان راء عرش و کرسی است 

پر بل انردبان شاخ سرو*عت عر است 
در این انا از حانب رستمدار بعضی اخبار املایمه رسید که عضی 
ملوك با مالك اعطم ملك اسکندر بنیاد مخالفت کرده‌اند وملك معز الیه 
توقع امداد نمود مولف حقیررا اشارت شد که باز با عضی عساکر 
نصریت ماثر بمدد ملث مابی برود در ۰آن برق بودیم که خبر رسد 
که روز سه شنبةً هحدهم رییع آئنی وسبعین وئمانماه حضرت ادشاه 
جهان مطاع.جهان: شاه میرزارا پادشاه عالم, مطلتع ی بت ۳ 
تمو ده بقل وت قفاب اقبال ای لت وا اوه ی 13 از هب 
وبی‌نور کشت وآن همه ش و کت وحلال از دروءٌ اوج واحلال روی: 
بحضیض نکیت وبال آورد یت 

تا زهر باد پا بدامن کس جو وه 

کادمی مشتی غبار وعمسر اد صر صرست 


بزرگان قروین از سادات ومشایخ واعل تحارت واصحاب وتات : 


: قد لمه حناب ان ماب مو لا نا امیر ظطیت دام ره وصاحب معط 
خواحه محمد شاح 0 تر و نه واقالهرا ضرع ما کلام دفر ستاد ند 
که جون جنین صورت واقع شد واز هر" گوشه یاغی وطاغی وباغی 
ظاهر شده وخواهد شد وهميشه قراونه‌را ملحا وملاد در مثل این حال 
آن آستانه بود توقع که بدستور قديم باز سایةً عاطفت از سر غریبان 
وعحزه وسا کین این مقام باز نکیرند وجمعی‌را حمة محافظت آن دبار 
8 که ما نند کانرا از شر ظیامه وفسقه ایمن 2 
فصل ۳ 
هو در هت محافظت. فزوشن:وصورت 
جنثد 4 در ال مابین وا ود 

حون ان سیر بمسامع عل4 زر سل واز دشر در ادل قروان و قو 1 
حال تحقش کشت واشساش: آن حماعت‌را استماع نم دنل # تفای ۱ 
" که حهه فرستادن «صو ب ۹ سق ر فنه دو د فسخ کردند و مو لب 
حقبر را امر سشد له: معد وادی حند . که در ستمام جاضر دو د ید روان ۲ ر هد 
۳ ای معظم ۳ حپان‌شاه دیلمی توبلایی 4 ی مشک نس دو ۵ 
و #تنا کر اسر و کار یا یی <ان الموتی وا ی حو د شر ون 
شر بفب فر مادند و در اد حفدر اشارت شدا. که هر ححکسی را از عافغه 
.و عل و فه شصر سح و ای و ضبط قرو دن ونواحی آن 
جسگو له نماید و نرد وکا خم‌ان‌شاه قدغن نمام نو شله 45 لس تا ۱ 
من ساخته مترحه قروین و که دیدرت حتیر مدر سد دوشب سه شئبة 
جادی الا خررا نماز, شام بود که ححبای مذ کور وین با 
.معدودی حاضر رسید وحقیر نماز خفتن را دیاد الموحدین تصدیع برد 


۳۲۰ باب ششم 


ولشکر لمسر چند نفر متعاقب. زسیدند جون روز ما۳ 
قوج فوج می آمدند واز الموت سیادت وسلطنت قبابی کار گیا بحبی حان 
فد از اه رون نکر بش فر هه دا وت ار هفت روز عضی از عسا کر 
شکور سرداری کبا تاج الّین که مپتر خنادهان بود رسید وبصیط 
قروین اشتغالی رفت وی اهای دبار آیچه وظاف رفق ومررحمت 
بود باشارت واجازت حضرت سلطانی تتقدیم رسانیده می آمد وبر 
مو حبی که مقرر فرموده بودند علوفه وعلیق لشکربان‌را بدیشان رسانیده 
می‌شد روز حمعةً دهم رحب المرجب موافق هحدهم خرداد ماه 
قدیم‌را خبر رسید که فرزند بادشاه مرحوم جهان‌شاه میرزا حسن علی 


که د 


یم سح ۰ حیبو ه دد ز از سیب بی گر 2 در دملد نو د شر ار ات 


در 

مساظتي باشست ,ودازوغهرا فحیت اصیط ور در روانه ساخت. ولشکتر 
کران همرا هست وابنك می‌رسند جون بمقابله ومعارصة ایثان مامور. 
بودیم قروین‌را گذ اشته شب از دروازه ینحه علی یرون نت 
باغستان نرول واقع شد وداروغة بقزوی در آمد واین ۰صورترا 
بتمخیل اعلام ملازمان حضرت سلطانی کرداننده امد حول و ۱۳ 
از آنحا در ده بار جین که | ال و ی ولات لمستره اش ر کرت ۱۰ 

تا روز حبوة باتردهم رن و خی آ قین له ۱۳ (شصصر در مان 
فروی‌را دستو دی .ده ی ق ری ۱ ی ۱ ۳ اعلام حضرت 
سلطانی ووقف تکر ده باز بقروین رفت و بطرق مع‌و د و بضیط وسق. 
آن یار اشتغال می‌نمود در این انا خبر رسید که منقلای لشحکر 
حرار حضرت ادشاه سعید سلطان بو سعید تیموری سمنان رسید و بحة 


صحل میک ره ف غراق و آذر بایحان کت همایون اتشاین متو حه‌اند وشر‌دار 


داب ششم ۳۳۱ 


افتط امیر سند مزید ارغون که از امرای کبار" . آن دولت 
می باشد حون آبن حبر تحقدق پیوست باز واقعی حال را معر وض رای 
خدام حضرت سلطانی افتاد اشارت شد که جندان توقف رود که از 
ستّد مذ کور حه اشارت می‌رسد هگ که برون می‌باید آمد 
وقروین‌را ناب وعمال ایشان باز ۳ همچنان بتقدم رسانتد والا 
نی ۶ امر رود از اعلام کردانند تا جه اشارت می‌رود 

فصل سیز دهم 


در 11 رسدن گر جغنای ری و دار وع-4 حره 


#زوین میین نمودن 
روز حهار شنبةٌ سیر دهم و ری ماه اننی وسبعین ومانماه قاضدی ۱ ۸۷ 
نزرد سبادت مالی ۳ گل لو و رس وهکتوب قیاع حقیر وراد 

و آن مکتوب بدین موجب بود که نتيحة آل عبا ستد ظهیر التین 

دام سیادته واقباله مد از مخالصت وموالات بداند که رایات 

فتح آیات حضرت بادشاه عالم بناه خلد سلطانه بحهت تصرف عراق 
متوجه است وحهة داروخگی قرون امیر مکرم امیر 
عاقلزا عبین رفت باید که جون او برسد از اوامر او تا رسیدن این 
حانب عدول نحونند ودر امداد او بکوشند والسلام سیادت مستدام باد 
حون قوب را خوانده تعحیل تمام باه سیر ساطنت مصبر حصرت 
ورستاده آمد: تاحه اسارت: می‌رسد. وتا رسیدن حواب جون 

امیر ه عاقل رسیده نود گنت محمد بن ( حال را با صد نفر سباده 

بقر وین کذ اشته ۳ ۳2 ۰ و دبلم شر بهٌ بار بن هل "ی ود شد 


اشارفت: شد .که تاه گرا احازت داده حادر مشب ساط دوس و فت 


۳۲ باب ششم 


گردد همچنان بتقديم پیوست روز جمعهٌ بیست ونهم رمضان‌را خبر 
رید که حمعی از تر کمان که از لشحکر حسن علی میرزا بودند 
ودر سلطانته اقامت داشتند الغار نموده هزوین در آمدند و کنا محمدرا 
که امیر عاقل دروازه عراق‌را بدو سپرده ود محروح ساخته ده نفر 
بیاده رودباررا قّل آوردند وبشیر در آمدند وامیر عاقل‌را مقتد ساختند 
روز جمعةٌ ششم شوالرا جون این خبر رسید امر شد که موّلف 
حقیر با لشکر لمسر والموت وسمام بقروین رود وترکمان‌را که آن 
و کم ان دادم بت ول 3 روز دوشنبهً همم 
شوال‌را با لشکری که جمع شده بود متوجه قروین گشته آمد چون 
قرب بارین نرول واقع شد ترکمان امبر عاقل‌را بر داشته بگریختند 
وشهررا بگذاشتند وبرفتند چون بسلطانته رسیدند امیر عاقل‌را خلاص 
دادند حقیر با لشکر منصور هروین رفت وبمحافطت آن دبار مشغول 
شد ونردسند برر کت مقدار سید مرید ارو هدر ۱۳۳ 
همابون بود نامه بنوشت که تر کمان ۷ حنین گردید تحص لو 
اعلی سلطانی حقیررا با جمصمی جهت دفع آن جماعت بی‌عاقبت 
بفرستاد ایشان‌را چون محال اقامت نبود بیرون رفتند وامیر عاقل‌را خلاص 
دادند | کنون اشارت جست ودر این وقت مو کب همایون بادشاهمی 
هم نرديك بری رسیده بود وحضرت اعلی سلطانی ستّد معطم سید 
عضد بن موسی الحسنی‌را با تحف وهداای لاه باردوی و ارسال 
داشته بودند حون رابات فتح آبات شهرباری با. شو کت وعظمتة 
تمام وعده مالا کلام حنانك شاعر که شعر 


کی شاه گر م2 صد هزار سواران حنتگی مره گرار 


باب ششم قارف 


کر دل وتتگ چشم وجوان و ۱7 وگوان 
غلامان جنکی ترکان جنن ۵ زا 9 ار ان از «یشت زین 
علم اقبال بصحرای مالامال سوغ بلاغ بر افراختند وآن موضعرا 
مضرب خبام سلطنت واقبال ساختند دو هرار مرد کار را با سر‌داری 
وثیق حهت محافطت قروین روانه ساختند وسواری قبل از رسیدن 
لشکر زوین رسید واشارت رسانید که شما نیز با لشکر ظفر پیکر 
ملحق کشته بمحافظت قزوین مشغول باشید چون از جانب حضرت 
تال مامور ,بوديم لشکررا از قروین بیرون آورده باز 
بقربهٌ بارین نرول واقم شد وصورت حال‌را معروض باه سربر خلافت 
مصیر اه امد وواز واه جغتای دقروین در هل را واه شاه 
هشتم افو سته عذ لوردرا شارت شد له لشکر را احازت دادم 
حقیر برمین بوس برسد همچنان بتقدیم پدوست 
فصل چهار دهم 
ان فرمو دام سباطان ابو سمید, بمرونن وتوتعه 


تس تچ 


بحانت اردبیل وصورت ی در ۷ زان و انم رت 
جون مو کب همایون حضرت ادشاه فقو تقد ای با عطست. «تحلال 
بقروین شرف فرمودند حضرت سلطانی رسول‌را با تحف وهدابای 
لا بقنه شر‌ستادند واظهار اخلاص ودولت خواهی نمودند بادشاه حپبان 
باه تحف‌را قبول فرموده عذر بیحد بخواستند وعنات نامه ارسال 
۱ ۱ وزتازات داب الحة"مترف. لته وصدقات وهبات شترا 
رسانیده رون رفتند ومتوحه سلطانته شدند حون يك دو منرل اتفاق 


افتاد امرا وارکان صار اج توالت بت .46 اش ببلت" در تتریر است 


و باب ششم 


وموسم خرف وهوا خنكت. گشته وقت قشلای است وسلطانته‌را خود 
مقرر است که در فصل خریف وزستان هوا تا چه غابت خنك است 
اگر بصوب بیلاق قراباغ گرائیدن مناسب می‌نماید وواقعا خلقی بسیار 
حمع بود وعلف وعلیق اسبان بافت نمی‌شد واز قدیر حضرت سبحانی 
ال تیال لت کم در اسیان افتاده بود وهیج اسپی نبود که بدان علت 
معلول نبود وبسیاری از آن سبب بمردند واسپپای خوب‌را که بدان 
۳ شده بودند ونتواستند حای رقت؛ در قرون ونواحی آن 
رکذ اشتند وبصلاح دید امرا جون تقدیر نوعی دیکر بود از آنحا باز 
گشته بخلخال رفتند ودر خلخال النکهای خوب واآبهای روان 
است اما بغابت سرد 9 ات 0 ۰( موسم بحر عبور از آنحا 
اقامت متسر نشد وبرف بارید وبرحمت تمام از آنجا بگذشتند وباردبیل 
رفتند و آنحا برف هم محکم بو د بمشقت " مالا کلام" بو ای ۰ ۶ وا 
فر و د آمد ند ار وان طرف حسن بك با لشکر خود از تتن در ار ون 
آمد ویمقابله در آمد وراه قراباغ‌را فرو گرفت تاحار همانحا کش 
ژزده استاد ند عطييم بسن ایشان واقع هد وشوو ان هام 
تقلیر رده ار مود تا بل کی وارسشرا رد او ۱ 
کسی بد انجا نبرد واردو بازاربان هم آنحا نروند وغله نخرند وجون 
لشکر خصم در مقابله بودند امیر ستّد مرید ارغون‌را که منقلای ۱ 
لشکر بود ببرون فرستادند تا قراولی قبام نماید قراول خصم با او 
دوحار کشته محار بة عطرم مابین ایشان واقع شد وشیاری از رفن 
هتل آمدند وامیر مزید ارغون دسکگی را شاد ولشترگافو عصی دستگیر 
گشتند وا کف ین یادشاه بوسعرد مضطر کشت ورسل ورسادل 


باب ششم ۳۳۰۵ 


بت ارم ند ۵ سید مغترم مق غیات_النزین عید 
الوهاب ماز ندرای خر زوا هو مه لت همایون او بود 
«یفرستاد وسخن‌های نرم و آسسته ولتمی لو به بیغام داد وحسن بيك 
۳ ای کماضرا بینید این بت بر خواند و گفت :برو سلطا بو 
سعیدرا بگو که پیت 

تا ان دش ارن 9۱ تعط ممت. .گنند 

زاو زدان, بیمت. ۰ کنتند 
۳ حو اب که ۳۹ ایشان باشد نداد در این اثنا سلطان بوسعید 
بحکم ضرورت مادر خودرا هم هرستاد توقع صلح توت ان هم در 
محل قبول نبفتاد جبار دهم ی وسعین ویمانمانه را تا 
۰ساطان ابوسعید تاخت سلطان بوسعبدرا تاب اقامت نبود اغرق‌را بگذاشت 
ات ادو راه یدق رسیده بت رفن فلشتکر ملفم_ق ‏ شد تنل واه را 
چون بدیوان حس بيك حاضر آردانیدند بفرزندزادهٌ شهرخ میرزا 
ماد گار محمد نام داد تا شتل آورد شعر 

خی که ثر منظورست 

کدی واسرحعدریات 

بح خون شاهان درین دشت نست 

و خویان درین طاشت. ریت 
8( 94 مب حقیر , باسی‌سالاری لمسن منسوب بود بستم رحب‌را 
از حانب قروین این خبر رسید وقراونه بالتماس تمام فرستادند که 
«سافطت قروین نمی کنید این است که مارا- خانسان. بتالان 


می‌رود که مردم شرير ومفتن که جوبا از این روزها بودند محموع 


تفا 


۳۹ باب ششم 


دز قکر "نب وغارتند والحاح تسام یمود از ۱۳۱ 
تواب کامیاب طوبی ۳۳ وحسن ماب ۳ آمد تا از آنحا حه 
۰ اقارت می‌رسد اما جون سادات ومشایخ قروین مالغه می‌حردند. 
0 تین حواب واشارت حقیر با لشکر لمسر بقزوین رفت وبضبط آن 
ممالك قبام می‌نمود لشکر جفتای که از آن گرداب بلا خودرا بساحل. 
سلامت خواستند رسانید ا کثررا طوالش استارا و آن نواحی غارت کرده 
روانه ساخته بودند جوق جوق وفوج فوج بقزوین می‌آمدند وچون 
زستان بود وهوا بغابت خنك التماس لباس ضروریه می کردند مهما امکن 
هر بکی‌را. بکفش ودستاری وبیزهنی 7 ۳ نموده روانه کرده می آمد 
وهمچنان از راهء ساحل بحر بکیلان در آمدند وبرهنه وعریان. 
می ر فتنگ حضرت سلطانی از آنحا که کمال اخلاق بسندیده است 
اشارت کرد که عمال محموعرا بنان و آش وزاد راه والسة ضروریه 
سیر ووشیده کردانبده بگذرانیدند وحقیر در قروین بوده در آن باب. 
بچشم فاعتبر و ) با او لو الابصار بر ایثان نظاره میکرد واز 
مضمون آية تنزع الملك ممن تشاء لذتها می‌نمود که آن تکبر 
وتجبر بيك ساعت جگونه بصغر وتدلل مبدل گشت و آن همه عظموت 
وجلال چون بباد فنا رفت که صد هزار چشم بایستی که بر آن جماعت 
سقاوت رسیده خذلان کشیده بکرستی وقلها یاب کف ۱۳ 
جلال باری عز شانه اعتراف نمودی ححه بررکی وحلال لابق آن 
حضرت بی‌وبال است وبنده ضییف اچاررا بحز عحز ومسکنت طریق,. 
سداد وصواب نیست سبحانث ل علم لنا الا ما علمشا انك. . 
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باب ششم ۳۳۷ 


اهل دل کس نیافت ز اهل جهان 
برو ای دلدل از جبان برگیر 
فصل پانزدهم 

ات امن تخضرت ساطانی بدین حقیر رسد 
که با لشکر که همر آهند بصوب طاٍرم رود وض.ط ۳ 
و یت زماید وصورت احوال که دا ۳ مایین مس 
صدور بافت 
"این حقیر در قزوین بوده لشکر طالقان با سپهسالار خود کبا مکرم 
کیا نماور دیلمی رسبدند وعضی از متحندهٌ الموت هم آمدند اشارت " 
4 «عقی - سیهتالار طالقان را با لشکری که همراه اوست رون 
بگذارد تا ضبط ونسق آن دیاررا کما وجب بتقدیم رساند وجهة ضبط 
.مالیه هر که‌را صلاح باشد همانحا باز داشته ا سایر عساکر صوب 
طارم توحه نماید وحون در آن زمان قلعة طارم بدست ححکی از 
امرای حغختای ود وتحقیق ود که جون خبر این واقعه شنود 
قلهه‌را گذاشته خواهد رفت امر شد که قدغن نموده بای قلمه رسیده 
۲ 1 اک کوتوال. قلعه قلمة "طارم‌را گذاشته ناشد .با خواهد گذاشت 
ان با بت شیر تن مقندای. نیفید: " بحسب الفرمان العالی, 
ایهسالاررا با لشکر طالقان آنحا .باز داشته آمد, وصاحب 
اعطم خو احه حمزه رودبازی‌را بحمة صبط ماليةٌ قروین تعیین نموده 
۰ باکر صوب طارم توحه رفت در راه برف سبار 
وسرمای سخت بود اما سلامت از آنحا پای قلعةٌ اندیچین اتفاق افتاد 
و آن قله‌را بملازمان حضرت سلطانی سپرده بودند و کوتوال تعیين 


۰ 


۳۳۸ باب ششم 


رفته بود جون بدانجا رسیده .آمد جنان تحقیق شد که امیره زن. 
العابدین فرزند میر . حسین طارمی‌را/ که" فبل از این حنانلك دی 99 
حاکم طارم بودند با حکم یادشاه زمان حسن بيك بقلعه آمد و کوتوال . 
حفتای قلعه‌را بدو سیرده برون رفت واکنون قلعه وطارم بتصرف. 
امیر زین العابدین است چون این معنی بشوت پیوست با وجود حکم 
هرا بی رخصت واحازت حضرت سلطانی بای قلعه رفتن تعذر 
ذاهت علی الفور ابن صورت‌را بمسامع علیه رسانیده مب ول ور 
در تشر دلوای 2 کیا تاج الذین که مهتر جنادهان ابشان بود هم رسیدند 
اما تا آمدن قاصد .ورسانبدن جواب بزرگان آن ولات صلاح جنان 
دیدند که از بای قلعةّ اندیچین بر خواسته بولات طارم رفته مکث 
رود ونرد زین العابدین لو شته شم له از شرف فرمودن شما شقلعه 
| حکم همایون چون معلوم نبود امر شده بود که این حقیر بپای 
قلعه آیت تام گر. کوتوال!- جفتای. قلعه را: ,بکندارف وست و۱۳ 
حون شما ا حکم یادشاهی تشر ف. فرمو دید حندان در اون ولا بت 
توقف می‌رود که با وحود این معنی از حضرت اعلی ساطانی جه 
خبر می‌رسد واز آنحا کوچ کر دا یه اند 6 من قری طارم علیا 
ترول واقع شد" -وتدطظ: نکر گاید یکی | موضع خود فرود 
آورده شد وانتظار فرامین حضرت اعلی می‌رفت تا از آنحا حه اشارت 
می‌رسد شب پانزدهم شعبان المعطم در تاریخ مذ کور ابر اهیم بن کحی شیخ. 
حسن_ نرديك بصبعح اوّل با حمعی از ترا کمه واحشام بر عساکر نصرت 
بیکر شیخون آورد ودر آن شب حصرب عطیم واقع کشت وهفت 


نفر از ان بان دیلمان وشکور ۱ تن ویاح نفر از 0 مخاددل 


باب ششم ۳۲۹ 


هم مقتول کشتند وسه نفر کش کش شدند و آنبارا نین قتل آورده شد 
اما عساکر نصرت شعار از مقام خود بكث قدم باز سس نادند ور 
نکن بموضع خود باز استادند واعادی مخذوله فرار نمودند ودر عقب 
اپشان چون در آن شب رفتن دور از حزم وطریق سرداری بود 
نر فتیم جون روز شد آها ۳ اور تسا کز, تضرات بیکن تدرحه شیادت 
باقته بودند دفن 3 شد وزخمیان‌را هر که بیکان داشت فرموده شد 
تا رون آوردند و یمراحم مداوا اگررد ند و آنم‌ارا لد تراحت, تخت 
نود یرون فرستاده شد وهمان روز همانحا توقف رفت روز دایکرن 
۱ ج رده قزر له .یرل . که قری معقینء طارم علیاست؛ ونشان 
می‌دادند که مبر ابراهیم افامتر درد صفاه که آمد جون 
اشان‌را زهره وبارای ۰ آن نبو د که آنیحا اقامت نمایند ودو سه نقر 
زخمی ححه آنحا مرده بودند دفن حردند وبدر رفتند وبحاهای 
استوار ملتحی ود در عقب السوس, واحشام ,که ,یا 1 همر اه بودند 
وبا او موافقت می‌ خر دند ناخته امد ومال ومواشی سیار بدست 
لشکر افتاد و آن زمان جون هنگام زائیدن گوسفندان بود وچهارپارا 
نتایج اس آفده کو حث بودند حنانك لاش خو ردن نلو دند ار 
اند باید فد . آن روز دو سه صوار بر ویر در شیب سم 
اسیان مرده باشند وروسای . جحکنی قالتون) کنیع ومثل هذارا دستتگیر 
حردند وقرب نحاه قر الا بان حماعت. موس هدن وتالان 
1 عطیم دی ان قوم واقع شد وایراهیم‌را دنباله کرده هر حا 
۰ می‌رفت در عقب فرستاده می‌شد جون از طارم بدر رفت وسر حد. 


سلطانته افتاد باز گشته بوادی سفیدرود نرول واقع شد وعزم جزم. 


۳۳ باب ششم ‏ 


بو د که بحاب طارم علیا توحه رود که حارسان تا ركث دورا 
کر فته آورند از آن حمله دو نفر حفتای بودند که از قیت ااسبف 
عطادک: لظان؟ یبا بو سدق راید ۶ عم * درا حوالی تیه گرا 
گشته «م ی گردیدند. چون از ایشان: استفسارتعالات می‌ذفت نالا ۱ 
که بعد اژ واقعه معلومه در میان طوالش را وهمر اه مبخو استیم 
تا یرون روم در این دو روز دیشان رسانندند که میری از امراق 
حسن بيك امیر منصور ام متوحه طارم وقروین است وبا جمعی اين 
اشت» که زواهباست* سین ان وخودرا در خلخال بدیشان رسانیدم 
وجون ابشان ببای قلعةٌ طارم فرود آمدند وبعد از این راءرا ایمن شان 
می‌دادند از ایشان مفارقت کرده ابنحا رسیدیم جون از تقریر آنها معلوم 
هد کته کرش کسانطاژم در آمد وبا اشان مقاله ومحارهبه 
کردن‌را محاز نبودم از» اق قادم وج کر ۱۱۱ شب از بل 
مت گذشته فرود ‏ آهنده شد. جون. ,ووز شد وی ص ۳ 
ارت و ریت بق 6 بلن* ۵ ع مس فرودا .ام نیاو امه بت ۳ 
حسن اعتقاد حضرت اعلی سلطانی که با ملازمان بادشاه حسن بیتكث 
در میان بود نوشته آمد واز آنحا بناحيةٌ پاراو وبقربة پاك ده نزول 
واقع مق , خجتان۷ یدزی که اج اب رراهیم کی رن شبخ حسن قرب 
از نی طارع؟, که سیم ات زر وان آمنلیت است و بانصد نقر کما 
بیشن. آنیضا اقاست دارد. جمفی از(عساکگی مص وا ۱۳ 
سرداری اسوار امی که ان تیان ورد اولا لخد ۳ دیلمان نود 
برسم شبیخون بر ایشان فرموده آمد تا بتازند چون نماز عصربه‌را 


روان گفتد وآن چقب تا صبح رد نات سرا ۱۳ 


داب ششم 


و آن بد بختان در خواب غفلت سر در گام نکلت بیچیده خضسینده 
نو دند وتمامی ای راد کر داب امبر ابراهیم که 
با یكث ته ببرهن بر اسپی بی زین سو ر شده بدر رفت نماژ عصر روز 
دنکن صد وده فر مردم را اش و گردن سستّه یبال ده حاضر ساختند 


وتاراج وتالان کردند آن مخاذیل‌را بطناب خذلان محکم وه 


فبایة سر در سلظنت مصیر سمام روانه در 1 ارولات بدت 
دوست ودشمن‌را رضا وخشم او عمر بخش وحان ستان بینی مم 


خی ر.:ریبید, . که ستد عضد حسنی‌را حضرت اعلی بحبة 
ضبط مال قروین قزوین فرستاده بودند که استصواب کیای مکرم 
کب نماور دیلمی که آنحا باز گذاشته شده بود در قروین" باشد ‏ از 
جانب یادشاه صاحب قران حسن بيك داروغة حسن جلبی نام بقزوین 
آمده است واشان قرون‌را رو از گذاشته قرنةً "ارین آمدند وستّد 
ءضد حون مهروین رفته بود روسای قز وین را ۷ کشت 9 ۱ سضل قع 
آن شهر منوط برای صواب نمای ایشان بود بگرفت وبی اذن واحازت 
حصّوت ساطانی شلعةً لمسر فرستاد جون حضرت سلطانی از آن واقف 
۹ آنهار | خلاص داده روا تروین شاخته ودند و آن سشررگان ,با 
حسن حلبی داروغه در تحصبل مال قروین مشغول بودند «که در سلطانته 
فصولی خبر در انداخت ‏ که حضرت صاحب قرانی شرت شهادت نوش 
کرده است واین خبر فاش گشت ونرد عوام وخواص بتواتر انجامید 
وموحب تحقیق شد وقراونه نرد ستد عضد فرستادند که شمارا هزوین 
می‌باید ‏ آمد که قصه و 


بای سر بر . اعلی حه اشازة می زر سل ۳ رن ۱ نام آور شتا لاو ی قر ون 


۳۳۳ باب ششم 


روان شد حنن جلبی جون جنان دید از دروازة پنحه علی یرون 
آمد تا«بگربرد لشکو طالقان ذباله کردندا حنن مد ور ۳۳۳ 
ومردانگی نموده حند نفررا بضرب شمشیر ونبره از اسپ فرود آورد 
وییرون رفت کیا ام آور سپهسالار وستد عضد بقروین رفتند وبقول 
حماعت قراونه ‏ که با امی عضد در مقام "انتقام نودند سرد 9 
تا حمعی از لر و کرد ومردم اوباش جند با امیر سعادت بار امی 
حمع کُشتند و بدروازه بنبه‌رسه شون خو استند در 9 ونرد سند 


عضد فرستاد ند که بر حخبر ند واز انحا یرون روید او یر تپور نمو ۵ 


واقامت رل رن وا فیمابین ایشان حرب عطیم واقع شد وجون 


سحححم 


مردم.طالقان -قریب صد نفر. کماسشی لت نودند انا 3 
هزار نفر بو دند ۳ همچو عقد نریا حمع شده که اقا در میات 
شتند بساری ار ادم:‌ظالقان مقتول ومحصوس کت و کیا نام آوررا 
بکر فتند و بك شر فر ز ند اورا شتل آوردند وسند عصد ی وسرون 
رفت حون خر رسانندند وحای ملالت نود..عهت ات گرد سئد عصد 
در قروین باشد ویرون نرفته باشد لشکر الموت‌را با سرداری خواحه 
علی بن حیدر نام قدغن دوانیده شد تا بمدد ستّد عضد و کیا نماور 
رون روند واشان‌را از آنچه کرده‌اند و کستا ما۱9 رون رفته 
ملامت . کنند. وییرون. آرند تا رفتن ایشان خود قصه س مر 3 
صورت وقوع يافته بود چون این خبر بسامع علیه رسید بفرستادند 
وستد غضدرا قلعاً لمسر مقتد گر‌دائیدند وتسقیقی که ۱( ۱ 
خبر ند نسبت بحضرت پادشاهی کفنه بودند خلاف واقع بو عذر های 


راست ننوشتند وقاصدی‌را بان سریبر اعلی ادشاهی شرستادند اما 


داب سس فا ۱ 


سیار در محل قبول نیفتاد وبا آن حوابهای شافی داده قاصدرا روانه ساختند 
فصل شانزدهم 

در ذکر مخالمت امیره رستم کوهدمی واخراج او از 
کوهدم 

جون جند روری ت شت از بای سر اعلی خبر سید که امیر 
رستم طرشق عناد و بی‌فر مانی را شعار خود ساخته است ودر مقام خلاف 
است فلهذا بدفع او عزم حزم است وحصضرت امیره علاء الذین 
فومنی بصوب کوهدم با لشکر ببه‌پس متوحه‌اند واز این جانب شتةً 
ی و ودیام را سر همراه "رده فرستاده تباید 
که بانضمام ایشان بحانب کوه کونه ورحمت آباد رفته بدفع امیرء مذ کور 
8 ول شارت زسید از راه رز کوه تناحته خرگام در آمدیم 
۱( و اور شرف کشته انفاق متکنسار آب سفندرود 
ترول واقع شد وموضعصی ات ابش بو کین سک و راز راو د 
6 3 «تضرت مره علاء الدین سرحد کوهدم شرف شریف 
فر مو د ند ان هنم اب رو دخانه ان محکم داشت وعبور 
مش لبود وناخية رحمتت آباد مسخر قررمان کش 
و ان ولانت آندندا و مر آشباد بر بان ستند مردم 
دیلسان‌را بد ان موضع بحهة ضبط آن ولابت باز داشته امیر فرخ زاد 
و یر لاح کتو:دعزنه موضتی که مسمی است 
و که موازی کورات "و هنم است لشکرگاه کنر ده 
تشد اما قفا از آبت کی ممکن نبود وا وحود طغان ‏ آب 
ان معهود: آب‌را اقبا ابیز ده می‌هد: کف مردم. آن ولات " صاحب 


۳۳ باب ششم 


وقوف اآنتاوووه "ان مقامند نبادا تفع که بر آن معتاد باشند از بافید 
بگذرند وزحمتی بر لشکر" آزشانند<حصرّت امبیه علاء اللدین در 
کوهدم نزرول اقبال فرمود وامیره رستم وفرزندان اندك حر کت 
اامذ بو حینی زگر که ۳ نمودند وبر موضع که کالحار بین میخو | نند 
و آن قلهةً کوهی مدحر. است ححه . آنجا حرت یبلاق عمارا ۳ 
ساخته بودند ر فد رد رن عمارت را بر مصد اق خر سوی دم هسم 
رانک هم و ابدی المو مسبین قاعتیر وا با او ی ۷ «صار بدبیت؛ وی 
ی زده سوختند وبحانب موسی آناد ححه مقام قشلاق کوه بابة 
او بود رفتند ویموازی ومقابلهً آن مقام نو که‌ین است؛ هه ۵ 
دیلمان‌را آنحا باز داشته شده بود مردم صاحب وقوف و۳3 آب بیدا 
کر دند ودر آون اسب قافن دس هم آنحه بود روی ننقصانی ا 94 


اب بگذشتند وبلشکر دیمان تاختند وحرب عطظیم واقع شد وحجمعی 


سیر 


ان هر افتم دطلجان :کی راق فا و عضی مقند شدند واز همان معری, آب 
ید بو دند از رفتند ویموسی آباد اقامت نمو دند حون خبر رسید 
که حلین خر کت واقع شد ۳1 فو ر سوار سشق از ح<ر مه دشت وه ت وکین 
عو د رفت ودر مقعام محاربه فرود آمده شد امیره رستم از ات 
طظرف آب بموسی آباد وامیر فرخ زاد ومولب حقیر بدین طرف در 
حستحجو ی ممر آب بودیم که از آنحا کذ شته تامیره رسقم ناخته آنچه 
او کرده است انتقام نموده آید و آب رودخانه انفاقا زیاده شده بود 
وامیر فرخ‌زاد حمعی ازیو و که در تابن او بودند و ان 
راند جون آب سیار بود بنج شش نشرمتفری ,کف ونتو اشتند گذمتن 


باز کشتند وفرود آمدند روز دیکر مولف حتبر به بومدانسی شخصی.. 


آنحاتی ۲ اک وا 1 ازانات بگذشت افیا ۱ اسر یات نوات از ان 
همر عبور نمود وبر امیره رستم ناختیم اورا محال اقامت نبود فرار 
نموده بحانب طارم رفت وحضرت امنره علا » الذین در همان رو 
بد انجا شرف فرمودند جون بشرف ساط بوسی حضرت امیره مشرف 
ردو آآن:قرار: کترفت که ردارن اقب خطلم, لد لور 
۰ دوانینده آید بر همان موجب اقدام رفت وواقصا روزی از آن 
۱ نبود و نوی ایب بافت ‏ نمی‌شد بسیار از .مردم بییاده در راه 
ماند ند هنم وشب بلشکر گاه رسیدند اما فردی تلف نشد وموضعی 
18 بخوش است نام دارد ویلاق رش 8 است. رسید ندروفر ود ی تن 
ورستسم وفرزندان بز لا نت طارم ملتعحی تن روز فان سر جل 
طارم قربة علی آباد نرول اجلال فرمودند وبك شب آنجا بودند جون 
تحقیق شد که 0 رستم قلعةً طارم رفت و آنجا رفتسن متعذر بود 
ایک زا تفر قه , کید ند و آن طرف آب‌را از ولات کوهدم 
حضرت امیره علاء الذین داروغه تعبین فرمود وخود تصرف کرد 
واین طرف ۳9 حضرت اعل ی سلطانی ها ز وسرداری‌را فر‌ستاد 
وضط نمود واهالی آن ملك‌را بانواع نوازش‌ها نمودند ویکمر وخلعت 
مفتحر: ساختند و آن حماعت مطیع امر همابون گشتند 
فصل تک هم 
ود ۳ رفتن امتر ه رستم باردوی همانون داد شاه اعظم 
بالگ رازه و برد ملك خود 3 هما ون 
سنا ندند ۱ 


-چون امیره رستم از کوهدم بیرون رفت تدییر دیگر نداشت التحا 


۳۳۹ ناب ششم 


بدرگاه اعلی صاحب قرانی برد وعرض حال خود کرد وچون او 
بحاب دیوان اعلی می‌رفت فرزند حهتر او امیبره انوز نام اور" 
بگذاشت وبزمین بوس حضرت ساطانی مشرف گشت والتماس عفو 
وجرایم می‌نمود ملتمس اورا قبول فرموده کس همراه ساختند ونزد 
امیره علاء التین فرستادند وییغام کردند که او بدررا گذاشته توقع 
عقو واغماض دارد وهر نوع که صلاح دانند تسلی او بکنند حضرت. 
امیره اورا در فومن حای داد ورعابت می‌فرمود ووعدهای نيك می‌دادند 
تا انوز روزی از فومن فرار نمود وبحنگل کوهدم رفت وبنیاد 
عصیان وطغیان نمود مردم کوهدم بدو اتفاق نمودند وامیره فلك 
این تحاسیی که برادر زاده امیره محمد رشتی تحاسپی بود ومدتی 
دود که از رشت اخراج نموده نودند. ودر ولات اردییتل و۱۳۲۲ 
و آن واحی توطن داشت با امیره بهادر نامی که هم از ننو اعمام 
اخره فلث_یقین» مذ کور اس طلینده آورد ار ی ۱۳ 
و کوچسفان برو بیعت کردند وباغی - گشتند وفتنةً عظیم قابم شد 
ونپب وغارت وتاراج وتالان مخالفان خود قبام می‌نمودند وموافقان‌را 
در ازدیاد حاه ومترلت می‌افرود حضرت امیره علاء الذین دا لشکر 
قومن برشت تصرف داد وحضرت: اعلس فلطاتی. از لب ۱۳۱ 
سضی‌را سرداری ‏ حمال لین احمد ین نظام القین کوک ۰ 
المرحوم بمدد حضرت امیره علا الین روانه گردانید امیره علاء الذین 
مرحوم صلاح جنان دید که حمال الذين احمد بن فقیه حسن‌را که 
سیپسالار رانکو بود با لشکر رانجکو سرجد. کوهلم ریا كت 
بفرستد همچنان فرستادند نا محافقظت آن سرحد نماید انوز بر ایشان. 


باب ششم ۳۳۷ 
هحوم نمود وحرپ کرد بمضی ازعسا کر نصرت ماثر محروح ومفتول 
کهتند اما ءزمت برانور افتاد و جمعی از مردم و هدم انیت هس 
هن وصد فری هل | مدرند و ور سر 3 حال, و بر کته ۲ ور کار 
بکوهدم روت و انح باز استاد اعدره ۶۷۷۶ ا لدین هو حه آوهدم .شت 
نا احمد .نز با لشکن روینشن. .گلان در خدمت 
تو ده بر | تور ۹ واورا از کوهدم مر ون و و حهت 1 
وا دارو 4۶ عسن (موده عود فره‌ودند وچجون طوف ان ولات از 
٩ ۱‏ منود ومحفوط شدهء بود واسر» فلك الدین وامیره 
وا آن عهالت. برون رفتن: مسر نشد الضرووة از 
جمال اادین احمد سیهسالار ام‌ان طلبیده بلاهحان در آمدند چون 
این خیر بحضرت ساطانی رسید رفرمود تا یشان را دی لابق فرود 
ان وازا نا برانکو قلی‌گرده صوزت حال را با مره 
لا داد و حون نا بن ارشان عید ومنناق مو کد کشته 
واسره علاء الدین بحیس ایشان ارادت نمود و اگر ءحبوس تمساختند 
مه 1 بود که امیره علاء | لدین تا وف طررق محا لت در 
اندان زا ,هرنودند " بند بر نهادند ومجنوص ساختند 
ونوگران بت رن سته رفومن فرستادند هر 

تن را ز کرهق نهد كِِِ 
یکی را .ز کبوان:.در ارد بحاه 
دای را فروزان کند چون چراغ 
نهد بر دل دبگری درد وداغ 


وسباهی زاده‌ای رشت . که اعسل بوهند وهر آن فشرات ا اءره 


۳۳۵ ماب ششم 
علاء الذین ما افت نموده نود اسان مذ گودین اقا مت داشتد چند 
فری را مل آوردند وانا که دراصلی .اهی زاده نبوهند ضرع 
انتماس اموده رجوع باص خود کرده فلهذا بعفو آا امر کرده خلاس 
دادم شد . نکاه 

ز دهفان شنید سم این داسثان 

که می گفت از گنه باستان 

که با زبر کان بحه ار پروری 

ز بهر کنات ازو بر خوری 


۹ 


آرد و کوحه ثم وششکت 
ز کاو !هن ار چند بیکان نی 
که سا ختن ور 
بهدکا م صبد و ,یک مه ثحکار 


- ح ل نی 


خط) کر دد از ی و با بد بکار 
حون امبره ز سم از | ن وال لیضر کوج بار درو آل اعلی صاحدةر | ی 
3 لو من صرع و ماس نمو ده سس اورا ( قبول کرده) تعکمی 
و تشد ] -کرخه او بد کر ده ات آما حون تسزاامم ود سید | کر 
کی صلا ح و وید الکای موروای اورا دو باز د هرد واورا عبات 
تمه ده مکی هد در | ورن از چست اشارت صاحت فر | فی الکای اورا 
بدو رجوع فرمودند ازرا داعه بر ان شد. که دشکرا از فرزندان 
خودر | تأدب و خلدقه حو د سازد و ات کوهدم و ر جوم دآن 


ور ز ند اما اب و جود باردوی هما ون ماوخ کند این نی ,۱ تاحضرت 


باب ششم ۳۳۹ 
ساطا نی وبا امپره علاء الدین مشورت فرمود لاح چنان دیدند که 
(فرزند) بزر کتر خوه امیره سالار را که مردی سلیم ااطبح وازسایر 
فرزندان بسن بزر کثر است خلیفه خوه سازد امیره رستم چون تحاوز 
ازصلاح دیدآن حطرت نمی توا نست کرد همیحنان امره سالار وا خلیفه 
خود ساخت وکوهدم را بدو داد امیره صالاو با 4 سر بر اعلی سلطنت 
ور شد وعدو کستاخی وجوآت تخود وبدر مخوانت 
را بطر عنات خضروانه منطو کزردانیده است واز وخلمت: دادئد 
وفرمودند 51 چون برامر واشارت بادشاه جها امطساع حجسن برك 
کوهدم ر رجو ۶ مدر شما رفت ویدر می‌خواهد که بملازمت دوو ان 
اعلی رود *ما را بخلافت او ور باست کوهدم اختبار رده وه 
مبارك باشد پابد که بتخلاف سایق در مقام اناد ورضاجوثی اهیره 
علاء التين که فی‌ا لحقیقت صلاح این جانب وان حصرت در ساك 
واحد منعام است بوده از فرهان 1 حعرت عدول تحوی تا | نیحه 
موجب شفقت وعنایت است صورت تیم باپد چنائك گفته اند .هدر 

داتان زد خهان: دنده. کی 
که مرد جوان چون بود ايك بی 


۳ ‌ 


دام | ید ش‌ 9۹ لدم هشن 
ك««ِ از مس مشت و صا د سش 
بهشیاری. و حلم و رای رد 
بر ژیان را پدام اوود 
آهیزه سالار چون ببکوهدم رفت برق بش کش کرده شرف بساط 


بر 5 اسره ۶۷۶ الددن شرت ادت | دا مزر ماعجو ظ ها بت گنه 


۳۳ بان ششم 

من خطاب مخاطب شد واصیحعت فر مود واس وباز وخاعت داده 
وبوشانیده رخصت | نصراف دادند بدر ورادر او الوز اگرچه ظاهرا 
ازاشارت:حضرت اعلی سلطا نی واعبره علاء الدین نتواستند که عدول 
نماند اما باطنا بحگومت او راضتی ننودند وااران ظاهر مشد چه 
امسنم سالار مردی غافل و مال -اندش ودر لوای رحم ! لاه اهر ؟ 
عرق قدره و ام وعد طو ره گربخته متحاوز الحد نبود وان فرزند 
دیکر امیره انوز را طبع موافق طبع بدر بود ءتحاوز الحد بود وافءال 
واقوالش محمو م شرارت اش وفننه ات بوده است وهمحو ندر 
جو د درایةاع فن محد وساعی واسره رستم که بو آل اعلی حطرت 
طداحنقرا نی شدین هر سختی که تا ی ۱ 
نبودی وچون ایره رستم را از کوهدم برون کرده بودند طارم 
رفته بود بك تفر دختر خودرا سقد نکاح زین الا بدین طارمی در 
اورده رو د و احمال وا مأل و درا بدان قلعه زد دچئر هه 
بدیوان اعلی ضاحب قرانی رفت رس امادی با تا ۱۱ 
وسیت با حضرت اعلی طریق عصبان وال ۱ 
امبری ازامرای دیوان اعلی متصور بل ای و ۱ 
حهت محاصره قاعه شمیران رفرستادند و نزد حضرت اعلی سلطا ای 
وایره عطیم العان هم امر هد که مدد متصور بمكث اکن 3 و دیامرا 
حضرت اعلی ساطانی روانه صوب طارم گردا ثد وحضرت امبره نمز 
مده. نمود ره سم را اسنظهاری که بزین العاندین جسته ود واراو 
امید داشت ضایم گعت وباطل شد وزیا ۱۳۱ 


او دو ۲ فد 5 حجون ض‌ ‌آه واه و محاصره گردند فوتی در یه 


بای ششم ۳۳۱ 
شا دك ۱ اضر ورت رن ۳8 ین امان ندو است امان دادند از قامه رون 
۳۳ و قلعه را ود ومتصور مك بقع4 رات و انحه | دا او د باق را 
ح هل مو د و ما ل واقال امسزم رسیم دز زا ار | 0 وتالان روت 
.ورن | لما ددن وا بدر اه اعلی فر ستاد ند او ر | ۳۰ بح باز اسرد و 
۹ تکت و خدلان أ ۳ تو هت هد ا بر هه او هو رد ات ودر با 
که حطرت صاحب قرانی را با بادشاه روم ساطان مححد واقع شداو 


زره 4 1 
۰ ۱ 


یز بدست رومیان مقیذ ذشت و ان حرب روز چهار 


۰ 


| ع 


ری الاول موافق بازدهم آذر ماء قدیم درسنه ۳ نمان وسبعین وئما نما ه 
ر ار زد شاعت قرانی زدئل مك قدل امد وساری 
ازامرا مقتول ومقیت گشتند ومضموق اص و 
ی اه ی ! لارض و هي عن دعد لبم سرخلمو ون ی بصع 
پرعا لمبان واضح وهویدا شد وغلبه رومیان را بود وزین العا ین را 
۲ سر کردان درعین تنکنت وخذلان (بود) اکنون 
نمی دا ام 11 حال حست.  .‏ مصرع 2 : 
هر 27 8 وت اش.د 1 ۳ هه سیا ۲ 

وبا امیره رستم حضرت ساطا نی چون ده بظاهر می‌فره‌ودند باطنا بر 
همین منوال ساوك باکر درد هر کاه 15 ازد.وان اعای تدم هی مد 
همشه رعش می‌تمودند واز | نحه.او بدیوآن اعای ۱ اهر اه امدار ار 
سخذان شر امیز فده | تر ات اظهار ان نمی کردند آها اورا دذل بر 
تحقد و حسد زد یه ود بره‌صداق الا ثاء بذر شهج دما 4 هرحه در دل 
3 داز وا کباز منکفت ورین اتا نخمد جاگرلو با 


حصرت اعلی صاحت ۳ ۳ اغی سل و فرژندش اغرلو مه 5 حا له 


۳۴ باب ششم 


شبراز بود ۳ بدر طریق عناد بناد اهاد ودر عراق و رز شوش 
ودغدغه بیدا آید وازشف رح و ستارا از ءصبان قوم چا کرلو 
هم خاطر ما فا نز ها ند 


فصل ۳ 

تس ذ گر فرسژادن | کر (صوربت اردبیل و 8 (وا ی «حم4ه 
داع فوم حا چا گر ! و مر رح حجتب ۶ فران اعفم تن یلگ 
خاد سا نه 

جون مت صاخت فرا نی منو جه فارص بو د ومخواست که اهر او 

م ومد ر تنل داده مطیع ساز د بر ز| ۵ ملد توا حی را :هی 224 
روا :4 ار د.لی <هه دفع خا کر لو _ مك ۳۳ براشان ات 
و مر زا موش تواجی با نهزام تمام بگر حت وشر: 0 نواحی اقافتد 
:مو ۵ ون صو رت را بمسامع ع. و سبا ا ره ند اشارت خد 11 حصرت 
ماهلا ۳ وامیره عللات این هم اشکر ۳ کرفه ب#دعن تمام (حخ ۵ 
فرستد. که باز مبرزا محمد واحی با فرزند ]و مقصود دك متوعه 
دقع چا کرزلو ۸ میباشد 3 ۱ تص‌مام شک ظفر ۳ بدفع ان 
حماعت فیام ۳ رف فا دا اثارت ضرف که موف سر ظهر جمعی 
از نکر کل ودیلم بدآن موم ام تما شف و امر شد که بررآدر ارشد 
| شان کار کا بازی کی زام جهت عبت و صوت ه همر اه ند 
وسلطان حس.ن بن کا و با اهیز ی گیای کون 15 در ان حين لت گوکه 
4ص بو ۵ 5 لعکر آن دبار همر اه باشد رور دو ره سبزدهم حما دی 
الاول #- دی نسع و تن و تما رم به ۳ لف مصّعف وداع کوده از 


لو سن متوحه‌ ان دهم کعت وروز مرش زره است ودوم دی ۳6 را 


اب ششم ۳۳ 
بمد از قطع منازل وه‌راحلی یناجیه خمام من واحی معموره رشت 
نزول واقع گشت چون لگر به‌بس جمم نشده بود "ا روز شنبه 
غره حمادی الاخر وا انا تولف رفت روز مذ کور لشکر ده مي مها 
گشنند از آندا کوج کرده ساحلی بحر قریب بکنارآب انزلی فرود 
1 علی | اصبا ح را اشنکز: ببه بش گه ار اش ار هس وداند ار اب 
بکذشتد و بعد از آن قرب زماز عصر لشکر مه بیش وا شور نیده 
آمدة ویو طعی که ور دوی‌سر ازمو ضع سک اقامت 
رفث واز ] نحا روز دبکر بروه سر *سکر | نفاق | فناد و ] تا بسبب رسیدن 
اش تزا که لدگر ان جماعت کشته اند ا نه چهار شب 
اقامت رفث چون خری تحقیق معلوم نشد از حفرت امیزه بزرلك 
مقدار امر شد که شحلی خودرا بخاجال رسانند که خلفا ل تصرف 
خی ماه می اشد نا بزامر اشان که از جاب 
حعّرت اعای مامور ان بو د که هر حه از | نیحا اغارت شود اطاعت 
رود کو 3 ی 4۱ ده دارنه میته اند گر کاه 
کرده شد وروز دیکر بقربه خشما ادان ازول واقم کشت چون 
باران عظم وسول محکم واقم شد وجداول صغیره هربکی چون 
9 دا دوشت نفد اقامت رف وازآننا بخوااجه گری 
بموضع که‌آن جماعت گیلانه ريك مي‌خوانند فرود آمدیم مردمآ نیا 
را نیدند که مردم ناحه تول طرق عصیان کت ۵ 
مسدوه ساخته تشگنذاز تذ که فک از رات عان و 0 
فا بت عضبان:شما چسست واز این" ال چم 


ی ۱ با شم 

آسبی. ما ترسد باایفان فراد راتکه باه ارت ۱۳۳ 
تخوا هد ستاند جون تحقیق کردند که | یشان را مضرتی نخواهد رسد 
اک بر ان دبار | مدند وخدمت بحا ی | ورد و درفه نمودند از ان متام 
کوج فد برقله کوهی مشیحر برعوضعی .که کوفر داي می‌ خو| نند 
بك شب فسکاش وانم شب و | ق شب ادی عطرم ی محموع. 
دز ختان. از مخه زا تون سود که در هم شکند واز بخ بر کند. 
وا کثر را :هم چنان بر کند وشکست .چون روز شد از آنحا کوج 
کرده ناحیه تول فرود امدیم آن شب ننیاد برف وباران شد هردم 
انحا اقای کرمیب که ای امرود ز از-برم لهسکن بنگذرد قردا 39 
عبور مفتی نحو اهد بود که برف عط یم مشب نزن گرم ق2 کوه خواهد 
تست نو هار لشکر ۸ سس رن رت تمام نما م مود ومردم بوم‌دان 
چنان رسافدند. که اندلك بزم در مان است وچون آن طرف رم 
موضم نزول نزديك است رفتن از مکت. کردن اقلی..م شاه وان 
صعف آن ام را ندیده بود و کته اند که )ار دب کال هی 
غرض که سین مر دم که خودرا صاحت وقوف می دا ستند 9 3 
مّام ِ چ کر ده متوحه ولات خلخال کین چون بر قاه روم رسیده 
#ردوسی در ۶ 
لادن ۳ هماون فر»و د نمو نه از ان اشد که ۳ 

جهان, تبرء گون شد در آن. بر ماه جمتی. اج بر کوء ابر سیاه 


۳ 


اد نو قت عم بار مدن گ فت جرا نکه | نحه ۳ 


خووش لا بود و باراق ین متار به ترفیی: انا زههوا ی 
هم4 ددعت مر . گذاران ز کار 1 رو م] ند از برف در کارز ار 


دای سم ۳۵ 


بر م رو شب 7 سبط راهی نود دور ودراز و بوم‌دان راه عد ر 


کر ده از مر دم دی 2 قرب ار و مو صع نو د ند رشو ه بت بل ۵ 


سر 


مقد مه تا | از آنیدا نگرداندد ی یت "رها تست وان 
99 خشر لشتنن: بیه دش : بو دید دگذشتند شت اد آماد 
وهضی از الاغجدان و بیاد گان کر ببه‌ییش بودند ار ها رن 
8 ۱ و تواستيم بمتزل رشانید از "آن .سیب هفت فر تلف شد ند 
ودیگران ات مد ند ولشکررا آن شب بخانقاهی ایلوند باز داشته 
8 9 4 که غره رحب المرحب بود خن "رید که لشکر 
پادشاه بمحمد جاکرلو تاختند واورا شتل آوردند وحماعت اورا بافتراق 
مبتال ساختند وبامی حضرت صاحب قرانی فرزند اورا که مقصود ببكث 
نت هیر ز ۰ خحمد تواحی بگرفت وزاو لا نه م کرد بهمر اه حاحی 
بيك باردوی هم‌ایون صاحب قران کامکار فوستاد وست. آن امود ۸ 
آن فرزند همزاد اغرلو محمد بود واصحاب اغراض ومکر .سخنی 
بموافقت برادر و‌خالفت بدر بحطرت شاه رسانیده بودند غرض که 
حون از خاقاه ابلوند کورچ کرده شد بای قلعاً هراو ححه تخت 
خلخال است ویدار وغگی حاحی ثیت یاه رسئده امد حاحی "۳ 
و اون بورش در رفته بود اما تیا رخ که حاضر بودند صافت ار 
و9 شب مر دموا «آسایشی, از آن بیدا شد ‏ ویاده ۱ 
حاحی ای و احازت« نامه آورد .که. لشکررا زر کروتانند وبموضع 
خو د رو اه سلزات که کار ب‌راد احبای دولت قاهره انحام یافته. است 
۴ از اهر اف کر شد. از کشته ره سور میکث:رفت 


پ 3 ۰ ۰۰ ۶ م ۱۱ ۳ و 0 لت ۰ ا 
روز دیر از قربه شال وشاه‌رود کدشته اشکر هس وبعی از مردم 


۳:۹ باب شم 


بیه‌ییش‌را احازت داده آمد تا از راه موسله بفومن روند ومولف حقبر 
با مضی متحنده دیلمستان وضی از گیلانیان در خدمت سادات عطام 
بوده بوادی سفیدرود بحوالی قرب دران اقامت نمود وامیر علا ء 
الاين در آن زمان از فومن بعزم گشت وشکار بقربةٌ آوه‌بره تشریف 
فرمو ده بودند در آن مقام شرف خدمت. آن حضرت ۲۲ 
"امد وموضعی دس فر ود آوردند وضیافت فررمودند شب ۳ بموصعی 
که موسوم است بهندوه‌حم من مواضع طارم اتفاق افتاد وصباح از ای 
قلعُ شمم ایران گدشته بقریة منحیل اقامت رفت وس ۱۳۳۲ 
گبلان ودیلستانرا که همراه حقیر ودند ۱ ۱ خرزویل روانه 
گر دهتشد فموا لصف هر مت کار یا ازی کبا وسلطان حسین 
گو که بوده هرد لوشان 3 اقامت نمود واز آنحا بقر ده ۱ کده من . 
احبةٌ پاراو توقف رفت روز یکشنبه که هفتم رجب المرجب بود موافق 
سوم فروردین ماه قدیم‌را بدیلمان بزمین بوس حضرت اعلی سلطانی 
مه آمد وصورت حللات واقی‌را معروض داشته شد 
فصل نوردهم 
در فستتادن ی تاسدعای مات ۱۳ 


م مالک ان تاه 


بر ستمدار و صو رت حالا نی 3 در ان مان وانم اس ۲ 


رِ 


سبز دهم رحب را حضرت اعلی ساطانی باتفاقی حضرت سلطا نی نشنی 2 
دنلغشتان خکو ج رابت دید وجارود قل نمودند وسه روز آنحا 
توقف فرموده بتخت سمام نرول اقبال وحلول احلال ارزانی داشتند 
جون جند روز اینحا توقف رفت روز حمعهةٌ بیستم شعبان‌را باز بدیلمان 


معاوده فرمودند وایام صیام را آندا عید سعند رسانندند ۶ا رو دوشنة 


1" ششم ۷ 


دوازدهم دی القعده‌را باز سمام قل نمودند روز دوشنبةً نوزدهم 
ذی القعده بچا کرود تشریف فرمودند روز دوشنبةً سوم دی الححه‌را 
میر عبد الکر بم ساری از اردوی اعلی صاحب قرانی معاوده فرمود 
دو شب در حاکرود صیافت فرموده روانةً کیلان کرد نید با و فر ضةه 
رودسر حای مناسپ تمیین فرمودند وبرسم ضیافت از حنس ما 
فررستادند وحنانچه دستور آن خانواده عطمی ودودمان. نت جل؛ است 
اتواع عنادات والتفات نمودند وخود متوحه دبلمان شدند نا روز سه 
شنبه ست وحهارم محرم 1 نمانین ونمانمانه آنحا شرف داشتند 
وعیش وعشرت رو زگار در کذار اند ند روز ور باز سمام عود 
فرمودند روز شنبة نوزدهم محرم‌را حطرت شاه 


مير زا هم بطالع سرعكت لسمام شسر دم فر مو د. بد و *-ر ملا ات حصر_ سب 


ساطانی مشر ف ۳« واز احتماع آن دو تو رل متعادات افار صفحه 
۰ ۰۰ ۰ ۳ ه‌ : مس ۳ ا. 
آیام ولیالی از هر ی رب ۳ دا یم مح 2 9 مر ین دسات در الن ۱ رثا 


مات زار م<خصو صی را «فر_ستاد وصورت احي ال <و د و خرن سک ات 


۰ ۱ + ای 2 ۳ ۱ ۳ 
وی در زادهای او دسر مات دجعصهاور ۱ #۷ کنو و اد 5 ‌ و 

حص ۰ ۱ ۷۹ ك_ ص ۳ 
نماث ۳ کگرر لو و وبانو: ع در ند اشاع فتنه‌اند ا ثر لشکی طفر 


مت بش 7 29 119 ٍ 3 ۰ ۰ !۰ 
۳ اورا 22۸۵۵ تا بات شین که | ده اه در سر دار ند و اهاد از 


سم 


آمكت حون سجن ق صد ۵ ال و اسرد بد ۰ ۳ و حجو د سکس لس و سمان رکف 


ار مبان بو 3 مو اف <قدر اوارات در 99۵ 2 اک هر ۵ 1 و دیام 
دید در اه از ر فتن وِ 1 ۳ فتنه ر | داب حلم فر 9 ۱ 
صلح مسر شو د هر نیوج 1 سیت ۳ ات معطم در هام عیاد تسد 


بصلاح د ول ۴ب بحو اب 3 اشتغال نما دند حون امر حنین ناد «رورست 


۸۰۸۰ 


۸۸ 


۳:۸ باب شم 


۸۸ ۰ 


روز پنحثنيهة سلخ ربیع الاول ستة ثمانین مذ کوررا یکهزار مرد آراسته 
مضیوابت تحت رودان تو حه رفنت تعل از < بارده روز که فیح مذ کور 


۰ سس جح ۱ 
شما مت بطالقان حمحع ج ال از اانک او ند ان سغلی در ده حو زستان 


نزول واقع شد دو شب انحا توقف رفت واز انحا بقریة پانه مکث 
ام ی 

٩ ۰. 99 : ۳ ۱ ٍ س‎ ۹ ۰ ۶ 3 7 

سس ده عم دیران بکشب استاده امد روز دیگر بیبلای بیازدجال رون 


۰ 4 - ست ۴ ۱ ِ ك مگ ۹ 3 ۳ 
شد روز شنبةً یست وسوم ربیع الاخر از آن قله متیع وحبل رقیح 


ّ سم مرح : 3 3 ۳۹ 1 ِ 
تصعو بت نمام 7 گنز رآ رده امد و ان کوه و قعا کوهی است. ثفغادت 
۱ سیر یگ ۰ 
۱ ۱ ِ ۳ خ #4 2 ِ ۰ 
نود حون هو ات مسشتد همه سب اه مي اگناد ولر موصعی ار شرف 


و 8 له و هن 7 شط ۵ ۰ ده 1 ده شمه اه 4 
و بت ۳ 3 ۰ص یج نو ِ_ 9 ‌ 7 


م 0 سح 2 س‌ ۲ تص ِ 4 
هم سته بخ که نت و کو نبا هر کر در ال, در کم کداختن نیع ده 


۱ ه بطرف. شفال عاری بت 


ست و نخو اهد بود هت که راز .ور کل از : 
تا دو فرسخ راه بر کالای آن اب طافهای محکم از برف وخ بسته 
۳ ار ابیت 1 طاقها حاری است ومردم در ار 
ی آن طاق تردد میتمابند از قدرت کملاً حضرت دجون 


و حکه به از انتا :دبع وعحب ست اما حون 2 سایر مواضع کو هستان 


" مس 


ار 1 ۰ 2 ا‌ ۳ ۰ - ۱ یج > ۳ 0 ِ ۰ ِ ۰ 
طبر سها ( ندان منوال‌را ما هد ه بر فته سدتی و مر دد ندان و کت ارم 


دهند نعحجب. دست ‏ مد هد سبیحانات ۷ عنم ژ ۷ ما علختیا 


۳۹ 


اذلگ اأنت العز یز الحصب شعر 
قد تعبرن فك خد دیدی با دللا لثم تحیر فیک 


حستی 
۲۱ ۰ ِ ۰ +3 ِ : 0 + مود ۳ 
1 دهای درف و کوهستان در ار > بر بان حال می گفتند مس 


3 اشهام که می‌نمایم او را او حالق ص :کید او مر ا می‌سازد 


داب شم اج ( 


آغرض ۳ حون مشاهده قدرت الهی عر. شانه کرده شد ‏ شقر بة المدی : 
6 تام ملك کتهم بن اوس وملكث شام. غازی بن ملكث 
ستون استقنال نموده در 3 مقام ضافت نمودند روز کر مت 
مات ستون وملك فخر الوله با اعدان کلارستاق استقبال نمو ده 
بر ده سل کف فر ود اهنت ودو شب اک و( صافت ول دا واز انسعا 
هر له سعید آباد بو قرلی واقع که ور آنحا نناحبه لکتی شرب کب کللا ده 
۰ فرود آو ردند شح روز آنجا کرت مدرد رروز ششیم که روز شنة 
سلخح مدق الاول موافق حماردهم د لماه قد بم آفتاب فده درحه ستله 
زسیده ود هو صحر ای دا شه‌لر ور با حناب فا کت مایی حلال اندین 
ست اس‌ندر ملاقات واقع وعر غن. لشتکرن و 1 . حضرت ملنی, 
خصالی لشکررا معمورهٌ کهور بیرون شیر باغ ملكث مطفر فقرود 
آورد ند ۳ ملو 2 رت و شتید اه حون بعضی ر | مسنهان ساحته دو 
-ردفه اطاعت 9 ان ز داری بفللت مد کورر در و هم از بابه 

اعلی مس تور ابلچی رسید وبرة ورحع ت هاش زاب زامن زفر صنه 
جمار دهم رسع الا خر را از کحور فلت معطم را یت وداع در اقته 
معاوده رفت ععد از قطع منازل ومراحل روز سه‌شنبهة سلخ حمادی 
الاسضر وا به بیباط نوس حصرت اعلی سلطانی سمام وت کی تیه آمد 
وصورت احوال‌را که آنیحا واقع شده ود معروض افتاد روز نحشتبة 
دوم رحب‌را از یرام بجالك رود قل گم روز حمعه ندیلمان شر شب 
بردند تا روز دوشنبه که بستم رحب المرحب بود همانحا شرف 
حاشتند روز شفةً ست ویکم رحجب‌را بدالرود قل کردند روز 


بکشنبة پانزدهم‌را رایات فنح آیات حضر د: ی شرفت 


1۸۷۰ 


۳۵۰ باب ششم 


شریف بردند وروز سه‌شندهٌ بیست وینحم رمطان مبارك عظمت بر کانه‌ر" 
حضرت شاهزاده سلطان علی میرزا بلوسن تشربف فرمودند وصلوة 
عید صیام بانفاق بگذاردند وبکام دل بعیش وکامرانی مشغول گشتند. 
مس اه کار که دهم شوال سة ثمانین وثمانمانه بود امبره فلك الذین 
رشتی که در قید وحبس بود وفات یافت ودر دخمة حبا اسمعیل. 
مرحوم ننهادند واعلام امیره علااء الذین فومنی رم روز حمعة 
حباردهم شوال‌را حضرت شاهزاده از راه تولا بصوب حاکرود دلمان 
نهضت اقبال فرمورند وبیست ویکم شوال‌را از دیلمان متوحه لاهجان 
کشتند در راه خبر مرض اميره علاء التین رساسدف ات 9 


۰ 2 ۰ 1 ص 
صو رت‌را معروض ملاژمان حعطرت سلطانی گردانیدند وهمین روز 


فکفشه که سعید نامی‌را که امیره علاء الذین با جند نفر جمة بردن 


۹۳ 


دش امیر ه قلف اد در" فرشت فررستاده بو د بد زر سمل 9 واز تقدیر ربانی 


,خبر بودند ونداستند که 2 وقوف زد رمر زا لزه 


فعل ثر آمثر ه ع۷ 3 الذین درجاره در« ان ال بو د 7 حون هش 


سیم 


فللك الد بن‌ر | بر شت از بد مردم رشت دسحقیق بد آند که 2 الذین 
مر ده اقیت : ۳9 هم سقبق بر لحقیق افر ابد واطمتان قلب تحص 
۱1 ام ۱ : دنت و : ۲ _- 

تف له با 5اه تدر احل از کر تِ رت الهی در هد ف سدنه او 3 


۸۸ ۰ 
۳ 


قالش را ات و سکم 0 نمانین ونمانماه‌را ححه 
اسه سعید نش حثة فلك الذین می کرد طابر روح اورا از 5 


لبد پرواز دادند واز این سرای غرفر دار السرور فا ۳ 


11 


مش فاكث آلدین‌را جون للاهیحان رسانتدند خبر فوت امیره علاء ادن 


باب ششم ۳۰۵۱ 


۳ ی ماذا تکسب غدا و ما ندری نفی بای ارض تموت 
بر عالمیان واضح وهویدا شد شعر 

۲ حاط اندلیستا- الدنیه انا 

شرك الردا و قرارت الا کداری 

دار منی ما اجك ت بو مها 

ابححکت غدا بعدالها عن داری 

غار انه-۱ ۷ تنقضسی و اسپرها 
تقندی بحلایل الا قاری 
: گوم که از فوت وموت امیره" دك الذین مطمتن 
گنه گر ۲ 


رده که گت از این هرک ثفر قه صر رتست نخو | هد 


نود که معارض و معا ند او ووارتث مالك ز شترا 1 1 سرای گر و ر 


ن 
وفنا بدار السرور بردند وقارا بر او هبه وعطته نموده‌اند که بعد از 
19 سافی _حنام فنااشرت کل من علبها وان را بمذاق او 
رسانیدند وندای و بقی و 4 1۳ دو و الحلال ولا ۲ ر ام بگوش 
هوش او رسید واو نیزر همچو فاكث الذین بااضرورت رخت مارا بر 
فا ار حرده سوی داز و شتافت ]نا زا و انا البه 
راحعو ن 9 

دل ساشاضزه فان واقسوشن ژ| 

اصل ف یرو 

و رت ره دار اکن همین 

نار رین دبوش‌را 


فراش جرخ چونکه بر افراشت بر فلث 


ه ۰ ۰ ‌ 7 2 س 


ک 
1 


باب ششم 
بن لجت تاج و آنوس‌را 
هر بلج روژزه دهر یک ات می ز ند 
اب کاخ پر فسانه وصحن فسوس‌را 
0 7 نو تخر از حرح. ۳ گذشت 
آخر سس" رحیل فترو وف و۱ 
خر ححمان جرخ در ام ای ۳ 


د! 


رستم که تیر دوز بکرد امحکوس‌را 
تک مت ۰ سل رومی وخود انح 
داراحکه اج سر 2 فبلقوس‌را 
ایزخکند رونن. .لت سحخندر ه نیم فلس 
تنگرفت اکر اجه اند سه اند روس را 
محمود که کهاو ره هلوت گرفت 
در بای فیل ححوفت همه منحکلو س‌را 
در مر ده 5 د 2 از کر 70 
سونستته ‏ روی تازه ‏ نسناشد.. ع رو ۳ 


فصل ۳ 


2 تاش ببس و اه مان 


جون خی.ر واقعة داسوز حضرت امیره بحضرت ساطانی که وارث 


!4عمار ولاح ونخت حبان بانی باشند رسید غایت متالم کشت واه لوس ‏ 


یاه 


۰ | 1 2 
2 

کی اه 9 دار 

م 9 


5 در د و هغات رو رم ای در هه و نخامر دسنار 3 در فان 


1 
ت 


ی حشیس وخار وخارا می‌شست وتا ۱۳ 
بروی حشیش وخار وخارا می‌نشست وحفاظرا بختم کلام . 


بای ششم ور ی 
ربانی ووءاظرا بگفتن‌وعظط و اصادح امر قفر ه‌ودند و ه.ه روزه | نش 
-عزا شت نو گذشته مرحوم بم:حقان می‌رسانیدند و حطرت شاهزاده 
. ساعطانءای میرزا درلاهیحان نیز | یحه وظاف عزا بود با ام وحجوه 
تقد رم می‌رسانند و در رانکو چون »دوم زاده ساطان<سن تشر صه 
۳ او یز | نیده ر سم وعادت بو د در داب ۳ بتقدرم ِ رسانمد اد 
.و ازاطراف دارالمرر احیا واصدفا بر سم عز | مرس شقیام هی امو داد 
وحصرت امیره را دوفرزند دلند ود سک ر| که زر 3 بو 2 امیره 
.دبا ج نام داشت ی امیره‌اسحق ازدختر یره حمد 5 
فصهٌ او درسیق ذ کر رفته بود ورشت‌را امیرژ مرحوم پامیره اسحق 
داده بود که ازحجات دادر وراث اوبود وحطرت علی سلطا ی هه‌حنین 
"صلاح داسته ودند وحعّرت صاحت داش سز بصلا ح دبد حصرت 
سلطانی جهت امیره اسحق نوغ و هام و زیلوچهٌ حکومت با حکم 
۰ هماون ارسال داشته رود وامیره‌دباج را توام داده بودند اءا ولدیوش 
وخاافه خوه اورا میدانست و حطرت اسره علاءالدین را وفات در 
.رشت واقع شد وامره دباچ چون خبر وفات در افت موجه رشته 
وت امیره‌علاء | لدین ر دراعش نهاده شوم‌ن تن 3 درراه 
"دوچارشد و با بدر فومن رفت و در را مشرة حد و آای خود 
دفن کرد وحصرت امبره را نارمی بو د خو اجه مس | لدین محمد واو 
هراق ء ذل کافی و کا.ل بود درحین حبوت امیره مرحوم امور اطانت 
ابه مس برآی صواب نمای او ا<ام هی بدیرفت و آو مدازوفات‌امیره 
همحنان دررشت رد امیره اسوق از استاد و غومن برفت و او نز 


(وللا رشئی اتب و ار کون ومگر امیره رن ِِ» ود و هم ۳ 


۳2۳۴ ناب شخت 

امرای به‌پس که هریکی برهاکی حا کم بودند مذل امیره‌جهانگیر 
کسکری وامره سید شفتی خوق مبکرد که ادا ۱۳ 
و «رفول واءلی امبره دباج که خافه بدر بود هم اعماه- داهت ۱۳۱ 
صلاح چان دید که حطرت اعای ساطا نی جمعی از عساگر اصرت. 
ماثررا با سردارکاملی و کال بفومن بفرسند ا در خدمت امیره دیاج 
باشّد واسره دبا چ را مرض دماعی هم بدا شده بود وبروای‌حکومت 
وراست فعس کت وان هعنی در تجبر و ته کر 1 صفانی شد‌سی. 
آفز ود همحان برحسبت صلاح دیداو همراه سیهسا لا راعطم حمال الدین 
کار نا احمد ۱ مضی ازعنا کر نصرت مات سر ۱۳ 
وءه‌ضی‌ازساداث وفقهارا برسمءزا برسش‌برشت وفوهن روانه کی هد 
و در ان وقت سادت قءای سدعی کی بن موسی‌السسنی با خواجه 
علی امی که ازجانب امبره متفور بود حضرت اعلی ه ال که 
کبلانات راردوی‌هماون فرستاده بودند و اندابوده امیر هر ستم کوهده‌ی 
بر مةتمای طبیعت‌خود مکی را تمیحرل یاب سربر صاطات مصیر نیریز 
هنماد که امیره‌علاء | لدین شرت فنا حشید | و فر زند امعره فا 
الدین تحاسی را نزداو روانه سازند ورهام اختار ببه مس‌را بدو باز 
گذارند تافرزندفلك|لدین مذ کوررا برشت بحکومت‌موروی‌او شام 
هرسال پنداه‌خروار ابرشم بوزن تبریز بخزنه معموره واعلی خواهم 
ساخت وحضرت آعلی لها نی امه نزد مایت ما ان 
که ارقصای ربانی چنین واقعه هالا دست داد اید که اعلای اهر ای 
قتران دای | رسیدن 2 نامی امیر ءر ستم خود فرستاده ود واز 


عءاث حرص وحسد مواط فتنه گدته چه‌حرص دای دنی چشم هر 4 لیم 


باب ششم ۳ 
هر ادلی آعما گشته از دبدن و ۳ سئن عواقب اور و مال کار 
ی مره و صرت ی گردااد و ۳ امرر د و آن جر ص ملیدر | سا لك دره 

سا دهان <ر ص س<ر ءر ولی از ( مرو 
این سخن بثنو که مروی از دان سنجراست 
سدع ی گنا وخواحه عای <ون صو رت احوال ۳ ه«عر وض باه سر اور 


ادن ز* بقای حطرت‌تلطانی اد اند که تسحل 


ی 
ای تاطای را بگوند. که زمام اختبار مالك کیلان 
منوط برای‌صواب‌نمای شماست بهر نوع که صلاح دولت فاهرةٌ ءاست 
درمهم به مس اعلام‌گردانید تا حکم داده شود وحذاپ شر ست‌شماری 
"واضی فتح| للهر | ۷ استی خوب ,حرت امشیت همین مهم هر اه سرادت 
واه ساعند وحضرت اعلی ساطانی تا رسیدن الحان 
مولانای معطم سا نکر ام مولا" نطام الدین حیی بن الضات 
.فاص ی ا<مدا امرحوم را نزداهیره رستم نصا دح ومواءط مشففاه ار مادم 
بودد که | نحه و ودر ضمیرداری مناست کر ست راید 1 
از آن تحاوز نموده بحت خود باشی که آنحه صلاح باشد در تدلی 
و هم ده «ی ]ید که اشست 5 وزرای ما با حتاب شرست 
شه‌اری قتحی از اه سربر اعلی تیریز می رسد اول پهر چه ارادت 
رن دوت صاحت فرانی باشد استصواب آن. جاب 
"امارت مابی چون <ام و۳ ان ار شم هم اقدا م خواهد 
رفت بشنید وتحملی نمی کرد و هرلحظه در اقاء فتنه می کوشد 


زاو اه لار ر | ۳ مر د عافت اندش ود از وم 


۳۵ ۱ ۱ بای ششم 

کوهدم خلع نمود ونفی‌زند: دبگر. الوز نام که ترنر وش ۱۳3 
بو و رجوع کرد وخود برق اردوی همانون گرد موجه شد حون. 
صىادت شءاری اشرمت‌های رسد و نیوه امردوان اعلی‌بوه رسانندند. 
حطرت اعلی عاطانی فر »و 3 ادن که یبای ۱۳ را باید سه مس رفتن. 
وفرزندان امیرءٌ موحوم تخصص امیره دبام را آنحه ازدیوانعا لی. 
عنده است واذارت شده رساننده و که چون فصه بدین منوال. 
مد النته در نکر ۳ واژداد عال معقرری اد شارت گو دن. 
6 جناب‌شرمت شعاری فنحی‌را سلی‌نموده روانه ساخته ابد چون‌سد. 
ذ کور "شرف فرمودند وفومن‌رسیدند وصورت حالرا اول‌اسهید. 
اعظم جمال الدین احمد رسانیدند که همیحانگه ذکر رفته بود. 
هت »حااظت قومن فر-تاده بودند و | نحا اقامت داهیت واءیره‌داج- 
ن علاء | لدین | امرحوم بتوام بو د و همحنان ملنی سودا معلول‌سیادت. 
قیابی باتفاق جمانلدین احمد بتولم رفتد و چندا نکه سحن امرای. 
دیوان اعلی وصلاح‌دید حضرت‌ساطا نی‌را بدو می‌رسا نبدند التفات‌نگرد. 
انه شسویت که من حکومت نمی کنم و اخواهم کرد و تخت 
فومن امی‌روم چون دبدند که تدیپریست هر نوع که بود واضی. 
ساختند که تا فومن اند تا شاید که اریاب و اهاا فا 
مدیداید سوار ساحتند ویفومن اوردند و اهالی علك در قدم افتادند. 
وضرع می کر دند نشنید و همحنین می وت ۰ من نرك ۷ 
کردهام جون مردم فومن اژاو ده امد کت از ی 
التن امی که مدت‌دوسال کرد فوفت کررده بود وصورت احوال. 


او ذ کر رفته است ودر طارم وفات کرده بود و از او فرزندی. 


بان ششم ۳۵۷ 
مانده امپرء دباج‌نام ودر آن ولایت مغربت و کرت روزکار مبگذراید 
٩‏ :2 ونکوه: طواراش. در آویدند و .ارکان دولت قوءن 
بدو انقفاق نمودند تا تخت فومن آوردند ون از ان اتفباق 
هید عطم جمالالدین احمد را معلوم شد امیره داج را از فوءن 
بر داشته با عبال و اطءال برشت آورد اهالی فوءن دیاج بن امیره 
حسام | لدین‌را فومن در آورده برنحخت نفاندند وسرحدرشت,موضعی 
که مشرور است به سییجال افتکر کل بکرژد: اسادند و آمیره رستم 
وفرزندش آنوز چون چان دیدند باعوای مر دم‌رشت و اسره اسحق 
ار ند جزن حمال اندین اعمد, سیسالار اچنان دید 
هضی ازعاگر منصوره را به سیحان بمقابله.مردم فومن اورشت. باز 
اهر : اتوحق بگذاشت: ونخود .۱ مدودی‌ندینااه 
ار مات بمةابله امرهانوز.(رفت) و[ سا اقامت نمود 
یدای :کا را «مشرفی ی ۳ سیحان و رشت : باز داشته 
بود بفرستاد و صورت‌حا ل‌ر | رور پرور ععءروض ملازمان بابه چم 9 
اعلی حضرت ساطا نی وواتایت اسب 4 توارم تین ال 
عقرری وبیش کش که همراه شرت مابی بفرستند تونف واقم شد 
وامیرء‌رستم ال را در وحن .آمرای‌دوان اعلی:. کرداننده که 
حطرت‌اءای ساطانی قاضی فتح‌اله را موفوف داشته اند ودر تعشت 
مغام یه‌یس مسفولند تا برطری ارادت‌خود انجام ایند و با جزویای 
8 در تفای وا رولله کرداند.از ای سب:غیازی 
پرمر آء ضمیر صاحب قران زهان فرو نشست وحم مجددی برای 


۳5۸ باب ششم 
بر فحوای فول شبطان رجیم که فیعر فك لاغو بنهم احمءین 
دراءو ای هر دم راشت ۳ اجه همسکن ود بکوشند 3 حماعت ر | فر مب 
داده نوعی از حاده متارعت حضرت اءلی ساطا نی سگرذانید که مش 
از آن متصور نبود چون این خبر بسصم سیمسالار معظم جمالا لدین 
احمفه رسید اعلام بابه سربر اعلی لاهحان گردامه تحضرت اه و3 
اعارت فرمود‌ند که سردازی-و شیهسالاری او احتاط 39 
که اکام سهوی وغلعلی براشکر واقخ شوه جون از ۲ ۱ 
مردم رشت مماوم‌شد امد که باحتاط تمام لشکررا ازنك بکوجفان 
لیر ود تا عد از ان بمینم که صالا ح چست حجمال الدین احمد شش 
اعکر : که" همرام او ببودند امه مه و ۱۳ 
خواست که از -] نسحا سرزون .اند اویاش ‏ ارارل ‏ ۱3 
شراندازی خطه و( کهطن و ند تفر ازع ۱ «نصوره را محروح 
ساختند ا.| سلامت بکوچسفان آمدند در همان‌روز مردم‌رشت خروم 
عام نموده ار سردعای وا و اتکی که ]| ایحا بودند دست بر آو ردنت 
فصل یست بکم 
در دعگز محار 4 رشت اا شک و مردم به بش ححکه 
| نجا بودند 
روز شنبة پیست وینعدم ذیالححه رن تمالین‌ونمااماهراجون حمال‌الدین 
احمدسیهسالار ازئك برونامد و اعلام سیادت هابی زنی کرداند 
که من انست ک. از نك برون رفتم تا رسیدان فاصد امیره 
اسحق و سیدعلی کیا وجناب عرفان‌شهاری مولانا بحنی که حضرت 


علی ساعاانی در ۳1 مان هت سحنان مص اسج 2 بدا نیح 


ات شّ نت چم ۹ ۳۳ 


قر ساده بو داد سوارشده ءازم بل گشته بودند که ,هت حما ل‌ااد 
احمد اف ور ون واز احوال ان سر حد وااف و ند حون اره راه 
0 رفنن کر ازلك شندند و هردم هفتن" و ظرر 
که طرف امیره ر سم و فرر ند اصولش را رعات هی امو داد باه بر ه. 
اسحق و سا" بر اد ؟ه سیدعلی کر 7 داسنه از رت مر ون ود 
۷ یکوجسفان برد واز | نحا بلاهی<آن بهر سید وولات ده مس ر | <هت 
راه اعت وع بصوب رت مود ۱ اصروردة س.دعلی کی 
8 1 هورا. بودند»وافقت نموده جون‌برشت برفتند درمردم 
ود 9« ۳1 وش ای را و خادزه امو د اد بطالتاث کر که در 
سیخان بود فرستادند وخودایز درعقب رفتند و آنهارا از آنحا برون 
پم ۳ تا 9 ۰ ِِ ُ_ ۰ 
اور داد <ون ار سب زر سید رد هردم رسب ۶و عا ر د رطف و سی هار و حه 
تبر باران فم کرد ند شیر رل ودیام سرت سم بگشاد رف و مر 
و سر وت و حوبت یز د ند حون با ام کر و د سر ای 9 

ال ودها ۱2 ۲ ۱ 
وحماعت [ بل ود.ام 9 در مها 4 ومعار ضه 1 همحو شیر زبان 
های مردانه برهرطرف می‌نمودند وسرها را ازان 
دا ده بجا له مره دی ادا ین ام حون وم ۶ م بو د فا ده 
نگرد و سار از اشکر امیش بل آمدند ۱۳۹ لد بل 79 یرت علی. 
۳1 و مولا ] نطام | لدین ی ر | وان و از حون امتکان اس 
مر کون کشت 7 

ز گرد سواران هوا بست میغ 


جو «ری ور حشند ه ,و لاد بع 


هو | را او که «احی ار فرو حخت 

جر الما ی روی زمین را سوخت 

مغر اندرون باانکا و لاد عبت 

حون عر وه میا 5 کوه و در دا و دشت 
و <حعی از ان ورطه ۷ ۳ صدهمعن وعنا ی 3 ,اشکری که دور 
وجمان بو د بد مب سعن و امیره دیاج 9 ءلاء | ادین‌هر حوم اورشت 
رت و مشفمت رفت وانوز مر شت ۹9 و ماقای امیر ءاسحق 1 
اسره دباج سس حسام | لدین ۹ مسیحان ملاقات گر دئد و.ل از رسیدن 
انوز ار هت حون سید علی کبا را ورس نز د اه اسحق بر د دض 
خلاص داد واو نیز خودرا پولایت طارم‌رسانید وازانجا پایه سریر 
اعلی سوام سید ۱ 

فصلی بیست و دوم 
در جاگ وقایع درد 11 دود از مار 4 ردت واقع ف 

جون سره انه ز واسره اسحق ۲ اسره دبا چ س حسام| لدین ۰ات 
کال ازلشکر فو.ن وسد دود طابت هو داد و امتره دباج اءصی ازاشکر 
خوهون ۳ بدشان داد اشان ۱ لک رقومن و رت و کوهدم هو حه 
کوچسفان شدند چون جال‌الدین کار کیا احمد سبهسالار چنان‌دید 
اب اوافت تتاعت کو حسفان ر یکتاعت و بولات لشتداه اسر یل 
کوحسفان اقامت مود وصو رتاحو ال را معر وض :4 سر براعای گرداند 
حصرت اعلی ساطانی ترچ شدن لشکر کل و دیام امر فر مو دند 


بات ششم ۳۳ 


1 انیت کرد مك که مس أ لدین کار -قیجمد ۱ ن اطام ۱ لد ن ۳ 


9 سعوسا لار لا هیحان مبار لٌ بو د شاوی کر طفر 0۳۹ مدد 
برادر خود رود و حصرت اعلی ساطائی بدیلما ن شرف فرمودند 
وحدام شاهر اد ده جمان هر زا علی ,لا هیحان بو دند و اعءادی مد و له 
مکوجسفان در امدند اش کر کاه رد باستادند و له کر الموت و مسر ۱ 
ا سیهسا لار شیور یف تصر | ادرن همراه سادده بر ساد ند 5 بانضمام 
وسیهدار خر کام را از تاه ی و ۵ اسر حلط زا جمت آناد رو اد ور از اب 
ما بد اش و سکززند وبکوهدم رو :د حون سفدر ود درعات ۹۳ .ان 
و علبه ود ما تیدا دره‌قام کشته ادات نمو د :د وحون ابره دباچ ن 
علاء | لدن مرحوم گر خه مشذفت ر فت و از | حا ِِ- طو | اش اوتاد 
و خواست که ببرونرود کیرای طوالش منع گردند وبمتف و لعف 
با زا اقا ا قزر ند تناما ندیه ست است که 
‌ 9ص 0 

ما 9 وت نی کید وال ۳ نده و فرماثیر دار شمایم شک و 
قر رز ند حسام| لدین را ذاقته «رهدن وس او مرف ود ودباج 
در #: ام ار بحت ار فت و با همان سحّن «وی 8 4 «روای. 
یواست ندارم وبتولم رات و انا او اامت نمود و مسآ لدین 2۵ج 
مهس لار ّ وا کر مصوره واشر داران و مس تران دود و گلان از 


و در |ام انوز -عی دمو د ند 


۲ بر ره 
فصلن بیست سوم 
دار ذ کر :مجاربه کوچنفان و نهر ی ۱۳۳ 
و رن درفنم 
ِ ۸۱۸۰ 

روز محشنمه چماردهم محر م ین احدی و دماین ونمانماه حون دو 
لشکر ممّا دل هک ند اندك محار به وافع شاد زو 2 شانز دهم 
محرم را شمساادین محمداسهتالار باسرداران و سهبالاران عطام 
۱ اعادی مجد و [ه قیام نمو دند ۱ ن حلال | (د 
سهسا لاررانکو ود وبالشکررانکو پشارع قدیم کوچسفان,مقا(؛ انوز 
گو هدمی راز داشنند و کیایهءفام کیا اج دین دلامی و سهسالار 
تاحره ی دبا مستان بو د ار ما که بت ۳ مىر فتند داد ند 
! در بش وده بمحاره قیام نماید وازژ طرفین روی سوی اعادی 
میخذوله نهادند وباندلكٌ زمان آن بنه‌بی‌ها وبرچننها واسوارهای که انوز 
ی بود برهم هناد و راو »اتحتتاد وحسام | لدین مسا لار حول 
از »بر ی وخبر رسیدن کیا تاج‌الدین ازقنا بانوز بر گشته‌روز 
رسانیدند کول امو د کر و شمس | لدین محمد و حمال الدین 
امد یمسا الاو ناد بای جمان نورد را در میان مىدان ی که 
و فورات شرفت وگ | راد ۱۵ و دهار از آن قوم بکشت ار 
پر آوزدندرو امه های اقا و 9 ی 

چنان شد رس سسته و کفتهه کت 

سک .و ننده, را واه دشوار گدت 
امره. اسحق ازراه لجه کوراب تخودرا پراش را ۱1 


دل ءرسوز ۱ نیم‌حانی ۳3۹ کداشت بکوهدم‌رفت و س‌صر له نهر از هرادم 


تا وس نت سیم ۳ 
رت و کو جنفهای و کوهدم هد و ی جر و - که 
سور اخها در َو دد تلد و در | ادا بر د :هد و »هی در نف آورد کاه 


وان ۳ با کزان دور خ ال فا مد و عصورت «و م‌ ار | ثهر عء 


با انوز بط کر دار بزّ بان حا ل موز لت شعر 
درحنی ۹ راواودی 1 مار ی رن اراو در ار 


و و اقعا در آن‌محار به مردم یه مرش‌د اد مر دی و شحاعت داد اد م<ص ص 
شمسا لدین کار یا محمد وجمال‌الدین احمدسهبالار ومردم لاهیحان 
و لمتنشاه که در تأمن او بودند ] نیده وظایف شحاعت و ماوانی بو د 
بتقدیم رساندند چون‌خیر این‌فتح بلاهحان رسمم اشرفاعلی شاهزاده 
حوان بحت رسد برفور اعلام رای صواب نما ی حضرت ساطانی 
گرداندند وفرودند تاطیل نشاط قرو کوفتند و فتح اما راطراف 
0 ار آن اورد گام حاضر نبودند آنودنند و نود شرت 
شماری قاضی‌قتح| له فرستادند که چون دفع مفسدان‌شد | کنون‌سعادت 
8 ناد برد-وانده واقعی است اعلام گردانیدند که 
| بنده وفرمانبردار ومطیع و جل‌سار بادشاه کامخاريم م چه اهر 
رود اطاعت هیرود و در باره سق به مس وفرزند امس علاء | لدین 
مرحوم بهرجه آشارت‌رود هیحان دم رسا اما "وفع [ تكث 
سین رستم کوهدی سک و | امرای کامثار شول نود ودست داءن 
اورا از رت وفومن کوناه و لاه دارند ‏ هرچه امر رود 


در باره زر اد ی ‌ِِ ۳ و ۳ اور ان 4 اطاعت ۱9۵ فرز ند 


۳ با ب سم 

موف ضعف سیداجمد را وجتاب حقایق مانی مولاا نی را شا بر 
این همم ههراه ای نا نبدند و روز شنبه یست طشم رم سنه 
مذ کور ایشان‌را ازسمام‌روانه ساختند روز جمعه -اخ محرما لحرامرا 
حضرت شاهزاده . کامکار و ساطان امدار مىرزا علی ساعاان با هم 
بلاق بموضعی کران‌سرا تشرف دارند و حضرت اعلی سلطانی باسم 
استقبال بهمانصا نهضت افیال فر‌مودند. لك شب درا ۱ 
نمودند وصیاح روز سه‌شنبه را بسه‌ادت وکامرانی بسمام نزول اجلال 
وحاول اقال فرمودند و شاهزاده رور دو شنبه سوم صفر را صوبت 
دیامان نهضت‌اقال فرمودند و حضرت اعلی ساطانی روز جمعه هفتم 
صفر را بحاب چا رود شرف پردند تا رور مدحشنبه سیزدهم هر 
در آن ام بحضور و سرور می گذرانبدند روژ مذ کور ۰و کب 
همابون صوب دیمان خراسدند ومز ملاقات حضرت شاهزاده خلافت 
ناهی مشرف کشتند و همان روز جناب شو کت و عظمت شهاری 
شمسا لدینءحدد سیهسا لا هم بدلمان تشرف قرمود وس ساطوسی 
مخادیم سرافراز کشت و بانواع احترام محترم‌شد روزسه‌شنبه هجدهم 
صفررا باژ یحا کرود معاوده نمودند و روز بکشابه بست‌واهم صفررا 
بسمام کت ارو ن اررانی واسبند روز سره ششره دهم ر بع| زه۳9 
احدي مانین وممانمانه سیداحمد با قاضی فح الله ومولانا نظام الدین 
بحبی رسید وحکم همایون دربارُ ولابت ببه پس و ببه پیش‌بللك تمام 
دارا لمرز اوردند که حل وعقد ورتق وفتق آن ولابت ءوط برای 
صواب نمای ملازه‌ان در که اعلی ساطانی ماشد وهرسال حیلی‌خروار 


ایر شم صت‌منی مورف راز مخز بنه عامره از مال ببه.ی فرود آرند 


باب ششم ۳۹2 
.روز دوشنیه بانزدهم ویعالاول را اثارت شد که موف حقیر 
-مصحوب شرایع شعاری فتحی بصوب فومن رود و بامیره دباچ بن 
یره علاء‌الدین مرحوم اشارت حضرت ادشاهی‌را که درارء رل 
خر وار ابر بشم شرف فاد افت برساند و تهننه ام و نحت ۹-9 ند 
و مهم امکن سعی نمو ده شو من برده «مسند رات مور ۳3 هی 
اکرداند وچون توق وعلم واسب وخلعت بادشاهانه که شرست شهاری 
از در کاه اءای یت او رده بود بخده‌تش بگذا ر:د اسب و از 
وتوله وتازی که حضرت اعلی سلطانی فرستاده بود هم حقیر وال 
گردانید چون بعدارقطع منازل ومراحل تولم بعزم ملاهات امیرهدیاج 
مد و اشارت عال,ه صاحب قرانی را رسانیده شد وتحف 
و هدااارا بحکم هون یت بر آننده اد در محلی قول هناد 
-واز برهمان قول که حکومت نمی کنم اصرار نمود و قرءود مرا 
هوس زیارت کمه است و هر چند که مواعظ و صایح از جانب 
حطرت اعلی ساطا تن هر ج دره اکرد وءطالقا ,صوب فو من 
که تحت ببه بساست‌نرفت وحکم‌هم‌ایون صاحب قرانی‌وا بوچ استخداف 
نظ _ کرده اللفات بر آن نکرد وحامه را موشید واسب‌را شوار نشد 
.و دوسه ۳ دا توقف میرفت هرروز تک صایح و مواعط 
اقدام نمود»ه می 1[ و از ناف و مهار | اجه در خاطر خود راه 
داده بود بجدمت عرضه میرافت بهیسچ وحه مور نمی شد و وافحا 
اابت زیرد و ذهین هریت اما از کفرت. تاول 
۰ رالات مناهی ومعاصی .بروی کتک با خلاق نداشت 
.وب اواش وارازل وشاهر بشه وه‌سحره طبع و .ل هدا روزوشب 


۳-۹۹ ر ب ششم 
مداو مت می نمو د وار کان دورت واعان رت امه مس 5 مرورده. 
تعمت پدر مرحوم او بودند محموع از آن معنی منکوب و مخذول. 
و پریشان حال شده ازاحوال او تعحب وتحیر می‌نمودند وتدیر کار 
خودرا فکر می کردند وعقلای آن دار بااخار وا ۱ 
که ینت 

هر حه در عفل اسب ۳۱ 

عب مکی بک از امردی ۳۱ 
جون دسر در گر بح صمر ت دن. هی دا در ۱ مشمود. مصرع 

تا خود ناك از برده چه ارد برون 


و دبدم که وایده 5 احارت ایا اس حوابی ,5 بط 


سدو د تو سته ۵ «عاو ده رفت ( کته 
کر چه امعنی رفاک در تر ام درره صورت زمکس که‌ترم 


فوله نعالی بسی لله ا لرحهی ٩۱‏ حیم آنا لا نسان لفی خسر ارباب 
معانی واصحب بیان برانند که لام لفی خسر لام ایک ات ات 
که النته انسان در مةم .خسران است اما ۱ ۱۱ ا لذ یی ] منوا 
و عملّو | (صا جات ممیز اس ان له ای زعما ۵ له 
عّلی چه داند که دراین راز چست 
وسن همه | واژه و وان جسیتی 
ده بحاره در سعادت دنا نزد حمرو ر محیور است ه مختار 


وءخمون / ژهعید می‌سعید قق اعن امه و الشقی»یندقی ف بان 


) م4 ۰ سر ان معی ات بدت 


1 رو ش نتم ۳۹۷ 
حکم قضارا مَضا از هل کار خدا را بخدا باز دل 
8 ۷ بیت 
اختاری ثست او را اختبار از وی »برس 


.9 (ط .عی د‌ِ ۳ << ۹5 هد موددن ان حیف هی (مو د معدور 
غر ما ند بت 


جون ازاطو ار امتره داج ن علاء ! لدین ف اس كت بحاص لور 
امد ۳ از | ی< بمعمو ره رشت اماق | فاد بح بت اهبره احقرسیده 
ربا هر حرد در صعر سن بو د اما ار تا سره مبار نو ردولت هبی « رت 
و ازافءال وافوالش اس جام وا دای دوجها نی اس ۵ دی ۲ بدت 
دره عر سن ورمان صحی و ۵ در | ده بحعش ها 
رت سار مستدال ساخد امد واو نش از احه از 
واصحات او از < تاو در سار هی خو استند حون ۳ رشت متو جه 


ِ 


ماب سر ار اءلی کته ات رح 1 فطع هتارل و ءراحلي سرمام سر ف 
ّ و ۰ : تکار و 
یره بو سه ر | در ای ۱ ِ و ۱ بسد 4 د بد ه و شنیده و هت ود کذدرفت دو ۵ه 
ی ر صرلی معر و ا فاد از ۳ ۰جبی حسر ستراز نمو دند 
مت ار کرزدند و حتات شر ست دار فنحی دز از آن اطوار 
ماو ل و د اما ماصای ابر شم مقر ری کر فد جرلی خر و ار ایر شم 
از خود نرق سح ده وضی ر اعتدار تمام روانه ساختند و هادر 


"مپراخور را بهمراهی او روانه کردند 


فصل «مسیت جهارم 
اد نک 
۳ 
و درمقام اد و اساد بو دند ارتتام اشان ۳۹ امه ءس و | حعوری 
نبود هرلحظه ازفسادات ایثان نوعی دیگر فتنه قا.م میگشت فلاجرم- 
9 شمال آن‌جماعت بلاءا ل‌را لازم دانستند واسیهسالازاعظم شمس‌الدین 
م<مدر | با ۷«<ان و کای دنک ۳ اچ‌آلدین ر ۱ هت کون 
والموت و سیهسا لار ان آن‌د.ار هو حه 0 اره اور کح واهیره 
ر سم ود اختیار مرو ل رفتن فد بو د و بحرآ(ی و پیت وعارت 
روان شاختد ۲ با لعکر باتا واهتتاه وواار ا ۱ 
لا «<ان متوچه عفر نب کللان کوهدم شو د. و حو د سعادت در 1 
وت بد مان تشر .یف فر مو ده بو د ند و زد امبره اسحق فربء د د که 
اش گر و هت را 9 بابد بمدد شر داد و زرد اسره دباج هم اعلام کر دند. 
که قصه چنین‌است ا کی یعادت لشکی قومی ار 1 
عصی متحنده | تحا س تشتی ار وا اعکر رت اقاق نمو ده مد د 
وسایر سر‌دار ان وسه-الاران ازات ‏ حت ودرعقب خصم بر گشته بت 
اس ۲۶ امیر هز ستم خو د مرول و فه بو د ومتوحه اردوی اعلی صاحت . 


فرح تن در آن رمان اردری هماون ا عطمت تمام ۲ تا ات 


باب ششم ۳۹۹ 
مالا کلام بعز عز» و کرخی رجاء لثراب اه متوجه بودند غرض که 
چون سیسالار امدار برانوز تاختند بگر بخت وبحنگلهای کوه کوهدم 
علتجی شد و جمع از بیاد ها را به‌قا بله لبکر متصور در آن سشه 
و چنگل باز داشت عسا کر نصرت ماثر هرجا که قدم انح رنحه 
معکر دند آن بدبختان ه‌چه شغال یا ون سشه و حنکل با .له 
میکردند وتیر می‌انداختند پیادهای دیله‌ستان در عقب می‌رلتند ویکان 
یکان وا دست و گردن بسته از آن جنگل بیرون میاور دند و در 
آن قری وولات ایشان آتش غطب می ار وختند و خانه وجایای آن 
مخاذیل را می‌سو ختند ودار ودرخت و کروم واشحار مشمره‌را از ان 
بر عی کند ند وبا زمین همواره 0 اناد وسم سمند باد خالد آن 
۹ را لکد کوب کر ده ایا : آب می اند ختند مت 
بدان کوه بخشا بش آرد زین که او اس داند یام کین 
وجععی لو ان مخاذیل که در سلاسل واغلال بودندبا مرداد ۵یحاعت 
ثار سیرده بدر که اعلی فر ستادند وصد و بنحاه نقر از آن دبختان 
در دیامان حمع گشتند و آبچه در محاربه کوحسفا ن قفا سای ادن 
آمده بودند مجو ع را بکورابرای تتکاین و کرجیان وسختسر وشکور 
ورانکو ولسر و الموت و طالقان بخش کرده بودند که ههم-انحا 
بمحافطان سیرده حفط نمایند وین جماعت وا نیز همچنان ب<دی لایق 


با د اشتند اما هیچ فردی وا نگذاشتند که از آن مقیدان خون از 


سنی مر آو ند ۳ ۲۳۶ «تِ 
وه مر‌دی ود مر ه آشوفتن دور هو اندر آورده را و فان 


و چمال الدین احمد جون بکوراب کوهدم در رفت خود آنجا کس 


نرو د که تو اند دما ده ازشان "دك وم اتداخنن "و < مو سح ه دو د دا 


ی 
رک ابو زد وحان نازنن را بدار ‏ بر داد هر مو گرد تاداز ودراختی و خاف3 
وتسای آن مقام | " عدارت خاصة امعره * شنم و فززندانشن باتش اختقام" 
بو فنندج و زو وآتتهارج ره ان اون تب کندها اسلمشان خلم دنا وافت۳ و 
دبار ضورت وم تبدل الارض سر الازض "ار رنف نیت که 
باه + ]ند شعر پا ده 
زدشمنان کون دوستی و کردن . بدست‌دیو بود عقل‌را زئون کردن 

ز مرده ژزنده شدن میشکن ات بو ملگ نسدک؟ ۱ 1 

ز "دشمتنان صعرن دوستدی "نو ححردن . ض 
بمد از آن حادئهاشعتر طفر آلين "را رخشت انضراف دادند وهی 
بکی داز کش نه دمقام خود رفتند " وسرداران و سیهدالازان نز عین دوس 
شرف وصول حاصل کزده بعنابات شاهانه عفتخن شد ند 

فصلٌ بستت و نحم با هب 

وو :»کر آمدال .مر ادا لار بن امیعره رستسم دیلماان" و عذر 
بی ادها خواستن و ایاات کوهدم وا رجونع بدو نمودن 
در اس ۳ رون سه شنبه دهم حماد ی ۷۱ جر را فرژ ند امدره رستم. 
امتره نالاز نام که در ذ کر اورفته است تضزر ع عمام وابتمال قالاه کلام 
بیغفادان: آعد قفا زغشن بوس استعاد دافت و عذو کستا خبهای «دو 
وبرآدر "خرد مبخراست حانب اورا" فراخور حال" او تعطنم و تعحیل 
فرمودند که من اوله نرا لابق" تلطات وحکرمت میدانستتم وباستصواب 
امیزه بر حوام «داق مهدب اصري کر له و را ددر و برادرت: هم «طریق ‏ 


شفغت وعذارت "عرعی بود: اما اشان را کیت و خذلان دراراه بود.. 


راب مدوم ۳۳۷ 


آنیچه میی کرد د نه لابق دولت بود نا این همه فتنه وسنك دما ونهیب 
و غارت در ممالك اسلام ٩‏ س واقع شد وورز وبال آن در ۱ 
ایهان بماند | کنون شما حون در مقام انقباد و اعتذار باشید یقین که 
از حانب ما بحز هفقت و مرحمت ححکه شیوه. سندیده آب و احداد 
بخانواده طیسن و طاهر یست حیز دک ملحوظ جوا رشب بر دا راما 
بشر طی که ع,د و مئاق ۳ بدر و برادرت در مقام عصبان 
و طفیان باشند طر بق محدت مرعی اشد امنره سالار ,فر مود ,که آنچه 
یشان ۷:9۱ نون مب‌نودند رهر گز ری وشن رضا نمی داد. و هه‌یشه 
میی گفت که ادن رب استقام را که کاشته و می کار ند هبو ه ۳۹ «حز 
قدامت و خذلان . نخواهد بود. نشنبدند تاعاقبت دیدند آنچه دیدندا کنون 


عن ده و فرمان بردارم بمرحه مر رود اطاعت می‌امادم وبا مخالفان 
دولت آن حضرت هر آز اورا موالقت اختیاری نبود و نخواهد ود 
حصرات اعلی روز سه شنیه دوازدهم جماهی الاخر را بصوب حالدٌرود 
نیضتب اقبال ون وامیره بعالار را همراه خود آوردند و شاهزاده 
صلطان: علی ,میرزا, روز جععه بانزدهم جمادی الاخر را هم مچاك رود 
تزول: اقبال فر‌مودند .و بعن ملاقات حضرت اعلی.سلطانی مدرف کشت 
ورخصت_طانیدند که بر موچب طوف و شکار وجانور انداختن بصوب 
وود با ,لهس نهعت اقبال ارزانی فرءا ند و ارگر میسن شود سلاق 
در ,آن دیار کنتد برحس, ارادت اشان رخصت واحازت شد واهیره 
الا کوهدمی وا عرد وهی زنب کزه حرط دادن , وجقریو. مارآ ن شد رکه 
مقیدان حکو هد م را خلاص داده و حهة امیره سالار بیعت ستانده 


یا او مراد کر دا ننه ,بو شاهزاده, حواب. بختب, روز. سه .هئنه. نوزدیه, 


ار راب ششم 
جمادی الا خر را بطالع سعد سواز شده متوجه رود بار لسن شد 
۰ فصل بیست ششم 

در دک . تصرات برندن شاهزاده برود او مرو م۳ ح< لا تی 
اک دی ان نام واقع شد 

روز مذ کور چون بصوب لمسر متوجه گشتند شب چبار شنبه بقر ية 
مو رسه نزول اقبال فرمودند و حضرات اعلٍ. سلطای مولف حقیر را 
همراه مو کپ همادون ساخت :: در ملاز مت و بند گی حسب المقدور 
اقدام رود روز حهارشنبه سیهسالار لمسر تا ا لنك ناوك استقیا ل نمود 
وبنشاد وهادکامی دعاگودان وثنا خوان با اصحاب و اعیان لمسر مقر 
ده دزی نرول سء‌دت و حلول اقبال فرء‌ودند وروز شحشنبیه بطالع 
سعد مقصر هشتبر لمسر فرود آمدند واهالی آن دیار از مقدم دولت 
آثار آن حضرت فرحان وشادان گشتند واخوان کرام شاهزاده سلطان 
حسن وساطان هاشم ودر وگن ساطان حسین درخدمت بوده خود 
قبل از آن تشثریف فرموده بودند وچون هوای هشتبر گرم بودتا 
روز دوشنبه بیست نحم جمادی الاخر من مذ کوره‌را همانجا تشرشه 
داشتند روز سه شنبه ست و ششم را ساعت سعید متوجه روددار علبا- 
آشتند وتفرج کذان وقوش انداژان واشحار وائمار خرشی را مشاهده 
کرده و ملاحطه نموده بکام دل :دوستان بچالك دره بن نزول اجلال 
ور مو دند وآن موضوع رامضرب خام‌اقدال وساطنت گردانبدند وحضرت 
اعلی ساطانی همان روز که اشان سعادت متوحه (همسر شد ند و کوج 
کرده بسمام تثریف بردند وچون روزی چند آنجا تو لف نمود ند 


اسره سالاررا اهبات وعطیات خروانه زوانه کوهدم ساختند و وزرای 


باب ششم ۳۷۳ 
" کامکار وابلچبان امدار را بتولم بخدمت امبره دیاج بن علاء الدین باز 
اصیحت ار ستادند که اما دتکات بیه بس راهمچنین می‌و الی و ساطان گذاشتن 

نه کار ء قلان است وش ازاین تحمل برنمی تابد اگر بسعادت مرتکب 
"امور سلطنت میشوند فبها والا که عازم بیت الحرام می باشند جون 
قدیدز ‏ دیگ بباشد هم باید بر آن اقدام نم‌ودن :فکر حکومت و سنطعت 
فومن و رشت کرده هود باز جوابهای شافی تا حال تحریر نشنیدند 
.و آچه شنیدند بصواب «قرون نبود وحعّرت شاهزاده خون هفت روز 
در آن مقام هش وکامرانی تشریف داشتند از آنجا روز حهار شنبه 
چرارم رجب را شریه اسپوله بن نزول اقبال فرمودند و شب پنجشنبه 
.و شب حمعه آنحا توفلف فرمودند روز حمعه ششم رحب را از آن مقام 
مره ااده نقل کردند تاروز حپارشنبه دهم رحب راآنحا اتفاق اعماد 
جذاب سیادت مابی کار کبا بحبی جان حکه حاکم الموت بود التماس 
نموده که حصرت شاهزاده ضافت اورا قبول نماید و قدم هماون 
بصوب الموت رنحه فرماید حسب الارادت اشان روز یکشنبه «انزدهم 
رجب المرجب‌را بحانب الموت عنان عزیمت بر تابیدند وکار گیا بحبی 
-جان با اکابر و اشراف الموت استقبال نمودند وبا دف و چنث و نی 
ومطربان خوش الحان بخیر مقدم شرب دادند واین‌ترانه می سرائیدند 
صحه ت ۱ 
بو آئین جشنی بست این فیروز کون طارم 
که دوران این جنین حشنی ندید ست‌ و نه ند هم 
" چون بواق خاص ترول فرمودند بانواع شر بتها نوشید ند و طویها 


تدای رسانردند و حام سرت و شاد کامی ۳ نوش کرد ند و هر ح 


۳۷ پاپ یشیم 

آوسرور و عیاش و حور اقد ام نم‌ودید شب دو ششه هما ادا نش رقف - 
داشتند ورون. دوشن کر کما ی حان را بخاعت دادشاهانه و جام‌ای 
خس وانه مفتخر وسی اند ساختند و توا کر وخدام اورا فراخور حال 
انعامات فرمودند و جبت حرم او که هه‌شیره حطعرت شاهزراده بود 
هم جاه‌های شسی وقماش های گر ان بها فر ستادند و جهت والده محتر هه 
عفیفه اش که خالاً حصرت ساطانی بود هم بانواع تکلفعات وهسات 
و عطیات نمو ده‌سوار 9 و کار .کیا بحمی‌<ان تمز اسب و داز مدش مافی 

حکرده و خدمات سندیده بتقدیم رسانید وار کان دولت وشاهززآده هار ا 

بانواع عذر ها بخواست و ممشارعت اقدام نود حضرت اعلی ساطانی 

ماع ءو صعی که مشهور است ببادشت «ضرب خیام اقبالساخنند روز 
مه شنبه نتفر جح کیشنیر: دیوان بدا استند ور و گران زر دست هر شعه 
آنجا جمم شدند و کار گیا بحی‌جان را نیز طابیدند و تفر ج‌لعرف 
گر مو شند رون حمار شنبه کار کما «حمی حان ر| عذر و استه روان ساختند 
وحود در ۹ متام «سر بردند رو ند نیه از بل هام آلوج وود 
بقریه حسن آباد فر و د اد روز حمعه ددستدم ور حب‌المر حب را که‌یوافق . 
سات دوم آسفند بار ماه قدم ]وتاب جهان تایه دون بست و اج درجه 
" عقرب دود دهشت سا تشر «ف د|دند وسمش وعشرت مدای نوات 
و جون روز نوروز که اول فروردین ماه قدیم است نزول سعادت 

نموده طوی عظیم با اعیان و اشراف لمسن دادند. و عیشعا کردند نا 

شب مکشنبه. سیزدهم #عبان المعظم موافق. دانزدهم فروردن ماه قد دم را 
خر رسید. که شب جمعه که باز دهم شعبان ود امیره دباج بن‌امیره 


علاء الدین مرحوم تاج و تخت را. گذ اشتة وبر همان ول خود- 


راب "لام ۳۷۵ 


۱ مسج زاژسک:ز شهار وت اضرا زمو دء بلاعحان 


4۶ وک .من ۳۹ 


ی 
درباب بذوق این کات" .8 زبنهار مکن زما شکابت 


اعز من بشا: وه-قذلامیان تشا از ,,بجفاه فقرواث اندت سبحا نك 
) ع۶-لم زد رال" فعتا عاماهنا: انشیت" انت) العشقر دسوا | لک رم حون این 
خی بسدمع اه ف*حص ات هاهزاده رسد معروض مملازان حضصضرت 
اعلی" ساطانی تیاب > که ریا »| حازات4 با بغاداهایضی . بالط بومی»- مقرقت 
کشته‌اند و" نچه صلاح: وصر ات داد امه دباج کر زود و برق.. 
فراعت دادن کردند و مذتظر" جواب می بودند دز این مُدت دو سه 
نوت ات ,و۶۰ دد تمودند که روز هن عم ترمضان مبارك عمی 
میامن بر کانه وا خب رسید که حضوت‌اعلی ساطانی رااندلد عار ضةّز ایله 
طاری فنست نما عصر ده ۳ ازاامگاز سو اد شاد و «تع رل درآند ود 
و حون راه دور و دزاز بود بقلل و حرل یرف بسیار نم-از شام را 
بقربةٌ آبوه رسیدند و همانحا افطان کرده باز عحاله نموده رواق‌شدند 
اما | کثر نوا کر وخدام "را اسنها درراه بماندند و حران بای <ءلی خود 
محال قدم" نّادن- نماند" معمو ع.در قرب انبوه بان استادند و حضرت. 
شاهزاده. ا معدودی حند همچنان قدغن نموده شب حمعه شهمرم‌ضان وا 
حون نطفتی بگذفت" بدیلمان نزول اجلال نمودند و بعز املافات‌حضرت 
اعلیی " مشرث. «گرخوزد : وحجون این" غرض روی بانحطاط :داشت و مراج 
اهرف افش الطف ازدوره: اعتلال 11 اعتدال "میلان. نمو ده بو دشک 
بازک*عن" اعمه" ندیم رسانندة صبدقات وهیات» بفقنا وبمسا کین رسانید ند 


9 کرام ودتوه که دید راظیدا 


۳۷۹ باب ششم 
6و گردون هر کز اندر خر «ن عمرت با د 
فاعه4 فقو کشت وا راسفتان وا خسی ۱113 
تا که باشد این مثل کلکاس واحد هی الرحیق 
ادی آند ر راخد-ی کان را نباشد نم باس 
داءن مخت تور ال ال کیرو: ۱ عنام اس 
وز جقای آسمان خضم تو سر آردان جو آس 
وجون حضرت اعلی ساطانی فرز ند دلبند خودرا بدید و نطر بروی. 
مبارك آن هاهزاده جوان بخت اداخاند حز وی مرضی که ود. 
بشربت وصال آن فرخنده ال علاج یافت وبا الکل زایل آشب واز 
شقا خانه ما هصو شفا و رحمتة لاموهفبن شفای کامل هلا حطظ4- 
فر مو د ند و گفتتد ‏ که ش هر 
گرد متمتت! وه اج ال ریخ ماک 
سای تخت نو باد تاج سر فرقدان 
ملمث متو مستقيم تاج بتو سر راز 
ماث بتو بایدار بخت بتو جاود ان 
و حاضر ان هءحلی همایون دست احت میا حاجات برداهته آمین 
۳ وفیحءةٌ فایحه خوانند و با خلاص در د‌دند و هر بگی بحدای.. 
تایق فرود آمدند روز دوگان سواران و یادها که‌در راه مانده‌و دند 
بعضی رسیدند وبعضی بكث در شب دیکر آمدید و ماه صیام را باتفق 
«علاعات و عبادات و ععل بایان رصانید د و حون عید فطر حرر ه- 
اقبال بر شاد بسمادت: نماز" عند ابگذاردند و زوم فطار بصت 9 


ورسانیهند و عوام و خواض آن دیار راشیلان کشیدند و طوی کردند- 


باب ششم 4زا 
وه‌قربان درکاءه و ءتمنان بارکاء علبا را علی قدر مراتبهم جامای 
و موشانند ند و جامسرت وثادکامی نوشانیدند و انام صدهز ار زران 
و اندند که 

انظارونا انفی من فورکم کی گفت چر خ 

ار ا[فتاب هدتش کرد اقتباس 
وتا اواسط شوال‌همحان بعیش و کامرانی باهمدیگی سر بردندو ]اجه 
شرط مروت و فتوّت و احسان بود با امیره دباج بتقدم رساس‌دند 
وبانواع طهءامها وشرایها !لفات می‌فرممودند ومواعظ ونصایح بادشاهانه 
می گفتند اما چون امیره مذ کوررا مزاج ازحة اعتدال منحرف‌ود 
و مواد سودا هر احظه صورت صاعف می مدیرفت هیچ اس زو 
وخبال فاسد او ان شاوی ده ود که ی وان و »ءر دم 
رد و اشتی بگیرد وچانیج» رسم مردم دیست که 
جوانان روعن برخود ءی,ءالد و فراعت می حوید و طعاء‌ای ل(دید 
درعن و عدل ول هذا تا توی گردند وزور 
زاده شود اچون ا ۳ ود و کی و مساومعت 
۳ ۳ داشت منامند او نیرز بر همین وال ماود | غاز 
کرد ویدان التاع می‌نمود وروز و شب در آن خبال ,سر .بپرد 
تشتی کر را طلت ننوده مصاحیت مي کرد 


ص 


۹ نت 
و ها له ۳۹ هی امو د حسه ه می‌خوا*م درمحاس هماون 3 (شیی ( 
کف رم حصرات اءلی ار جید سا ّ خی [ هم ۳ دی فر مو د 
قایده کر و دو توت بر هنه و . ی را در بح 


ورور هی محکم گرد ان و حون امر شده بو د ٍه 3 1 


۳۷/۸۹ باب ششسم 
مضارعه .کند همحنان می کردند ومی‌اتادند واو از اناد و 
می‌شد وحضرت اعلی وشاهزاده » وجود اصالت و ۱۳ 
از آن حرکات نفرت نموده هلول می گفتد و ی ۱۳۳ 
هی فر مو داد نکاه 

از حور حما ی دسمنا ۳ است 

لیکن ز جفای دوستانم کلء هاست 
وصورت املادمی که ازاو در وحود می آمد معروض امبره اسحق 
+اه ای" ار کل دولت به مس هی کردانتد و آن جماعت نز دریحدار 
تفکر وتحیر مستفرق می‌بودند وچارهحزانکه توصلی یادبال‌با اقبال 
و ند و خبر ندانستند و هر (حظه فصات 


حعصرات اعلی سلطا ای 


مرک می‌ه‌ودند وه‌شورنها می کردند جوله ی را 
لوع تدییر کاراو نمی‌دانستند و ارادت بر آن ءصروف و همم عاله 
بر ان معطوف بود که چون فرزند ارشد ارجمند ساطان هاشم کل 
لو اوه شتان سای تا ام که از سن فراهق . کته و ۱۱ 
محری‌داشته خننه پفرماند کرد از دیلمان بسمام ال فرمودند امیره 
دبا جرا همراه خودبرده ممامی لا ق فرود آوردند ووظاف‌ضافت کما 
برق بتقدیم می‌رهانیدند وزیادسرور وحبور کردند و اکابر واصاغررا 
التفات خ-رواه محخصوص مرانک 8 شاهزاده‌را حذنه فرمودند وطوی 
محکم کشیدند وحطار .حاسرا باواز رودوسرود جام مسرت‌نوشاندند 
وابای هفاخرت موشاندند چنا.ك استاد گو بد ببت 

سی جامه ,شید آن روز شاه زدبای زر بفت وتاج و کلاه 
وچون عروسی اامام بیوست صلاح‌چنان‌دبدند که مملکت کوچ-فان‌را 


از ما لک 4 .مس 3 باستصو آب ۳۹ لس ِا دبار 5 تصرف دور 
۳ بو ۵ وذگر ان خو اعد رات شاه ژاده ان هید م دارند جون 
مام رد صر ور 4 انحام با <دصرت شاهزاده ساطان ای سر | 
8 دم بود ۶ چندروز آندا بقوشلاشی مشفول. "شته 
روز کار بحبور وحضور بگذرانند برحسب ارادت آن حطزی‌رخصت 
قرمو دند 8 ,صو بت ۰ تشر هت رای فر م ماد 2 هزاده از | ایحا 
و 2 دزمان سحت,هشایز مسر فرود آمدند و.ارکان 
دولت و اعبان سا کت آن‌دبار از قدوم میا ِ_ِ آن ح<صرات سر و ژ 
و عطت مو ده 2 که ست 
زهی وجود تو بر حاق رحمتی ز خدا 
در سر ای و دار الا مان هار دو ۳ 
وحصرت اعلی ساه‌انی از از سمام دا ود شر ف فرمو داد ادبر ه 
دباج‌را نمی همر اه <و د همانحا <ای ماس ور ود را و .مهمات 
۹۹ , ۰ ی کار و 
۵ ه «شغو ل هي و د د و حون صو رت صر ور به وی هی امو د ام لس 
و مر اسلات »ش2ورت هی فر »و د اد وروز کار ب#ر ح وسرور هی گذرانندند 
آما شمیت اختلاف مزاج اه دبا م و جر کات خار ج از عمو ل 2 
انسانی 3 ازاو هر حطه درو <و د 0 ۳ م »ی او د ند 9 3 
حر کات و سگذات آورا فص یل بجر ار رود نطو دلي هی | نحاءد تسیل 
#۰ ۳ ۳ ۰ 1 0 ۰ 

هعدر ی سک ای و :مان و۱ 4 ر سرد وحول دور دباحه ان" لف 
حجدان مت اس که ت ۳۹ لات ؟ ملان ود. اسان ار ی 


۱ 


| ده در ط مسر و د مسر مد بت 


ور عد 1 هر چه طلبت کم از خدا 

پر متهای همست خرد کامران شدم . 
اگر ره و تفای افیا وقایم حالات .2 ۳ وثمانمائه را 
توشته مشود وراز قواعد فان ای فن می ود ۱۳ 
ک» باب هفتم باشد از انواب سنهٌ مذ کوره در تاردخ سنه مذ گوره 
در دالم این * لت املا میرود وان ات مشتیلا ۳ 
و باالله التو فرق علیه ! لتکلا ی 


بای هفتم ۳ 
باب هفتم 
ده .این رن احد وئمانن ومانما» وسنة جوم 
"اریع و شین وامانماه سمت‌وقوع لقت 
نمل .اول 
8 2۱ : ماه حضرّت اری عز اسمه که درحق 
این ضیف لحبف از فیض فطل | متساهسی خود موهبه 
رده است 
:1 ۰ بر است بی‌انك شکر ضرت ودود ووأجد 
هر موجود بر زبان آورده اد قلم بر صفحهة باض راندن عين 
و ای تواند بود ناء علی هذا بجکر آلاء و ساه 
برورد کار که درحق این ضیف شره‌سار عطه شده است اقدام نمودن 
, * مود بدان ایدا لزه ِ که بر مصداق آن‌قعدو. نعمةا اه 
۱ ند ضستی که آدای شکر برورد کار فند 
. از عمده 9 کنا نبفی برون توا ند ات اما پر فحوای و لین 
هکر ام لا ز بد نکم واجب ولازم است که حسبالقدرة والامکان 
یلا و نها سرآ وجهار] بر هرنفسی که می‌زند شکر رب‌غفور 
و زان می‌ر ای از ند گن ذا ثر وج 1 ران‌شا کر حضرت خا لق‌قادر 
اولن ! لیاب مخعی_نماند که چون نقاش قدرت ازلی قلم 
7 دس ام "بزای مش ,صورت حقیر را در ر<م مادر بر مض‌ون ثم 
«صورناکم فرمود و ناخ فنفخت فیه من‌روحی حيوة کر انت 
9 وازعدم اد تا ءحدود بامر کن بصحرای وجود برجود امداد 
موه در گنار ءادر »هران و در شفی مر ور اند و اضنای مج یه 


2۸۹۰ .بای هفتسم. 
سالمه عنات‌نمود ویحواس تِِ_ و اطن موف رد ۲۳ و 
گشتم اعتقاد صادق راسخ‌جارم مطاق وافع بحلهُ ا-لام محلی‌-اخت 
۳ بمذهب هستقیم اه »مهم السلام مندین و ۳ راه هن عل.ييم. 
انحية بدد قطرات ااق‌ام واغس‌الاام موفی کردان ۳ 
فاسده وخبالات باطلءٌ اه‌شرور و اصحاب فحور الذ ینم قریب 
قق [؛ار و بعیف عو! او ر میرا و مر | 1 وحهت حسن مءاش 
محناج مردم شحیح سفله مزاج لام طبع‌نساخت وخاطر را بحبه ل. 
یک 3 ۱ 
شکران خدای‌را که ۳9 ما وطین 
دی ند مالی وه چام 9 جان ؛ز ین 

6 از ان سب دی قام, عنطتان ۳ مادم ۱۰ او ) (۱22: 4 
کنر لا یغنی ۰ ی اصرت لکشم واز ان‌قد.ات مستحق نمج‌حسنه استم.. 
3 ءم‌دین متع بامتم و ارت جع ما 2 وال دین و دناست 
بهرة مندشدم وازقول ولی‌صانق که سان شا فراه فا ۱ 
رضینه قسمت لباز نا دا ما ول ۱1 
تحقیق کرد که عایت ارای رفیق و قرین است که ازدل طمح. 
وحسد ویدل دربتاه عصمت خود ح<ای‌داد ودر ظل عاطفت خسروانق. 
سلطان مماکت نام وشششاه عدالت تیدا ب ۱۳۳ فی !لا فاق. 
ذی‌المد اقب الحنیه وا ی رضیه بالاستعقاق الدی. 
ج<صه الزه اه ی ٍ.عاذت ال ,دیه و تدو له | اسر دب هدس 
9 وا نام <۱ءع! لو ۲ قامع) لذ ه و الفحر ۵ 

ی ایض وا اسئنه ۳-۹ 


نان هفتسم ۳۸۰۳ 

در حدا را. که کار این قوران 

بدو سرد ار و خالی از بد خواه 
نك پرزمرءٌ خواص وعوام شکر این انءام واجب ولازم است ودر 
کام وزبان ذ کر آن احلی واعلح ازشکر مکرر و این مقتخرساخت 
ال وال حضرتحظوظ وملحوظ کردانند واز اءعطاف 
.وااطاف شاهزاده جهاءان خلاصه نی نوع اسان اتكت شمر 
خوانده شش بر خلاق خطبه فتح و ظفر 
داده عداش در مالك مژده امن و مان 
بر در ار رفیعمش چون‌فاك صد برده دار 
پرسر قصر حلااش چون ز حل صدباسیان 
شم و بر خور دار داشت ذ۵ا راك فصل | لزه دو تیه ون دهع 
- خداآو ندا درورد کار | رده نوازا و ای نازا (<ق حرمت معتکگفان 
ار کاهت که این مر حقیر طعف حرف ر | که‌اواع عصان متلااست 
.باتش قهرخود مسوزان و چون دنا بفضل و کرم‌خوه بانواع احترام 
5 9 عمرهای دار سر ان سعی نما: 4 اش ردان بر ژبان 
وانم فاصر وعاجز وسر گردانم محثرم ومکرم ساختی در اخرت هم 
لاس غفران بوشان و حام سرت از دست سافی حور نوشان 
که 422 اند مر ۱ 

خوش نباشد جایه ایمی اطلس و نمی لاس 
۳ ا(حمد لله ربا لها دمین والصلوة ی مر خلقه معحمل 
و ]4 ! <معین ۱ 


۳« ۳ بای هفتسم 
فصل_ دوم ۱ 
فاد کر عذر ای حید که 3 واقع ات ونوقع 
عمُو اغماضش 1 ۱ 

بدان )رهدك الله لعا ی ال طربق اامستقيم که چون در لیف 
ادن‌محموعه شروع کرده‌شد همحنانکه در اول این کتاب مسطور است 
از نسخه که حضرت شاهزاده جوان بت و سزاوار تاج و تخت 
سلطان علی میرزا خلد ساطانه از احوال گذشتگان جمع کرده بود. 
از مردم صاحب‌وقوف آن حکات را تحقیق نموده بهره‌ندشدم ودر 
جر مقامی که موجب شبه ود از شاج که قو 0 وقوف داشتند . 
استفسار نموده امد فی‌الحعاه رفعثبه کرده شد ومعبارت شکسته پدین. 
جرعت اقدام ننوده امد وبسضی وا که او اواه وال ۰ 
طما ننه حاصلی نمی شد ازخط مبارل حضرت مخفرت ناهی امیر سد 
محمد بن سید مهدی|لحسننی نوّر قیر هما که در قاءه الموت بوده 
نوشته بود تحقرق کرده وعضی را که درایام عمر این حقیر "قبر واقع 
بود و عضی دک که قرت‌الممد بوقوف این‌ضعف ,ود از عام لین 
و عن‌اابقن حررساخت ابا در هر داستان اصول ان قصه‌و | ءفصلا 
نوشته فروعات را با ال ار رفت و سای ار فر و۱۱ 5 
مقصود بالدات نود ترك ۳ که ا نون او ۳ فروعات و 
پالکل افدام ی مود شعه از معمون ژوکان الحر مداذا دین 
متام ملحوظ قن ٩‏ خیش وایر اصیحعب توار.خ که حکادات انماء واولاء. 
علپم! اسلام وا نوشته‌اند اضو ل آز زا یل در حیز عبارت در اد 


وفرو عاترا اجنالد کر فرموده‌اند که درو فروعات ای 


داب هفنم ۳/۸۰۵ 


یافته بوده‌اند ودر شرح حالات سلاطین سالفه علبهم الر حمه ار در 
۶ له . رکه ,اه رابکی الب آن تألیفی گرا داشد مطالعه فر مانند 
۱ کر چه مقدار خلاف واقع است غرض که ا گر د اف 
یت از فروعات این فن سمع مخادیم از افواه والسنه ب.خلاف 
آنچه نوشته شد رسیده باشد ملتمس ات رده اه معتل‌قرر ‏ عد امد 
که اکش مردم آنچه رز از شنید ه,است. ۰ دنده اوشنیده جمي اسنت 
وخبر محتمل صدق و کذب وبر صدق هر مقال ساقه بحز تعالی شانه را 


۳ 


لا ال شنیده باشند پویند گرافته؛ ار واقصی باشد واآگر 
غیر واقعی بود ۳ صادق دانسته تغیسبر ۳ محال شمر‌ند وسوانح 
۱ . این خقبر مباشر آن ,بود سمع مردم نخلاف. آن 
رسیده است حون واقعی را شا آنما تشر بر کر قه می‌شود قبول نمی ند 
9 ۱ اول شنیده‌اند بر آن راسخند وهمان معنی در ع<اطر الشان 
1 ۳ فی الححر شده است پس دین رای که ان شهار 
وسنین کذشته باشد وبافواه والستةٌ مختلفه بمردم رسید وهر یکی آن‌را 
بر موحب شارده بمخاطر خو د راه داده کات یت ای ار مت رات 
خواهد بود اما برای عالم ی مخادم مد ظلهم و نت ما 
کاینات است بوشیده نخواهد بود که اصول هر حکابات جون مخالف نبود 
فر وعات‌ر | اعتباری نباشد وسخلاف قول معاندی حند که | کثر اشان هر حه 
بطرق طعن باشد وغرض معانده وافساد بود نه صواب وسداد 
الثفات نف مات فتر . آن ۳۹ قلم ا؛ که مقصود ححلی 


وغرض اصلی آن دعای دولت مخادم 1 النعمروفی ابرم است. حکم 


۸۳۹ 


۷۸ 


۳۸۹ باب ششم 


خرن کا رید کنخ و دیلم از سادات عظام وسلاطین ام وامرای با احترام 


واریاب صلاح واصحاب سلاحرا این محموعه یادگاری خواهد بود 
که باطراف وا کناف حمان [سمع| مردم مسافر برسانند صلهٌ آن‌را بحز 
آنك در مقام قبول مقدول سازند وبر مک بتاکم ام که در این مابین 
رفته است عفو واغماض فر مادند توقعی نیست و بعون ا لاه و 
و فبقه حون طلتسات محرر گفت شروعی در سوانح حالات سنةٌ ائنی 
وئمانین وئمانمانه کرده می‌شود و بالاه او فیق 
فصل ‏ سیم 

9 تفوض نمودن, سلطت ومبا( ۳ یه بس بشاهزاده 
اعظم امیره اسحق وحالاتی چند ححعه در ال ماین 
سمت ۳ وظم‌ور یافت 
اوان رم 3 ائنی ثمانین وئمانمانه‌را حضرت شاهرادهء سلطان علی 
میرزا مت ظله از امسر متوحه بایه سریر اعلی کشت ويك شب در میان 
روز حهارشنبة بانزدهم هحرم الحرام موافق بانر دهم شپربور ماه قدیم 
که قمر در.بر جح قوش, .که تتلیك مشتر ی وزر سل سصا 3 بجالارود 
بشرف شاط وش مثرف گشتند واز افتران ان ده ۳ 
آثار بر صحایف روز گار منشور نشاط وشادکامی نوشتند واحبای دولت 
واصدقای مملکت با حبور وسرور می گفتند 9 بیت 

بدین دبار بتائید حق ز برج شرف 

همای دولت شان سا حلال انداخت 


وجون مردم بیه‌پس وییه‌پیش‌را اطوار امیره دباج باس کی بحاصل 


بات هفتم ۸۹۷ 


آمد از بای سریر سلطنت مصیر بیه‌یس جناب فضایل ومعانی مابی 
۳ فان النین قاضی حمتره ادام اللء اب ز کات انفاضه با بررگان, 
کرد وشفت تشریف دادند واز اهالی ممالك توقع لمودند که مدنی, 
متمادی گشت که امیره علاء لین مرحوم در لوای مرحمت و هو 
ارحم الر احمون جای بافت وممالك بیه‌یس بلا مپتر ورایس وسلطان. 
دین برور ۱ وا نون در. آن دار «بحز شاهزاده باستضاق 
امیره اسحق از نبيرء شاهان آنحا کسی که لابق تاج‌داری وسروری 
باشد لست شمر 

برشتر زین کار حکین سقف معلا کرده‌اند 

ونن. مقر نس ۳۳ رهگ متا کتراده ان 

آنچه اسباب جهان داری وامر خسروی است 

مت ۱4,میتا ( کرده‌اند 
ام است اما ار ,بد. از..عنایت الپی باهفاق. ومراح 
نا متئاه‌ی آن حضرت ماحوظ و.یخصوص 9 ما شدگان آنجه وظاف. 
فرمان برداری واطاعت است بتقدیم میرساننم حون اسعدعای ان ا کی را 
قر مواذند. اشازت . کردند که امیره اسحق از حملٌ افرزندان 
عبر ماست وبا وجود عهد ومیثاق که فیمابین ما وامیرءٌ مرحوم در 
میان بود بحز آنك آنچه مقدور وممکن باشد در صداقت ومحت اولاد. 
وش طرشی ذنگر: که مستقیتم. باشد. نميدانيم واینست . که 
امیره دیاح‌را از تقدبر علیم حبم لین ات راد شست باه افم. ,اس 
یقین که بح امیره اسحق مارا هم استظهاری در آن ولایت نیست 


وجانب ایشان‌را رعابت نمودن بر ما واحب ولازست ودست بر مصحف 


۳۸۸ داب هفتم 


محید و کلام حمید رب العالمین نباده قسم باد کردند وعهد ومیثاق‌را 
که فیمایین سلاطین متداواست مرعی داشته شاهزاده مبرزا علی‌را هم 
معاهده فرمودند مشروط بر آنکه مه مبار که کوسفقان با ناحبة خمام 
تعلق بحضرت اعلی داشته "بانفد "وسایر مالك ببه‌یس از فومن ورشت 
وتولم متعاق امبره اسحق بود وئولم‌را بفرزندان امیره دباج الم دار ند 
که حاصلات آن‌را بصرف معاش خود کرده در رضاحوتی وفرمان 
برداری عم خود قام نمایند وبدین مهم امیر اعطم حمال الذین احمد 


۱ 


ها رم سا اک ۱۱ انه ساحتند نا مصحوب 
وستد مکرم ستد علی کیارا تعیین فرموده رو مصیحو رب 
قاضی حم ره یهایس ژَ وید امیر ‌ اسحتق ر تحت فو 9 مللطنت شا نند 
] 3 1 ۳۹ 4 ۳۳ آثُ ِ 5 ی 
و بو بر فرق مبار کش نهند واحالی آن مملکت‌را جهت خدمتش 
مس 

لسعت ستاند وطرف داران تساه وشات را هم معاهده شر ماد کرک 
واشان‌را رو | لر د ند روز حمعه دست سیم صفر را ان حالذرود ندبلمان 
9 دادید ححجو و فس 5 عضلا و حه وق 1 1 45 دره ۱ شد ئل ۱ 

ی مر ی کچ یج ۱۲ و 
اسحق با اعبان شهر وار کان دوات رشت استقبال فرموده اعر از واحترام 


بواحبسی نمو د بد ومرراسم اعند‌آو فد دم داساتیف تک ووطاف ءعأهد ور | 


۳9 ۱۳ 


ءرعی د اشنه داست. بر , کلام محید هاده سم ناد کرد ند که با حصرت 
اعلی وخدام شاهتر اده مواثق ژو ده مخالفت تحوربم و ناحرسه جم ام 

۱ ۳۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰1 ۱ 2 ۰ 
هما ل تا اقنال حجعصر بت سلطانی دار (دارم و حد وت دیوان 
اعلی تبر یزرا بر حسب صلاح دید وتقبل که حضرت اغلی حبحة قوام 
دفالنل او فر هو دءا ند سال سال تقددم رسانم جون لفق معاهده انمسام 
بافت اهالی رشت‌را حهت امیره اسحق هم عهد فرموداد وسو کند دادند 


ودر حدمت آن حعرت بوده متوحه فومن شدند اریاب واصحاب فو »ن 


باب هفتم ۳۸۹ 


ستقبال نموده زر و گوهر تثار" کر هید وستخت فومن فرود آوردند 


وهراسم هیائی تقد یم رسانیده کفتند یقت 
ای بل ملوك جهان آستان نو فخر سرمر پیر ببخت جوان تو 


و2 ان قدمی اس آستانه ام جون سایهً مراحم واشفاق حضرت شما 
بو الق الکو ده شد بقین که آنچه مراسم عبودیت واطاعنست 

کمنه حاکران فوت تخواهد شد که سر حشمهة عبودت از 
رات ۳ نات هت ابیازیی انتاسَتة شود و کشک زاز 
وقت "از -آن سردتر که نش خخنك .هر مفتنی خشك ب و بمرده 
وی 2 شو تست ان رت مستظهر 1 که بطرشق آا واحداد 
خود از این بندکان اشفاق کم نگردانند حضرت امیره اسخق جون 
از تواحکر وخدم موروتی خود طرق اخلاص‌را مشاهده فر مود 
محمو عرا بعتات خسر‌وانه امیدوار د 33 ومته‌ال ساخضتته تخت 
فومن تفا دگاقی و کامر انی داد دای خوونا با بر فان 
حند که صلاح داستند تولم فرستادند وسر وحشم آمازا تفس داذه 
باشقاق -ومراني" خود. مخضوص, ساختند. ونزد امینره جمانگیر گنک 
وامبره سعید شفتی فرستادند تا طرق معاهده‌را «رعی داشته و ظایف 
انحاد ويك‌جهتیرا کما وحب بحا آرند امیره جمانگیر کسکری جواب 
شافی فرمود وطر شَه معاهدهٌ خودرا مشر وط بر رتش اضر ! که الخش 
نامی را که در قدلم از نو کرزادهای لسکا و ۵ ۵۳۸ ر ان مذت حند در 
فو من بعنا نت خر وان امیره علاء الدین مرحوم مخصوص وده سین 
5 امهوه معا نگیو انواع ی‌ادیها بتقدیم می رسانید اورا بدو سیارند تا آنحه 


وظاف «عهده مت تقد یم میرسانم وحون الغش با فرزندان امیر ه 


۳۹۰ باب هفتم 


مرحوم بعد از وفات پدر ایشان آنچه وظایف حق شناسی بود بتقدیم. 
نمی‌رسانید وبانواع بی‌فرمانی از او سمت وقوع یافته بود اورا گرفته 
ترد امیره جهانگیر مت و فرستادند وامیره ۱ حون با او در 
مقام غضب بود بر فور بر فتل آن اقدام فرمود چون آن بی‌دولت‌را 
اصالتی که مناسب باشد نبود با مخدوم قدیمی خود نوعی معاش می کرد- 
که نه لابق او وکسان او بود وبدست وزبان بی‌ادییها بتقدیم می‌رسانید 
وبا ولی هت زادهای خود یر عد از وفات ولی النعم نوعی معاش. 
کرده که مطلقا از او راضی وخوشنود نبودند فلهذا سزا وحزای 
خود رسید ورجوع ببد اصلی خود کرد حنانك گفته‌اند شعر 

ز او آهن ار جند ییکان کی همه سعی خود در سر آن کنی. 
بهتکام صید وبوقت کار . خطا کردد از صید وا ۳ 
حون امیره جپانگیررا. آنجه مطلوب ود تاسل ای سس ۳ 
فرمود ودر مقام اطاعت وفرمان برداری قیام نمود وحسن اخلاص‌را 
کما وجب بتقديم رسانید اما امیره سعید شفتی‌را چون دولت بر گشته 
بود وشقاوت قرین او شده بطرق بر گشته مختان عناد حست وا 
امیره انوز کوهدمی بمخالفت امیره اسحق اتفاق نمود و آغاز خلاف.- 
ونفاق حردند ومضی اوباش رشت با ابشان موافقت نمودند واز 
قرزندان امیره محمد رشتی که قبل از این دححر او رفته است- 
کود کی طفلی بسن سه جبار سال مانده بود وبعد از فترات رشت که 
دولت خانواده تجاسپی منتقل بامرای اسحقی کشت آن کودلرا با مادر 
پر وهیش گیلان آورده بناحیةً سحیران دیلستان جای داده بودند. 
همانحا وفات بافت در این وقت شخصی‌را اختراع نمودند که همان. 


باب هفتم ۳۹۱ 


"فرزند امیره محمد ی تجاسپ بود می‌باشد وامیره انوز روز 
دکشنبه دهم ربیع الاول سنهٌ ائنی وثمانین ونمانماه آن شخص موضو عرا 
۲ : همراه فرشت:در.. آوزد ومفتنان رشت عضی بدو انفاق کردند 
جون این خبر سمع اشرف اعلی حضرت سلطانی رسید با سپهسالاران 
۳ 4 داران کرام امر فرمودند تا لشکتر کوه "و گیلان‌را جمع 
کرده بدان بی‌دولتان بتازند و آثار نکبات ایشان‌را از آن دیار بپرداز ند 
فصل چمارم 

داز 99 فرستادن لشکر صوبت رعغت و انهزام اعادی و استحس 
یت شمت وئعوض نمودن ی یت تامیره تاسا و 
شعتی وصوربی 0 در ان مایین و اف مد 

اه ا اج لس سپپسالار شکوری‌را با جند نف عساکی 
8 . . از راهم رحمت آباد از آب بتذرند_وسیهسالار 
درا که متخندء متصورهٌ رانکوی گیلان در تابین 
او و3 فشرمودند که از گذر کیسم از آب گذشته بکوجفان روند 
.وچون لشکر دیلم گیل بهم برسند باتفاق برشت روند وبر اعادی 
. حمله کنند جون حنین صورت نفاد یافت وسرداران عظام بای دولت 
اش کاب سعادت دز آوردند وهر ۷۳ از حانبی هس ده وه ۵ 
-روان گشتند امیره حام التین سپهسالار چون بکوچسفان نرول نمود 
و کیای مکرم کیا تاج الذين از رحمت آباد باتفاق امیره سالار کوهدمی 
«از آب بگذشتند واين خبر بامیره انوز وبتجاسپ موضوع رسید در 
رو ال افافت. نداستند وزفره آن هم نبود که از راه کوهدم 
.عود ممایند فلم‌ذا فرار بر قرار داده از راه شفت متوحة احیة ورزل 


۳۹ باب هفتم 


شدند وامیره سعید شفتی با ایشان. ملاقاتنکرد: ودو«مقایل لک ۱ 
فومن باز استاد وامیره حمال الذین احمد وستد معطم علی کی عضو 
رکاب همایون امیره اسحق بوده متوجهٌ تسخیر شفت بودند چون خبر 
گریختن: امبنره.انوز , سیپسالاران-مذ کور زین امیره اه لا ۱ 
راه راست متوحةٌ رشت شد و کیا تاج الذین از راه تتلت» «ا مر 
جنگی راطق الا وان داش بر گشته بختان نرسیدند امیره حسام 
الیین, لت روز یشتر سا کد نصرت مار فومن ملحق کشت وباتفاق 
بر امیره سعید شفتی تاختند حون نبات النعش احتماع اشان‌را بافتراق 
مبال ساختند اما دو سه نفری از عساکی رانکو در آن محاربه هتل 
آمدند وجند نقر محروح ین وامیره سعند مرم کشنه بحکو ه 
طوالش شفت رفت و کبا تاج القین سیهسالار با دو دیلم نامداز در 
عقب رسید واقامت ننموده بدندال انوز برقت ۱وحصرات اف 2 اسحق 
با امیر حمال الذین احمد وستد علی -کن وامرا وار کان دولت فوهن 
بکوراب شفت نرول احلال وحلول اقبال نمودند وزمانه این ترانه 
و بیت 
متابعند ترا حون ,ستهی , حوررد ویر 
سخ‌ند ترا حون زمانه سر وحجوان 

وامبره ساسان شفتی که برادر زاده امیره سعید بود تخت شفت سلطنت. 
منصوب ساختند واهالی شفت محموع بخشوع وخضوع در ات مطیح 
ومتقاد مر اعلی گشتند وحون امیره سعید شفتی در کوه طوالش بود 
امیبر مالسالا رسد قفوم ماد ۱۳۳ 


متوجه . انخراج/ او, شد 


باب هفتم ۳ 


فصل ششم 

در ذکر أختن ار د تلم‌سخان ۳ امره انوز و ااهزام او 

وملافات کر دنل سا وان عظ ام در وه ۳ 

ومعاو ده نمو دل 

حون کیا تاج الذین سب‌سالار متوحة دفع امیره انور شد در کوه 
حشیحان که از احیةً کوسستان طوالش کوهصدم است بامبره انوز 
رسید وبرو هحوم نود چون قبل از رسیدن عساکر منصوره 
انوژرا خبر دادند فرار نمود وبصد هر ار حله خودرا بولابت طارم: 
از و اقان او قر یب صد نفر کماییش مقند ودستگین 
کشتند وحند قر امن و آمارا دست و کته( نت رز ۲ شاط ری 
دیلمان آوردند و سبعلم الدین ظلمو ای مبقاقب (قلبو ن وحون. 
معلو م ره امیره سعید شفتی با حمعی از مخادیل هنوز ات 
8 و طوالش میکردد لشکر دیلم‌را ابلغار نموده بر او تاختند. 
کول سقید شفتی شقی شده بود نموده خودرا ولات طارم 
رسانید ودئالمه بنهیپ وتاراج اهالی آن ماك اقدام نمودند وسیاری 
گاو و و سفند وا ستره بلسات 0 سالم وغانم باز ند وحون 
هعاوده نمودند با امیره حسام الذين سیسالار ویهادر سیهدار فومنتی در 
و وت کر دند رز دریافت ونحین‌ها نمودند وباستصو اب 
تیآ بعضی از مواشی‌را با اهالی ّ دبار باژ دادند وسضی 3 

تقسیم موده ی تاج الذان نو لا دنت کو هدم رف ۲۳ وصورت مقال را 


معروض باه سرب بر اعلی رف ید نحسین ها نموده اشارت کو ند که 


یانصراف لشکر احازت است ودر دیلمان جندان توقف می‌رود که 


۳۹ باب هفتم 


مسع ات آن حزاب عطمت شعاری شحاعت ااری برسند وهمچنان 
کذشته بولابت خرحام رسبدند وحون در حالك رود مهم صروری نود 
ِ وب ۰۰ بِ ۷ ۰ ۱ اه ار 9 4 
روت دوسنه. سیت. ولسحم را تج دول‌را از دیلمان بصوب ‏ حالدرود 
و ۱ ۳ 3 ۵ ید 2 0 حر ره جر« ۷ ۱ ۱ 
بیصت اجارل, فر مدا رل ی مت و ی ۳ 9 
با گر «صرت ءأذر ر سبط تیف و محجمه او ۱ ضبالر م د ده بر سم آدبن سلاطین 
153 و دام روز دد شاد کفته هر یکی را فر اخو ر ا ان عنادت فر مو ده 
روانه سا حنل و امیر ه حیرام اندین اسهبد از بحا معاو ده قر مو ده باز بعر 


شت وزمین ادب را 


2 

۲ 
۹ 

1 ۳ 
۵ 

1 

1 


۰4| ۰ ۱ 
ما ق ب وش ر ف دسا 


ط ‏ ‌ 
بلب استکانت بوسید وجمعی‌را امر واشارت آن حدّرت وصلاح دید 
امیر اعظم حمال الدین احمد حهت محافطت حدود وطرق آن ولابت 
با کیای اعظم یا بهادزه دیلمی از اه معاوده فرود وحون روز 
ن شعار هر جا در آن نواحی بودند 
متفرق هدند واز ولات طارم بدر رفتند آمیر اعطم حمال الذین آحمد 
وستد مکرم ستّد علی کارا سنابت خضروانه مخصوص کنر دا 0 
مات رشت مصاحت نمودنزد ورخصت انصراف فرمودند حون فصل 
تناستان وهوا در غایبت ی وعفن بود.,حرارت بر مراح القان طاری 
گشت وبتب انحامید چون از آنجا بای تخت سمام بشرف ساطبوسی 
مشرف شدند روز بروز ماده حرارت زئاده. می‌شد وسند جع ۱:9 
از ۳ کشت وضعیف وتحیف وزار وترار شد وان 

بات بربان حال می‌فر مو د حِر 

جنان ضمیف ونحيقم که گر بدیده مور 


داب هفثم ۳۹۵ 


قرو شوم شود موی از مسنش آزار 

ای گرم ای دای نرنم: دیش 

موی رود حهانم بر آورد صد بار 
۸۸۲ 
که تا شب حهارشنبه هفدهم ما ی لول موافق نوم دیماه قدیم سنةٌ 
ائنی نمانین وئمانمائ‌را ندای ارحعی الی ردث راضیه مر ضیه بگوش 
هوش او رسید ورخت بخت خودرا از این سربی بر غرور بدار السرور 
لاه انا البه راحعور: واولاد واخوان ونواکنر 
وخدم ن ستد مغفور با حامةٌ حالد ودیدهای نمناك خااء و و جاس ۴۱ 
و ار هفت. روز مر داشتن اشتغال مو‌دند وحصرت اعلی سلط‌انی 
و یادشاهر ادهای عطام وامرای ار ان دوات همه روزه صسح وشام 
حاضر محاس ری می‌شد زد و حتم قر آن مسی فر مود بد ووعتاظ وع.ظ 


1 ۰ 


وتصایح بخلق می رسانید ند ویدعا وفانحه روح مطسر ان سندرا شاد 


می‌ساخنند وار اطر اف وحواذب ارم هو | در دم ی او اس ور اسم نهر ات 


۳-۹ ۰ ۱ + ۵ ند بت 
۹ ی ور 


اما جون بح صبر حاره ندیدند رضا هضای ای عر شانه داده 
صیو رآ شحار ودار و د میا مد و آن ۳ بمزار و اءلی بقلم زو 
گید در مر‌حوم او امدر مو سی الحسنی و ر ِ دفن ود و | نحا 
مراسم عسوا بتقد دم می ر ساند ند و بزرگان دار الم و حدین قر ودن حح 
و ی : ِ مر ۰ 

کشته بحلم رن وخواندن اجه والکن تا «شغول بودند ولثثت روح 


۳۹:۹ یاب هفتم 


در ک سیم تمودنل حدومت کوجسهان را بهر زند ارشف 
جرد ریا ای 1۱۳ 
حضرت اعلی سلطانی‌را از عبات بی‌خانات ال ۱۳ 
حضرت شاهرادء حوان بخت وسر‌اوار تاج و تخت سلطان علی میر زا 
خلّد علکه وساطانه پنج نفر فرزند سعادنمند موهبه شده بود که هر 
يك انواغ خصایل حمیده واوضاف سندیده واخلای بر ۲ ۲ ۳۳ 
و بیر استه بودند وعالم وعالمیان از خوان اکرام وافضالشان متمتع 
وبر خوردار وحهان وحمانیان از غایت حودشان سه.-ادمند 


و ترا 7 بت هر 


عقل مد ج فاست نبر ۳ من هم بلاس 
دمتاسشسال زر ۱ -ر حون کو: که انحا صاعقه 
خزری ۳۳ ار 3 ن ۳ حوانسی و۳ اقتتا س‌ 
ال شاه اده کگا ساط ل <سن وم ساطان 0 سر و عدو شکاو 


م بت ۱ ۱ 2 5 ۱ ۱ ‌لِ» ِ ۰ ۰ ۰ 


سلطان <سن شاهوادهء با مپارت وعطا وسلطان با حود وسخا ود ودر 
طاعت داری ورضاحوتی حضرت اعلی وشاهراده با فر وبها سلطان علی 


صِ_ 
۰ 2 ۱ 1 م۶ ۰ | مه ۶ ۱ 5 ۳ ‌ 
میر زا خلد اش ما 5 نت از د ۱9 7 فرو گذ ار ِ رد و همه ی 


۱ امه 


اطاعت وفره‌ان برداری‌را بر میان جان بسته داشتی واز سایر برادران 


داب هفتم ۳۹۷ 


بسن اکبر بود حکومت خوجفان‌را ممال ابشان رجوع فرمودند 
.وناج مملکت داری بر فرق همابون او مبارك ساختند و کمر شهرباری 
9 ان استوا گردانیدند واهتالن آن ملك‌را طلب داشته سانت او 
باتتند و آن حماعت. نطو ع ورغبت در رشق اطاعت. ایشان 
8 ۲ ۰ وان اببات بر زبان می‌زاندند که شعر 

مدام تا که بود وصف زلف در ابیات 

هميشه تا که بود وصف خال در امثال 
سری که از تو ببیحد بریده باد چو زلف 
وی که او 3 سیاه باد حو خال 
. حضرت اعلی سلطانی ابام صیاه‌را در حالارود بطاعت وعبادات بیابان 
رسانبدند ویهد سعید مشرف کشتند ور ان وت ای معلست ز۱ 


شهاران داد ند وهر ی ۵ فر اخو ر هس 5 ها مات وا ؟ ۳ از محر 
۸۷۸ 


ند شتتم شون | ادنی وسمانان افمانهانه| خن رسد 
و تحقیق هد که از لایر الهی عرز اسمه شب عببد فطر مرغ روح 
بت ور مرقده در ترس از قفش قالب حسمانی برفاز 
7 8 درد ار حعی الیی ر بت ر اضبه مراصانه شست ]نا لاه 
وانا البه ر احعون شعر 

حه آ ۳ که دستش ۵ ات 

حه کی که بر تخت ساهنشهی است 

سار انحام هر دو بحر ختااه ست 

مر این زهررا هیچ ترباك نیست 


جون شاهان حجبان ظل اله اند ورحلت ایشان از سرای فانی مظنه 


۳۵ باب هفتم 


تغبیر ات و مر عالم را موحب تفرقة خاطر کشت وینباد عوا 
حعر دند وهفت روز آنچه مر‌اسم تعازی بود از ختم ححلام را نی 
وفرمودن وعظ وینه ثواب آخرت مرحوم مففور آش بفقرا وساکین 
دادند مالضا و در ار انا حنان مفوم کشت که امیره رستم 
ححهو هدمی ننباد فتنه و آشوب سود وارادت آن دارد که بولاات. 
حشبحان دور وا ومر دم کو ددم سیاد تمرد,9عصیان . رد ۳ 
و که و۳ اترن ناب ند بر تاشا نید 9 9 الذین ات۱ هک ۳ 
با متحندهٌ ثحکور ولسر بمنحیل وخرزویل روان ساختند تا آن 
سر حدذر | محافظت نماشد وحصرت امیر ه اسحق تخد سلطانه‌را از این 
حازن | با مور ٩,‏ کزیدا نف نلشر, که رستم مفسد کوهدمی پتیاق. شوت ۳ 
وحرن محافطت حدوه وطرق حبا تاج‌الدین اسیهسالا روا مش 


سیم 


وخرزویل فرستاده آمد وناحيةٌ حشیحان‌را ضبط نمودند ومردم مفتن آن. 
دباررا که عاصیی و مر د اد حو اب دادن لازم تست ۱۵ افرن باب آیجه 
بر خاطر مبارك اصوب واصلح باشد بتقدیدم رسانیدن‌را مختارند جون. 
جع رت امیر ه از اان حال ا خر شد خود سعادت پیت 
مت رد ما 
سیر سش ر کاب ززها ن#» ز ف صعت ان 
دام لت ترا کران عازم آن دبار شد. ویدنن موف حقی ا ۳ 
با حمعی. از عساکر گیلان در نخدمت حضرت امبره بوده ۱ ۱۳ 
بردند بنا بر فرمان قضا حریان بامر [مطاع | عالم مطیع اقدام نموده 
آمد وحضرت امبرهءرا بموضء‌ی ححه مشموره است ۰ ۰ ی 


تجد مت رسیده ساط نوش مشر اف کشته باشد و در ۳ 3 همایون. 


باب هفتم ۳۹۹ 


۲ 1 موضی تآباد خفیحان.«اقامت رفت"واهالن بآن ممك‌را* طوعا 
وکرهاً باطاعت در آورده عهد وموائیق‌را محدد ساخته متم,ردان 
. وعاصیان‌را سرا واه , زد وموافقان دولت قاهره نوازش فر‌موده 
8 (۱ دایم آمد. چوان: «امیر هم .رستم ,انا این ال . با" خر" هت 
سر دانخذلان ۰ فر و برادم» خادنان تخاسرارا-بسلطانله -معاو ده 
فر‌موده واین حقبر در خدمت بوده باز تا موضع سروان مشابعت 
8 و ول ابتان ستهادت: بجاب. زشت. عنان: عرمت محتروت 
" فر‌مودند این صعیف. وا عساکر نصرت این از 1[ سگذ‌هت و کیا 
تاج الذین در از خر زو بل مراحعت مود وسحقیر اف وله شیمر و د 
متوحه بایه سرب سلطنت مصیر شد ومعد از قطسع منازل ومر احل 
رجالدٌ رو د بشرف مین بوس یه آین بر.مزاج مبارت حدذام 
سلطانی اندك انح‌اف‌را ملاحظه رفت واز این ام 


حع.ر ف اعلی 


شاهزادء خلافت ناه سلطان علی میرزا از دیلمان بجالدرود تشر ف 


فرمودند وبر خواطر خواص وعوام ملالت بسیار واقع شد وسال 


ت از 
[سئة| ائنی وئمانین [وئمانمانه] باخر رسید والسلام 5۸ 


ل‌ِ ۳ ۳ 


در گر سوانح الا ی حهه در نا داث و 2 
(و تقاذمانه) شمت و قو ع نات 
-در این سال از تقدیر ربانی جلت قدرته املایمات جند بظپور رسید 
که قلم بزبان بریده در مقال آمده که کاشکی روح امیه 
.از ققَة نمو معرول گشته بودی تا مرا از عدم آباد خاله تيره بصحرای 
موحودات شو شدی نا یر صحاف قرطاس بیاض با روی سیاه از 


2۰۰ باب هفتم 


خون جگر سوانح این احوالرا نبایستی نوشتن که خوانندگان آن. 
خطوطرا دیدها بر آب وسینها کیاب خواهد شد غرض از این یات 
ملال انکیز آنك اواسظ محرم جون مرض حضرت عاعلی اند رو 
باتحطاط آورد از حالارود نقل نموده سمام تشرف فرمودند باز مرض 
موام صورت تضاعف بذیرفت واطبای حادق بتخصیص جناب حکيم 
زمان علامة دوران ابقراط انی بفجت الا طبیتي که در حمیع 
علوم خصو صا در عم ط راهن ۳ 6 عصر خود نود ننداوی 
مشغول اد ودر آن باب مساعی حمیله تقدیم می رسانید ند اما حون 
با تقدیر ربانی علم وعمل السانی وحودی ندارد صباح جمار شنبه سلخ 
ربیع الاول سند مذ کوره ندای ارحعی الی رباث راضیه مرضیهرا 
استماع نموده بمقعد صدق حا افت و آنجه سلمان ساوحی در واقعة 
شاهان ماخی: آنچه: ‏ گفته است مواقی این بل ات ۱۳۳ 

رسم خلافت از همه عالم بر او فتاد 

دا ج سعادت از سر کون در او فتاد 

هر باز..افشر ن سر افیا ات 

دردا وتحبر نا جکه خم اف بتر او ٩4‏ 


این ماتم جانها خراب ودیده! پر آب وسینها کباب گشت واولاد 


واخوان عطام مپای سو ۴ واری دوشیده اعبان م‌لحکت خالد در سر 
وخاهالد در در ببِ 

۰ 7 ۰ ۱ : ب‌‌ ۳ 
بکیوان بر آورده از جان نفیر جپان کرده از آب چشم آب گیر 


بمررآسم عر | مشغو ل _ و هش متا اکرا ار وصلت 9 سمام موصعی. 


9 مشهو ر ای بکشینه حاله 3 مدفون ساخنند و بخو‌اندن کلام مود ربانی 


باب هتم 3 


حفاظرا تعیین فررمودند واز اطراف وحوانب حکام وسلاطین وسادات. 
وعلما وفق‌با حاضر محلس شدند ومراسم تعزبت‌را بتقدیم رسانیدند. 
ویزبان حال وقال م یگفتند بیت 

چه شوخی جهانا که شرمت نباشد 

که زر فرق ‏ تخالك ,سنه می‌فتبانی 
وهضی‌را حه بعد مسافت در میان بود از مخصوصان اعتذار تمام 
فرستادند وارستادها با دیدهٌ بر آب بطریق نصایح بزبان حال مضمون 
این ابیات‌را تقربر می‌نمودند که شعر 
و ردان ستهر.. + که قر مهر کینست ودر کینه مهز 
۳ ا وان دل انذر جهتان که ابابدار است ونامپربان 
این .۸5 در اسقتبه‌اند حهان‌را یکی بیره‌زن گفته‌اند 
که خودرا بی آرد هفتاد رنگ ۳ تیوه اشردات دهد گه مر کم 
زد داش تست . تهرخال از او کرد کوناه دست 
و و سرت حلافت بناهی اسلام ملاذی سلطان علی میرزا خلد 
ی بود اهالی ملك واخوان گرام 


ویئو اعمام عطام بیعت کردند وتاح سلطنت ویادشاهی بر فرق همایون 


سلطانه که وصی وخلیفه غفران ناه 


او مبارك وخحسته دانستند ودوام دولت وخلود خلافت‌را فانحهٌ فایحه 
با اخلاص باخلاص تمام خواندند ونثارها کر‌دند ونکین دولت را بر انامل 


سعادت وت ماو آخ دانستند واین ابیات‌را ورد زبان ساختند که شمر 


جپانت بکام وفلث یار باد جیان آفرینت نکه‌دار باد 
[همه خلق خوی تو زببنده باد] قضا باور بخت فر‌خنده باد 


سپهر برین تختگاه تو باد زمان وزميین در نناه نو باد 


3 باب هفتم 


پم طاق فیروزه ابوان تو ره کهکشان نطع میدان تو 

فا خاك روب در خر کرت فرو زنده مه شمع خلوتگرت 
جون بسعادت و کمرانی بتخت شهنشهی بتشست اعیان ملك وار کان 
مملکت‌را نوازش خضروانه مفتخر ساختند وهر بکی‌را فراخور منصب 
آ لس التفات خسر ‌وانه مرعی فرمودند ورسم و آئین که ساشا در مبان 
مردم آن اام حاهلته مانده بود مشل آنکه شخصی‌را که بسر نبود 
بدختر میراث نمی‌دادند وستاندن زنه‌زر وسابر امور بدعته‌را فرمود 
۶ از رفاک دفار محو هت ویر موحب شر لعت غرا سلو 2 نمایند 
وغلامان زرخریده غفران بناهی‌را خط آزادی داده حهت هسر ک و 
مرسوم ومواجب نسق فرمودند وروح طبر مز کی معلای غفران 
باهی را بختم کلام محید در همه حمعات شاد من کر دانید فد ومقرر 
فر مو دند که با اهل استحقاق در همه روزهای متبر که آش بدهند 
وجهت موالی که بر سر روة مبار که قر آن می‌خواندند وظایف 
قرمان برداری‌را نصب العین ساختند وعلما وفقها واصحاب دین ودیانت 
بدعا کونی وثنا خوانی مواظبت فرمودند وآنحه از اخبار واحادیث 


در باره حفزط وحمات ز ر«دستال داد داشتند در محل فرصت معر وض 


می د ال _ ۱ دعر 

۳ ۳ ا ۰ در ۰ ام ۳ ۱ ۰ 0 
عدل نو قندیل شب‌افروز ست موس فردای نو امروز ست 
قنعح جپانزا بو کستد . #املای نه از بی یداد یدید هت 
/ معیفتان را هو ازش . : تو باید که نو از 
زسم صعیفانرا و ارش بود رسم و با( ی 


اما تعالی شانه حضرت خلافت بناهی‌را در ذات ملکی صفات ایشان آنچه 


رسم و آین شاهان عادل وخسروان ای بود هیج فرو گذار نقر مو د 


باب هفتم ی 


و بتعلدم و تعلم هیچ فردی «حتاح نود و آفتاب و ۳ نز ارات کابنات 
فیاض, است اصاغر واکابر از فیض فضلش هره مند می‌شدند ودر همه 
ایام ولبالی سد ادای فرابض وسان تقیرات کلام محید مداومت فر مو دند 
شر اط کمبا وحب بحا آورده [ از 1 حضرت واحب الوحود تعالی 
وتقدس صلاح ماك ومات‌را مسئّات می‌نمایند وبعمال وناب و کار کنان 
دیوان اشارت فر‌مودند کف انا ظلم وعدوان‌را که از قدي‌الایام رسم 
وت : گیل ودیلم بود از صفایح دفاتر محو گردانند ومما امکن 
بطریق شرع شریف ودین حنیف با برایا که ودایع خالق بیچون‌اند 
سلوك نمایند وممضی از عرقنات که طرف شرعتات هم مرعی باشد با 
حسن وحه رعایت فمایند اللعم خلد ملکه و ای عصره و ضاءف 
اجره فی دبو ان ااعمال عندالکر ام الکاشین بارب العالمیی بت 

بدین رواق زبرجد نوشته‌اند برر 

که حز نکوئی اهل نطر نخواهد ماند 
واخوان عطام‌را بانواع انع امات مکرم ومعرز اند وولات. 
کوحسفان‌را بحضرت با رفعت کار کیا سلطان حسن خلد ملکه بخشیدند 
وعصمم بححکو مت لشتنشاه ساختند ودر توقیع رفیع 3 ینام مر 
اشان می‌ و شتند بمنشیان بلاغت ان اه ور ند که مثلافت جر ر 
سازند وسایر اخوان‌را انعام‌ات وافر ءخصوص 3 او اد 
صاطثت و کامر انی بکام دل دوستان شمان کشتند قاهر 

تست اشتا نا شیزنست 

ی سل دا 0 ۲ 


۵ شنت از ون سح بان ود رای ؟ هوک 


29 بات هفتم 


گوهنری زینسان" نبامد. "در وخود 
این چنین خورشید از اوج سربر 
»۳ ناهد "با قلاها دار مت 
ابزدی سریست در داتش معون 
هی و 
وان حقیر کم دضاعت شعر عنصری‌را ححه در مدح سلطان عازک 


محمود بن سبکتکین علیه الرحمه فرموده است ورد زبان وحرز جان 
حوی اتمه می کوند که ۳ 

با ستتاند ها فتی فاد یا تا دا دهد 

۲ حبان بر کار باشاد_ هاهزا اس تا ۱۳ 

آنچه ستاند ولات آنچه بدهد خواسته 

آیجه بندد دست دشمن وانجه بکشاند حصار 
ودر سمام حند روزی حهة انحام میام ضرورءة مححکث فرمودند 
از تقدیر سحانی عظمت قدرة روز بنحذنبه سلخ رییع الاخر سنتً 
مذ کوره بنیاد باران شد بنوعی که کوهی احرام فلکی آب بقبادم 
یمقتضای طبیعت خود رو بم کر بخالت: اد هل وسی‌ای عظیم از قلهای 
کوه حاری شد وحداول صفیره هر یکی رودخاتهٌ شدند ورودخانپای 
بزرگ مثل جیحون شبیخون بل اضعاف شده به‌بحيرة آبگون جاری 
گشتند مار ات هر اعات وباغما وسانین که قرب وادی رودخانا 
بود محموع‌را سیل از بن بر کنده بدربا رسانید وبسیاری از حبوانات 
اهلی ووحشی در آبها غرق شدند و آدمیان نیز که بیخبر از آن سیل 


جو د ند وسواحل رودخابا حا داد و با جود در راه نو د ئد تمنرل 


باب هفتم 2۰۵ 


نتوانستند رسید وغرق گشتند ومردم مسن دو "ات کین ودیلم سیلی 
بدین عطیمی‌را نشان ندادند ذالژث تقدیر العز در العليم از این سیب 
جزوی ملالت بخاطر عاطر دریا مقاطر رسید اما چون اعیان مملکت 
8 وت «مشاغیر ولانت زا حمت نرسید اوسلاعت بودند. کی 
ری عر امه دنقد بم رسانیده در طاعت وعادت کش نمو دند روز 
.شنبه هشتم رجب المرجب‌را 3 

طفر ملازم ونصرت قرین ودوات بار 

قوی بطالم وفرخنده بشت واستظهار 
عازم برانکوی مبارك شدند وسعادت از راه شته توحه همابون فرمودند 
هب یکشنبه بقاضی لاه لیل اقامت فرموده صبح روز مذ کور اعیان 
مماحکت از صغار وحخبار با طبقبای نار باستقبال قیام نمودند 
ودعا گوبان ولا خوانان"نش_فت زواب توس مشراف قدند 111 نصر 
.من الاه و فتح قرب بزبان می‌راندند شعر 
ردان قط از سنها. امید انختشن مراد 
رال امانی کل اطفن 
ات اعتز م۲ و آفاق یا سور 
و ور اشد وگول خصی کز 
-یمراد دل بتخت رانکو بمسند عدالت نستند اللهم حلد ملکه 
وضاعف احللاله ومردم لا هحان از وضیع وشریف از سادات وفقها 
ویزرگان دین ودولت با طبقم‌ای نثار عازم ساط بوس کشتند و دان 
- سصادت فایر شدند ودعای دولت وشای مملححکت را انهه خوان 


۰-۹ باب هفدم 


فلت کرد ان تفاله واه تو اد قمر. کو-هری از لا ۳۳ 

در این انا از فرزندان حخرت شاه بحیی شاه منصور ام مدتی از بدر 
مشفق مهربان خوو عاق وعاصی شد انواع بی‌ادبی بطهور می‌رسانید واز . 
کرحیان نفرت نموده ماحي داستانه* رفعه سلطنت یناهی رضوان غعاری 
تور ال مررقده شده دود وحضرت غفران بناهی عنادت خسروی نقدیم. 
رسانیده ولات باشیحار! صلاح دانسته بودند که شاه غفران بدو بدهند 
بر موجب فرمان قضا جریان باشیحارا بدو مفّض فرموده بودند ودر 
ی شعةٌ مبا رکه بحکومت منصوب ود اما با مردم آنحا ظلم می کرد 
وجندانك نصایح ومواعظ می گفتند فیده نبود ومردم آن دیار از او 
شتکو 5 مححکم می کردند وبر موحب صیحت هر جه نرد او بیغام 
می‌فر «ودند حوانی که کت مناسب حال نبود ویدر مرحوم خودرا 
وبانواع می‌رنحانید حطرت هغفرت بناهی ساطانی که عم او بود جندانكث 
سخنان. .دولت امین نرد. او می‌فرتتاد «طلقا مریکب لد حا ۰ ۲ 
ودر آن باب هر حه من گفت بر موحب تمرد وعناد بود از واقعةٌ 
هایلةٌ غفران بناهی سلطانی ۳ آنجه 7 هزم کرتح بر موحب 
تا و نیاعد می نو د وبوی مو افقت استشمام نمی رفت فلهذ | بدر مرحوم 
او اور! بکر‌حبان مبارك طلب قرم‌وده بسیدار نصیحت فرمود واو از 
1 تصایح جون شمه مونر نشد وهمچنان مصر بوده معاوده کرد 
وخواست که بیاشیجا رود رای صایب بر آن قرار گرفت که اورا 
روزی چند برانکو باز دارند تا شاید که متنبه گردد وهمچنان بحبس 
او آمر رفت نرد حضرت شاه غفران یناه فرستادند که حمة صلاح 
ملکی اورا اینحا باز داشته آمد ایشان هم صلاح دانستند ودعای دولت. 


باب هفتم ۱ و2 


گفتند وجون کار گیا بحیی‌جان که حاکم الموت بود در ایام دولت 
و رات بناهی ساطانی همیشه مبالغه‌ها فیس ندنک که تا حکومت الموت 
کم وحندان که نصیحت می‌فرمودند موثر نبود وبر و بان 
اصرار می‌نمود ود از واقعة هایله ساطانی رضوان نناهی هم همیشه 
.جر این خنال بود وی مادء سودا غلبه رده بدان خیال می‌داشت 
جون حضرت خلافت بناهی از سمام برانکو قل فرمود حنانکه 3 کر 
از سرحد خبر رسید که کا رگیا بحبی حان می‌خواست که فرار 
نموده بقزونن رود واحناس ورخوت خودرا زوین فرستاد فلهذا بزرگان 
الموت از آن حال داصت ‏ کته نگذاشتند که شروین رود واشست 
که اینحا می آبد فرمودند که وظاف اعزاز بتقدم رسانیده بحایگه بدر 
مرحوم اشان فرود و اشاهساژ «لمادند. که سبب این کت بخاسیت 
۰ حون استفسار رفت سخنی ححخه اعتبار داشته باشد از او معلوم نشد 
وهمین شکوه اهالی الموت می کردند ومعلوم شد که این خیال ماده 
سودا می‌باشد از ان حمة ملالت دست داد حضرت خلافت بناهی از 
آنحا که کمال اشفاق وعنایات خروانه فرمودند که سپل باشد مردم 
لموت که در رشه اطاعت ناشند ادب داده از آنحا نقل کرده شود 
شسست که شمارا بای از حکومت خود بیرون آمدن از 
این خیال می‌باند 3 جون در این باب مبالغه‌ها فرمودند راضی 
جسد: له معاوده نماید شرطی که حمعی از الموئیان‌را ادب داده از 
ات :یولات در سل مایت حقیر مو لفت‌زا ام .هد" که یا 
ابشان بالموت رفته وتفحص این حال نموده هر که بی‌فرمان باشد ادب 


از ان مملکت یرون آورده شود ووالده "معصومة"اورا سفازرش 


22۰-۸ باب هفتم 


او نموده آید تا واقف احوال باشد که باز همان خیال فاسد کرده. 
پدر نرود بنا بر امر جمان مطیع در خدمت کار گیای مذ کور بوده 
یمد از قطع منازل ومراحل بالموت اتفاق افتاد واهالی آن , ولابت و" 
طلب» نموده استفسارا بلیع: رفت. 6 اکن کی عاد پورزیبی ۳ 
مقام اطاعت نبوده ادب داده اخراج رود هر جند در تفحص ‏ مبالغه 
رقت از هیچ 3 بی‌فرمانی معلوم نگشت وا :»نادب« داهن بت 
راضی نمی‌شد ووالده معصومة او فرمود که این حماعت مدنی است. 
که طریق بند گی وعبودت‌را کما وجب با آورده ومی آرند واز 
اشان کناهی ظاهر ‏ معلوم نبست وفرزند خودرا نصیحت می‌ححرد 
والتماس می‌نمود که از این خبال باید عدول کردن فایده نبود وهم. 
می کفت ‏ که من در الموات نمی‌باشم وبا باس سا ۱۳ 
وسیب وغرض از این تحریبر بر آنك از غلبةٌ سودا این خیال می کند 
دیگر چیزی معلوم نیست چون قصه بدینحا رسید واجب نمود اعلام. 
درگاه اعلی رتیت تا جه اشارت می‌رود جون واقعی حال‌را معروض 
افتاد تاشاوت هن ,که ,حون تمد ر وت نکذ ازند. که هروین رود 
واینحا بیاورند نا کر دی ور ء الموت واو 9 شو د ون وکران 
المو ترا سفارش سکند تا نا گاه خاای واقع نود روز رنجشنبه ساخ. 
۴۳ دی الححه 3 تلث وئمانین [ونمانمائه ارا از الموت با کار گیا یی 

حان بصوب گیلان معاوده نموده آمد 
۱ 


كٍِِ" در در سوانح حالا نی +4 در نسح ولمانین. 


(ونمانمانه) سمت وفوع بافت وباله التوفیق 


باب هفتم ۹« 


شم محرم سنهٌ مذ کوره‌را برانکو انفاقی افتاد وخدام حضرت خلافت 
پناهی بلاهجان تشر بف برده نمودند صورت حال معروض رفت اشارة 
شد که اورا همانحا برانکو باز داشته حقیر بزمین بوس برسد نا آنجه 
واتعی باشد استماع رود بر سب فره‌ان همایون همحنان تقد یم 
رسانیده آمد روز سه شنبه بیستم محرم سنتة مذ کوره رابات نصرت 
آیات برانکو تشر یف فرمودند ویمد از دو سه روز نرد کار گیا بحبی 
جان فرستادند که این خیال محالست زا ترتاطل۱ ارو ال رسعن 
می با رد عدول ححکردن فایده 1 ۳ وهمحنان ۱ آن خبال بوده که 


ص الموت نمی باید و انح نمی توانم او د دشصو د ۱ ‌ | رل وی 


2 ۶ 5 5 ۲ 3 ِ 
وسو عِ 0 و حمله و دسسههی 9 ف‌ #ر س 9 از گ باس با 1 ِ حم كِ 3 فه 0 وت موب 
سم بوصم 
۳ 4 ۰ کم 15 ِ 
دب ۹ برد و ثل جو نزو ی سجو ۵ سره ا م۵ ۳ می زر ۱ س و جو د 


می ز نحدد ونصیحت دوستان وم‌تران خودرا گوش بهن گزد وان همه 
۶وی اون بود که تاول همی‌مود واز آن باز آمدن 
قلمذا از دین ودنیا بر آمد واز این سبب اولیای دوات این خانواده 
ملول بودند اما فایده نکرد شعر 
هر که خواهد که ره برد بخدا ال وال این رگ ر .۵ 
امسر اورا مطیع باید .شد هرحه گفت او قبول باید کرد 
و بر گفته اند شعر ۱ 
خوش است از همه کس خوی نيك وعادت خوب 
9 از راز بت حه ال فرمانند 


سر همه آقباق دستشان لیحکن 


۰۱۰ باب هفتم 


کننا. هر حه شابد نه هر حه بتواتند 

و حکما کفته‌اند که من فعل مارا - لقی مایا ء حون آن. شتد 

م۳ سخن عقلا وحکما واهل دین ودوات‌را قبول نمی کرد 
بحال خود یگذا اشتند ولبلاهحان اورا حای دادند والموت‌را برادر 
ژر کتر او امیر کیا نام که مرد عاقل وصالح ومرتکب مناهی فصا 
شود رحو ع نمود ند واورا تخت راست تک ساختند ومضمون آره 
باك مر نش وتنزع الملاك ممی تشاً بر عالمیان 
واضی ولایح شد و تعز من تشاً و تذل می تشا ظاهر وباهر کشت 
جون هوا از برودت بحرارت مایل شد و افتاب بسه درحة حجوزا رسید 
روز دوشنبه بیست وحجهارم صفر سنةً مذ کوره رانات قتح آیات بحانب 
لوسن مرضت احلال فرمودند ويك شب در میان بمراد دل دوستان 
تخت شکور حلول اقبال فرمودند در این اوقات نان رسانیدند که 


روز ببه تیه سینت و هم صشر 24 اق هفتم مهر ماه قدیم را از نقد در سبحانی 


طابر روح پات حضرت شاه بح از قفم حسمانی طیر آن نموده بر 


مت ِ اس 

ص ۶ 1 3 9 9 ّ ۰ ۴ ۹ 1 

ار خی اي ژ‌ رت ( مت از و )زا فد 4 راحوو ن‌ شعر 
بقا اد. شهرا نیروی بخت برو اد سر سبری‌و تاج وعخت 


از این حجهت ملال بسیار وحزن بیشمار روی نمود اما جون با قضای 
البی بخ رضا حاره نست وصیررا در کن محل‌ها اصل طاعات 
و اعط م عیادات دانستند بنیاد عرا کرده وعاظ وحفاظرا بختم قر آن 
حاضر ساخته روج مطبر عم مرحوم خودرا شاد -گدز دانتده مراسم 
آن‌را بابلغ وجوه انحام فرمودند ومقفور مرحوم‌را بنا بر وصتت که 
کرده بود همانخا مکرخیان "موصعی که فشپوو ومافت ا ۳ 


داب هفتم 2۱ 


دفن کرد ناد شعر 

عروس سیهی از دل تاب‌الد ز طارم در افتاد بر روی خاله 
و فر ز ند ۳ او شاه منصور ام از بدر عای واز عم وبنیعم 4 
مپتر وه‌خدوم وذو المل‌کند عاصی بود همچنانك د کر رفت محبوس 
ساخته بودند وفرز ند ۷ که قا.ل ولااق وراسشت. در بان اش نود 
يلك تفون. فی زاند دیگر نا که ار دا تور او لاد بود وشاه شحاع 
نام دافت ولات ,اشیحارا بدو دادند وبانواع عنابات ماحوظ ساختند 
وروز سه شنبه مست وچهارم ربیع الاول سنةّ مزبوره ولایبت کرجران‌را 


ببر ادر ارشد حو د سلطان <سون رحجو ع فر هو دد وبانواع عنابات مایجو ظ 


ص 


سراحته داعجت کر‌حیان #تاطیت اند دب وحجون دوای اوسن 5 م بو ۵ 


تِِ 
روز دوشنبه چهاردهم ربیع الاخررا بیلاق فطجاكٌ قل فره‌ودند 
تا روز کته سست هفتم حجمادی الاول بلوسن اتامن فرموده روز 
که .کر وات. باق بط حا له عو تا م کر داد تا روز حجمعه شانردهم 
حمادی الاخر بعیش و عشرت و6.رانی سر بر ده روز ولو زد باسپو 
تقل گر هو د ند وهمرن روز ن<حر واقع شلد وحانور حجند صید شد ند 
روز شنبه دفدهم حمادی الا خر سمام رول همایون واقع شت وتو 
روضَتء مطهسر مر نت غغ.ران شعاری سلطانی نقر ا(اه مر قده 
حنم قو آن فردوده بات روح فلز رن درادم ودار در شش مک ک ند 
روز حدعه ساخخج جمادی الاخررا بحانب دیمان هت همایون واقع 
کشت و ود ست, وحهارم رخب آنحا تس احزدل:. هش ت ۹ 


همکی خاط و در با «قاطر در - آن «صر وف هد حح اه مسا نبیر -رخیمتایاد 


تشر لف فوه‌انند وردم آن ولات‌را بانواع عنابات مستمال روز 


7 ناب هفتم 


دوشنبة بیست بنحم رجب المرجب‌را عزم جزم فرموده ر کاب همایون 
فحانب رحمیا ناد معط وف کشت ونذب و بت رحماباد وال سنص‌اقثت 
آیید 3 فلع هد خصتفیم ان دبار وضایف عبودبت بتقدیم رسانیدند 


وعنایت اوفر مخصوص گشتند روز شنبه موضع کیاوارا که ان قرای 


بدا 


چا کری بود بحای آوردند بیش کشها کردند وعنایت خسرواته 
2 3 ِ ح ۲۹ ی و هک م 8 

واشفاه داذشاهاه مفعد‌حر وس یلد ند وا کابر واه سس 9 آن دباررا 
۰ ی ا 3 ۱ ۱ ۰ ۱ ۳۹ 

سخاعت فاخر وححخحسر واسب ممتاز کردانیده اصاغررا هبات وعطئات 


امودند وهرسوم ومواجب جمیع بیفرودند وبمزارات وحجاهای مبارژد 


ك_- 


۱ 


ص. سح 
لشر اف داد وظاف صد قات مر عی یت و دعل از ان حنانل رسم ار اس 
ص عم 
مخ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ یم ۰۰ ٩‏ ۰ "۳ ی 
تفر مو د بد ۳ حوانان رز کز کشت بکیر ند و روز حجمعه لت ۶ هم رحب 


۹ وصغار و کباررا شیلان دادند وضعفا وفقرا 


المر حب را کشتی 
وعحره ومساکین‌را بانعام خسروانه مستمال ساختند روز شنبه غره 
شعبان المعطم را از آنحا معاوده بکنار رودخانه 97 خبام اقبتال 
قلك ال بر افراشتند روز تکقنبه نکوراب کوححه فر ود .39 
و کارگیا امیر کیا که والی آن ولابت بود مقدم اخلاص تلقی نموده 
وظایف ضیافات کما بلیق «تقدیم رسانید حضرت خلافت ناه اورا 
بانواع احترام محترم ساخته اسب وخلعت «خشیدند واز آنحا سمادت 
قرین بتحنگ و که تزول فرمودند روز دوشنبه سوم شعبان لاهحان‌را 
بافتاب اقبال منوّر ساختند واهالی آن دار دم عبیدانه استقنال نموده 
وظایف رقتت بتقدیم رسانیدند وماه صیام‌را آنحا بمبادت وطاعت قبام 


نمو ده مرار سادات وایمه واح‌ار را بح صرص روضات منوْ ره آبا 


باب هفتم 2 


واحداد خودرا وم‌شاهدرا دریافتند وصدقات فقترا ومساکین صرف 
رد نف و نماز یرل ور در آن معمو ز ه بگذ اردند وخواص وعوام‌را 
شنالان دادند روز شننه دوازدهم شوه الرا بحائت راکو عنان عر لمت 


۰ : 96 ۱ ۰ ِ ۰ ۰ ص : ۰ ۱ 
ثر ۳ برد رل و ان و لا مت از مد م هت و ری ۳ بکوا دبت ره‌مون 0 تن 


جهارم دی اقعده‌را برفی عطیم شد 
ب‌ مه 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ 
ی د کر وقايم سم 4٩‏ جس و این و تمانما 4۱ ک سم ۰ ۸۸9 
ری بافت 
روز شنبه بستم ریع الاول موافق بست دوم شهریوزر ماه قدیم ستة 
کار دمان ‏ اشنند آعب. انب شتره سرلتل ترول 
همایون واقع شلد همین روز رک بطااسع رولب مد بلمان آشر نف فر مو د ند 
ودر ان سا ان اس او قات بار آن رحمت مسی دار بد حنانك برحمت 
| نتحاه‌ید و غله دلاه‌ستان ۳-1 طایح شید غره ربع الا خر را بمرار اراک 
حصرت عفران بناهی شربف دادند وختم قر آن فرموده بنلة روح 
ار 9 منور رضوان بذاهی دراهم ودننار بر بحش حک رد ند 
وید بامان معاو ده فررمو دند ودر ان سل هما نحا شرف داشته سبللاقا 
ص 
نقل واقع زور دفشلبه بست. دوم شعبان را متوحه,ژاننو گشتند 
هر رل فر ود آمده روز سة شتبه راکو تشراتف دادن 
وماه رصان را عبادت وطاعت بکذ راید ند و نماز عبد فطر داد سك 
. ودوستان شاد ودشمنان مقهور همانحا بعبش وعشرت و سدل وداد مشغول 
- بو د ند حون مذنی بو د ۳۹3 بر سش ۳ ماز ندران مبر زین العابدین نام 


۰ ۰ 


۰ رده بودند ووظاف ومخالصن‌را مرعی داشته اللچی‌را با تحف 


44 1 


۹ ار 


وهدایا فرستاده بودند خاطر درا مقاطر بدان مایل شد که برسش. 
هیر ذئن العابدین 3 والی ماز ندران بود بفرستند جناب سیادت قبابی. 
سعادت دستگاهی سید عبد الملك بن ستد مرحوم مغفور ستد موسی. 
السنی نوّر قبره‌را تعیین فر‌ودند وبا تحف وهدایای خسروانه بماز ندران. 
فرستادند 
۳ 

5 # احوال سک در 1 سم ونماین (و تمانانه) 
سععت صدو ر شایرفت 

روز دوشنبه دهم رییع الاول رایات فتح آنات بصوب دیمان عازم 
گشتند شب سه شنبه سرلیل فر ود آملاه روز مذ کور عرص دیمان 
بفیض فصل بضا ضیای سعادت اتما خورشید اقبال الشان منور شد 
وتفرج ساتین وازهار واشحار انمار شادان وفرحان می‌بودند و و اقعا 
در موسم هار دیلمان رشك روضهٌ برین است خصوصا باغ نو که در 
آن مقام دطالع سعد احداث فرمودهاد و کل ریاحین بیشمار ودرختان 
میوه دار از هر نوع که ار تقد اه رود بتطویل می‌انحامد در آنحا 
نشانده صحه آنچه فصاحت مانی مو لا نا شرف الذین بزردی نوّر مرقده 
در صفحه نو باغ تمرقند صححه حضرت صاحب قران اعطم احدات 
قر موه است ط یی نامه نوشته است هثالی از ابن ستان سرای 
همایون است وغالبا حکيم فردوسی دالهام البی دز - صتفت. . آثك رز 
آن :عرص ونورادت فلطافت ان سشعته فرموته اس 9 شعر 

دی وهعلن و اد توف ودب هميشة بر از ,لاله ستش ی 


هو خوش کوار وزمین بر ار نه گرم ونه سرد وهميشه هار 


ناب هفتم ۳ 


از حمله نزاهت ولطافت آب وهوای تفه مان که «حکی آتك 
.ول شکوفیدن ۲ که از تحوبل افتابت بحو زاست تا تحوبل آفتاب 
رز سالای که هوا تاعتدال" گذرد تا اوابل عقرب" در" آن 


ٌُ 7 و نم 
ستان همیشه کل سرخ میباشد حنانك دسته دسته باغبان حیده آرد 


۳ 
ات می‌شتوقد "له آدر فضل. خزان" لاب ام ی کشاند 

وشحفه وهدایا زد احیا واخوان ان درد غواض 9 حون روز 
حند تفر ح باریات و کشت وشکار مشغول شدند ونباد عمارئی فر موده 
تانمام آن سعی نمود ند سلاقای معهود شرف فرمودن ماس شد وحصی 

ات از تفت ی حکيم علیم روی نمود مثل ات روز دو شنیه 

بیست هفثم ول یلار ولات خرتتام انار نام از سرای 
غرور رحات مود ویدار السرور حا دافت وی ار ان مغغو ر مبر ور 

کار کیا فرخ زاد. تور ره که 0 از تا رنه رفاعه بود حهاردهم 
رحب را وفات یافت وم شهنان ر | ح حضرت اعلی خلافت ناه کر نا 
عیر سئد ور ضریحه از دروازةٌ کل می علبها فان بگذشت وبمتعد 
دق عند مليك مقتدر جا بافت انا له و انا البه راحعوی. ویس 
ادر قر ح زاد می‌حوم کار گیا بازی | کباانام شربت فنا نوش کرد 
ارادت بر آن مصروف ود که ماه صیام‌را بدیلمان مبارك باخر رسانند 
بت ستعادت آثار «ضواب ‏ کبالان» معطواف" فر مانند3۱) 
جون ما تدری نشی ماذا سب غها! از حملهٌ مقررات است ششم ماه 
بای 2 رمضان را بر آوردند که تراد زا اوتان کار گیا سلطتان سین 
اه و او ر ضربحه که حاکم کزخبان: توداظل عهازهند 


سشحم ماه رمضان را که موافق سبت وسوم اسفندبار ماه قد دم نو د از 


۱۹ باب هفتم 


این سرای بر غرور بس‌ای راحت وسرور قل نمود وعش مباركرا 
بمزار حسین اصر علیه الرجمه نن‌ودسر_ آو رده دفن کش اس 
سیب 1 بسیار وحن واندوه بی‌شمار روی نمود جون. این خبر 
بسامع علیه رسید همین روز علی الفور سوار شده متوحه رانحکو 
کش وبتعحیل براندند حنانث روز مذ کور عصرهه‌را برانکو فرود 
آمدند ونیاد عزا کردند و آلچه شرابط تهازی بود بالخ وجوه بتقدیم 


و 


0 تم ۱ 9 : پِ ۸ 
رسانیدند ويختم کلام ربانی و کفتن و ءحل ونصایح حفاظ ووعاظ مشغول 
گشتند وت روح با کش دراهم ودینار بفقرا وساکین مخش رد3 
واز هر طرف بررگان برسم عرا آمدند حون هت رو 9 
وحیزی دیک بح صبی حاره بود رضا قضای سبحانی داده اخوان 


بر 


واحارا ۳ دادند اما از مفارقت برادر سار متالم بودند ومصمون 


آلن سبت‌را هميشه نکراز می‌فر مه دند که شهر 
۲ ۱ ۳ و ۱ حَ. 
دل مر ثرا بدل نحوید هر لر حز تو گل وصل‌را نپوید هر گل 
بح وس 
۰ ۰ ۴ ‌ ۰ سس ۰ ۰ ۰ 
صحر ای دلم چم توشو رستان نرد 5 مر + کی دک رود هر ‌ 


وجون نهاز عید فطر بگذاردند وار اب واحالی‌را شیلان دادند حهة 
روح مطهر منور مرحوم هخفور بخت, تر آن شرمودند وبنتته تواب 
اخرت ابشان بستحقان دراهم جند بخش کردند ومد از آلن دا 
صو اب نمای .بر آن قراز کرفت. که عنایت خسرواه سا ۱۳ 
ستّد معظم سید عبد الملك‌را بسپهسالاری ولابت لمسر منصوب گردانند 
قلهذا دیستم شو ال را ر موحب که کت رفت حناب امتان نت مایی‌را 


باب هفتم 2 


وصا د‌ ۷ 
ار 1 ۳ 
۲ 5 رد ۰ ا. ۶۱ 1 

در ذکی و یم حند (4 سنه نقتت و این (و تانماه) كِ سل 

حصرت خلاافت باهی ۳ ماه صفر ه ورد برانکو اقات فر »و د ند 
٩‏ ای الا خر رسد که روز سه شنبه سوم ماه صفی در سک 
امیر ه سیاوش نامی 4 ات حمله والبان ۳ هت و امد ه حها : مر 
ری محاربه ص رد وحوازنکر هل امد فشیاه ش زا و 
۶ بان شد از. ان.سب.»فی الحماه موحب تفرقةٌ خاطر گشت 
وا ببه‌س بطلب حند نقر از متحنده فرستادند بنا بر آن حند نفری‌را 
8 ارادت زد امیه بزر ک. فرستادند امیره سیاوش تضر ع 
تکی‌را فرستاد که بنده وفرم‌ان ردار حضرت امیره اسحق خلد سلطانه 


می باشم وان سای وا «وروی ون ات وتعالی شاه ات دحداق 


۳ 1 امامت من ۳۹ ان توا تیان 1 نا وطا عت ‏ عو در 
بتقديم رسانیده ان برداری قیام رود ملس اورا حضرت اسره 
اسحق مبذول فرمودند وحعرت خلاات بذاهی هم وا رز داد سک 
وماك کسکررا بدو باز گذاشتند وجون از حاکم تنکاین کار گیا 
لحبی وق انواع بی‌فر مانی وعناد ولا دص 4 هیر فت ود 1 « 
ور آن رود بتطویل می‌انحامد وقطعا طریق اطاعت وفرمان برداری 
که حد 1۳1 او با سلاطین ماضی علوكک مر دید نید وایعدراز وفات 
حضرت غفران ناهی ساطانی نور مرقده بتعربه نیامد وئتنیة خدام 
خلافت یناهی هم آیچه وطیفةً «روت ورضاحوی بود بنقدیم نرسانید 
ونیاهد وشرف سباط وس مشرف نشد وبا مخالفان دولت قاهره سخفته 


گفت وشنید. مینکر د وان معنی‌را هميشه بحضرت غفران بناهی و خدام 


۲ ۷ 


۱۸ باب هفتم 


خلافت بناهی می‌رسانیدند اما از آنحا ححه کمال تحمل بود حصر 


می ور مو د ند حون توقای و خلاف رد ومواثیق که در ظاهر 


و اِ بش از ان تحمل می‌فر مود ند امور ملکی مو دی شاه 
می‌شد فلهذا فکر آن کردند اورا معزول ساخته وبرادر او کار نا میر 
ند نام‌را بحکو مت آن ولابت نضب فرمابند وشورت‌ش كی ۶ ۳ 


2 تسا کر با و د نام ۳ در ۹ که هر م 3 بحانب رحمتاناد 


, آ‌ 


نهضت اقبال "می‌قر مابند وخود ببعادت بلاهحان شرف ببرند و کتای 


۶ 


اه رس تاج الدین 0 ۳ مزحند ه و منعد ده «سریب عرمی که لو شته 


طع 
1 ۳ محرد ۵ ۳ ماط س اید و کار ؟ بر سازدت حون در ۶۵اط متوطن 


1 مسب و 
5 اورا از ادا و ۳ حیه در را و صوب تنکانن اباثار نماید 
توص مس 7 ۲ 
۵ وا 9 شدلن کار کبا بحی یازا کر فته هن دراور ند و کار کی 


‌ سس ۱ ۱ 1 ۳ ۳۹ 
كِ_ ۳ (حدو مت اجب مه دم مه و ده تما ید 5 ِ_ حجب صست ه نو 24 ی 


وود 
7 


خلافت ناه روز بنحشنبه ست ودوم صقر متوحه حخت 
د ححان شدند ورون سه شنبه ست وحهارم صفر موافق بست ونهم 
داد ماه قدیم‌را سیهبد مذ کور از علاط الغار نمود وحضرت حاليفة 
اثرحمانی روز *شبرته درست. وششم صفر را از لاهحان بحاب دلمان 
ءتوحه شدند وشب سه شنبه بقریة کلینادان ترول همایبون واقع کشت 
وروژ سه شنبه پست وهفتم صفررا بدیلمان حلوس همایون واقع 
رمودند رور بنچشنبه بیست وهم صفر بحرم زبارت غفران ناهی 
بسمام تشریف فرمودند وبر سر روضه مطیرء منولره تم ۳ 
فرموده بمستحقان زر بخش فرمودند شب حمعه سلخ صفر را خبر رسید 


ححه روز چهارشنبه بیست وهشیم صفر رآ کار گیا سحی کیا محبوس 


باب هفتم 2 


سم 


کشت واو وا ِ انه ۳ نو سراف و کار کر ۳ (ور سند را حکومن از 
دبار احلاس فر هو د رد آمیر ه شرع شفتی مس | نام 3 وز شنم 4 داست 
وحهار م صفر را ادلغار مو ده ار چا کب شمیت امیرره صعاو أ نام که امیر ه 


سس 


فك و کشت وان و ۱ ده ۶ص بدا جم ٩‏ 
سم کیه ر مایا با سست ۷ ۳ 9 لیا ا میا ۵ همین چا ۲ 1 کف ۲ اش 
هل 11 د 9 د وه تاد وه ال ۳ ۲ 
: ورد ور رات ول ادن بو عحصر ره لومن زسید . سر 

م‌ ز ّ ۰ ۳ ۰ و ۳ ۱ ۱ 
بیه بس را در ۶ب دوااید بد جون ۳ ود باژ ۳ وبرادر سالو لد 
۱ یی؟ 


و مت شفت فر ستاد ند 9 مص مق 


ءقتول مر‌حوم در فوهن بود اور 


زب 
11 کر مه ماش ) ء الا کآن واضعح ولا بح شد ومعنی دی ی الم 
من شا دوی الافهام هو دا کشت و 
هر کهر ا ۳ دِ طالسع ماود سص‌ادنش فان خو اب 
و لار3. ز جو اب بر لد لخت 9 12 او دوع زد ط‌,طاب 


ون حرار شمه ام حمادی الاول‌را «صو ب اوسن توحهٌ همادون فر مو ۵ :د 
وشب بنحشنبه وحمعه بچاگرود اقامت نمودند روز شنبه کاب همایون 
بحا ب شکو 3 معطو ف‌ کشت حصرت سلطانی ساطان حسن خر تالا فنه 
استقبال قر هو ده باسیو ضیافت فرموده آئچه وظارف خدمت بود کما 

مد دم تاذ ند صاح رد دا بویت موده حعرت لاف بت ۳ 
متوحه لوسن 1 وعصر ناه سکشنه‌را تخت لوسن نرول همابون بعالع 
قر خنده واقع شد وروز شنهه نوزدهم حجمادی الاول موافق بیست سوم 
آبانماه قدیم را بلاق تفطحاله حاوس احللال واقع عت ی رن موضع 
مرب خیام دوات واقبال گذت جون دوای آن مقسام رفیع از 
اعتدال منحرف کثته بود وبادهای عظیم می‌حهید 5 وغبار محکم 


پر می‌خواست روز سه شنیه پیست. ونهم جمادی الاول‌را بلوسن عود 


2 باب هفتم 


نمودند در این اثنا خبر تحقیق بیوست که بادشاه بعقوب رستم کو«دمی‌را 
همراه ابراهیم شاه ویودف بيك با لعکی کران ام ۱۱ 
کو هدم را ستانده برستم فسات بت هید زاره کف سبب تقرقة خاطظر تحاصل 
وا کار دولت مشورت قر »و د 3 ۳ بر ان قرار یافت 
که سپهبالار خرحام کیا بهادررا با عسا کر خرحام بمدد کیا حلال که 
کیش را رحمتاناد وحشیحان نود بفر‌ستند وحصرت سلطدت دتأه کر 
سلطان خسن با جذاب سپهید اعظع ک رگنا محمد تتمام تیرف ۱۱ 
وسرق اب کرد سمام ودیامان نموده بمدد هت حلال روانه ساز ند 
وخود با <معی ار خو اص سمام دشر رت د اشته داشند وحضرت حخلافت 
بده بلوسن همچنان سعادت متمکن ردند تا از ها ٩‏ ۱ 
بکحکا بفرستند روز حمعه هم حمادی الاخر موافق ششم آذر ماه قدیم 


جر رسد که فر ز ند او سف برش و قر ز ند رسیم آو هده امیر ه سالار 


ی 
نام بو ات رحمتااد در مت ند ودرحباو وا حالال و بهادر سروس و محار به 
3 ومنهرم تال لب و امیره هد مد کشت واز تر کان رل هر قتل 
1 و بك نقر را کر فته هم اه سالار می آور ند حون مقتد آن را باوسن 
وشات و ار ۱۳ بند فررمودند وروز پنحشنبه باتردهم حمادی الا خررا داز 
فصو ب نفط حا لد نو حه «مو د دد وتوار حمعه شانزردهم حمادی الاخر خبر 
ور ی 1 حو ی سمام ودیلمان تحلال ی رسبدند حلال 
ها کوار مور دمو ده روز بمحشنره با نر دهم حمادی الا خر موافق جهار دهم 


ار مان قدیم را در صحر ای منتحیل فتر وان تاخت 3 ۳ تعل 


رانده بودند واستان مانده وییادها تما ,رده وف ار ۳۳ 


سیحانی سرت در عفن منصو ر اقتاد وحند شر ی از ۳ همانون 


داب هفدم ۰:۱ 


-مذل اند و بادر تیان ز ۲ حمعی زر کشت از این 0 ها 
۰ زر راه بافت اما جون قضا کار گر شده بود باز.فکر بح 
ار فان تدبیر ۳ بود وحضرت سلطانی ساطان حسن با حناب 
3 کار لیا محمد بدلمان تغرف فر‌مودند وحقیر مولف‌را 
اشهارت شد که با بعضی از متحنده گیلان بدان سرحد رود ودر احتیاط 
ق ود ونیز بنای فرموده روز شنبة هفدهم حمادی الاخررا ضعیف 
گ بضاعت‌را روان ساختند روز دوشنبه حقیر بدیلمان رسید وحخلافت 
پناهی باوسن تشربف فرمودند چون حقیر شرف زمین بوس حضرت 
سلطان حسن بحاصل کرد با حمعی که حاضر بودند بحانب رحمتایاد 
دوشلبه اقر به فرسَيكت اقامت رفت وشب سه شنبه تشر بةٌ 
وایل افای افتاد روز سه شنبه قریهٌ کاوا با خلال اسی‌سالار ملاقات 
واقع شد و عضی از کرک که هبین رفته ود حون رسد ند مالای 
قربه سنی فرود ید «تفعص ۳ رن اشتغال رفت حنان «علوم 


از نذر منحیل ازرودخانه سفیدرود گذشته فر و د رت وعازم 


هو 


قربةً موسی آباداند ومعلوم نشد که چون بموسی آباد آیند بجانب کوهدم 
خواهند رفت ا خود عزم دیلمان دارند فلهذا بطرف خرزویل و آن 
. نواحی ممقالةٌ ایشان رفتن تعذر داشت جون لشکر رانکو بتمامة رسیدند 
.هریةً بسی رفته عساکر نصرت ماثررا فرود آورده واتف احوال لشکر 
و تون امرای تر کمان از مقامی که فرود آمده بودند 
بحای تیگ نرفتند از آنحا کوج کرده روژ شنبه نهم رجب‌را بقرد 


کیاوا ترول واقع شد وهمیثه جنان می‌رسانبدند که تر کمان قرب 


قوس آباد خو اهند ود واز آنتخا تخاب گیلان کوهدم اراذت رفتن 


1 باب هفتم 


داو هد وت لشتنشاه وباشیحا وک و که و کیسم وعضی از ۱۳9 
تصرت آئین لا هیحان ورانکو وتنکان و سحسر سر حاوی سه ۳ معطم ‏ 
ابو سعید میر 11 سیم اف کوحسفان بو ۵ و کار کیا حتام الذین ن کار کی 
میخمد که خناده ورستر لا هیحان بود بانفاق خساکر رشت فد تا ۱ 
کوهدم فرود آمده باحتیاط آن مقام وولات یه‌س هشغول بودند . 
و کار گیا حسام_ این جاناده. ورستررا ندگان حضرت تاط ۱۳ 
امیره اسحق طاب قره‌وده با حند نفری از عساکر ببهیشی دود ود 
برد وبانفاقی سی راه موسله ححه ز دل برده سر همیخووانند شر لاف 
دادیی که هدر 2 <ا کو لو وحا کم خاخال حاحی ساده وا هت 
اخعت ده حترام الذین قوه‌نی دباج نام بدان سر حد 0 اقامت ۱ 
وعازم سحبر نون می‌بودند ومردم ولا ات "کوهدم 11 ط رف ۳ 


صصر 2 ی ۱1 ِ 1 
۹ عبارت از دول وطااش سس دسدو ر و ححب سح رح ای ۲۳ 


و جع وعبال «رداشته متفراقی شد ند وهی رفنید و امبر ه رستم‌را د بد لد 
اب مر دم رحمتا باه ظاهر | مخالفت 


او مج ۱ ۳۹ 0 
ای تلف وط-رف و تک 


نو د 1 آما دردم ماعحال و ول وحیاو ۵بلی اوا و بیش دسنو و کوه کو نه 
بای سل یت وطرف معخا لت نت فایذ | حناب رت مانیی ۳ 
مرك سم شالا رت اس شط 13 از دلمان و ۱ عسا کر لا هیحا بو و 


شرف درد بگو شمال هدر دم 1 ددار «شغول کر در هو حبت فرر مان . 
قضا جربان اقدام نمودند وحجمعی از مخاذیل که طرف تقبض کرفته 
لو د ند بر کنده کر داد و مضی را تاش مت واساد دس وس و آن 
سر حد را از بامیرمت حمه 


ی متمرده با ساختند وجون حضرت حخلافت- 


ناه هدات مابی قاضی بحبی رآ ۳ بعضی سخنان واقعی ننرد امونا یت 


باب هفتم از 2 - 


1 تر «کتان فر ستاده نو‌دند حون قاضی مذ کور دأن حماعت ببو ست و بیغام 
که فرموده بودند رسانید موثر نشد قاضی را هم‌انحا باز داشتند اما 


همشه هدایت مابی شوی شعاز ی -داعبه<اسشان را بدین حقدر می رسانند 


از ظاهر ا حه دز سر قارر ند 9 نوبت حنان اعلام نمو د که الن 2 


سیم سیم صَّ 
که مقر نٌ موسی آباد می ایند ومتو حه گرلان کو هدم ومعموره رشت|:2 


۱ 


فلهذ ا و اقف طرق وشوو ار ع دو ده مرارع و باغات متمر ده‌ر | لان وتاراج 


نمو ده 9 صمیر احوال اسان ندو ده می اد ۳ روز حمیه حهارده 


. زجب «دصب 


ی 


5۱ تحص 1 « ۰ ۰ 1 1 
از عسا ثر طبغر بیكث را حجهت یردان ری ححه ان 


سیم 


طرف اب زر سرد ه دو ۵ فر س‌تادهاند ۳ اس 7 بر دد رز 9 تلد فاد | حور تست 


بپاورند وحقیر با بعط 


احو ال ا نها ۵ ۵ ۵ه جون از ‌ 4 ژا ۳ ند دلب و اجه در دش د وو <د رسد 
7 و ,له دیلت ح ف‌ 7 عم أ ۸ )8 1 وش 2 1 ۳ ( 4 

س_ افیا ن سك یه یی با ,امد ۵ اس مر میا (۳] 24۵ وج سس 

تیر٩4‏ قو شو ی سه اران اه ۳ تا الب تلبت ۳ معلو م بیه د که 2۵ میسن بی ۱ 
"و هو ند یا خو تال کل گر 9 سک روت اه حه ا یار امد 


.و عستا 3 نصرت قرین ار تا از ات ان تا غلط 
متحنده منصو ره را ار شمه کیاوا داز داشته احتراط او امد با ۴ 
نکدام و و دارند حون نترزديكث مغر وب آفتاب شد و آنها همانحا 
یا شیاه شاه نورد ند تا رعات:-خرم کرده باشیم ها فرب ارات 
آئین را بهً سر وش رده فر ود آورده شب و آن حماعت همانحا توا 
ار و امد وحند وان تایب ره پاسبانی وقر‌اولی 
۰ بفرستادند جون شب بانزدهم رحب بود وبایت ماهتاب وابر در هوا 


بو د بعصی از تا کر صرت قاتی 3 ا تخاب مو ده معاوده رفت ودو 


2 باب هفتم 


طرف بش کباوا ورودخانه مقالةً آن حماعت استاده قاره ودهل.. 
بیکبار فرو کوفته فرموده بش ماس بت بر دارند وصلوات. 
برسول خدا علیه السلام بدهند چون چنان بتقدم پیوست و آن حماعت 
ض ده ۰ تعکر و او از زد کوش ودحل شتیدند فقراولان 0۰۲ کی 
بدیشان رسیدند فی الحال بضرورت سوار شده اغرق ونة خودرا 
انداخته بگریختند وفرار بر قرار نموده برقتند ودر عقب آنها رفش. 


منأسب ننمود همانحا باز استاد آمد حندانك روز شد اک حجه گفته اند 


که ت 
ص. ص. ‌. | 
ات همج صیلد کور و کو دشر سبط کی وروبه وشیر 


اما احتیاط در حمیع امور عای اخصوص در محاربات جون واحست 
که بی‌احتیاطی تهورست ونیور مدموم. دار عقت 3 حماعت رفتن صلاح 
ننمود باز ۳ ۳ ان دامن "وتف رفت حون ۳ حماعت که رستم 
کوهدمی آنهارا آنجا آورده بود باشر که خود رسیدند حمله سوار 
هده باحتباط باستادند که تبادا "در عقب نها مها ۳ ۱۳۳۱ 
5 در عقب نرفتهالم فر و د 2 سا کن شّد ند و کر تس 
گردند بتمامة رحوع برحمتاباد کرده متوحه دیلمان مارد ی 
حناب تقوی معابی جون از مشورت ابشان واقف شد علی الفور اعلام.. 
این حقیر ور دانید. حون «حلال اسصتالار در وهلهٌ اول تور نموده. 
حمعی ۱ وان ودیام‌را بدست اعادی منرزم ساخته بود وشب.- 
مذ کور که بر حمعی ار لسکر- مان تقایل شضب ۲۰۲ مکز سا 


مش تم خارحی رده ود وشن سح سمع اشر قی ۱۷۶۱ خلافت. 


۳4 


باب هفتم ۵ ۰ 


بناهی رسیده امر شد ححه اورا فنه بدر گاه اعلا فر ستاده‌اند. 
وسیسالاری رحمنایاد و آن نواحی‌را مق کت مابی کیا محمد که فرز ند 
خلف کا تاج الدین بسا ویو وفع رهق بر مواعتب. فرمان قضا 
جریان روز جمعه هفدهم رجب‌را کیا جلال الدین مقتد شد وسپهسالاری 
واحی‌را نکیای مکرم رجوع رفت. چون پاسی از سب بگذشت 
ار هتذات مابی رید که تر کمان .عرزم حرم کرده‌اند واین 
فنت. که عازم دل‌ان مبار اد حون الن خی رسد از آنیحا کوچ 
کرده براوبة محمد تشن که سر راه دیمان است رفته بمحانظت آن 
ادا رفت حون روز شد ولشکر ترکمان بدا نشدند از انعلا 
بدیورود ویموضعی که مشپوراست ند لبن عسا کرترا-فر 39 ۰ افردمه 
باحتیاط استاد آمد همین زان هدارت ماین:قاضدی رشید, که از دار کاه 
رد رای تر کمان آمد که از . گردند وبیش از این 
مراحم اوقات همایون سلاطین گیلان «شوید که با ایشان" صلح کردم 
بنا در ان اتستکگر ‏ قرف داد وان صورت ممروض ملازمان با2 
سربر اعلی 9 اتف امد جون این خبر رسد باز اعلام در کاو فلت 
اشتباه و دا نید مو قوف ارات شا ارتفا سشننه بیست سیم و ار زاس وانم 
۱ کی ناج الذین سییتالاررا حون ضبط ولات ‏ ,رحمتاباد که 
۱ او نود . فرتیتاده ,عبت( نادد. که عساکر نصیرت آئین‌را 
یی 3 داید امین بنا بر اءر اعلی همچنان بتقدیم بیوست ومد از 
قطع ور احل دره حجبت: فضانل ,شعاری کمالات آاری, مولانا 
تاج القین . حسن بارك اله آکه .دی این فتورات ححت, او شرفت :ندیم 


فیستم رحب. المر‌جب‌را شرف ساط بوس بحاصل آمد و کیا تاج الذین 


#۰3 داب هفتم 


سمرسالاز" ظط هرد مخالفت" متغو ل کشنه هضی را مقتد ساخته بدیوآن 
اعلی فرستاد ومضی بیاساقی رسانید وجون لشسک؟ تر کمان تفر قه کر دند 
حضرت امیره اسحق و از زدل برده‌سر معاوده فرمود وشومن 
مد کت آ ورد وا را رم که رز رخصت. شد که هر يلك بوطن 
خود باز روند ولشکر به‌ییش‌را که همراه بودند عذر خواسته روانه 
ساختند وجتاب سرهسالار اعظم کار گیا محمد خلد اقباله از کو هکوته 
عود نموده قوب گو که در آمده وعناکر کل در آل سر حد 
جمحافظت مشغول بودند روز بدهاد حنانك زر سم اسست» که و 
گردانیده خود بلاهحان تشریف قرهودند وشمع اقبال در لکن احلال 
روشن کشت و 2 افق ره ۳ طلو ع نمو د ذاژلت 
فصل 1 بو ذبه من ژشا در این سال اب هدر خج ی گر 
کیلان ازبتخال شیروان فلخ بتیار سواحل بر اه و ۱۳ 
ختمامی ولابت رفتند ومردم هش نشان نمی‌دهند > این حنشن فلحرا 
سکن ۱ ولات" دنده اشد. حون "ان ظیراندر ‏ و 
جهان تاب‌را حابل می‌شدند وهرحا فرود می آمد ند از تاره ۳ 
ر شرس را هی نشتتند ی شاخهای درخت که فر ود می آمد ند یی 
بود که از ثقل آن شاخها برهم می‌شکست واز این سیب بسیار خرابی 
در مزرارع واقع قراس دا ژات تقدیر العز دز | تعليم حون آفتاب 
قرب تحویل کرد از کثرت بارندگی بمردند وتوده توده ودشته 
پشته برهم افناده بودند ومتعفن کشته بوی دد می رلف ۳ وهم 
حنانل بکبلان آ ملد لودند محمو ع ولات دار المرز رفتند ومردم ساحل 


بحر حنان تقر (ر * کر نحان9 که از آنحا که طبران نمو ده می آمد ند 


باب هفتم 2۷ 


سیاری مرده دز درب افتاده بودند که موج:یجر, سشاحل انداخته 
بود وشعرا گفته بودند شعر 

مر الحر اد علی زرعی فقلت لهم 

ات ی وب شید بر نو لي با وراد 

قات لهم حاطه علی فوق سنبله 

انكا ..عاسی. سفسر ...ید .می, زاه 
و این سخن 8 لهاستا بو بآن که , همیشه,طغیان_ملخ ربوده,.است ون 
اعلم .رون دوشنبه سیزدهم ماه مپارك ره‌ضان خدام خلافت پناهی از 
لوسن متوحه <الذرو د ردشتند فش اسه رشنیف ابقر 4 نک راسویه کر وخ 
همادیون واقع شد ورور سه شنه بچالر ود ارول اقبال نمو‌دند در او 


۰ 


مابین از حااب طارم حنان رسا مد ند ۹ هار شون کاه حصرت دادشاه 


اف 


فعقو ب‌را یر انداختند ومعلوم نشد که فرموده کیست وامیر بایژدر بسك 
خلاف آغاز کرد وشهر‌های عراق عحم‌را داروغةٌ خود فرستاد وان 
جبر قر دب صیح بو آثر | تحاه‌ید از لت سیب نقر قه خاطر حاصل 
اش کذد ین عتار مار ترا کماول خالی از دغدغه نخو‌اهد ود در این 


۳۳۳۳ بر رز سیل ی بادشاه‌را ۳ دا در محدار به واقع تعت و بایندر قنل. 


آمد ویر نو مان هر +بلت.بجانی قرار :بافتند کته 
3 کون و رك طمع میع‌دارز ی هسم دلد دا شد رای تدیاتر دباراعه 
نشنیدستی .نو این «ثل بنداری خی دنمان مها شهار اراعت 


ویعد از وفات شاعاده ساطان حسین علیه الرحمه والغفران شرفی 
وت رخاق و یجان را یکی عای نامی از ذيالمة .شکور مفوض 


ظر هو ده بو د ند رور حمعه سلخح دی القعده سنه هلت کو ره مو افق دست 


۹ 


5:۸ باب هفتم 


شدم اردی بهشت ماه قدیم سیهسالازی..آن ولات بمولفب صرر 
رجوع نمودند و کیا علیرا ضات خروانه مخصوص ساخته مرسوم 
ومواحب که قبل از آن شکور ممتن بود احافه فرموده باز بمقام 
او جا دادند در این سال جناب افضل المتةدمین واعلم المتاخرین 
مولانا سمت‌اله طبیب خلد فضله و کمالاته که در علوم متداوله علامةً 
دوران واعجوبهٌ زمان بود بتخصیص در علم طب که در آن فن 


ناز عامی وعملی فیس مزا و دد برض رغت دمو ۵ که و ابا لزه تعالی 


شهر لا هیحان مباره احداث یلی از خعت..-هسنك 9 اعات بف_مایند فلهذا 


باز خدام خلرفه رحمانی احازت طلبدده استد‌عاعن همت عالبه خر وانه 


نموده وتوقع فرموده که بطلب استاد بعقوب بنای رویانی ند ملول 


کللارشتای خلن ملکیم. بفرستند تاحاضر کدی ۶ ۳ مهم مبارلد 


مایی نفر سنند ۳ ۳ اهر اعلی اینتاد موب را حاضر ساختند واسساب 


آن عمارت‌را حکءت یناهی خرج بسیار کرده مهتا ساخته بود روز 


شنیب دوازدهم حمادی الاول مو.فق ابانماه قدیم‌را شاف آن :اه تاتات 


عالی کردند واز حانب مشری ومغرب و این زرد ودر وسط 
طاقین بك طاق کوحك بر آوردند وخدام حضرت حلافت بناهی همت 
عالی مصرروف داشته بانواع امداد عنابت قرهي‌دند وغره محرم آستة | 
انا ونسعین 1 وئمانمانه آرا که حهار سال وهفت ماه هدت روز داشد 
آن عمارت وروت میم یذرفت ال 2 الزه لساطانه و اصفیائه 
و او باه 


یات هفتم ۶ 


فضم یووم ۱ 
در ذکر حالانی که در سنه مان وئمانین ( ونمانمانه ) 
و افع ددت و بالنه التوفیق 
چون حضرت خلافت پناهی‌را سبت با اخوان کرام طریق عاطفت 
مواعفاق فوق الحد مرعی بود ودر حفظ " وحمایت ایشان دفیقة فرو 
۳۶ نمی‌نمود ودو نقر برادران یکی سلطان حمزه ودیگری سلطان 
عباس نام‌را که بسن مراحق رسیده بودند وهر یکی گل نوباوةٌ بستان 
بودند سرای سعادت و کامرانی وسرو ریاض بهحت وشادکامی بودند 
رادت ختته سور کردن اشارت نمودند ودر لاهضان مارك بنیاد 
سور وسرور کردند واصحاب واعیان ملك‌را با اخوان کرام بکسترانیدند 
را تیان داده بر مند خلافت ومتکای سلطنت کم 
نشسته بائین کسری ‏ و کی فریدون صفت شاه فیروزه پی 

روز دوشنبه نوزدهم صفر موافق حباردهم مرداد ماه قدیم‌را باخو.ن 
گرام هدیه‌ها داده آن مهی‌را انحام فرمودند اللهم بارك لهم 
و لاخوانهم و او لیانهم وجون این مم انحام بافت روز دوشنبه 
ششم ربیع الاول موافق سلخ مرداد ماه قدیم‌را بحانب رانکو توحه 
-فررمودند وشب سه شنبه رد رول سعادت مال فرمودند وروز 
ان ول اقبال واقم کشت ودر این سال امیر بزر گب 
ابراهیم شاه بيك‌را پادشاه بعقوب خلد سلدانه بار عبد الکريم 
.ماز ندرانی همراه حرده ساری فرستاد تا حمة میس مذ کور ضبط 
وت نموده مال بادشاهی بستاند اير ابراهیم شاهء‌را داعية حکومت 
.وساطنت دار المرز در سر بود فلهذا انواع حرکات می‌رسانید که 


۸۰۸ 


- 


و ۱ و کلام مطول ی کردد هر و ماز ندران طاقت آن ند انشترد 
بامعر کلب النی ۵ اتفاقی مو ده باغی شد بل روز دالحشنبه شانردهم ر یح 
الاول موأفق ددم شم‌ر تور ماه قدیم با آدر بر اهییم شاه محا ر به هکر داند. واز 
تقدیر ربانی جلت قدرته ابراهیم شاه قربب بچهار 2 
واکایر و که‌از عساقتل 1 ا[< سکیم > العل ی الکهر شور 

بدان ای جوان بخت روشن ضمیتر 

که در مره بازیست افو مور 9 

ویب را بخاند اندر آرد ز خت 


بحتّی ر ار و در <هان 2۳ 


سح 


ححجیرا ز ماهی بر ارد بماه 

کی را ز- که اندر ارد بجبتاه 
جون ان خبر : بمسآمع علیه رسید موحب حیرت آشت اما چون بتحقیق, 
بیدانستند د تعز می قشا وندل من شا از رت و ۳ 
دای که ما ابر عالم کم رم وحفا سمت طهعور و روز همیشه.- 
نافته است حه خواهد یاقت متر صد می و دند تا باز از جرخ شعده باز 
جه صورت ظادر مارد روز شنبةً دوم ریع الاخر موافق برست 
ششم شهرنور ماه قدیم فک عالی.بر آن مصروف شد ٩‏ ی ۱ 
شربف فرمابند واز آنحا بییلاق شکور سعمادت اقدام نمایند روز 
مذ کور حون عنان عزیمت معطوف شد شب بکشنبه بکنار بلورود بخانة 
ستّد بحیی کیا فرود آمدند وشب دوش:ء» بقربةً شیوه‌زایان ولابت 
سیاه کله‌ز ود فر ود ات یدز هواک مذ کور بمو ضع یاه 4و از قدرت 
بی‌علت سبحانی تانع است, خیام اقیال, باوتاد اجلال ما ۳ 


ناب هفتم ی ند 


سب ندیه و حهار شننه هما نحا شرف فر‌مودند رور مل کوزر «کو چ کون 
فوسللزابرت تثهحان قرب حورده که مقام وتان والی هعه است فرود 
یت و آنآ هد که والین 5 مالك است وظایف عبودت سب المقدور 
بتقد رم رسانید وشب رنحشنبه همانحا بدر بردند روز مذ کور عنان عزیمت 
یتفر جح قلای کوه کر چم وشیج مصروف فرموده شب حمعه سر رم 


که اج و هو | اطیف و د خرمه اقبال تر 6 د تما حالال هما نحا بر لر ۵ تلد 


ا۱ 


وروز مق گو ر بقسو ده حجو رده نا ره وسکو فر و د اا شقن ود دا مت 4 3 
دیار "عدودبت بحا آوردند شب شنبه همانحا بودند روز مذ کور دعت 
۰ ب ۳ ۰ و ۰ ۰ ‌ 
۳ سعادت وصول قد وم شر بعه مشر ف لدت ۳ بر جمعه جهاردهم 
حمادی الا خر م و اذق هفدم آبا نما قد دم هما نحا تکام رآنی مشغول دو ده 
روز 3 5 نردهم ماد مل نو را بلاق نغطیجا [2 دشر اف در د ند و آن 
موضع را سر ادقات احلال مر ین ساحقیت الا زو و بحششه سوم ماه رحب 
اامرحب «و افذق بیسمم آذر اه د دم همن خسر و اه دسر - حازم 


‌ 


اج ووترا هر ‌هاند برد روز . مد کور سوار شده شب 
حمعه شرب رزه‌رود فرود آمدند وروز شنبه تخحیر کوه‌زا واقع 
بشد همین روز سعادت باوس شرف فرمودند روز سه شنبه هشا, 
رحب موافق ست هم ار ماه قد بم‌را در ورد حته وادی 
لو رود اشت ون فررمودند وفر ح و دود روز سه شئه دیگر 1 
بانردهم رحب دود عرم مصمم 7 تخت دیلمان‌را شدم سعادت انتما 
بمثرک سازند همچنان عنان عریمت مصروف فرموده شب حهار شذه 
لسیو فررود 7 وهمین روز مت زا بجالذر ود ترول فرمودند تا روز 


پنجشنبة بیست وجهارم رحب‌را همانحا تشریف داشتند روز جمعةٌ بیست 


+۰۹۹: 


شمه 


۳۲ باب هفتم 


پنجم‌را بدیلمان تشریف فرمودند وماه صیام‌را همانحا بطاعات وعیادات. 
قیام نموده فقرا ومساکین‌را بصدقات وهبات مستمال میگ ردانید ند 
ونماز عند همانحا بگذاردند روز بکشنبه فست. دوم شول را ۱ 
تخت رانکو یرد شب ,دوشنه سر لیل فرود امه و ۱۳ 
برانکو تشریف فرمودند واهالی آن ولایت کمر عبودیت بر میان. 
بسته وظایف خدمات حما وحب تقدیم رسانیدند وتا ربعم الاول. 
مسع وئمانین [وئمانمائه] برانکو تشریف داشتند 


فص چیاددمم پر 


دان بد کر سو انح حالا نی که در منه ولمانین 
(و تمانمانه) صورت و اوع ر ارت 

رایات فتح ونصرت قرین روز باچشنبةً سیم ربیع الاخر موافق شانزدهم 
شهر ور ماه قدیم متوحه دیامان شدند وشب حمعه مهرب کلینادان کت 
فرود آمدند وشب شنبه ری سرداسر رول دولت واقع شد روز 
مذ کور بطالع سعد تخت دیمان فرود آمدند روز پنحشنبه که رایات. 
ظفر بيك متوجة دیلمان بودند موّلف حقیررا رخصت شد که بکرجیان. 
برود حون «حکرحیان اتفاق افتاد از تنکاین خبر رسید که ستد. 
اهر یا" که فززند کار کیت نهد بای تا سا ۱ ۱ 
خیال فاسد بدماغ خود راه داده بطریق مخالفت بولابت تنکابن ور اند 
و عضی از مردم تنکان که طر.ق «وافقت‌را باو مرعی داشتند کار کید 
میر صند حبس وقتل آن جماعت اقدام نمود واو منهزم گشته. 
سراد‌یمه بدر رات و کا رگیا میر سند مذ کور روز حمعةٌ دهم حمادی.. 


لا ول تکوه دودرار قرب کایشم رفت و؛و اف حقررا روز دوشنبه 


باب هفتم - 


سیز دهم ماه مذ کور بحنده رودبار اتفاق افتاد وصورت حالات واقعته 
معروض پایة سربر سلطنت مصیر گر دانیده شد و کار گیا میر ستد از 
امیر کیا خوف عطیم شترا دم ۱ ی افقات مترزلرل الا سوال- بو ده 
در گاه 2 اکتا چات «ر دم تنکاان می نمو د واز این شبات تفر 4 
تمام بر خا مار واقع فا کشت ود فعکرس اضلاح: آن کار می بو دند. 
تا روز جهار شننه لستم حمادی الاخر موافق دوم خسه سترقه 
یبلاق آردوی سامان تشر یف قر مود ند و آن موضع را کم مبارت مرف 
ید کشت وشوار ومش وعصرت مر در شید اما با وحود 
احوال رگا مبر ستد ومردم تنکان تالیی از شوش نودند. اشارت 
واحب الاطاعت مو لف حقیر رسید که شرف ساط وس درباید فلهذا 
روز حپار شنبة بیست هفتم حمادی الاخر موأذق حهارم آذ رماه قدیم, ! 

باردوی سامان حقیررا انفاقی زمین بوس افتاد ودر باره اصلاح کار 
۱ ال " اعبان ,وارکان, دولت مشوروت فر‌مودند آرای صایید 
جر 1 قرار گرفت که حون ی سک نت بان عهله» رضاط توالت 
تنکادن نمی تو ند بر ون آفتان وهمه روزه شوش ات اوه راکش :۱ 
رحوع برادر احت که ردو حه طتتة سالظت اس 6ر نا سلطان هاشم 
خلد اقباله رجوع فرمایند تا آن مملکت مضب‌ط گردد جون بر موجب. 
میور مشورت قرار بافت روز دا<شنة ششم رحب موافق دواز دهم 
آدرماه قدیم سمولف ضعیف امر شد که حهت انحام مهم متوحة 
قای لقع مبار ك 7 وک رگا فش صات را هی وین ۶ صلاحج واشد 
کس همراه ساخته بپابهةً سربر اعلی روانه ساخته بکليشم رفته بضبط 


1 ولات مشغول باشد جندانك شاهز اده 8 فر و بارا روانه 1 سا کر 


2 داب هفتم 


را آید بر موحب قرمان قضا حربان روز مذ گور از آردوی 
سامان بیرون آمده شب جدعه بموضع سلا ر کیه اقامت رفت وروز شنبه 
بوار کوه فرود آمده ستد میر حسین که همراه حتیر بود رواتة 
کلیشم که 5 کار گیا میر ننندا دام زفت. که ملازقانل حص 9 
اعلی‌را حبة مهم تنکاین تفرقه حاصل است وطلب شما می‌فرمابند تا حهة 
اصلاح و مشورت رود سعادت شرف ارزانی فنرمانند وستد میر 
سین برسم شقاولی همی‌اه خدمت باشد حون ستد مذ کور بکلنشم رفته 
ادا شالت" مهو ۵ کار گیای مد کور نواز«شده همرا2 ۲ مت ک9از 
متو حه بای 1 اعلی کشت وفرزند خود ناصر حک ,| نام را هما نحا 
بگذاشت جون ند حسین صور: احوال‌را اعلام خقیر ردانید که 
از کلیشم یرون آمده مشريةً نوشا اقامت رفت حقیر از واره کوه با 
معدودی قریب ینحاه شصن نفر سوار وییاده بحانب کلیشم روانه شد 
وشب قریهٌ دیمرون گلبحان اقامت نموده روز دوشنبه دهم رجب‌را 
تولابت دو هار شرب حرما که مرار مبارل* اما‌راده ابو القاسم ین مو ید 
اه علپما الرحمه والغشران است فرود الم مت کار ککدا میر سنّد 
ناصر کیا نام فررستاده 7 حون او حاضر شد وملاقات واقع کشت 
واقعی احوال‌را بدو کفته آمده که قصنه حیتو ور ۱ ۳ 
پدر می‌باید باب سرب اعلی رفتن طوعا او کرها اطاعت نمود 
وک کوی مکرم باشا حمشیدرا با حند نف همراه ساخته روانه گز اقازادم 
و وحقیر ب«کلیشم رفته بحایگه کار نا و 
ال و عنات افان ره بیغام ‏ کرد: وعیال مد کهوررا انب والا ‏ داده 


با اجزاس ورخوت ارثان روانهٌ ملاط ساخته شد وحضرت اعلی خلافت 


داب هفتم 2۳۵ 


و سامان بدتلمان معاوده فررمودندا و کار گیا میز, ستد: آنجا 
دولت سا وس واصل شد وباشفاقی حخسروانه مخصوص ت 9 دای 
8 باکت وین عذر واقمی فتن. واق‌منیز ممنون کشت 
روز دوشنبةً هشتم شمعبان المعظم موافق حهاردهم دیماه قدم مخدوم 
زادة سلطنت یناه‌را با اکابر واشراف همراه ساخته روانة تخت تنکاین 
دنت روز شنه سبز دهم شعبان موافق نوزدهم دیماه قدیم‌ر ا سشَخت 
دو هزّار تنکاین احلاس فرء‌ودند واأدن دعا میخواندند 
مهار 7 شتر ححرهءبان جرخت باد 
بحعحره شترت ینبه‌دان عقد برن 
وجون ایرد تعالی شانه در دات اشرف اقدس اعلی خلافت ناه رسوم 
عدالت وحهان‌داری ومرحمت واشفاق با خلاق 1تاه» تحطتر جل 
سبحانی حل 3 کره می‌باشند تخصیص با اخوان عظام بدرحهة اعلی 
تعبیه فرمو ده اش هر گرا ای قافن .است ۱ حال.. فت- نفاق؛ است ۱ 
جود آن مظهر لطف الپی در تلاطم م دی ددع از زان 
دولت‌را از ین لت وحای ,بان داوحة شحر:: صدق, وصفضا ششاند 
واز بناییع فصضل فان 1 شا جرا سرش رتور دان_ساخته-«مضمون اصلعا 
ثادت و فرءها 29 السمارا خر انار وا طنبه "نت 
بعالمیان بفهمانید که اصل این اقبال در رباض احلال هميشه ابت 
ومحکم وف رعش مطر او «ردن مشمول بانواع سعادة دو حمانی 1 
وموید باد حه نیکو فرموده‌اند که ت 
درجت دوستی دننک کام کل ارات آرد 


ار 


2۳۹ باب هفتم 


سختراوانه عفر آفتنه._ بدا عای-قولت «اققام نو ده ری ۱۳ 


ی 
خیمه حاه سِ ال مان باد طرر_امعخ 


وان ظنایش همه بو سته تاقبال دوام 


ی دوازدهم رمضان المعطم ۰ وافق هبحدهم بممن‌ماه قدیم 
,مو اف قلناخ؟ السضاعبت؟ از کلرشم حرت ضبط دشت #کاین بتن6این ۲ 
وحضرت سلطنت باه بیست سوم رمضان وبیست نم بهمن‌ماه قدمم‌را 
هعت‌بر نکن نرول اقبال فرودند اهالی آن ملك وظاف خدمات 
تقد دم رشاندند فان حداعت را بانواع اشفاق والطاف ممنون ومفتخر 


ساختند واین صعف جند روز در خدمت بوده عید صیام‌را با قاضی 


وادانی ان دلده سك ار که شبلان داد ند و نماز سکف آوو نت و ز کوة بمستحقان 


حاده ار وی «شتم 1 ااقعده موافق حم‌اردهم فر وردین ماه قدیم 


8 عالم تاب به پانزده درحهٌ قوس بود حضرت اعلی خلافت 


ک 


تا اد ات 


4 
ه وصرت دش وس عون آلهی راه ۳ 


ترانکو شرف فر مو د ند وعر حالال بدآن دیار بکامرآنی واقال مشفول 


کته 
جهار اسر ها فرسن 0 7 که از سعادة ما بهره بدو نرسید 
فا بان 5 

۹9 ۲ ِ 


در تاره حالا تی صب 4 ار ما ۳ سعین (و دمانین) 


۱۳ رد هت و سافت 


داب هفتم مش 1 - 


حضرت اعلی خلافت بناه روز بکشنبة بانزدهم ریع الاخر سنا مذ کوره 
از زا شیم ود تصوب. دللمان نمهضت سعادت مال , فررمودند شب در راه 
لر مود روز ادوشنبه سخت دیامان متمکن گشتند بار 3 اه 
و لا حبانه ومیر ژین العابدین ساری چون در مرحوم میر عبد الکر نم 
میر عبد اه نام‌را در حمام یت شا اور خی ومیر عبد الک ریم طفل 
۳ از دران شفشت .خون آن حکیت اینحا مطلوب :نیست 
که آن شروع نسی‌رود اما مضی حالا تی که حضرت حخلافت نناه‌را 
آیعلا که غادت ثرحم ار الکو بم_ بتقدیم می‌رساندد 


سحم 


نوشتن آن ضرورت می‌شود غرض حکه در این سال یادشاه ععقوب 
عنایت «ر موده مازندان‌را بمیر عبد الحکریم داده بود ومیر زین 
المایدی رانا رفعت سور / آن سرحد بمخالفت قیام می‌نمود مور 
نموده ۳ ار لاد اتسار نموده ممازتدران در آمید وحون 
اون ترجه رستفدار. شد میر عبد .الگريم با لشکر 
مازندران و حند نفر از یا کر ترولهان که همر اه ار را را راه 
بگرفت ویلب سئاه‌زود محاربه " کردند ومیر زین العابدین از آنحنا 
0 ۱۱ ار و کزان او "جممی بقتل آمدند" واسباب وتعلشات که 
همراه نود تالان 3 و اند فوی محر وج خو درا سباحل 
بحر حرحکهر ود رسانید واز آنحا بر که رامتتمدار وید ,وبشایل 
فرود آمد و ۶ التتویه نا اشتکر مافندران تمقتیابادة ,او کسیر جد 
اه شنت بان گان طا نکر ان بتخصیص مسر ابر انیم که 
حاکم 17 بود : صلاح ان مدید ند کف میان . انعان صاح تسکز نت از" این 


سبب چند نفری‌را ببایةٌ سربر سلطنت ناه ارسال داشتند حعرت اعلی 


2:۳۸ باب هفتم 


جون يك خواه خلایق است فضابل مابی مولانا حسن بارك الله که از 
تحملةً متعقنان - آستانه"رقلعه است,«یتا برعرتخاط راهان ۱۳۳ 
که والی وحاکم نائل رستاق بود روان ساخت تا هر نوعی که مخرم 
باشد بدان امر قیام نمایند حون ملك حمانگیر فیمایین ایشان نمی‌خواست. 
که صلح شود درسان باب سعی مود ومیر زین العابدین را چسب:. 
المقدور برق داده رواتةٌ آستانةً عالم یناه بادشاه اسلام پناه ۳ 
وش فتنه در کانون زمان در »ازندران آثروخته ود ساد افساد 
واغها «شتعل"-ساختتواکز آن: اراس ۱ اییت خلت ار 
حه نو ع خواهد بود در حنین حال شعرا فرموده‌اند که بیت 
شه که اد از کل نارد زوست ورانی ماكث 
خضسرو بی‌عاقت خسر وبلاد وححخشور است 

وجون بولانا حسن مذ کور بحااب رستم‌دار بسرب مهم مذ کور روان 
شد اشارت رسید ححه مولف حقیر بخدمت شاهزاده سلطان هاشم 
بکلیشم رود که ایشان‌را ارادت بساط پوس است چون برق بکنند روانه 
تک انند بر موحب فرمان عالی قیام رفت روز شنبةً ضره حمادی 
الاخر موافق دقم ابانماه قدبم حضرت شاهزاده متوحة باه سربر اعلی 
شد وحون حضرت اعلی خلافت ناه از؛ فایلمان_ هار۶ بلوسن تشر ف 
فر موده ود ند دوهدان هام سعادت ملاقات ملتنعد فد ودر ر کاب 
همایون بوده بنفطجاكٌ شربف بردند تا روز جععهٌ شانزدهسم رحب 
در آن بلاق معیش وخصور مثغول ودند روز مذحکور خدام 
خلافت ناه از آن مقام کوج کرده متوحة تخت دیلمان شدند 


وشهزاده‌را هبه وعطابای اوفر عنات فرموده رخصت انصراف بحانب 


باب هفتم ۳۹ 


ذنکاین بش تب و حقر 1 بصناعت زا امر شد صته تشرد با اأستان دوس 
7 وس ۳ سح | 
.مشرف وا طخ هم‌حنان باید | به ] ان سعادت فابر با ند صتوب, دیلحان 
مبادث عرم نمود بعد از قطع منازل دولت تراب بوس متسر شد روز 
فیگگتشه سیم شعبان موافق دسدت هسمم آدر دا تدم که ات در سه 
درحه و صفر دقرقه سشله دود از هدر حکیم علیم حلت ود ر یه قر دب 
غر وب آفتاب ز لر له عطیم واقع شد وانفاقی سنه‌را حضرت اعلی 
۰ ِ حَ د ۰ 

خلافت یناه دریاغ دیمان نماز عصر ده سر سحاده تقوی 
تست مثر صد شام نو ۵ که این واقع مت وستدار عمارات صو رات 
انیدام دذ بر قت اما در هعصی تلا دبت دشر و معصی حا نو ۵ مثالا 
در احیة شکور در عضی .قرای بیشتر بود وسیار بنای. قدیم منهدم 
حَ ۰ ۰۰ ۰ لک ۳ ۰ + ۶ 

۳ و هفناد ار از اناث ود کور داب وان 11 ود<جو ب د رحه شرادت 


یافتند وبعطی‌را که حياة باقی بود بعد از يك روز ودو روز آلجا 
تبر ون می آو رد ند ودر کرحیان ‏ وگلیحان صد وشش نفر برحمت رفتند 
ودر رودیارات یر بنیار فوت شدند اما عدد ستحقیق معلوم شد ودر 
قرعه پالیسن و طالقان هفتاد وهشت نقر از اصحاب قلعه فوه کشتند ودر 
تنکاین عمارات عالیه از قصر وساحد ومتاهد و حمامات منهدم کشت 
و معضی که تمام نیفتاد شق شد جذا نلل قلبل.. اضلاج نشد , ودر رانکو 
و۰1۱ و لیسم, ویاشینضا ولشتنشاه زلزلة منجکم, [شد| اما کسی 
فوت ای رو آن جنان خرابی واقع نشد ودر دیلمان سیار از عمارات 


کهنه بیفتاد اما اهالی‌را خیر بود وهشتبر کنه رانکو مضی بفتاد 
. وسیار مواضع دیلمستان از قلل جبال سنگهای عظیم بفلطید وسبار 


مواشی را بهلاك آورد ودر حنده رودبار کرحیان از له کو ه خ و کی 


۳ 1 4 


از هبات آن زلر له بحهید ودر رودخانه بفتاد ویمرد وقصر سنر دابه‌فن_ 
گر نضان: 4 که! بدافش محکم بود با زمین هموار شد ودو فری که در 
آن هام باس بای مشغول بودند فوت هدند وعد از ای ۱ 9 
حکيم علیم هر روزه بك نوت ودو نوبت زلرله واقع می‌شد حنا نك 
مردم در نناهایکه بای بود بیرون [ ۳ بصح, | بودند وتا آخر 
رمضان سنه مذ کوره همه روزه ویث روز در مبان زمین می‌حنبید 
ذااث تقدیر العزیز العلیم ببت 
ای ححکرده. اعتمناد , ستتار کان ‏ عر ح 
ایمن مشو که چرخ جوسك در کمین تست 

وحون چ ردو لا مغ کر‌حیان خرایی دبحد واقع شده ود حقیررا امر 
هد که آنحا رفته ان آن حال اعالام در گام اعلا کرتا و 
خراییا مشغول کردد روز شنبه "یست هفت ماه رم ۳ 
قرمودند واشارت شد که شخصی صوفی ام که بنیاد شیادی ومکاری 
کر ده در فلایت سای هربه مالفحان می‌باشد از راه شیمرود سر 
وقت او رفته وشید ودمای اورا دو ابت کرده از آنحا نقل نموده 
بولابت کرحجان رده وظیفه داده شود تا آنحا با عبال خود بسر 
برده بر موجب امر همابون از دلمان بقربة مالفحان آمده وقضاة 
وفق‌ای اسلام‌را طلب نموده صوفی‌را ملرم ساحته ومعاری اورا بدو 
آتبات نموده از آتحا بکرخیان -فرستاده آمد»وسد از ان دوه سه روز 
حقیر نیز بکرجیان رفته بانجام هام آن دبار مشغول گشة آمد از 
تقدیر ربانی وقضای سبحانی جلت قدرته شب جمعةً سیم دی القعده 


موافق بست هفتم اسفنددار ماه قدیم کیای معظم کیا رستم اسپهسالاد 


باب هفتم 2۱ 


8 2 ات نا توش کرد, وفقعد صدق بحا یافت" ]زا لاه و انا 
الیه ر احعوی حطرت خلافت پناه از آنحا که کمال عنایت واشفاق 
خسروانه است وظایف تعازی‌را فرمودند تا ستقدیم رسانند وفهرزند 
آن مرحوم‌را بانواع ستمال داخته بعنابات اوفر مفتخر ساختند ودر 
وعات آنها دقیقةه از دقاق اشفاق‌ر! تقصیر نفر‌مودند اءا حون بحز . آنك 
انواع ات از ماندگان مرعی دارند وروح مرحومرا بفانحة فایحه 
بشر‌مایند شاد کر اند تک با 1 ات له هی که فاضی احتورام/ استه 
هارمه اوست حنانك شیخ نطامی می‌فر ما ند ۳ یت 
همه ممححخن الوحودند رقم هلال دار ند 

٩‏ داب الوحودی اند آلاید بمائی 
بمقدورات عابت‌را تتصیر فربودند الاهم خاد ماعکه و اید 
هر ه صللاحا للمسامبین و بطالع سعد روز بلحشنبه هم دی القعده 
مو اذق دواز ددم فر و ردان ماه قدیم را زر دیمان متوحه راتو فد ند 
وشب حمعه سرلیل نزول همایون فرموده روز مذ کور بنخت رانکو 
8 رل احا فرود مدند وهو لف حقتر نر از کرحیان بامر اعلی 
۱ توس تحاصل کرد و کیای مرحوم مغفور کسا رستم 
ااتتو و احیة سمام نود وشرف الاماحد والاعیان آقا بوسفت 
خواحه سیهسالار دیلمان مبارك وسمادت سی‌سالاری سمام‌را یوسف خواحة 
مذ کور رحو ع فر مودند قاتا وی دیمان زا افستی اعطم امیر سند. 
عبد الملك که اشهتا ار رودبار لمسر بود هم رحوع کر‌دند وناحیةٌ 
راخورا حقبر مولف سفارش نموده مهم آن ملك‌را سایر اشفاق 


خسروانه منعم ساخته بدان مفتخر ند 


33 اب کفتم 
قبط دبع 
۸3۱ ِ 


۱ در ذار حا ۳ 3 در رها احدی سعین (و مانماه) 


سمت وفوع بات 

روز حهار شنبه بازدهم محرم موانق بنحم جخرداا ماء قد یم را خالاقفت 
یناه دصوب لا هیحان عنان عرمت مصروف ۳ واعای آن ملكت 
استقبال نمو ده وظاف ده 13 بتقدیم رسانیدند در این سال حون 
همتن خر و اأنه لر 5 حداری ود که با حضرت اهلره اسحق ات 
سلطا نه طرق حد اقت و محبن را بدرحهٌ اعلی ومر ثبة قصو ی (سقلت سم 
رسانند وهمشیره عفيفهة خودرا در حبالة زوحتة ایشان حا دهند برادران 
سعادت ارقام‌را طلب فرمودند حضرتم سلطنت باه ۳ ۰ ۳۳ 
حسن خلر اقباله از لشتنشاه شرف وق مودند ور 4 سلطان هاشم 
ان نکن شیف تاستان تن در افتند واصحاب واعیان وار کان دولت 
حمع شدند وشاد سور وسرور ۱ شم ۱( بر مو د ند ۳ آئین سند ند 
وهر یلك از صناع و تحار بالات و اسبات وصنعت حود ار اش شصطر 


نجه سلمان شاعر فر مو د که بت 


ده 


اسمان و در آفاق گِ سور یه سور 

که از 1 سور تیک 9 اطرراف مات مسر ور 
در حثین تا ففاستتم الم است روز حارشنبه بیست دوم ریع الاول 
موافق انرددم مر‌داد ماه قدیم‌را طوی دادند وخوان ا کرام بکشر انش 
ویزرگان ده یس نت حه4 بردن عر وس امده نو د ند بانواع احنرام 
محر م ساخته رو انه بیشتا حون و آن مج تسا کات فر حام را انحام مو د ند 


باب هفتم 32 


اعلی خلافت شعار روز شنبهٌ سیم رییع الا خر موافق بیست وینحم مرداد 
ماه قدرم از لاهحان مار 2 عازم ران‌کو رد بلنگر ود 
۲ ور هو ده "روز «ذ کور نخت رانبکو مسند. قدم حلال کشت وروز 
شنبه بنحم حجمادی الاول موافق بیست وششم شهریور ماه قدییرا بحانب 
دلمان نهیضت اقال فرمو‌دند شب حهار شئبه مس ال اقامت نموده روز 
۴ النال حلول احلال واقم شد ومیر عبد الکريم ساری بود 
رنه که مسر زین المسادن‌را بادشاه عقوب عنات حح رده 
9 توران لو تاه واو حون متوحه کشت ملد سول ارم ِل 
واطفال خودرا بان روانه ساخت واو همانحا اقامت نمود نا ری 
تواند اقامت مودن همچنان ت«قدیم و او لیر انضا اند 
وهمچنان عیال او آمدند وبناحيةٌ سیاه‌کهرود قرب کرین جای دادند 
نالعا ند ان ار ان تماز ندران در امد تتواست 
9 او بر برون امد وفرحَ اسپچین فروة آمد اشارت 
فیل که وق جفیر بر ود واورا ایند وخیر وه‌قدم 0 ۳۹0 
ارادت داشته داشد که بفر.ضهة رودسر اند پیش وف ۳۳ 
اعلی روز شلبةٌ هم حمادی الاو موافق دهم مپرماه قدیم حقیر روانة 
اسپچین شد روز یکشنبةً بیست وج‌ارم جمادی الاول‌را بامیر مذ کور 
۰(قات وافع ارادها داشتند که تو‌فدسن بروند. رچوزهدوشنبه 
بیست بن<م جم‌ادی الاقل‌را روانه شده شب سه شنبه بشیه‌روی‌سر 
9٩‏ درفت وروز مذ کور مقر ی اد غنال او آنیحا بو دند فر ود 


سم 


امد و حقیر بررانکو رفت روز 9 عغر هد حمادی الاخر مو آفق دسدت 


بت ۰ ۳ ۰ ۱ ۳ ‌ ۰ 
دوم مهر‌ماه قدلم ار رقدسن ‏ مشی‌شت ۳ فاددتوانن ‏ ضعیفب 


332 داب هفتم 


روز جرارشنبةً جهارم حمادی الاخررا متوجهةٌ پایه سریر سلطنت مصیر 
کشت روز پنحشنبه شرف بساط بوس بحصول پیوست روز دو شنبةً 
غره رحب‌را باز زلرله-شد اما" آن حانكت اول شده ود دوه وا له 
خر حاذظا و هو ار حم الر احمین روز بکشنبه تیست دکم رح 
موافق ششم آدرماه قدیم‌را حضرت اعلی خلافت ناه سر 3 
نفط چالك عنان عزیمت مصروف فرمودند شب دوشنبه بچاکرود نرول 
همایون و اقع شد 9 رور هت لور یو شرف فرمودند روز سه شنه 
موضع نفطچاك مضرب خیام حلال گشت تا روز یکشنب ششم شمبان 
آنیحا تشربف فرمودند روز دوشنبةً هفتم شعبان را بحانب احیهةٌ حورسی 
نهضت سعادت مال فر‌مودند وشب شرهه ئمل فرود آملاه دگشت وشکار 
مشغول گشتند تا روز سه شنیه ششم رمصان مار ۳ نواحی 
شعار:" گر فد وف هت کون ان مایا سرمیح_ تقل نمودند روز دوشنبه 
دوازدهم رمضان موافق بیست ششم دیماه قدم‌را معاوده حیر فرموده 
وت لوسن را بافتاب اقبال منور ساختند. وعازم دتلمان منارا ۳ 
مغرل شعه مبار که مد کوره‌را از فز دفلت قاهعره روص و ۲۳ 
آمد روز جمعهٌ بیست وپنحم دی الححه موافق هشتم اردی‌بهشت ماه 
حصرات اعلی کار با بازی تا 


ِ ک 


قدیم از تقدبر سیحانی ع م 
بجوار رحمت رب الغالمیی پیوست آنا لله ولا ۱ ۱۳ 
وحقیر کم بضاعت برانکو آنچه وظاف عرا بود باتفاة, اصحاب عزا 
جتقد دم رسانیده ام وحطرت این <لافت شاه دزن دهمان مبارأد 
مراسم تعازی بتقدیم رسانیدند وبختم قر آن وهبات وصدقات بنة روح 


خاك معغوری بفقرا ومساکین دادند ام کردند ورد ,2 ۱ ۳ 


باب هفتم ۶۶۵ 


-حسین دبرسم عرزا بر‌سش فرستادند ونسلی تمام دادند 
۳7 فصل ٍِِِ 

در ذکر افافات سنه ائنی وتسعین ولمانمانه 

حون حضرت اعلی در این سال بدیلمان قثلاقی می کردند همت عالی 
اقفتای: آن ۰ کرد . که بر سم شکار وتفرج بصوب رحمتاباد عنان سعادت 
آثاررا معطوف درانند فلهذا روز حمعهةٌ هفتم صفر موافق بیستم خرداد 
ماه قدیم ر کاب همایون مصروف گشت وتا دوم ریع الاقل موافق 
"حهاردهم یر ماه قد بم را فان ولات نگفت وتفرح وقوش برانیدن 
-وصید کردن مشغول شدند واهالی آن مك‌را بانعامات اوفر مفتخر 
ساختند وعنات خسروانه نسبت با آن حماعت تقدیم رسانیدند روز 
8 ۳ وت دیمان از ند اقبال «مشرف شد ومیر . .عبد الگ ریم 
رخصت طلبیده بحانب اسپچین تنکان رفته بود خبسر رسید وستحقیق 
پیوست که شب بکشنبه سیم حمادی الاخر موافق حباردهم مهر ماه 
قدبم را مصوت -لراین العابدین از ان دنیای بر سرور رحلت نموده بحوار 
-رحمت رب العالمین بیوست انا له و انا الیه راحعون . نک 

۳ تاه دادتگر کی وز. گلین ما نماند بر گی 
و بی‌دولت بامید کاذب که از این دنیای دون‌برور داشت جچندین 
خونهای احق ۰ تفگ آن.نکرد, که در این عالم فنا بحز نام نيك 
"جیزی قا ندارد وجون جند روز آنچه مراد او بود در این سرای 
بر عرور حاصل شد نام تم گر نکوشیدی مد از او اورا مردم 
بدعای نيك باد می کردند که مقصود از عمر آن‌است که. مد از او 


۶ اهر باد آردوبگردن. او خوان ناحق مسلمانان. نماند. که 
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۰223 باب هفتم 


جهان خواستی بافتی خون »ربر مکن با جمان دار بردان ستیز 
جون این خبر بگوش میر عبد الحکريم رسید ارادت توحه بحالب 
مازندران نمود حطرت اعلی فرهء‌ودند که بی‌اءر واشارت واحازت 
دادشاه. مقوب »خلدملظانه, شیف بر دن: «مناسب. نمی تال ۲ ۳ 
معا بکیز که والی ولاشت. ,رنسنمدار است: ,متو رت .اخ ات ۳ 
مشورت فرمودند مالك مذ کور هم احازت نداد در این مایین ابسلچی 
پادشاه اسلام با خلعت فاخر بطلب میر عبد الکريم آمد آن باچی‌را 
ترانکو فرود آورده اطاییهالش وید کزان فر ستادند واشان بر شرف 
قرء‌ودند والچی صحت اشان شرف شد وحلعت بوشانید وادای 
ار دص کقاوه سقت زو خالع 1۳ خصم من این 9 اوه 


شدف#انست اهمان‌ند ر ان بی‌حا کم ووالی است فهی تفت ۵ وتات هی گاد 
ومال یادشاهی طایع یی شو د دار حال دماز ندران هی ر وم وحصرت اعلیی 
حالافت وت گت فر مو د زد ده بجافسست از ندران 3 دربن فا ۳۱1 
مار | ندشان حکمی نیو د اختبار حجو د دار ند غرص که اب‌ایچی هم 


راضی شد که حهته بادشاه بش کش بفرستند نا آنچه صلاح دولت ناشد 


تدم رسایده اند و اراد 


3 د بلمان رای وه‌بر مذ کور ده‌دو ار 2 


شکارم جو ۵ داده لدار_ گان ای بادشاهی را عذار حند بر ستاد و ا, ث#«" 
۳ 


تیور خددت اي کرد وخود روز شنبه شانردهم حهاد عاق: الا محتو 
مو افق دشنت هفتم مهر ماه قد لم باسیحدن معماوده نمود و نو قسع نمو د 
که حضرت اعلی. مو اف سقیر زا تام تجم آزعبا کی ۱ 


فا" اویر| بماز ندران برساند فله‌ذا رای ضادب در آن قعرار بافت که 


باب هفتم ۰:۷ 


حمعی از عساکر نصرت ماثررا بهمراه این حقیر روانه سازند قریب 
يك هزار ویانصد سوار ویاده‌را سق نموده با طضعیف همراه )گرد یناه 
۳ ۱ تب فك گوزره سازی بر سافت ماود تباید روز دوه 
ببست بنحم حمادی الاخر موافق ششم ابانماه قدي‌را از رانصعر 
.یی ون رفسته نهد از قطع منازل شیب-هرودس کر حدان اتفاق افتاد 
وحبته رسیدن «ِ 0 روزی <ند 2 واقع شد روز حهار شنبه 
پنحم رحب المرحب موافق بانزدهم اانماه قدیم‌را باسپچین امسر 
عبد گرم ملاقاتث واقع شد روز ننحشنبه وحمعه آنحا توف رفت 
او ات ال شلاقت شاه" حستاب اسیادت غاب "امیر استد 
عضدرا فرستاده بودند تا بامیر مذ کور مشورت کلیه‌را آنحام نمو ده 
روانه سازد روز ۳ هشتتم ارحت." از اسپچتن توکل سحضرت 

اامتو کلین نموده سوار ده وه از تاودا اعد سر دای 
رود ون استاده شد حنان معلوم کشت که لك معطم ناج الذوله 
نامر بادشاه اشلام حند تقری‌را با فرزند خود سر راه فرستاده است 
۳ زار نا ند ماد ر ان رفتن از او سیب خاطر متعلسق 
گشت روز شیزته باواحی سی‌سنگان ۲ ۲ حماعت دار به واقع شد 
واز طوافین حمعی محر وج آشننند اما مردم رستمدار مقاومت تتواستند 
مو د منم گشته 9 و کی نان بش با از آنحا دموصعی که 
ماو است 9 حلندر اقامت رفت روز دوشنبه دهم 
رحب نکچه‌روی‌س اتفاق افشگاد دعد از فر ود الا حند فر سوار 


و بیاده اناد ارو از نو کزان ۳ ار کوش دمفا داه و ءعار 4 در ادن 


عون الاب تیه شر از انشان جر وج و 12 کشتند ودنگر ان دانه و ام 


۰:۸ باب هفتم 


نمام بیرون رفتند یت 
در 1 ره یناه <و د از هیچ ۳ نخواهم تحر لطف بزدان وس 


ررز سه شنبه بازدهم رجب موافق بیست ویکم ابانماه قدیم‌را بتمشان‌س 
که قرب سرحد ولایت ل‌است عساحکی منك ح ۱ 
کاوسص مر حرم بمقا نله قیام نمو د ند وشیاد محاربه کر فد وح رنه 
عطیم واقع شد واز طرفین بدیار محروح شدند واز تقدبر سبحانی. 
لبری بر ساد اصیر الذین نام وه از نو اعمام وهمشیره زاده حقیر 
بود رسید اما رستمداریان طاقت مقاومت نداشتند ومنزم شده در رفتند 
ِ آدانکه سند وحمعی «حروح شده بودند بگشتی 4 همر اه 
بود. نشانده. وب جهار ,شنمه دوازدهم رحب را قرب اهاتم ها اتفاق . 
افتاد روز حهار شنبه مذحجور سئد هیر محروح بحوار رحمت 


رب العالمبن بوست وسئد شمید مرحوم‌را هماحا بم‌زار سادات اهلم . 
دفن 
۳3 تیغ عالم بحند زحای برد رححکی تا نخواهد خدای 
وهمین روز خبر رصید که چون مير حسین آملی خبر عساکر اعرت 
صای یی ام را اشته توت ات حلاو ماعحی کشت شعحیل ‏ رانده. 
تامل کنار رودخانة هر هر هحلم خیام عساکر نصرت ور گشت 
وارباب واهاای آن :دیار اش فاعاب وطای خدمات بتقدیم رسانیدند 
وادو دنق اطاعت. فوه آمدر ند بست 

حو بخشاش با ردان بود 9۹ ان و اب, یشان نود 
واز ولابت ساری بعنایت المی هم خبر رسید که اهالی آن .لك بطو ع. 


98 ۰ یه هنت 5۹ 


مبر زین العابدین مرحوم ابات"حون ردان عساکی "طفر بياث بعنید ار ادات. 
فرار دارد ومیر ابرراهیم که حاکم ات بود روز بنحشنبه با حمعی از 
آملیان وچند نقفر از عساکر نصرت ماثر در عقب میر حسین بچلاو 
روانه شد از آمل کوج رده مد از قطع منازل ومراحل روز 
حمعه ست بکم رحب‌را که موافق اوّل خمسه سترقه بود بمعموره 
با روشه‌ده فرود بت مد وان شَعةٌ مدا که مضرب خیام اقبال کشت 
واراب اهالی ساری حوق حوق وفوح فوح نخدمت مر مذحخکور 
مشرف می‌شدند ومبر قوام الذین بن مير محمد مرحوم ساری نوّر ضر بحه 
۷ ۱ ۷ تخود مر محمد شرفت" ملاقات مشر فت شد وطافت. احتیاط 
من <میع الوحوه مرعی کشت وصورت حالات واقعی‌را مشر‌وحا 
کتانت «کرده اعلام مقیعان عتبةٌ علیا کت 8 در این اننا بتحقیق, 
یوست که میر شمس الذین از قاری ون رفث ۰ ومصواچه قلایت 
هزاره حربب کشت روز شنبه ست دوم رح موافق دقم خمسة 
مسترقه که همین شب آفتاب موی اش تحواتل ‏ رده نود از داز وشده 
کو چ و فد بکنار رودخانه تلار فرود استتم و آقا عبد العلی نامی 
8 ۳ کر وین ادن فر جوم ود تون .میس لین 
بجانب هزاره جربب رفت بموضعی مذححور شرف خدمت میر 
عبد الکریم مشرف شد روز یکشنبه. بست ششم رحب موافق ستم 
جمسه مستر‌قه میر عند و بعون الا مخت اقا خن نعتشاند هت امد 
واهالی وت ان" مملکت «ثاراها کرد ند وظایل شاطارا مندا + بمل"ء 
اعلی رسید ژوز حجار شنبة بیست وششم رحب امیر غطنشر هار 


جر دبی وی والی ولات رن دبار و د بکنار دحننه رود ملاقات واقع 


۰ ۵ > باب هفتم 


هد وهمین روز ستد غظنفر مذحکور با نو کران خود وحمعی از. 
مر دم ولات ساری در عقب هیر شمس الذین بوسزاره‌حسربب ر فتند 
روز پنجشنبه از ساری کوج کرده بکتار تحینه‌رود بموضعی که 
دزای‌دون میخوانند فربود؛ آهده .یا روز بش2 باتردهم شا ۱ گاهی 
ندز‌ادون مذ.کوز بوکاهی. ره هواراب نادنم ووز _عد کر ۳۳ 
علی آباد ترول واقع شنی وعامتش میات تلو و زارت کرده و آیستالةً 
رفیعه‌را لب ادب ملئوم دنام آود تا روز جهار شنبةٌ هیحدهم 
شعبان‌را همانحا اتفاق افتاد روز پنحشنده نوزدهم شعبان موافق یست 
سم آآخار ماد قدیم سنه مله کوزرهر مت( عید اایگربم‌دا وداع کرده متوحهً 
صوب بکنلان آفته آمد وعصرب‌را بباروشه‌ده فرود آمده جون ماه 
مترقامد سوار شده صاح حمعه‌را شرههً فری کنار فرود آمدیم 
ولحظلة توقف کرده از آنحا ره تمنی رسیده زمانی آسوده روز 
جکشنبه مکجه‌روی‌ش رستمدار اقامت رت.وشب دب ۰ ۱ 
استاد « ان آنحا هر ده کاو ز نه کلاءهٌ من رفت وفرزند مولف حقلس 
ستّد نصیر الذّین امرا حضرت اعلی خلافت پناهی عساکر کرجی 
وتنکاین وعضی از سر ببس مبارك ددان مرح دفت ۰ 9 
وبکنار نمکاورود که سرحد تنکان ورستمدار امت. لته ظ ۱ 
بودند ومنتظر حقیر بودند روز سه شنبه بیست وجهارم شعبان موالق 
بیست. ششم. آذرماه قدیم‌زا با فرزند مد کورتپلاقات ۱۳9۳ 
یه یس را عذر خواسته رخصت انصر اف افو ۹ تنکاین و کرحیان 
آنچه با حقیر همراه بودند و آنچه آنحا اقامت داشتند ‏ محموع‌را عذر 
خواسته احازث داده شد تا هر ب؟ 


.۴ : ِِ ِ 
ی یدای <و د زره بل ومو لف هدر 


باب هفتم ۱ 


کم «صاعت او دوه «ز : ولاهحان نقیه‌ر ویس آمده متخنده منضو ره 
مذ کوره‌را هم اجازت داده روز جپار شنبه وپنجشنبه وجمعه آنجا اقامت. 
نموده روز شنبهٌ بیست هشتم شعبان موافق دهم دیماه قدیم‌را از شیه‌روی‌سن 
مه و ار وه هت "دوشن کار گران‌رود سیاه کار ود انفاق افتاد ورود 
مذ کور برانکو آمده صورت حال‌را معروض پایهةً سریر سلطنت مصیر. 
کو نید آمد اشارت شد که روز حند استراحت نموده بدیلمان. 
شرف ساط بوس‌را مستسعد گردد بر موجب فرمان همایون روز پنجشنبه 
سوم ره‌ضان موانق هفتم دماه قدم‌را از رانکق بدر رفت شب حمعه 
بمو طعی کر واقب است به برفه‌جالی اقاهنک- نمو ده -آمسد واز 
عنات سرحانی 0 بورش هیچ نوبت توا ۰ لته ان ار سس 
بر عساً کر نصرت قرین زحمتی رسیده با شد 1 همین شب ححکه 
بموضعی مذ کور مق" تازان عطیم بتارید رون حمعه دراب 
«وس 4 تضاطل . اهنا حنان رسانندند که ون تسا ترطف 
کار ان رون اند هیر شش النن" نزد باکر كت 
که داروغه وحاکم فر وز کوه بود مدد طلببده میر عبد الحکر م 
هحوم نمود مير و طاقت اقافت ند ات روز دنه بست نهم 
او از ران یراون " آمده بنعد از قطع منازل ساحل بحر 


اسلام ملاذی ملال بحاصل آمد وسلیمان بيك‌را پیز بسبب رفتن میر 


بالات تنکاین شر باه اسرچون ا و از ان وت لو خاظر (حر مقاطر 


بل الکو ك 7 4 بادشاه معقو بت حلر ساطا نه بطر 1 ی عنایتی سر حد 
رودبار واله‌سر لو لا نت قرون فررستاد و شش ره از و حبر کر 


از ساحل <ر متوحهٌ گرلان رت شارت شب له مبر عبد السکر تم را 


۰4-4 داب هفلم 


روانة پا سربر تبریبز گردانند والا آنسچه موجب بی‌عنایتی‌است 
بتقدیم رسانیده می آید حون الن معنيی موحب شوش ودغدغة خاطر 
خو ده عبا بر انرب یز کهید و گیلانر ا جمع حخرده حجناب امارت 
امییمز عتد-العلت سا روا با سقضی. عتتما کر ,دیمان ودرا ۳ 
بمقابلهً اشکر نر کمان فرستادند واطراف وحوانب دیمانرا فرمودند 
که سرحد نشینان واقف باشند وخود بدیلمان مبارك اقامت فرموده 
مو لفب. این کلمات‌را با سضی .از عبا کر ژانعه ورجان ‏ ۱ 
شد_ که .سرخحد نمزاوه‌رود بمقائلةه لشت‌کی . زشتمدان مات رل ۱9 
بنا بر امر اعلی روز دوشنبةً بیست وهشتم رمضان موافق دوم همن 
حاه قدیترا فقوت اسیچین اب یف ا عا ‏ ا ۱۳ 
بمقابلة رستمداربان اقامت رفت وشاهر اده حوان بخت کمکار سلطان 
هاشم خلد ساطائه‌را هم امر شد که باسپچین شرف فرهادند که فرز ند 
ماك حهانگیر با لشک«زستمدار بکلازستاق ‏ آمده مدت اا ۲ ۲۱۳ 
مکر مه ملت شاه غازی. رکه والی کلارستای ات ا اان ناد و 9 
کرد ونرد این ضعیف دفرستاد که ای از حملةٌ دولتخواهان آستانة 
,رفیعه‌ام بهر جه امر باشد بتقدیم می‌رسانم جون حسن_ اعتقاد لك معظم 
معلوم شد اعلام علمان آستانه رقیعه گرزدانیده آمد وحضرت اعل ار 
آنحا که کمال عقول سلیمه است میر عبد الکریم‌را ارسال فرمود 


حص 


که حون صه بد سحا رسد 3 ناسا نه بادشاهی ر فتن صلاح دانسته 
هاشند مختارنت الا هر حه صلاح خه سس ان حضرت 0 
متاعت ومو افقت می زر و د که گفته | ند ببت 


هر کو رصدق در ره داری ,ده فد 


باب هفدم 0 2:۰۳ 


بختش بسنتهای ارادت شود دلیل 

واتله ز هی نار کند,جان خوع/ فستدا 

حرزی خدا فرستد از پر جبرئیل 
میر مذ کور ارادت نمود که برود وبا سلیمان ببك ملاقات نماید بشرطی 
۲ فش شایمان. من کور حهة او . عید بکئد که آسدیی بدو نرسانند 
حطّرت اعلی از این سبب ابلچیان عظام بتخصیص حناب سبادت مابی 
اتید لد سیادنه .وفضایل , شعاری کمالات. آثاری مولانا 
حسن بار لك له فص دص ور تباسه راز در مس سلیهان امد ,کوار بفوز تاد 
وت هیر عید الکریم عهد فرمود ود از آن میر عبد الک یم روانة 
قر ون کشت وبا سلیمان بيك ملاقات فرمود واقعا میر صلیمان وفا دهد 
خود نموده میر مذ کوررا بانواع احترام محترم ساخت وبا ایشان روانة 
باب سریر سلطنت هصیر بادشاهی کشت وحضرت اعلی همت خسروانه‌را 
مرعی فرموده حهت ادشاه وامرا وار کان دولت تخصیص حهت سایمان 
ا دش اش روانه . گر‌دانبدند. جون,, ترکمان از . آن 
سرحد بر خواستند لشکر رستمدار_ که سرحد تنکاین بکلارستاق در 
آمدخ لودند منهرم گشتنه معاوده نمودند ۵ آنشن این فتنه میاه عقول 
۱ بان رفعه . فن‌و , نشست. وملك: شاه غازی؛ خلد ملکه .با 
عم خود ملكث حسین از مه مرود. کته با این حقیر ملاقات کرد 
ووظاف دواتخواهی را نا مان ر صتی وال بتقديم رسانیده 
و9 اتری:, که ,در آن: :سر جده؛ نودنت رخصت . انصرافب 
شد ونرد ما الماو کی مالك تاج الذوله ت مالك مر حوم مات ات هن 


ی فر ستاده بهر ز ند مالك شاه غاز ی نیاد مصالحه د فتِ وحون ات 


2۵ باب هفتم 


جهانگیر قض عرف؛ کزقه. بود ولات کلارستاق‌را حنان صلاح دندند 
که تابع ماك تاج التوله با شند واز آن معنی ترغیب فرمودند وملك 
شاه غازی نیز بر موتخعب صلاح دولت قاهره سلو اد نموده دست دامن 
احلال مالك تاج الت وراه با او تفت مد و ۱۱ سر حد 
«عنادت اه باحسن وحوه آنحام دافت وشاهر اده شفادت ای قاط 
هاشم خلد ساطانه از اسبچین بکوراب تنکاین معاوده فرم‌ودند ومواف 
حقیر روز چجبار شنه بیست وهفتم دی شود در که بیست نم اسفندبار 
ماه قدیم بود از اسیچین متوحث کرحیان شد وحضرت اعلی خلافت 
فتاه حون" عساک رات ماد که هو اد یت ۱ معطم میر عبد الملك 
لد اقباله سرحد تروان بودند و آنحا میر عبد الماك مذ کور آنچه 
وظایف سرداری وتقظ بود اعلی مرنبه ستقدم رسانیده با امرای 
تر مان گفت و شنرد عاتلانه وسر دارانه فر‌وده بود اورا انواع عنابت 
ملحو ظ ساخته فر مودند 13 تعکر 4 همر اه اان "است ۰ ۳ 3 
بدهند واسلام بناهی شعادت: از دیمان سجال ربوه قل فره‌وده بودند 
ومیر عبد الکرم‌را در آن مقام ملاقات کرده وبانواع عنابات خسر وانه 
مستتمان ۰ گر‌دانیده ویرق" ازدو ترقشش ۰انشان را ما 10 
هفدهم دی الححه موافق نوزدهم فروردین ماه قدمم‌را از حالدرود 
کوچ کرده متوحه رانکو کشتند وشب سه شنبه نناحية نمحیران شکور 
ترول همارون واقع شک زوزا مد لور ٩۳‏ هیحدهم دی الححجه بود بطالع 
صعد در تک کی ود اعد 1 الاهم نو ر 2 له وخاد اذباله و ارف ا<4(2۸ 
الی بوم الملال وباز تجدید برق پیف‌ش جیت پادشاه وتحف وهدابا 


حهة امسرای عظام برق فرء‌وده عم‌زاده خود کار گیا میر <سدن ان 


باب هشدم ۵ 


کا رگیا بازی کیای مررحوم‌را باتفاق فضایل مابی شربعت شهاری سید حسن 
ای شراس وناب کمالات «ستهی /مولانا_جسن بارله ال 
روان اردوی ادشاهی ۱۳ هرچند در این سال سیب املایمی 
حند که از حانب بادشاه اسلام واقع شد اخراحات روی نموداما شهکر 
نعم امش زرا که در حمیع اوقات ورد ایشان است بانواع طاعات وعبادات 
قبام می‌فرمودند وبر سنن حسنه انیا ۳ علیهم السلام مداومت 
می‌فرمودند وسمال دبوان امر شد که با خلایق که ودابع خالق ارض 
وسما می‌باشند بطریق عدل وراستی سلوك نمایند ورسوم وقواعد 
بدعه‌را بالکل بر اندازند ونتیحهُ این اعتقاد صادق بر حمپور خلاق 
واضح ولابح ۳ بت 

ترا در شحکبت 

نت که از حق دز شکست 


وسعادت دارین قرین روزگار حضرت همابون‌را ملابکةًٌ مقربین بزبان 


حال بمقال در آمده بافهام صایبه رسانددند که بیت 
سالهٌ حضرت خدا خوانند هر کرا رسم نیك سلطانیاست 


#. هرریحل هو 
ل ۳ ۸۹۳ 
۰ ۹ 4 م ح 
دور گر وفایم حند که در استفا لعتا رو سعتن 
حصرت خلافت بثاه ۳ روز <هار هن حهار م ر ببع الاول موافق دمحم 
تبرماه قدیم برانکو تشرف داشتند روز مذ کور عازم تخت مباراد 


لاهحان گشتند ولا عبحان را بافتاب عداات خود منور ساختند وامالی 


۰5۹ باب هفتم 


آن" دیار دعدای دولت مذاوات نوده سایله هما آسای عدات کار 
آسوده ویروح بودند در این اثنا بتحقرق روت صه امیره رستم 
کوهدمی که بافساد وافسان مشغول بوده در سلطانته شاه می‌بود دهم 
صفر »وانق دوازددم خردادهاه قدم‌را وفات یافت وهم‌نشین اصحاب فسق. 
وفحور در مقام که حهة آن حمهور موضو ع است حا بافت ببت 
وه پراداعت "زد اشترر بر کار او کش‌نند خط تی ۵ ۳ ۶۱۱ 
و آن بی‌د و ات وقتی که در کوهدم کم بود عمررا بشسق وفحور 
ورف ار 2 و,طلم وعدوان از حماعت مسمانان هر جه 7 ۳ 
بعاف وستم می‌ستاند وحمع ی و آن اءوال ظل‌ی بباد فنا رفت 
واز نتیجة آن بجز زر وءال اخرت چرزی بر نداشت وعزبزی در 
ابن باب حه نیکو می‌فرمابد که بیت 

هر ححه او واستهة زر شد براحیر است اسیر 

اين قعدر اد حححه واسته بر حیر زر است 

مخال ور 0 ححه ,الش دارد وخوردرش است 

همچو آن نی که مارش بم سر فحاات و ۳ 
روز دوشنبه بست ونهم ریع الاول موافق ساح مرداد ماه قدمم‌را 
برانکو شربف فرمودند وبتفرح شکاد چرخ وشاهین وبفور رسیدن 
احوال فقرا وه‌سا کون وبه تروج اور شرعیه قیام می‌نه‌ودند وحون 
فرزند. کیای مرحوم کیا سعود کیا به بلوغ زسیده نود وهمشیره 
عفيفة سبسالاری عظمت مابی کار گیا محمد خلد اقباله‌را حهت ححیا 
فر دون مذ کور خو اسنه نو د ند و فر ز ند کنای مغفو ر میرر‌ور یک 


ر سم ظیرسالاو کر حجو و ه نام اسان «ر احق زسنده ود شا ار عنات. 


باب هفتم 3-2 


ضروانه که در شان این ایتام مصروف بود فرمودند تا بنباد عروسی, 
کنند وعصمت نناهی مذ کوره‌را حرت کیا فردون در حبال زوحته 
آر ند و نا حمر هرا بر سذه حسنه انیا علیه ااسللام حجدنه دکنند فر <سب. 
اشارت واحب الا طاعت ات 

۳ دشمسن اش نهاد او می خو است 

2 وه شود زود لو بش حور شورار 
ودر قطیلد حون هی ان موسم بادهای عطیم می‌حمبد ود وغار 
در میی <بر دد روز مك لور کوج 9 هر له حور کشابه فر ود مت 
روز شنبة غر ه مناز 2 مصان را که مو اذق دسدت وحم‌ارم آذرماه قد بم. 
دو د بو سن شرف فر هو دند و ماه صبام را در 91 شعه مبار که طاعات 
وعیادات اخجخر رسایدند ونماز عدد کرد ار لد واهالی آن دباررا شیلان 
دادند ومقربان‌را بخلت‌های فاخر ملبس ساختند ونا روز شنبه ششم, 
شوال همانحا عیش تقو بودند رون تکشننه هفتم شوال موافق ساخح 
د امه آد یم را ر کاب همایون بعرم تححبر ۳9 معطو ف کشت وشب 
سه شنبه مره تمل من قر ی احنه بالاسنك که باصطلاح دیلم حورسی 
او فد 0 ول ار شنده اراد .دازن‌را هقر اقسال. 
ند وتا روز حمعه وشنبه همانحا اقامت قرموده روز حکشنه 
جهار دهم شو ال موضع بابر ر ودرا که از حملهٌ قر ای نواحی رودبار 
لمسنی ان محخلم جرام حالال هت است 
جو ابر وبر همه عالم بار وچون خورشید 
بر در نام توانگر ودرودش 


ودو شب همانجا وتف فرموده روز شنبهً نوزدهم دی القعده قرب 


۰۰5۸ باب هفتم 


ارو از شات تب اخلال تیار ساعدت روز ۳۳ 
دی اقهده. تخت لاس مس حلال گشت وده روز آنحا بوده روز 
شنبه دی الححه موافق ست بنحم اسفندبار ماه قدیم‌را عازم جع مبار که 
رانکو شدند شب قربة کیارمش اقامت فرمودند روز ۱۳۳۱ 
مبارك رودبارك که از مستحدنات امام همام امام اصر الحق علیه السلام 
مان ووظاف دعوات وصلوات بتقدیم رسانیده شب دوشنبه 
بناحیهٌ سحیران بخانةً زین الذیالم والاحرار باشا فلك التین اظر تشریف 
فر مو د ند و تررگان پا دار از دم همابرون مفتعخر وسر للند گشتند 
ووظاف عبودیت بتقدیم رسانندند وجون برودخانه اورقود از ایام 
سابقه پلی از حوب سته بودند وهر ساله بتحدید آن می‌داست شروع 
نمود و گاهی بود که آب طغنان می کرد و آن بل‌را می‌برد وبر هم 
می‌شکست ومترددان از ان سیب در زحمت می‌دو د ند و آن سل 
باصطلاح قوم یایرد می‌خوانند همت عالی خسروانه م2تضی آن شد 


که 


ك 
در آن ام ۷ از عست خازی #2 و آامك شر مایند ساخت 5 خلاق 
از آن مشقات خلاص بابند فلذ | اشتاد عقو ب دبا رودانی را ۳۳ ۳ 
فرستادند و کیا باشا فلك الذین نالررا مشرف آن میم ساحتند و 
تمام اف مهم سزدیده هم رسیده بود واشتاه مذ کور طاقی ترا ان 
ار رو دخانه له خو استند که دق عمارت را دنر کشا خاصات 
منطو ر ۱ :قدر سبحانی «اران عطیسم حد» از حمله رحمت 
رب ااعالمدن او ال هت سار ند هت رودخانه سار شد حنا نك 
عبور از قر ده سحیران نمودن سس راه 3 متعدذ ر می‌«ود مردم 


حاخب وفوف دلیلل شده از راهسی که‌ از آب تباید ک ‏ ۱۳ 


باب هفتم 25 


۲ رابت لصرت اات وساندند وتفرج آن, یل کرده ره 
.۳ 
بالا که بخاته بره‌نشین حسام الین طالش ارود آمدند. روز سه شنهة 
شم ۷ الححه موانق یست وهشتم اسفندپار ماه قدیم را بسخت رانکو 
بمبار کی وطالع سعد رول همانون فرمودند تا روز شحشنه ان 
مقام تشریف فرموده تذروان خوش رفتار بچنگل قوشهای آهنین 
منقار صید کر داند روز حمعة نوزدهم شوال موافق دو از دهم بهمن 
ماه قدیم‌را قرب باره‌ر ود 9 ان راسقان رفیع مقدار کشت روز 
دوشنبه قربة حسن آناد ول حلال واقع در بان فتاه ی بان 
ففتتای آنددن بحری وشاهین رین جنگ مشغفول کشته تفر حها دا 
روز سه شنبهٌ بیستم شق‌ ال موافق بانردهم همن‌ماه قدی‌را هر یه رز آباد 
تشر بف ارزانی فر مود ند و ان مقام برعات رعاا ومتحنده وصیط 
ارت طربق عداات مر کی داشته روز سه شنة غره دی القعده 
موافق بیست سوم بهمن‌ماه قدمم‌را متوحهٌ قربه مرو شدند ودو شب آن 
دیار بافتاب اقبال مور شد وشعرهای خوب واقع کشت سار مس 
حانوران صید شدند روز پنحشنه دهم دی القعده شرب اسپه‌ران که 
وسگن وءوطن شاد رزان وسر داوان لمسر ‌است والحالته هده 
و سید زمان ستد عبد الملت سیهسالار خلت رعطة وامارنه 
لت داشتند فر کی امد .وا قیع تا لا و مد «کو ر انواع بیش‌حشها 
ده صیافات بلیخ نمود وخدمات لاه بتقدیم رسانید ودعای دوات 
مش فلت ومضمون این ترا حرز حان می‌ساخت ببت 
تن من هه ستاله: .ای تور 


بسیگاه و که دعای وام فرص وافله 


بونا روز سه شنبه بانردهم دی القغده ان مقام روشن از خاک 2 
دولت روز افرون می‌بود روز جپارشنبه شانردهم‌را هزم زبارت اعلی 
ثل عنان همابون در تابیدند شب نحشنبه هر به اسیه‌مرد فرود و روز 
پتجشتب زابران مقام معلی لشتند وعلما وفضلا از ادا ۳۳ 
قروین شرف از و مشرف شده مععاوده نمودند وخلافت بناهی 
عاز گشته باز رده اسیه‌رد اقامت فرمود وروز حمعه ددگر باز مقام 
اسپه‌ران‌را ظل طلیل پادشاهی بیروربدند روز بنحشنبة هغدهم دی القعده 
قلعةً لمسررا دم همایون مزین ومشرف ساختند وسردار قلعهه‌را با 
اصحاب نوازشهای ضسروانه فرموده بخلعای فاخر ملس ساختند واحیای 
<دو ات مین غنو دت را پات اد دت نو سید می ره مت 
سگم به ادا همه کی ها خدای حهان هم نکه دار تو 

بتقدیم رسانیدند روز چهارشنبه هم رییع الا ول ءوافق سلخ خردادماه 
فد یم ار ات سفیدرود عبور فرموده مقام خورمه‌دشت ملاقات همایون 
واقع فك ها دی "لو لب سفادت ین در رج شرگ مقارن گشتند 
هرز کی دو لت فان مات فو من ورشت که دی ۳ همادون امیره 
2 بودند بشرف زمین بوس مستسعد شدند واز 9 ازدهام 


تمام اه ظرور نافت و نذار ها اند وقر دب ده هزار صوار وبیاده 


حاصر ان شام اد اد کف ِ_ 


وحون ملاقات واقع شد قر ود ۰ و حصرت اعلی شر ات قر مودند 
کشید. وق‌صای قند وشاخهای نات در آن محلس بخش حح رد ند 


ده ع. 
سر که اب مي‌خواست گلاب می‌د اد ند شعر 


باب هفتم ۱۷ 2 


فحشتی .اشنای افتاد از قبدیتر سصق 
یر ۳ حبان در دور خود هس ندبداست این جنین 
وهای فعریسن در سرج اوج 
شد بوجه احسن از وفیق رب الصالمین 


۰ وحمعی از ای یزان را فر مو د ند تا در ان فان کش کر فد 
وزمانی که <نین صحیت واقع شد صورت الوداع بجو رین وحهی 
آنحام بافت وحصرت آمیر ه لصو ب کوحسفان شرف بر د د که خر ام 


شاهزادءٌ علی الاطلاق وساطان باستحقاق کار گیا ساطان حسن خلد 


سح 


و صافت‌را.ترق " کرزده بود ومراسم احترام‌را مرعی داشته انچه 
فرظ اخلاص وبك حهتی بود سقدم رسانبدند وحضرت اعلی نه 
سر اسب خوب ودوازده دست قوش از باز سفید وحرغ وشاهتن 
بیش ۳ دند وخو د سعادت متو حه کستم گشتند وشب بحشنره 
و۳ مقام را مهد م احلال مرت فر مو ده صباح بمنحشنبه را سوار دولت 
شط ه ووآو ده فر مو د ند وبربارت سئد غفران شهار سند ءلی غر لو ی 
علبه الرحمه والغفران زایر شدند وشب حممعه همانحا بتلاوت قر آن 
. مشغفول گشته بطاعت 4عتنادت. مر ور وراد زد وروز حمعه لاعخان 
نرول اقدال فرمودند وزمانه بربان حال مین لفات ۲ 
قربان بود بمسحد حامع تهاز یگنر فود وبطاعات وعسادات مفر وضه 
. وسئو به قیام مو ده اهالی 9 مات را شبلان داد ند و مر اسم عنادت تقد یم 
رسانیدند وروز سه شنبه بیست وهفتم دی الیدحه موافق نوزدهم فروردین 
ماه قد یم را تجحیر حاه مو ریدان فر مو د ند کسسار ی به از کون و آهو 


9 صلد شدلد ود از تفرجخ سعادت انگیر برانکو تشریفت فزم‌ودند 


۰ 
۱ 


وحضرت سلطنت پناه خلافت دستگاه کار گیا سلطان حسن قرب خر ۱ 
فر ءو ده صیاح حهار شننه عازم صو ب اشتساه صص رن اللهم حخلل ابالهم 


و ضاءف احلالهم نالسعادة الابدیه و الذو له السر مدبه 


تصل,, 9 


5 9 ذگر مس و انح بصللا فت ری اریم و سعین و آمانمانه 


حون حلال ماه محرم از افق مغرب جهره نها کت روز بنحشنبة 
هفتم محرم باران رحمت باریدن ۴ رفت وشب حمعه برفی قدر حاحت.- 
مارد همگی بتفر ح تخحیرجاه موریدان مابل شد وعزم مصمم 
کشت که بلاهحان شر یف فرمایند روز دوشنة باتر دهم محر م الحر ام 
موأفق دوم اردی هشت‌ماه قعدمم‌را نخحیرحاه مذ حور فرمودند 
وسیار گوزن و آهو وحخوك صید, کردند ودب سه شنبه قرب خرشلم 
فرود آمده صباح‌را بصوب دار اسلطنهٌ لاهحان عمرت «شای. سلطنة 
سلطانها توحه نمودند وعصربه دان مقام سعادت فرحام حلول اقبال 
فرمودند واعیان واصحاب آن ولایت بقدم عبیدانه استقبال نموده وظابف 
اجصحري, تقدیم ,رساندند همکی همت.غال ی ۱ س< ۳ 
که با حضرت یره رفیع مقدار وخضرو کامکر امیره اسحق بن. 
امیره علاء الین فومنی خلد ملکه وسلطانه ملاقات فرمائید که امیسرة 
مذ کوررا همکی خاطر عاطر دریا مقاطر بشرف ملاقات باقصی الخابة 
میلان داشت فلپذا روز سه شنبةً هشتم ربیع الاول عنان عزیمت بصوب. 
کسم معطوف فرمودند وکا ریا امیر کیا خلد ملحکه که حاکم. 
گ و که و کیسم بود بقدم مطیعانه مخلصانه استقبال فرمود بهشت‌بر کیسم. 


ول همایون واقع شد وظایف ضافت وخدمت‌را حسب المقدوو. 


باب هفتم 2 


1۳ شخ بالط سر ساطاخحنت 4اه دیو فا مسر ست 
خلوت عر اش <سم ودل تس هو وان رفتهام 
فر ما و لشون اک صنم در حا که میخو اهد دلت 


.روز دوشنبةً بیست ونهم ربیع الاول موافق نوزدهم تبرماه قدیم‌را 
ان عتنال عرست مصروف فرمودند ونا روز حمماً دهفدهم 
رببع الاخر موافق هم خرداد اه قدیم‌را سمادت وکامرانی بحانب 
و تشریف ارزانی داشتند وبك شب بل اقامت هم‌ایون واقع 


شد رون شنبه عرص دفامانم ازمنافتایله اقبال روشن شد اهالی مللت 


مان استفتال ...گرّده استدعا می نمو دند ومی گفتند که شتعر 
۳ خا اد راه دو تاش کر ار ما تاذ ری 
کر تا بتارم ی وی ۳ 


. ودر ۷ مقام نمر‌اد 9 وی فر و د 7 مر دم آن دباررا بانواع 
عنابات مفتخر ساختند وتمام شد کتاب تواراخج گیلان از گفته فستو 
ظهیر مرحوم علیه الرحمه فی غره رییع‌الاول موافق دوم خرداد ماه 

ب 


۵ 
قد یم سرز4 مر و سعین ۳ جر ر سد ۹ 


۹ هو المعز 


ما با ۳ 

در کماخاه بدلان دار الفنون ۳ اور اذکستان ,۵۳۲دازر1 موزه (800) : 
(020۳0 کتابی است خطی مشتمل بر دوست وسه ورق که در سنه 
٩۳۲ |‏ ] از روی تاریخی که مير ظبیر الّین مرعشی در اباب 99 
ودلمستان در سنه ]۸٩۰[‏ بانمام رسانیده بود محرر شد این نسخه در . 
صثهً ۱۰۱۰ ! ۱۰۱۱ سررچردلی (0عر1 0حفطءنظ «زه) که خوقتی سمت 
ایلچی گری بروسیه رفته بود بکتاب‌خانة مزبور تقدیم نمود دور نیست 
۳ از 0 سر انتنه جنکاسن ( مموصتطصه‌ل ۲حمطصه زگ ) که - 
فحارت سدت ابران آنده بود آن نسخه‌را ابتیاع لمود وسوسط او 
بابلچی مربور رسید 

تس ار کون بیشمار باقل معلوم شد بل تار بخ متحصر فرد. 
و دی کر خر لا تم ان بان نمانده است حون حقیر حیف دانست 
که اهالی گیلان از تاربخ قديمة ولابت خودشان بی‌اطلاع باشند 
لهذا از کتاب‌دار کتاب‌خانة فوق خواهش نمود عکس کتاب مزبوررا 
ورق بورق بگیرد واين تاریخ از روی آن عحکس‌ها بدون کسر. 
ونقصان +,طبع رسید مکر مد از نصل «شتم از باب چهارم در عوض 
سه فصلی که افتاده است شمه از تاربخ مازندران منطم شد وهمچنان. 
بمضی توضیحات در زیر صفحات منضم گردید 

حهته گارش نسخه برای مطیعه همراهی میرزا ءحمد حسن‌خان. 
صمصام ااححکتاب منذی قونولگری در تعحیح سودات اقل کمال. 
تشححکررا دارد همچنان از صاحب واحرای مطبعة عروة الونقی که 
ژزحمت‌های فوق العاده کشیده توانستند در طلو ع عام انطباع در ابران. 
این "لفات و | بظر دق سند در آورند 


. ۳ امدو دار المرز رشت ه جمادی الاخر صحقان‌ئیلی ۷۳۴۳۰ 


ه:-: 
.دریاحه م٩‏ 
سمقدمه  -‏ در ذکر اصطلاحات گیل ودیلم که الفاظ ایدان برآن ص٩5‏ 

حاری اتدسی ۱ 
باب‌اول درذ کر تاربخ‌حکام وسلاطین گیلان و دیامستان که‌قبل ص۱۰ 
از خرو ج سادات والی وحاکم گیل: دیلم بوده‌اند و ذکر 
حدود و رسوم گیلان و دیلمستان 
آجاب‌دوم درذ کر خروج سیدهدات‌ناه سید امیر کیای ملاطی. ص۱۱ 
ٍ دو ز قبره دافرزندان دولرمند و دتا درحه شهادت بافتن 
حضرث امامت قباب سید علی با در احر ان . در رش 
وک سو انح حالا نی که صی رآن ایام هاقعر نهد 
..فصل ۱ ۱ ص۱۱ 
»۰ ص ۱۲ 
4ص ل ۳ درتوجه نمودن حضرت سیادت‌قدایی سید علی یا تور ص۱۳ 
قبره بابرادران از کلارستاق بصوب ماز ندران ووقایع 
حالاتی که‌در آن ایام سمت سنوح یافت ۱ 
.فص درمء‌اوده فرمودن حضرت امامت یناه وتشرف فرءودن ص۱5 
«و لا بت تنکاین بقر به گرم ود سختسس که‌در آن زمان 
تخت حاکم تدکاین آنحا بود 
فصل‌ه درآبلغار نمودن امیره نویاها بن امیره محمد ناصرود از ص۱۰ 
رانکو بصوت کرمه‌رود جهةدفم سادات وچکونکی<الات 
َل هو ان باب واقع گشت 


8 ۱ ۰ توحه حشرت سد امامت فناری بصوب سش ۱۹ 


۶۰-۹ 
مازندران کرت دوم وقئل امیره جبان بن شرف |لدوله- 
در ءلاط و حالاقی 5 در آن زان واقع شد 

قصل ۷ در5 کر طلب نمودن سید ر کابزن کیا لشکر تنکاین‌را ص2۷۳ 
ویمدد امیره و باشا متو حه لا هیحان هدن وصورت حالا پی 
که در آن زمان واقع شد 

قتصل ۸ درخوآب‌دیذن سید علیی کما در ماز در ان وطاب نه‌ودن ص 7۷۲۷۲ 
صید ق امالد ین اورا وموده حکومت کلان رساندن 

فصل ٩‏ در کر بنبادصلح امیره نویاشا باحضرت امامت نناهی ص ۳۲ 
ووقایع حلاتی که در آن زهان سمت وقوع بافت 

قصل ۱۰ در سخیر رانکو و حکونکی حالات آن ص ۳*۰ 

قصل ۱۱ درذ کر قویض نمودن رانکو را حضرت سید اءظم ص ۳۸ 
سید «پدی کم نور قبره ۲ 

قصل۱۲ درسخبر ماك لاهجان ووقایع حلات که درآن وقت ص ۳۸" 
سمت صدور بافت 

قصل۱۳ درلشک کشیدن امعره انوز بمدد فرژندان مره حبان ص ۶۰" 
بمثشورت امیران تحاسپی ؛ اسحقی 

قصل ۱۳ کار ۵ کو سر ولات لها نز ۲ 

فصل‌ه۱ درذ کر فرستادن امامت قامی نزداه‌رء فاثك الدین رشتی ص 5۷ 
بحهت مصالحه وحواب امیره در آن باب 

قصل۱1 در سخیر کوهدم رت دک و 

قصق ۱۷ درفرستادن لشکر بصوب طارمو تسخیر قلعه شحم‌ایراز ص »ه. 


#عصل ۱۸ ود کر فتح شکور و «ردهت رفتن کم ماث بالهو ت ص‌‌ 2۱ 


«فصل ۱۵ 


فصل ۲ 
-وصرل ۱ ۲ 


فصل ۲۲ 
فصل ۲۳ 


فصل ۲ 


فصل ۵ ۲ 


فصل ۲۳۲ 


فص ل ۲۱۷ 


عدل ۲۸ 


۳۴۹۷ 

وصورت آن حال ۱ 

در تفویض فریودن حکومت شکور بحطرت سید میدی صه 
کبا وضورت حالا یی که در مان وافع کشت 

در خلاص شدن سیدمدی "کیا! و آمذان: مگلان ص۵۹ 

و تیان الم مت پداهرم ‏ بتفیس وتا و اک خر ص ۱+ 
تسخیل شکور وحالاتی که در آن زمان واقع گشت 

دیهان بودقم بایان کوشیح ص 4 

در ذکر تسخیر قزوین‌و سوامم‌عحالانی که‌در آن ایام ص2۷ 
و اقتع رد 

دود کر "وفات‌اشره فك ادن ر شتی وه کر حالایی که ص۱۸" 
ور دازام واقم کشت 

درذ کر ساختن طاق بر موضمعی: که بگنا حو شهرت ص۷۰ 
داردو حفر جو جهة مزارع گ و که و کیتم ولاهجان 
وضورت حلاتی که در آن زمان واقع شد 

درذ کر تصرف کردن قزوین را امنای‌صاحب‌قران کامکار ص۷۴۶ 
اممز مور وصورت حالاتی که در آن ایام واقع شاد 
درتاخت نمودن امیران به‌س بر لشکر اسللام شءاری ص۷۵۹ 
وبدرحهٌ شهادت وان امامت بتاهی رابا برادران و 13 
واحباب برد مصحعمم 

درذ کر رسیدن عسا کر شکور معداز محاربه و قدال‌در ص5 « 
آوردکاه ومحاریه کردن وبانهزام دلتن ومعاوده نمودن 


سید هادی کی از کوحسغان وصورت حالاقی سود که 


۳6/۸ 
در آن ایام واقع کش ۱ 

عصل۲۹ درذ کر شیمان هدن امیره دباج‌فومنی از آنچه کرده ص ۸۷- 
ود و گوفتن ابیره محمد رشتی‌را وخلاص‌دادن مادات 
مقبدرا و بتنکین فرستاد ن 

آب‌سوم دزد 5 خروحج سیدهادی کا از تنکاین وءستولی ۳( ص ٩۰‏ 
روپیش گیلان وحالاتی که در آن ایام واقع گشت 

فصل ۲ درذ کر رسیدن ماد ان کف زقش فوءن. ۰قىد بودند بتنکاین ص4۰ 
و رصت قمودن سمدهادی کبا بصوب رانکو 

ی وک مدد طلییدن ایره دیاج فومنی سوت خر ص5۴ 
کی ووقو ع حادثه کهدر آن‌زه‌ان سهت سنوح بات 

فصل۳ در ذکر مخالفت نمودن برادر زادهای سید هانزی کا ص 5۸ 
با او واخراج نمودن او از لاهحان 

قصل درذ ؟. در آمدن کار یا میر سندمحمد برانکو وبه‌سند ص۰۳ 
حکومت رامکو اشستن وهحوم سید هادی یا برو وصورت. 
حالاتی - کف ون ان دام و اقع ۵ 

قصل‌ه درذ کر قد سمد هادی کا وازز تا لاعحان ص ه ۰ ٩‏ 

باب‌چرارم درذ کر حکومت سیدرضی کیا و کار گیا سید‌حمد ور ص۱۰۷ 
قبرهما واخراح‌نمودن سید حسین کبارا ازلاهحان 

قصل ٩‏ درذ کر خروج سید رضی کی نورالله ضر بحه ووعوع ص۰۷ 
حالاتی که در ان ژه‌ان متمت صدور دافت و جکونگی 
حکو مت اممر سم هدش رضوان اله عله 


فصش ۲ در ذ کر قید وحسی سید حین و وحالاتی که در آن ص > ۱ 74 


۳۹۹ 0 

ژءان واقع شد 

فصل۳ در ذذکر کر بختن مد حید وکا از حبس ورفتن باردوری ص۱۱٩‏ 

۱ اتب رقران ار مور کر ون 

قصل5 درد کر قسخر حالف ددا.ستان کرد دوم ووقابع وح.لات ص۱۸ ٩‏ 
آن زهان ۱ 

فصل‌ه درذ کر احوال‌فساد امیره کوشنج وقتل عام شکوریان ص۱۲۲ 

فصل درذکر خروج مهدی کیای کامبار ود و جکونگی حال‌او ص۲۷ ۱ 

فص ل ۷ درذ کر «حاربةً در بسن شته وحکو ی <الاتی که بعداز ص۱۳۰ 
و ۳ واقع اشت 

فصل۸ درذ کر وفات سد رضی کبا نور قیره وحالاي, که‌در ص۴۶٩‏ 
آن ایام واقع شد 

٩لصف‎ 

فصل ۱۰ 

فیق ۱۸ 

فصل ۱۲ در کر بلاو ت حضرت سیدءعحمد باسیدمرنعی ساری ص۴۸٩‏ 

فصل۱۳ درد کر فرهستادن لشکر ح<هت سخبر قلاع کوهستان ص۱۵۳ 

۱ ات ان 

قصلع۱ درد کر مخاافت سیدحسین با تور قیره باامیره سید ص۱۵۷ 
محمد طاب ثراه 

فصل‌۱۵ درة کر محاربه سیدیحمد با میدحسین یا ووورت ص۱۰۲ 
حالانی که ذر آن زمان واقع شد 


مصل۱ درد کر آمدن سیدحسین کیا الشکر هس _بلاهیعان ص ۱۵ ۱ 


«ِ/۳۷ 
و صورت جند که در آن ژمان واقع شد 

فصل ۱۷ در ذکر احوال امیره انوز کوهدمی ص۱۷۷ 

-فصل۱۸ درذ کر اولاد کاز کیا امیر سیدمحمد وحالاتی جتد ۳ 

۸.۳۳ که‌در تاردخ ثلث وئشین وشمانماه واقع گت 

1 باب بنحم در کر حکرمت کار کیا ناصر کیا وآخوه کیاسید ص۱۸۲ 
احمد نور قبر هما 

فصل ۱ درذ کر قسیم ماك فیماسن اخوان عظام ومهتری وتاج ص۱۸۲ 
بخشی کر کیا باصر کیا 

فصل۲ درذ کر عضی ازوقایع که در آن مابین‌سمت صدوریافت ص۱۸۵ 

فصل ۳ درذ کر مخلفت مردم داشیحا ولشتنشاه و حکومت سید ص۱۸۸ 
محمد بن سیدحسین ‏ کیا آن‌طرف آب سفید رود 

فصل۴ در تذرف بردن حضرت اعلی بلاهحان بابرادر خود ص۱۹۰ 
کار کیا سید احمد تور قبر هما 

فصل‌ه درد کر اسخه_دیلمان و کو که و ساطنت دیمان رارحوع ص۷۰۰ 
بکار کبا سیداحمد نورقبره وصورت حالاتی ک‌در آن 
زان واقع شد 

قتل ها کر ای ای تن ۳ امیره علاءالدین فومنی بمدد ص۷۰۲ 
ام کباش که که و تفه بکو که آمدن و صورت آن‌حال 

فصل+ درذ کر لشکر کشیدن اممره‌علاءالدین نوت‌دوم ومحاربة ص۲۰/۸ 
گذار آبت 

غصل ۷ درذ کر تسلی‌دادن فرزندان آمدر کدی کرجبانی را که ص۲۱۲ 


دراشتنشاه وباشیحا باغی بودند وجکونگی احوال ایشان 


#ِ 

قصل۸ درف کر وفات فرژاد کار با امبر سید آاحهد نور قر ص۱۷ * 
ووقو ع آن حادثه علی وجه الاحمال 

فصل4 در کر مخالفت کر کا اسر میداد با کر کیا ناصر ص۱۹ ۲ 
کیا . طاب مر قد هما 

فصل ۱۰ در کر محاربة رودسر باحسام‌الدین سیهسالار وجکونگی ص۲۲۵ 
حالات آن 

فصل ۱۱ درذکر محارهٌ کار یا میراحمد در رائکو باحضرت ص۲۳۲ 

۱ سلطانی و تسخیر رانکو ۱ 

فصل ۱۲ درذکر آمدن حضرت اعلی برانکو ومحاربهٌ رودسر ص۲۳۹ 
و انه زام کار کما مر احمف 

لصل۱۳ درد کر فتع‌قلعه لمسروصورت احوال که‌در آن زهءان ص۲۴۱ 
و اقع تشد 

فصلع۱ درذ کر رفتن میرآحمد بصوب رشت والتحا بامیزه مد ص ۰۲۲۶۷ 
رشتی بردن وحالات‌جند که‌در آن مان واقع‌شد 

فصله۱ درذ کر ولادت‌شاهزادة حوان بخت وسلطان‌تاح ونخت ص ۲۳۵۹ 
ساطان علی‌مبر زا خلد ماکه وساطانه وحالاتی حند که 
در آن ایام سمت وقوع یافت 

فصل ۱ درذ کر وفات حعطرت اعلی روح روحه ونور قبره ص۲۵۲ 

باب شم در ذ کر ساطنت و خلافت ساطانی <عطرت کار کیا ساطان ص ۲۹۰" 
محمد خلد ساظانه وحالاتی جند که‌در ایام دولاشان 
سمت وقوع باقت 


فصل! در ذکیر اوصاف حیده آن حضرت بارفعت ووقوع ص۷1۰ 


۳ 


واقء‌ات ند که در هر داب در آن اوایل آن دولت 
/ صو رت وقو ع بذیر فت ۱ 
غفصل۲ درذ کر فرسنادن لشکر برستهدار نمدد طللگه کوص ۱۲۲ 


فص ل ۳ دا کم فرستادن ار دمشد مالك ات و ص ۲ ۱۲۷ 


فصل ۴ درذ کر شسخون بردن رز مك کاوس وانهزام او ص ۲۱۲۷۶ 

فسل هدرذ کر | سابی <ند که‌موجب مخالات حضرت‌ساطانی باامیرهعص۸ ۲۷ 
محمدرشتی شد وحالاتی که در آن مابین بوقوع سوست 

فصل٩‏ درد کر فرستادن اشعر تصوب وسنمدار نوت دوم ۱ 

فص ل ۷ داز ود ذر ستادن ِ_" نوت سیم در ستمدار وصورت ص۲۹۱ 
حالاتی حند که" در آنل زمان واقع شه 


فصل ۸ کات در شیور 


بردن ماك کاوس «قلعه اسپی روز رما ص ۲۹۲۶ 
اسکندر وصورت آن ح<ال 

فصل۹٩‏ درذ کر اظمار مخالات ماك کاوس واتفاق سیداسد باو ص۳۰۰ 
وتمرد نمودن ماولذ کلارستاق وقتل ما شهرا کیم 
و و تن 

فصل ۱۰ درذ کر فرستادن حضرت‌سلطانی مولف حقیر «افرزند ص۳۰۲ 

ارشد نظام‌آلدین بحیی حمال‌الدین احمدرا بحهة استحکام 
مصالحه ومعاهده ملوك وملاقات ایگان داهمدینگر 

فصل ۱۱ درذ کر عزا درسشی نمودن ماكث اسکندر وفرزندان‌ملك ص۳۱۳ 
کاوس 

فصل ۱۲ درد کر فر ستادن اش کر بحیت محافطات قرو دن و عورت ص ۳۱۹ 


جند. که دی آن مابین واقع شت 


فصل ۳ 


فصل ۳4 


فصل ۱۵ 


فصل ۱۹ 


قتل .۷۷ 


فصل ۱۸ 


فصل ۱۹ 


فصل ۳۰ 


فصل ۲۱ 


2۷۳ 


در کر رسیدن شکر جفتای بری وداروغه حپة قروین 
مود 

دز د کر تشرف فرء‌ودن ساطان ابو سید بقرون وتوحه 
بحانب اردیل وضو نگ حند که دیهان مات واقع کشت 
9 کرد آثلث ام حوطّرت سلطانی بدین حقبر رسید که 
۳ ۳ که هدر ادند «صوب طارم رود وصاط آن ولات 
نماید وصورت احوال که در آن مایین سمت صدور بافت 
در 3 کر «خالفت امیره رستم کوهدمی خر اج لو از 
کوهدم 

با ردان ۳ رستم باردوی همابون بادشاه اعظم 
حسن بك خ انه وبرد »ال خود جک م همایون ستاندند 
در دکر فرستادن لشکر بعوب اردبیل و آن نواحی بحهة دفع 
قوم حا؟ ولو بامر صاحب قران اعطم حسن بيك خلد سلطانه 
در قر-تادن ۳ دادعا ات معطيم هلت اس‌نند و 
درسته‌دار وصورت ح اس و ن این واقع شد 
کی سطی از وقابع که بعد از فوت امیره علاء التین 
در ولات ببه‌یس واقع شد 


در ۳ وحار ب4 مر دم رشدت ۲ تن ده پیش که آنحا دو د ند 


فحصل 1 در 5 وقابع .بل 2 (جل از «حار بهٌ ردت واقع شد 


قصل ۲۳ 


۷۲ 0 


در ۳۹ مار به کو حسفان ومنهرم رد انوز 


ورفتن بکوهدم 


در ۳ تخر دب کو هدم 


۲ 


حل ۳:۲۲ 


ص ۲۷ 


4 


7 


۳ 


ص۳۳1 


بصِِ: 


ص۲۱ 
۳ 


۳ 


۳ 


۸۸*۱ 
اناوت 
پاب ههدم 
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فصل 6۵ در دکز 1 امیره ستالاز بن آمیره رستم بدیلمان وعذر 


بی‌ادسبها خواستن وابالات کوهدم‌را رحوع بدو نمودن 


ار ۶ شرف بردن شاهزادم برودبار امسر وصوره 


فصل ۱ 


فصل ِ 


فصل ۰" 


فصل ۷ 


حالانی که در آن ایام واقع شد 

۱۸۱" ت 
فد کت گی حالا تیکه مابین سنه احد ونمانین و دمانمایه وسنه 
اربع وتسعین ونمانمانه سمت وقوع بافت 
خر و ۱۳ ونعماء حضرت اری عز اسمه که در حق 
این ضعبف تحیف از فیض فصل امتناهی خود موهبه 
گرماسیت 
و نب رات حند که در تا لت واقع است 
وتوقع عفو اغماض آن 
کار 3 تفو دض نمودن سلطنت وممااك بده‌یس بشاهزراده 


#ِ# مت 
۰ب 


اعظم امیره اسحق وحالاتی حند که در آن ما 
وقوع وظهور بافت 

در ۵ گرا فرستادن کر «صوب رشت وانهرام اعادی 
وسچیبر ولا یت شفت وفوض امودن حکومت شفت تامیر ه 
ساسان شفتی وصو رت ود که در ل مان واقع 9 
در 3 لاختن عا کر ددامستان در امیر ه انوز وانهرام 
او وملاقات خن ستهسالاران عظام در کوه شفشت ومعاوده 
نمودن 


در ۳1 هلیم امودن حکومت کو <-.فان را هر ژ ند ار شد 


ص۲۳۰ 


ص» ۴۷ 


ص ۸۱ ۴ 


حص ۲۸۱ 


ص۲۴ 


ی ۲۳۸۲ 


ص ۴۵۹۱ 


ن ۲۹۳ 


۴۲۵۹۰: 


2۷۵ 


خود کار گیا سلطان حسن خاد ملکه 
۸۸ 
سل ۸. ذر عواعح حالای دوز شاه داث وامانون آونمانمانه | 
سمت وقوع بافت 
۱ ۸۸۹ 
يكي دز 5 ار مواعح حالا نی ۳ ۳ آسع واماابن | و مانمانه | 


سمت وقوع بافت و باالله التو فیق 
۸۸۰ 
فصل ۱۰ در 9 وقشایع صا 4 << سس وماندن و تمانماه که هت 
وقوع بافت 
۸۸3 
فصل ۷۱۱ در ی احوال که در 9 سامت ونمانین [ ونمانمانه ] سهات 
ص_د و ر بذ برفت 
۸۸۷ 
فصل ۱۲ در ذکر وقابع جند که وت وثمانین [وئمانمانه] واقع شد 
فصل ۱۳ در ذکر حالانی که در سنةٌ ثمان وئمانین [وئمانمائه | واقع 
کشت و باالزه او شق 7 
ال ۷۲۶ .در 1" سوانح حالای تمه اسع ومانین | و تمالمانه ] 
99وع بدبرفت 
۸۸۹ 
فصل ۱۵ در ره حالانی که در سال سنة تسعین [وثمانین | و تمانماه 


س مت سنو جح بافت 


۸۹۱ 
۱ دز ۵ کر حالاتی که چا ننه: اععدای ونسعدن وبمانمانه صعفت 
وقوع یافت 
۸۹ 
۱۷ در د گر اتفاقات سنه ائفی ونسعین و تمانمانه 


ازااورر 
فصل ۱۸ در 5 و وقابع <.د که در استةٌ | کت و سعرن [ ونمانمانه ] 


سمت وقوع بافت 
۸۹۴ 
ن(عل ۱۹ در 3۳ موانح اف ات اربع و سعرن و تمانماه 


مطرمةٌ عرو ء الو هی 


۱۳۳۰ 


امن 
مکاتیب خان 


کیلانی 


هو القا درا لمنتعا ل 


خان احمد خان معروف بخان احمد گیلانی زمان صفویه ساطنت. 


تامی در لا هحان داشت. تا زما که شاه عباس کیلان را تسخیر نمو ده 
قراراً باسلامبول زفت ‏ ممزی‌النه تا بومنا ها درد ۱ ۱۳۳ 
اشتمار دارهلهنا منت یل که در ۳ 0 بیدا شد بطبع رسید ناد 


از میان نرفته ویادگاری از وی بماند 


۱ 
۳۲ 
۳ 
4 


۵ 


لم... .۰ ایلع 


۱. 


۱۱ 


کتات ملك سلطان محمد رسته‌داری نخان احمد ار 

حواب کتابت ماك سلطان محمد رستمداری 

کتات خان احمد خان گیلانی بناب همیون اعلی 

کتابت ابوطالب میرزا بخان احمد خان گبلانی 

کتابت میر جلیل قاری و که بخان احمد گیلانی 

جواب کتابت میر جلیل 

کتابت شاه سلطان محمذ خدا بنده بخان احمد گیلانی 

کتابت خان احمد باستاد زیتون 

کتابت شاه طهماسب برحین التوله مصوم بيك صفوی در باب 
حاکم گیلان 

کتابتی که شاه عباس در سنهٌ الف موقع تنسخیر کلان هو ای ۱ 
وخان احمد که بکشتی نشسته بود نوشت 

کتابت نخان احمد خان گبلانی که در اسلامبول جواب در کتابت- 


ملا حلبل بزدی نوشته نود 


ات مت ساظان مچمد ارست‌مداری باحهد.خان دبلاتی 

بحدمت عالیحضرت حنت حضرت ملك رفت سلطنت وعدالت 
و تفت اقتداری مملکت مداری گردون وقاری مخدومی وملازمی امد 
گاهی خانی لازاات مراب سلطنة وحکومة ورفءة وعدالة ونصفة ومر حبة 
..وعطوفة واقتداره الی بوم الدین بهد از ادای ادعته اخلاصته آنها 
آمدن مخلص بجانب تبکاین گر چه محض کستاخن 
.بود اما میر عریسل نواب قم که بواسطهٌ مخالفت ملازمان ننود حیزبکه 
8 اد ارف وده باشد هر. کر از اینحاب.بظطور تخواهد 
.رسید اما حون فرزندان ماك سلطان بوسعید دشمن انحانب‌اند وهر ۳ 
مخلص بحانب مازندران بانحای دیب می‌رود عرصه حال می‌شود 
.یاحامرهٌ جند بکلارستاق آمده خرابی.می‌نماند. .ویکی . .از غبلامان 


مخاص را در ۳ واین هعنی بامو ر مکی #یض رت حّا ز که از 


روی لاعلاجی 0 نموده باين حوالی عبور واقع شد ۳ و اب 
بت وی ۳ از غلامان خودرا بدارانی :نکاین متصوب مازد وحواب 
زر ۲ دزد وباغی و آبادانی این الک از ابنحانب است وال6 تعلق بملازمان 
1 حضرت دارد وداء ۳ ( ۷ از محبان ومخلصان است ماش 
امر والا قین است که محب از سر مك زادها .در نخواهد گذشت 
2 از ,دشتت: آبد نتم لد یشان زر فز و گذ اشت تخو اهد شد و کناه 
. از مخلص ندانند پیت 
پاختیار محب عزم این دیار نکر دم 
عر وتا نشد این کلفت اختیار کردم 


حور ات کنایزع ساطاق محمد رسنمدار ی 

هو الّه الواحد القهار آنچه اعظم الملوك سلطنت وعظمت"دستگ.. 
ایالت یناه خلد ساطنة وابالة واقباله السالی در معذرت نوشته‌اند ار 
فی الواقع حاکی از صدق وخالی از آشوب بمصااسح دنا می‌نود 
«حمول بر کمال مرتبه ملاحظهٌ صله رحم وحفظ مراب ایقّت وننوت 
آنچه در عالم ءرضی عقلی‌است همه و اینتتة شر عت حضرت مصطفوست 
صلی الا عابه واله وسلم واتلا ححمال این صفات واسته بدین متین 
مبین است والعهدة علی الراوی این طرق‌را در ممالك رستمدار قوّنی 
بلکه وجودی نمانده پس اگر بواسطء اغراض ومصالحه دنیوی وبواسطة 
فرب وخدعه مطی حیزها که صورت حق داشته باشد نوشته شود 

وعاقلان‌را حای تعحب یست جون کنه حق از اشان دریغ داشتن 

لابق لت جه عمزاده اینحانب‌اند وهم سن اولاد ۰ مسی تدم که 

ناصحی ارت امک جه آنهم معلوم است که نصیحت دی ستند هی 
حال من طریق نصیحت هشفقانه‌را دریخ ند اشته باشم 

تو خواه از سخنم دا گییز واه مار 

اولا دلیل عدم صدق سخنان شما این است که باسی‌سالاری تنکاین‌را 

از شومی اعمال مردم شما باولاد ملك ساطان سعید داده‌ام نه آنکه 

شما ان افعال الایق‌را مد از آنکه ول شما دشمن زاده شمارا منصب 

داده باشم اختیار کرده اش ای ۱ که مبرزا افلاطون و کاسه 

جو احه ودیگری دشمن نبوده‌اند وقطع نظر از اینها کرده وقتی که 

والدهة شما انا امه بود حرهت او داشته حماعتی از رستمدا 9 


ارات طرفت ادف 9 


وحرمت والدءٌ خود هم نداشته واو اینحا بر مردم القا فرمود که از 
فلز دش وراه کری ترهیرم لد و فطع رت رتراده وفتی که 
لت تن بر آن مرد محاح | بورد ما باق اورا: وس ,ار دق 
واگر باز از دولت افعال شما نمی‌بود معلوم نبود ححه بردان بخشی 


ای هم ش ودیم وبطربق ظر افت 


واورا رها کسی کید واز؛ شنما. بار اد الا 
این هم بگویم فی الواقع 3 حه مردم رستمدار همه‌را شما 
آفر نده‌ابد و اللهر | ارحم الر احمین گفته اند فی الواقم جنین تقسدیر 
کر ده‌اند که تمام مردم همساهه‌های شما «ميشه در بلای دزد ویاغی 
باشند وهیچ 1 رحمتی بر خلق خود بخء اهید فرستاد سلطنت دستگاها 
او لاد ۳ هدر رززامان «دآای ما هم که و هم خلقت 
نکرده بودید در گلان با بدران ما مصاحب ملاژم بوده‌اند واو لاد 
ابو ملك سعید همچنین مخلص در خانه خود بر امثشال این طابفه 
تمی‌تواند ست در زمان حد مخلص حتّ مرحوم شا مالك کاوس 
سقل و کار دانی حمیع سلاطین دار المرزرا محب خود ساخته بود 
ودر دیمان بودند وملكث بهمسن مرحوم هم بود ویدران اک 
خوشی ۳ ملك کاو س مرحوم بشتر داشته| ند آق زر | هم که ۳ 
مالك کاوس دشمن بودند هیچ مقی) کشتتدا او ی آرفتند بلکه اسشان‌را 
هم صلح می ثر مودند وا نها رابجا ,بوذنه. . توااسظه_ وعایت 
درب حد ما که رش سفیذ دار المرز توفیق الا بودند وهیج بدی, 
با هم رز کر دازا وا وس و ریش‌های همه بر ناد رفته است. 
لفووستام, آن مصلوماست نه سفید.. واین , شین است که 1 تورا عقل 


کامل می‌بود ومرا بدوستی .لك تِِ احتیاح نبود وهم بقدن است که 


هر گاه نو که و دش اقر بت مآنی اعتماد " نباهد لك "وملك ژاده های 
دیگر هم اعتماد نخواهد مد وطایفهً که بر بدر خود اعتماد نکنند 
سوت دیگر را هم اعتماد کردن کمال مرتبة انلهی است اما وقتسکه آقا 
رستم که همراء والدهٌ شما نکیلان آمده بود یفام کزده بودم که 
سر خودرا نیز انحا بفرست که من اورا همچی فرزندان خود 
فر کیت کنم حرا نفرستادی که آدن منتها کوتاه می‌ش-د هگ اورا من 
زبون تر از تو پدری خواستم کردن اگر از دلت کمال مرتبة عقل 
شما نباشد جرا که خاطر عمدة ببر من که اد گار پدر وحد من‌است 


در این سن از ما اید رتحید سلطنت دستگ‌ها آن کته ححه شما 
سهادری خود کرده‌ابد موافق عقل نست واین زماٌ غذار سیار بهلوانان 
زر دست همچون رویین تن واسفغندیار باد دارد وپیش از شما عالم‌را 
فرد گاری بوده وعد از شما هم خواهد بود بهتر آنکه اندك نطر 
در کار خود ک و اریخدا باحوال ادشاهان سایق که مثل ما ونو 
نو کر حند ین هزار داشته‌اند نگاه اک وفکری در عاقت خود بفرمابی 
که این وضع تو بسیار الایق‌است وان از بات خبر خواهی بود 
اکر ازیصمن بح نوا گرا ارنحی سخن ابن است دیگر نجه انو بیند ره 
عاقلانرا يك سخن بلکه يكث حرف بس‌است ایام سلطنت واقبال مخلد 


ناد مب ۳-۳۳ مخلص مشتاق احمد الحسینی 


۰ ۶ 
گافت خان احمد دبلایی ات همبون اعلی 
عرطه داشت غلام خانواده ناب علته عالیه احمد الحسینی بدرگاه 
۱ 


انحم سپاه کیخد, و مرتبت فربدون معدلت حمدذید رتبت کیوان رفعت 


خو رشید طلعت ناهید بهحت مشتری سعادت عطارد فطنت رستم شحاعت 


وت آسمان. علق. کیویان/ بو ازسندنطف دارا فن شواو 
کشای حصار ۳۳۳ تن 
دولت جوان وتتدس شس باحداد وامثال شاه وامیر 

یناه طافه انام حان لشکر اسلام رافع اعلام دی مبین ساب خندای 
آسفان وزمین بر # رب العالمین شاه عباس بادشاه عد از 
ادای دولت قاهرء باهره آنکه نو اب اعلی بدستور شاه حنت مکان امراای 
رد سل اوقات در عرص مصالح مللت رالستارتی تفت سرت اک 8 
الن طو ر سخنان باسان نو سند عروض نوانند داشت وحواب شافی حاصل 
نموده. بر صاحب ‏ عر اضه. رسانند مثل دثل .مرام میرزا مر‌حوم. برادری 
وامثل شاهواده ساطان خانم همشیره در قید ححبوة نیست ححه مثل 
همیون بادشاه‌را می‌خواست که کر فننه برادرش سبارد واو در میان آمد 
و کفت که را هن شیخ صفی رحمت ا اه میبری حنین من 
بت مواذرا باطل_ساخت ,رن نتاجرین حالت. مثل 
4۰ در عوض احوال. خود عاحجو باشند ابشان‌را نا عر دض 
خی می‌ب-اید نود غرض از ان یی اه ض لملفی نو اب 
2 بد: ام میویند, از عمله , بندم بت دارد که اگر 
اطفال یر شیر مادر خود رت افته باسند او بخون 1 در باعج: 
شش ساله . کلف ه مطمح نطر ام وی 3 از 9 ۳ رد انشا ء لام 
تعالی تصیب دروش زاده حلال خود متقی باشد که دعای خبر اولاد 
امهعات و آبای‌را فایدة آضرنی 4 دز :سخاورت . هن کواو. 
میشود که برای بادشاه زاده علم حاشا لباقت دارد وخوش اد ,گو بان 


هم بعطی بو اسطهٌ دشمنی بنده وحمعصی دی متاعت قول سلاطین 


ابن قول میکنند بادشاها ظل‌اللها حون از برده حفای ححجاب بیرون : 
3 شد امید عفو دارم که فرزند حوان مثل ان بادشاه‌را فرز ند. 
ار آمدنی آنشتت که مت از حول ۳ بدر متولد شد که جون 
او بسن مان میک ۷39 نز ر آوارش تدر لد ساطنت و اند و حور 
گذارد والا هءان خوف که در دیگن ورئه ماك اندشه مححند در 
ولد صد جندان می‌باید کرد و کدام حوان نو رسیده بادشاه وارئی است 
که سلطنت برای خود نتخواهد وبنده‌را هم اتفاقا ی زاند که داشد 
<ه ممکن است که رال دررگره زنده باشد ومرده‌ی که در سل 
جدر بنده‌اند" در گیتلان « هستند ودرا نو هام ۳ 
هواداری فرزند خود متهم کر دد وبا دنا بر قصایای عالم خفتان‌ناشزن 


حر: 


نیو بادشاه را گنر انتده با بسا ها عباز لاه آور ند و ندرا حر اطاعت 


داماد خود وش ر کت اهالی فتنه حه علاج‌است وا گر فدنهة او بالن 
مرئبه رسیده ظاهر گر دد مثل اسمعیل میرزای مررحوم از نطر ادشاه 
ساقط شود وحال بنده وصیلهً فتیره‌ام حه خواهد بود دین نناها لگ 
غرص ححتهة ادشاهی این است که این فقبر معلوم بی‌رخصت نو اب 


ار ۳ ۳ 1 


ی وت نشود ودر این مصاحت بیشماری اندیشه کرده باشند 


ی 
حقا که در ان بلاد آن طور ون که لیاقت او داشته باشد نمی ببند 
و نت و هم اعد مخال استد. که بی‌ر خصت نو اب اعلی نامزد +کشتی 
یشود هنوز طفل‌است وبطلب عام وقرات قر آن مشغول وهنون دم سال 
دیگر ترویج وتبمیل رباوتبی ت۰۰ تدم وا 9 
وبوالده مرحومة مغفوره که ولی نعمت بنده بود وصتت کرده بودم 


از هرز ندان دو هر ی که ۰ ۰ 6 بد ر راشد ودصی زئد ه هم 


*اوست وعاقت هر حه امر او اب‌است سمل می آید و در اثنای بی‌لطفی ها 
.این شفقت هم هت برد ند کان _بدر اه واضح باشد که خلبل بسك 
که ملازم ننده‌است مضمون حاشیه بروانه معلی را سنده فهمانیده وخدا 
عمر ودولت وغمخوا رگی تواب اعای وست :کت وبنده‌را سی سال 
اوقات در بتیمی وعتار پیشکی بسر رفته وخیال میکردم که بد گوبان 
که عیب بنده‌را عرض کرده‌اند این‌را هم عرض کرده اشند وحتیقت 
ظاهر شده باشد واما حبف که نواب اعلی ان 


ند ه در نو اب اعلی 


غللام ر | زیاده از ۳7 حجو رد و ا اه وحاهل متصو ر نمو ده‌اآند وین هسم 
از ید بو نی طالح داش «کو داللکر. حه خی امتاید ظل طلیل 
بعا و محل ۳ داد 

کات ابوطالب میرزا بخان احمد فلانی 


۳۹ عالی شرف فاد تفت سک منادت وساطنت بثاه ری وعو .کت 


دسگ‌ها عالیحاهی عمدة الحکام الکرام قدوة الولات العظام نظاما للسیادة 


والاقبال خان احمد حاکم گیلان بوفور مراحم بکران عالی اختصاص 


وشر ف امتباز افته بنداند که از مه امور ساطنت وادشاهی واعنه 
در منصه نا سل مالك بش نو نی الملات 


ممام حشمت وشاهنشاهی 


هدن نت ستانده مزع الملت ممن تست فمشخاره وتات 


وشات واژادت لیل -ونباز امنوطا«وتر بط . نتقدیر 


و قددر و کار ساز صغدر کت عطم شاه وحل ایا ژه تت 
بادشاهصی ححه بادش‌اهان‌را بادشاهی ز فبض عمت اوست 
ین همه طول وعرض وحشمت وحاه قطزیه از ببار :ررتحمت اونمت 


«بیین این مقال وتفصیل این احمال که بعد از وقو ع حادنة ازله وواقمة 


۹ 


هایله عالیحضرت رضوان مرتبت برادر بزر گوار داغ ابتوت منرلت. 
تامدارا,شف لن" شعاتد ون وجاییا الیی ,ورضای فضای ۳ ۳۳ 
ره ولععهدی ووکات دبوان ناب کامداب شییبیین و کاپ اقز ق و 
اعلین داب کار داز کات و ار عیای ما دق و اش ارت واعیان 
وریش سفیدان واویماقات وکل طوابف قرلب‌اش متفق اللفظ والمعنی 
بقدم اطاعت واقیاد نلقی نمو ده همگن سر رن رققه . اطیاعت و 9 
پرداری نوّاب عالی ما نهادند وما نیز جون اعطم هطالب شهنشاهی 
ول مراطضی ترویج شرمت مقسدسه حطرت رسالت پناهی صلوات ۳ 
علته وسلم دام هتم کین جمت. وال مت ترا مصر 4ف فار لا 
که شر ماثر عدل وانصاف در اطراف واکناف ها ۱ 
مضمون التظیم لامر الله و الشفقه علی خلق الاه در هر باب 
وخاوط باشد هیچکس قدم از حاده شرعت مقدسة رسالت 
پناهی بیرون نهاده سد باب سوق وناه‌شروعات بر وحهی شو ای له 
شراب چون سر آب موهوم از صفحة روز کار بالکلته محو ومعدوم 
بو درد واحعم مطاع در این باب شرف صدور بفته باطراف وحوانب 
فر ستاد یم وغدعن فره‌ود!م که مر چکیت شراب وامشر وعات تقو د حکام 
کرام شرعی وعرفی در رقع وزحر او بر وحهی اهتمام لمایند که- 
مافوق آن متصور نباشد وامر فرمودیم که صوفیان وطالبان ساسله 
مقدسه صفَةٌ صفوبه حفت الانو | ر القدسمه مهبط آثار هدات ورشاد 
ومطر ح انوار حقیقت وارشاداست دستور زهان اعایحضرت خاقان حنت. 
مسکانت علیین ‏ آشوتان هبل اماماوه اه تاه یی ۱۳۳ 


صوفی کری از مساك «سنقيم وطریق قویم هشایخ عظام کرام رضوان- 


۷ 


«قام عدول وانحراف نورزند وحعم آزام سح قانون عدالت ور عنت 
در وری عمل آمو ده <جو در ظام ژسنم وحیف وهستلن تما دند با ند که 
اف سیادت وسلطنت ناه نیز مضامین فوق‌را قدوه دانسته هر کس که 
از مصمون این حکم دم الاتباع دحاوز نما ید ذ<هی آن ۵ 
ات پزمازن .که باعث عبرت وابیه عالمبان کته احدی‌را ارای تخاف 
۱ (زم للاذعان ما نباشد وحون حمة تبلیسخ مشاق وکالت 
ت عهتن۳ که من عرزد 9] دم علبه ال, مه وتفویض واب 


الحود نو اب عالی ما متعلق احکام 
مطاعه لازم الاطاعه باطراف واکناف مالك محروسه فرستادیم حهة 
لیخ این خبر سعادت ورفعت دسنکه محمد بيك اشيك اقاسی حرم 


شاماو را نره فلت وساطنت بذأه فر‌ستادم حاطر من 1 الو حو ه 
و الاو اب مرفه واسوده داشته خودرا مورد الطاگ 2 شاستد در 
حفظ وحر ان بش اند . تمال اهتمام بای آو رده وعی نماید 


که رعانا وبرایا در مهد امن وامان آسوده حال وفارغ البال اوقات 
بر ۶ وملتسات خو درا در من سوانح آنحای عرض نمانند صحه 
۳ ۰ ل ون‌است و خودرا منطور نطر کیمیا اثر شناسد تحر بر ا 
شهر محرم الحرام ۱ فنهین وتشعمانه 
تتایت مپر .حلبل قی و ای اخمد ک لا ی 

«فقیر در اسلام . خود دغدغه ندارد اما آزار و سیمان را صلاح .دولت 
نمیدالم حجه بر مذهب حکما وغبر هم بین العلما نفوس‌را تاثیر سیاراست 
-ونوحه قلوب‌را فواید ب‌شمار در اطراف ححاز فوق فرق از خسه 


.مسلم‌انان وبهودی وعارا وارمنی وسامری که هر يك‌ر! بنشانة لباس 
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۱ 


شناخته می‌شود موحوداست ودر شام لا ان مشهو ر بمحلة خر اب 
که تمام شیعه‌اند واهل روم بلتمام اطلاع بتشییع آن حماعت دارند. 
ا و حود ان در مقام آزار واخراج اشان ننوده‌اند در واقع اگر در 
تماعی بااک نان مکش دی نادند لا مشش لو اهد شد انشاء اه . 
تعالی روز بروز قوت دین وصلاح سلمین نبایت عنات ظاکر تقو 
نمی و حو ده 

جواب تابت میر جلیل 


اعزا ستدا سندا حون سیه وابکری واداشته معذور بدار وسعادت ابدی 


فف 


حذان بدانکه هر که جد ای را بو حدا نات شیاسد وبطرق ۷ فرق لیین.. 


سح 
۰ 


احجد مىع‌م که در قر آن‌است اعتقاد بانبیا ورسل داشته باشد وحضرت 
رسالت‌را ااصل النبتین وخضانم المر‌سلین داند وحعرت مرنطی علی. 
علیه السلام‌را ولی ووصی بی‌واسطه شناسد ومذهب حق امه ائتاعشر 
داشته باشد واورا در اسلام خود شتا داشتن احتباج نیست وهم جنین. 
کس. دیگررا بغیر آن همان حکایت‌است. بت 

شسبیح خارحی که نه در در جح ۳ 

در کر سگان حهام طشاب هن 
وسعادت بدانید که مرا با زیدیه بدی هست واه ۱ ۰ 
معضوم رها" بر اصول ا ایشا هر امامت رم ۱ 
بیرون می‌برد ولعنت بان مذهب روا داد که اصر. الحق واز او 
ابو الحسن در :6 وتنکاین قبرش واقع‌است وزیدیان اورا موّید باه 
می‌تامند تال وی امه ان طبقه اورا در ادعتةٌ خودشان سحبی.. 
وقاسم علیه السلام میگویند بکردن خود امام باشند وحضرت امام. 


و زب( ۳ 


۳10 
1") 


2 


